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انتشارات کمال 

دیوان اشعار مسعود سعد جلد دوم 

به‌اهتمام دکتر ممپدی نوریان 

نوبت چاپ: اول 

از این کتاب سه‌هزار جلد در یکمپزار و سیصد و شصت‌وچپار خورشیدی چاپ شد 
چاپ و صحافی شر کت افست «سپامی عام» (چاپخانه ۱۷ شمپر یور ) 

حق چاپ محفوظ است ۰ 
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یادداشت 


برای رعایت تناسب حجم کتاب و برخی مسائل فنی دیک. 
این دیوان پناگزیر در دو جلد صحافی شد. بخشی از قصیده‌ها 
و نیز ترجیعات و ترکیبات» مثنوی. قطمه‌ها» غزل‌ها و رباعیات 
و همچنین قمپر‌ست اعلام در جلد دوم امه آقتتاه 

مصحح با استفاده از فر‌صتی که به دست آمده است از وجود 
بعضی غلط‌های مطبعی در این کتاب. که خوانندگان فاضل و 
ارجمند خود وجه صحیح آنر! درمی‌یاپند» عذرخواهی می‌کند و 
چون تنپا هدف او به دست آمدن متنی تاحد امکان صحیح و 
منقح از دیوان مسعود سعد بوده است» هر‌گونه پیشنمپاد و انتقاد 
صاحب نظر ان بزرگوار را بجان می‌پذیرد. 

ممبدی نوریان 
فر وردین ۱۳۶۵ 


یت سس سس دی وت سا رب تیا وت اس ری وروی سا ای مر رس سا ای و رسد از ما مرخ وس موس 


«2٩ ۲۳۸ فصیده‎ 


سخن فرستم از اوصاف تو همی منئور 

پمجلس تو رسانم چو نظم کس‌دم من 
اگکس ندادی اوصاف تو مرایباری 

چگونه یافتمی درخور ثنات سخن 
هميشه تا دمد از روی ماه تأپش ممس 

هميشه تا دمد از کنج باغ بوی سمن 
خجسته مجلس تو بوستان خندان پساد 

درو کشیده صف دلبر ان چو سرو چمن 
بخدمت تو هميشه فلك ببسته میان 

بمدحت تو هميشه جپان گشاده دمن 
سپس ساخته از برس دوستانت تساج 

زمانه دوخته از برس دشمنانت کفن 
هميشه موکب تو سعد و فتح را مأآوی 

هميشه درگه تو عدل و ملك را مأمن 


۳۳۹ 


ای فسلعا. مشیند 0 لسن 


خس و مسعون سعود فلت 


دولت در خدمت و در مدح تسو 
رخش تو بر خات چوبکشاد کام 
تیغ تو چون گشت بر هنه بچنگی 
بیش بمندستان از زو تو 
گویدی اوصاف تو کی یابدی 
بر فلاث گ‌دان نعش بنات 


صفدر لشکر شکن تیسغزن 
بر سر تساج تو شده انجمن 
پسته مباست و گشاده دمن 
دشت شود پر کل و پر پاسمن 
جوشن پوشد ز نیب آهص‌من 
نه تن پت ماند نه جان شمن 
خامه و شمشیر زبان و سخن 
٩‏ وت جم چ تج پسین 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۱۸ 





رف 


باد‌ی تاینده چسو من فللی 
ناصح و محتشم و محشس م 


خویش را در جمان علم کردن 
تن به تیمار در موس بستن 
خشمگین بودن و ز خشم خدای 
دوستان را و زیردستان را 
دست بار استی زدن در کار 
دل و جانر! همه طعام و شراب 
از حلال و حام جاهل‌وار 
یاد ناکرده از سوال و شمار 
لقمه لقمه ز آتش دوزخ 
عمر ناپایدار چسون شمنان 
ای برادر نکو نگس پسوجود 
تن و جان در خصومتند و سزد 
گوش بر لابنه پعجز چو نیست 
کرم از هیچ کس مجوی‌که نیست 
با تصیبی که داری از روزی 
نیست از عقل گر بیندیشی 
همه چاره کنی و نتوانی 
۱۳ مت :3 
تک یی با اس یی ] 
هرچه‌دانی بگوی از آنکه زبانت 


دیوان مسعود سعد 


بادی بالنده چو سرو چسن 
حاسد تو منمپزم و ممتحن 


هست بر خویشتن ستم کردن 
دل بانديشه جای غم کردن 
بر تن بی‌خضرد رقم ک‌دن 
بدل آورد و متیم کردن 
قامت ر استی پم کردن 
نغمه و لحن زیر و بسم کسید 
روز وشب خواسته بپم ک‌دن 
خانه پر زر و پر درم ک‌دن 
اندرین مردری شکم کردن 
در سس ستیدن صنسم کردن 
ق ان اند یش عدم کت وان 
عقل را در میان حکم ک‌دن 
مذهب مردمان نعم ک‌دن 
عادت هيچ‌کس کرم کردن 
ممکنت نیست هیچ ضم کردن 
تکیه بر تیم و بر قلسم تون 
چارة این شمرده دم کردن 
2 ز کار جپان دژم کردن 
پیشه‌افزو نی است و کم ک‌دن 
خشت باشد بوقت نسم کردن 


سس س سس سر تس اک تا مت سس سر سس سس ور وا تسوت و رونت 
بوسر و تس مق عبت یو وت تست 


فصیدة ۲۴۱ ۰ ۶:۱ 


۳۴۱ 


راست کن طارم کار استه شد گلشن 

تازه هنن جانپا جانا بمی روشن 
پر جمال شه ساقی تو قدح‌ها ده 

در ثنای شه مطرب تو نواها زن 
پازوی دولت و تساج شرف و ملت 

شیرزاد آن شه پیل افکن شیر اوژن 
آنکه در خدمت گیتی شودش بنده 

وانکه از طاعت گر‌دون ندش گردن 
بسطت جاهش در ده برد لشک 

رفعت قدرش بر چسخ کشد دامن 
لطف و خلقش را چون آب شود آتش ۵ 

عنف و بأسش را چون موم شود آهن 
ببرد رخشش گس چس خ بود مقصد 

بگذرد زخمش گر کوه شود جوشن 
دست لموش را ناهید سزد پاره 

فرق عزش را خورشید سزد گکرزن 
روز بزم او یادی مکن از حاتم 

وقت رزم اد کین تن ار تون 
باق وان 93 لته با عقل. یه ۵ دز من 

پاد در نعمت تا روح بود در تن 


۳۴ 


چون نران گشت چشمه روشن خضاك را تیسره گشت پیر امن 


۱۵ 


۴ 


۷ 


۶۱۳ 


شب پر از در و گوص و لوَلو 
از نپیب شب دراز و سیاه 
متقرق پنات نعش از بیسم 
هست دیوار و بسام را کسویی 
شب تاريكت سرمه بود مس 
من بکشتهزحالو صورت‌خویش 
گشته‌از ضمف‌همچو پیچان موی 
مو نسم شمع و هر دو تن گریان 
اشلی او بر مشال زر عیار 
همچو جان منش بسوزش دل 
بر کل نظم چون زار آوا 
مسدحت صاحب اجل منصور 
آنکه در آفی‌ینش عالم 
از پی طبعش آفر‌یده نشاط 
آسمان گر ز همتش بودی 
زادی از بوستان ز زر تس نج 
ای گزیده چو علسم در هس باب 
خلق و طبع تو گوه و درست 
چون مدیحت مرا فصیح کند 
که همی من بخود بیردازم 
دوست تا از برم جد! گشته‌ست 
دوستان چون جفا کنند همسی 
گر چه دورم ز مجلس سامیت 


همچو قمری بباغ دولت تسو 


می‌سرایم ثنا و مسدحت تلو 


دلوان مسعود سعد 


از گریبان چرخ تسا دامن 


س‌میده کواکب از سکن 
پم اندر خزیده نجسم پسسرن 
از سیاهصی شب درو روزن 
که از او چشم زهره شد روشن 
در ضم آن تکار سیم دقن 
مانده پر جای همچو بیجان تن 
من ز هجر بت او ز مر لکن 
اشای من از قیاس در عدن 
همچو ر نگث منش بر نکث بدن 
تا گه صبح می‌س‌ایسم مسن 
مفخس آل احمسد بن حسن 
غرض او بود ز ایزد ذوالمن 
و از پی مدحش آفریده سخن 


گشتی ایمن ز قحط و آز زمن 


رستی اندر چمن ز سیم سمن 
وی ستوده چو فضل در هر فن 
حزم و عزم تو آتش و آهمن 
حشمت تسو کند مرا الکن 
تات بر من تبه نگردد ظسن 
از بلای ژزمانه ریمسن 
در بسرم دشمنست پیس‌اهن 
من چه امید دارم از دشمن 
من ازین بخت و دولت توسن 
هستم استاده و گشاده دمن 
طوق مپرت فکنده در گکردن 


قصیدخ ۲۴۴ ۰ ۶2۳ 


تا دهد نور چرخ را خورشید تا دمد زیپ باغ را سوسن 
دست تو سوی جاممپای نبید . چشم تو سوی لعبتان ختن 


میا ان از چبان فقتق یکی . با یضاق او مین آق بکنخ 
۳۳ 


ای فان میس اه 
وز خون کنار خاك چو دریا کنار کن 

چون نام شیریار کن ایام شمپریار 
كت سر زمانه بر انس شپریار کن 

از بمس عون و نصرت دین حیدر است شاه 
در دست او همه عمل ذوالفقار کن 

چون باد خیز و آتش پیکار ب‌فروز 
چون اسر بار و راه ظفر بی‌غبار کن 

وقت نشاط تست بدست مك بخند 
وز خرمی خرزانرا فصل بسار کن 

خواهی‌شر اب خوردن‌و خون باشد آن شر اب 
از کارزار صحن جسان لالهزار کن 

آن قبضت مبارك شاه جپان پوس 
زان قبض مبارك رو افتخار کن 

در رزمگاه نوبت خدمت پتو رسید 
خدمت برزمگاه ملكت بنده‌وار کن 

بسا قسم قسخانی اسرون قعسم نا 
۰ با خویشتن بسخدمت او دستیار کن 

مرکان رزمساز عدوسوز شاه را 


نت آمستش کنان و دقن 


۳ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۶ دبوان مسعوذ سعد 





شاه جبپان حصار کشادست و باك نیست 

بر دشمنان شاه جسانرا حصار کن 
در ديدة عدوش ز خون رست لعل کل 

آن لعل گل که رست در آن دیده خار کن 
رایان ند راو هصسزبران سند را 

در بیشه‌ها بیاب و بيك‌جا بشار کن 
بتخانه‌ها بسوز و بتانرا نون فکن 

در کارزار بس شمنان کارزار کن 
در دست شمریار پمس حمله در دسس ۵ 

يك فتح کرده بودی اکنون زار کن 
در کارکرد سطوت سلطان روزکار 

تاریسخ نصرت و ظفس روزگار کن 
گردون بتو مفوض کردست کار رزم 

ای دستبار کاری وقست کار کن 
در کارزار دشمسن چیسه مشعسدی 

رغبت نمای و دست سوی کارزار کن 
مره ز پشت و گ‌دن رایان بود ترا 

زان مره لعب شعبده‌ها آشکار کن 
گر تخم فتح خواهی کشتن ببوم هند 

خون ران و دشت‌ها همه پر جویبار کن 
خون خوردنست خوی تو گرت آرزو کند 

تا خون خوری شبیخون بر گنکبار کن 
از بیغ و اصل بتکدة کنگت را یکسه 

آنگاه قصه بمکده قندهمار کن 
در دس عیش و روز بداندیش مك را 

هم طعم ز هر قاتل و همم رنکت قار کن 


تصیدة ۲۴۳ ۶۱۵ 





در مغز بدسگال فرو شو چو آفتاب 

روزش بگریه چون شب دیجور تار کن 
در عدل ملك‌پرور و صد تقویت بکن 

وان تقویت بقوت پروردگار کن 
قد عدو ز هول تو چون چفته مار گشت 

اکنون سر‌ش بضرب چنان کفته نار کن 
ای تیغ جان شکاری و وقت شکار تست 

جانپا ز بت‌پرستان یکسر شکار کن 
ای آبدار تیغ بمند آتشی فس‌وز 

آفاق جمله پر ز دخان و شرار کن 
بی‌رنگی ار چه هستی زنگارگون بخون 

شنگرف ساز و روی زمین را نار کن 
هر معجزه که داری در ضرب کار بند 

هر قاعده که دارد دین استوار کن 
صافی عیار گوهری از آتش نبرد 

هر ملكت را بگوهمس صافی عیار کن 
ناورد کرد خواهد رخش ملكت بسرزم 

سر‌های پت‌پرستان پیشش تشار کن 
اوباش را نباشد نزديتك او محل 

من سس سرآن و یلان اختیار کن 
از بت تس تقو مورا 

بی‌کار همچو پنجةٌ سرو و چنار کن 
در کار شو برهنه و از فتسح و از ظش 

مر دین و ملكت را ۱۳ 


7 


۴ 


۷ 


۳ ۵ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


اش 


۴۵ 


۶۱۶ دلوان مسعوذ سعد 


ای نورمنسد قسم نکو خواه نورده 

و ای نار فعل خط بداندیش نار کن 
ای مار زخضم دیده مسارست گوصرت 

از زخم کام جان عدو کام مار کن 
آن گرز گاوسارت یباری مساعدست 

اختتان اف اون تاودا > 
تو آبسدار و رخش جپاندار تسابدار 

ای آبدار نصسرت آن تابدار کن 
ای کامگار زخم کم و بیش شرق و غرب 

بن گان ی ریت ماه کت آ تیان 
جرمی بدیع و صمی وصف بدیسع خویپش 

اندر بسدیم گفتهة من یادگار کن 
امروز داد و دولت و دین در جوار تست 

باری ده و رعایت حسق جوار کن 
ای بی‌قرار در کف شه بی‌قرار باش 

اط‌اف را قسرارده و با قسرار کن 
بای عم‌های ملوك جپان همه ۵ 

ببس تخت و ملك و عمر ملكت پایدار کن 


۴ 


شب سیاه چو برچید از هوا دامن 
0 زدوده گشت زمین راز مهس پیرامسن 

ز برگت و شاخ درختان چو بر زمین افتاه 
۵ فرو] مرن همه باغ کرد پر سوسن 


فصید؛ ۲۴۴ و( 


چو برکت برگت کل زرد پاره پارةٌ نور 

که گر بخوامی بتوانی از زمین چیدن 
نسیم روح فزای آمد از طریق دراز 

بمن سپرد یسکی درج پس ز در عدن 
اگر چه بود کنارم ز دیدگان دریا 

پماند خیره در آن درج هر دو ديده من 
۱ 7 

همی ندیدم جن جان و دیدگ‌انش ثمن 
تک متا نوآیین شکفت در پیشم 
0 که آنچنان ننکارید ابر در بمهمن 
همی برمن چگویم قصید‌یی دیسدم 

چو از زمانه بپار و چو از بپار چمن 
حقیقتم شد چون گرد من هسواو زمین 

ز لفنظ و معنی آن شد معط و روشن 
که هست شمر رشیدی حکیم بی‌همتا 

به تیغ تیز قلسم شاعری بلند سخن 
بوهم شمش بشناختم ز دور آری 

ز دور بوی خبر گویدت ز مشك ختن 
چو باز کردم يك فوج لعبتان دیدم 

بدیسع چپره و قد و لطیف روح و بدن 
چو عقد گوهر مکنون بقدر او اعطی 

چو تخت دیبه مرقون بخوبی او احسن 
چو آسمانی پر زهسره و مه و پسرویسن 

چو بوستانی پس لاله و کل و سوسن 
بدیده بس نتوانستمش ناد از آن 

که تس همی‌شد از اوآستین و پیراهن 


۷ 


۱۸ 


تپ 


۴ 


۷ 


۶۱۸ د بوان مسعوث سعد 


وس تس رح ی 


زدود طبع مرا چون حسام را صیقل 

فروخت جان مرا چون چراغ را روغن 
ز بپسس جان را تعویذ ساختم آنرا 

که کرد قصد بجانم زسانة ریمن 
زهی چو روز جوانی ستوده در هی باب 

زهی چو دانش پیری گزیده در هر فن 
سخن فرستم نزد تو جن چنین نه رواست 

که زر و آهن ما را تویی محكت و مسن 
مرا جز این رخ زرین ز دستگاه نماند 

و گنه شعر نبود‌ی ز منت پاداشن 
بشعر تنرا بیذیس عذر من کامروز 

زمانه سخت حرونست و بخت بس توسن 
نه بر نظامم کار و نه ببس مراد جپان 

نه نیکخواه سپس و نه کارساز ز من 
پسان آب ز ماه و ز مس در شب و روز 

مرا فزاید و کاهد بروز و شب غم و تن 
نه س دلم را با لشکر غمان طاقت 
0 نه مس‌تنم را پساتی اند‌هان جوشن 
ز ضعف گشته تنم سوزن و ز بیداری 

همه شیم مژ‌گان ایستاده ون سوزن 
چو فاخته نه عجب گس همی بگریم زار 
۰ چو کبكت نشکفت ار کوه باشدم مسکن 
بنفشه کارد بر روی من طپانچه همی 

چه سان نرویدم از دیدگان همی روین 
ای مورد همی خواستم ز دولت خویش 

گمان که برد که خواهدش بود عس سمن 


8 ما 4 ۳ #۶۱۹ 


هیده گشتند از مسن قریشته طبمان 

تبارك‌الله گکویی نیم جن اهریمن 
ز پیش بودم بیم و امید دشمن و دوست 

بسر نسج دوستم اکنون و کاس دشمن 
نه دشمن آید زی من نه من روم بر دوست 

که ازدهایسی دارم نپفته در دامن 
دو سس من او را بن هن سری دهانی باز 

گرفته هر سر يك ساق پای من بدهن 
بخویشتن بر چون پیچد و شکن گیرد ۱ 

چنان بپیچم کم پرشود دو رخ ز شکن 
گزند کرد نیارد مرا که چون افسون 

همی بخوانم بر وی مدیسح شاه زمن 
ابسوالمظفر سلطان عادل اب اهیم 

که چرخ و خورشیدش تخت زیبد و گرزن 
شنید ه پسودم کوهی که دارد آهن را 

ندیده بودم کوهی که داردش آهسن 
در آن مضیقم اینجا که تابش خورشید 

نیارد آمد و 9 روزن 
شبم چو چنبر پسته در آخرش آضاز 

۱۳ ۱۳ 
پایستاده و بنشسته پیش من همه شب 

چو بنده سره شمم و چو یار نيك لکن 
من ای قصیده همی گفتم و همی گفتم 


چگو نه هدیسه فقس ستم و ی 
که اوستاد رشیدی نه زان حکیمانست 


که کرده بودی تقدیر و برده بودی ظن 


۳۰ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۴ 





۰ ۶۳ دبوان مسعوث سعد 


حکیم نیست که او نیست پیش او نادان 
فصیح نیست که او نیست نزد او الکن 

همی بخواهم ز ایزد پسروز و شب بدعا 
که پیش از آنکه بدوزد مرا زمانه کفن 

ذز. اتففتافت. او ال رف تایه 
مرا همایون دیدارش ایزد ذوالمن 

ز بس که گفتی اشعار و بس فرستادی 
پضاعتی ز سمرقند به ز در عدن 

شگفتم آمد از آن کاتشست تقشنت: قاطتسی. کته 
سخن چگونه تواندش گشت پیرامن 

همه زبانی هنگام شمر گفتن از آن 
که هر شتیدن آن گوش گرددم همه تن 

بداد شعرت از طبع آکسی مارا 
چنانکه بوی دهد آگکپی ز مشكت ختن 

بسان فاخته گشتم که شمرهای ترا 
همی سرایم و طوق هوات در جرب 

چو ز آرزوی تو من شمر خوه همی خوانم 
شوه کنارم پس در ز دیده و ز دهمن 

مرا که شعر تو ای سیدی تسوانگر کرد 
که هم زمانم پر در همی کند دامن 

چو سنگت و آهن داریم طبع‌هایی سخت ‏ 
همی نداشتم از وی سخن بحیلت و فن 

شکفت نیست کزین کارگاه زاید شعس 
که آپ و آتش زاید ز سنگت و از آهن 

سرا مپندار از جملة دگن شمسا 
به شعر گفتن تنبا مدار بر من ظن 
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تصیده ۲۴۵ ۶۳۹ 


۱ یکانه بنده شاهم گزیده چاکی او ۱ 
ازوست عیشم صافی و روز ازو روشن 
همی بتابم از حضرتش چو ماه سما 
همی بیالم در خدمتش چو سرو چمن 
بجاه اذست مرا رام روزگکار حرون 
پفس اوست مرا نرم کرءه توسن 
ز من نثاری پندار و هدیه‌یی انکار 
هر آن قصیده که نزديك تو فی‌ستم من 
نکو بخوان و بیندیش و بنگر و سره کن 0 
مدار خوارش و مشکوه و مشکن و مفکن 
چو در و گوهر در يك طویله جمعش کن 
چو زر و سیمش هر جایگاه میراکن 


۳۵ 


گسوان تکار شب گویسی 
آز من زو و او دراز چو آز 
از درازی چو زلف نامفتول 
از نسیسم و ستاره دانستم 
من ید ست اتدر ی صفتش 


ممپر ر نی چو در کسوف شود 


شب کشان کرد بر هوا دامن 
و انسدرو در پنات نعش و پرن 
محنتم زو و او سیه چو محن 
وز سیاهی چو جعد پر ز شکن 
مسدخل باب و منشذ روزن 
چرخ گردان در او بجای مسن 
طیلسان دار چرخ در ماأذن 
چشم بی نور می‌فتادش ظن 
لعبتی مشكت چپسر ززین تن 
به لال مسمانی آبستن 


۵۷ 


۷ 


۱۸ 


۷۲ 


2«« 


چون شوه جفت پص قار سزد 
اگر او زاد کر ز مادر خویش 
باز کرده دهمن سخن گویند 
پس از آن گوید او کجا که بتیغ 
کار ملکست راست پنداری 
چون تواناست او و بر نا سس 
چون ز بان گشت ترجمان ضمیس 
گر شادت بکفت از چه بود 
بند بر پای و تین رو چون باه 


شب آخر شد از جبپان شب من 
بست صورت مرا چو در پوشید 
که براطر اف چرخ زنگکاری 
از سیاهی شب بر نت و بشکل 
ريخته ده قیر سر صح سا 
چرخ گردان چو خسر و ان بزر گث 
چون بنظاره در سیپس کبود 
کن شپاب و مجره بر گردون 
چون بدیدم که صبح باز گرفت 
شاد گشتم بدانکه دانستم 
طلعت آنکه نور طلمت او 
پادشا پوالمظفی اب‌اهیسم 
آن ستوده چو فضل در هر باب 


زاید از وی معانی روشن 
چون فصیح آمد و بلیغ سجن 
او شود کنکت پاز کرده دهن 
سر او را پببری از گردن 
که بییرایدش همی آهمن 
که چنان لاغیست و پیر بدن 
همچو دل گشت قمرمان فطن 
ضورش او ز رای اهم‌یمن 
تیره و زاید او سمیل یمن 


که نگرددش روز پی‌امن 
شب تسیره سیاه پیاهن 
بسکواکب بسدوختش دامن 
سوه چون ماه منخسف روزن 
بيخته چرح دوده بسسی برزن 
در و گوس نشانده بر گرزن 
تبسن توشبای تجامم سین 
زر و تیغست بر محكك و مسن 
ادا سار ان وش 
که چو خورشید دید خواهم من 
می‌فروزه چو آفتاب زمن 
آسمان جود و ابر پاداشن 
آن گزیده چو فخ در هر فن 


تست يس ات ی وی سا تا اس رت ویس اس سس ایس ی یت ی ی سس و رو سر و مر سم 


تصیده ۲۴۶ 


هیبتش کر نه دست دارد سست 
ای تو از خلق‌چون خره ز روان 
نیست رای ترا ظلام خطا 
مجلس تو ز تو بشب روزست 
مسند از روی تو پنور چو چر خ 
مجلست جن خلاف را منبع 
مشات شد خاك زیر پای ولیت 
دشمنت را نمانه یکتن دوست 
باد و خاکی که شتاب و در نکت 
با رفیقان و پیش مممانان 
در مصاف تو از شاب سام 
گس عدوی تو آفتاب شود 
با سر تیغ و گردن گکرزت 
از نبیب شکستن و بستسن 
ناچخ و تیغ تو زراندودست 
زانکه افسان تیغ و ناچخ تسو 
ای یلان پشت رزم منمایید 
ای گرازان همی جممپان گیرید 
ای ضحی کرده عقل را ایام 
هر که هست از سخن گر فت شرف 
از ععلارد فصیح‌تسر بسودم 
ببس صفات توام بباع ثنا 
گر مرا دیده و زبان از تسو 
این و آنرا بکوری و گنگکی 
گس بر آتش نمی مرا چون عود 
همچو نفع بخور از آن و ازین 


۶ 


موم چون گرددش همی آمن 
عقلت از دهر همچو سر ز پدن 
نیست جود ترا غبار منن 
صفه تو ز تو شده گلشن 
مجلس از لفظ تو به‌در چو عدن 
در گت جز نیاز را معمدن 
مار شد در کف عصد‌وت رسن 
دوستت را نماند یسك دشمن 
آب و ناری به رای و پاداشن 
عمپد تو موردگشت و روی‌سمن 
نتواند گریخت ام‌یمسن 
کندش خشم تو چو نجم رن 
سس سر‌خست و گکردن گ‌دن 
سر گردن پخست و گردن تن 
هر‌دو رویین‌گذار و شیر اوژن 
تر كت خودست و غیبه جوشن 
کز پی رزم زنده شد بپمسن 
که جپان را پدید شد بی‌ژن 
ای بر افکنده روزگکار فتن 
پاز از تو شرف گرفت سخن 
چون زحل کرده‌ای مرا الکن 
می‌سرایسم چو فاخته بچسن 
نیست امروز جاری و روشن 
باه ز ندان تنکی چشم و دمن 
ور در آب افکنیم چون چندن 
خوب یابی ثنا و شک از من 


۱۸ 


۳۹ 


۴ 


۷ 


۳ 0 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


««ِْ 


تا همی کسام د مد پمر‌وردین 
شاد بادی بطبع همچون کت 
در یفاضا بمجلس میمونت 


دوش تا صبحدم همه شب من 
بیش زان سپاه را دیدم 
امر‌ای سخن بسی بودند 
زین سپس داد هر یکی بسنا! 
همه شب ز ین دو چشم تیر هچو شب 
پعجب بر سرم بنات النعش 
دم من همچو پاد در آذر 
نر‌گس و گل شدم که نگشادم 
سخنم هست پس زمانه دون 
ناروانی سخن همی تسی‌سم 
خط موهوم شد ز بپاریکی 
ار وه ات 1 
پبس شگفتی نباشد ار باشد 
خیزد از آهن آتشی که چو آب 
آهنم بی خلاف زانکه همی 
بخت من زیر فضل شد ناچیسن 
پحقیقت چراغ را بکشد 
نشوم خاضع عدو هس‌گکنن 


دبوان مسعود سعد 


سوسن آید ببار در بمهمن 
تازه پادی بروی چون سوسن 
بسا اقق دق افستته ق دف: الم 


۳۷ 


عرض کردم همه سپاه سخن 
از لباس من برهنه بدن 
این تفحص نکرده بد یکتن 
دهم ار خواهد ایزد ذوالمن 
زرد شمع اندران سپید لکن 
پر کواکب شده مرا دامن 
جمع گشته پسان نجم پسرن 
چشم من همچو ابر در بممن 
جز یآب و بباد چشم و دمن 
همچو برروی سنگت‌سخت ارزن 
که زبان مرا کند الکن 
ان‌درین حبس فکرت روشن 
در دل همچو چشمء سوزن 
رنج و تیمار من ز دانش من 
می‌شود زو گداخته آهن 
در دل خویش پرورم دشمن 
زانکه بسیار گشت در هر فن 
کز حد خوه برون شود روغن 


سس اس سا ات ی سس یس سس سس و سس سس اس تس ی و موس سس سس از سای ساسا یی یب تست ی سب تست تست تست نا اس سس سس یواست ی دورو موسود و و ۳ ی بو 


باز گنجشك را برد ف‌مان 
بکنم کار و کارف‌‌مایم 
جوشنم کر شوه منار غ تیسغ 
زان تن من همی بود بعنا 
کاندر افتد همی بطبع ملال 
راست گردد سپپر کش رفتار 
گر بخواهد خدایگان جپبان 
پادشاهی که زیبدش که سار 
نو بمپاریست کن سخضاوت او 
سایل بسزم او سزد جساتسم 
چون پلان در وضا برانگیزد 
ای بمپنگام چساسیم صد احنف 
زیر آلای تست حسزم و خسد 
باطن دشمنم چو ظاهر زشت 
عود و چندن نه هر‌دو خوشیو یند 
چون بآتش رسند هر دو بمسم 
راستم همچو سرو در هس باب 
آتش شفل من نجسته هنسوز 
تا چو باران رضای تو بچکد 
بخدایی که آکند صنعش 
که اگر من شوم بدانش سس 
چون صدف در همه جمان نکنم 
که‌جز از تو بمپیچ خدمت‌و مد ح 
بر وفات حماظ و سوگت خرد 
ور نبساشم بمنقبت راضی 
ای چو کعبه وحوش را همه امن 


شیر روباه را ند ک‌دن 
هستم آندر دو جای تیغ و مسن 
تیغ گردم گر او شود جوشن 
زان دل من همی بود بحزن 
کاندر آید همی بعمر شکن 
رام گکردد زمسانه توسن 
شاه محمود شمپبریبار زمن 
ماه و خورشید یاره و گرزن 
هست پر نیکخواه او گلشن 
کشتهء رزم او سزد بپمن 
آتش رزمگاه روز فشن 
و ای بمنگام حرب صد بیژن 
دون اوصاف تست غایت ظطن 
باطن من چو ظاهرم احسن 
بر زمین هس دو را یکیست وطن 
نبود فعل عود چون چندن 
زان برم نیست‌همچو سرو چمن 
دود عزلم بر آمد از روزن 
بر من و تازه داردم چو سمن 
مشكت در ناف آموان ختن 
همچنان چون صدف به در عدن 
جز بدریای مدح تو معدن 
طمع دارم ز خلق پاداشن 
پساره‌ام بساد جیب و پیراهمن 
بترم زانکه زو بمهست شمن 
خلق را قصر و درگرت مآمسن 





۱ 


۴ 


۷ 


۳0 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۵ 


۳۸ 


ثیت کعبه کرده بندءه تسو 
با تقو اهر ات ۵ امس رن 
بندد اندر رضای یزدان دل 
سا فروزند در مجوس آذر 
چرخ ملكت تو باد با خورشید 


۳۸ 


دوش گفتی ز تیر گی شب من 
زشت چون ظلم و بیکر | نه چوحر ص 
مانده شد ممس گوپی از رفتار 
همچو زنگار خورده آینه‌یی 
که ز زنکش نمیتوانستم 
چرخ مانند گرزنی که بود 
آتش اندر دلم پسوخته صبس 
مپر چون آتشی فرو شد و زو 
گنه دود سیاه بود چا 
از دلم تی‌جمان شده کلکی 
از دلم چون شب سیاه آورد 
گرنه آبستن است از چه سبب 
کس نداند که او چه‌خواهد زاد 
بسر‌ش رفتن و کشان از پس 
تین رفتار گردد و چیه 
دشمن اوست آهن و که شنید 


سوت تست سور وت ماس شطع تحت تست سس سوم بات ی رات سس سوریو و و وت رو رتیت ارب وبروت رت وس و دس سسه. 


پنده را زین مراد باز مزن 
پیش ازان کش شود لباس کفن 
تن گشاید ز بند اهمریمن 
تسا پرستند در هنود وئن 
باغ لپو تو باد با سوسن 


زلف حورست و رای اهریمن 
تپره چون محنت و سیه چو حزن 
سیر شد چرخ گویی از گشتن 
می‌نمود از راز من روزن 
اندرو روی صبح را دیدن 
اندر او در و گوس گکرزن 
آب ازین دیدگان بیرده وسن 
پر ز دود سیاه گشت زمسن 
زو روان گشت آب دیدءة من 
وز نیش زبان من الکسن 
چون زبانم همی کشاده سخن 
از ممانی کواکب روشن 
تتاشکتیا حورد. کته زادن 
این چنین باشد آری آپستن 
گیسوی عنبر‌ینش چون دامن 
چونکه مجروح گردد از آهمن 
کس که باشد صلاحش از دشمن 


و ای ی : 


تصیدء ۲۳۸ 


تسوبپاری همی ب‌آرد زود 
زان سياهیش چون دل لاله 
بست زنار و شد نکار پر‌ست 
خواجه منصور ین سعید که کرد 
ای سخای تو در چپان سایس 
بجپان در نماندی خالی 
وعده تو ندیده هگن بطل 
نیست پاداشنی سضای ترا 
تو حسامی بگوهمس و بمپنسس 
وین عجب‌تر که تیغ دانش را 
اسکته: أفم یر تتهات 
ای ز. متعتسین, وز ات اوزده 
دری و در نظم و نش ترا 
از دل و جان رهی خاص توام 
در هوای توام ببسته میان 
من بیفتادهام مسا ب‌دار 
خز کوفی مدار همچو پلاس 
ای شکسته مناز مان را یشت 
رخ برافروز همچو مم سیمس 
بساده گیر از کف دلارایی 
گر نماندست سوسن وگل هست 
مجلست چرخ باد و تو خورشید 
باد دستار نیکخواهت تساج 


که ازو عقل را سود لش 
بر سپید یش همچو روی سمن 
صاحب از پم آن زدش گردن 
تاه ا بان هی ی 
وانکه کر داردی سخات بدن 
از هوا جبای یسك سر سوزن 
پبخشش تو ندیده هرکسن من 
نه سخای تو هست پاداشن 
بباز پیش حسام فقس مجن 
هم تو صیقل شدی و هم‌تو مسن 
باقیی ماند گشت اصل فتن 
مر ترا سروری چو در عدن 
کتزن, .یل ات شیرتا به: نم 
تا نارشان ولا وق ان تم 
در ثنای توام گشاده دمن 
بار اندوه از تنم بفکن 
گل سوری مبوی چون راسن 
پشت انديشه را بمی بشکن 
سر بر‌افر از همچو سرو چسن 
لعبتی ماهروی زهره ذقسن 
عارض و روی چون‌گلو سوسن 
ساغرت ماه و می سمیل یمن 
باد پیراهسن عصسدوت کشسن 


۱۸ 


۱ 


۳ 


۳۷ 


۳۴ 


۳۶ 


۳۹ 


۱۸ 


ظ‌ 


۴ 





۶۲۸ 





ذبوان مسعود سعد 


ات مس سس سا سوت سا کر و سس وت .- 


بگذشت ز پیش من نکار من 
تابنده ز موی روی چون ماهش 
چون‌سر‌و و به س‌و بن مهو ز هن ه 
آن‌ر و شن‌و تیره عاررضو زلفش 
بر پسته میان و در زده نتاوك 
گفتم که بکش عنان مکن تندی 
ای چعد تو بر شکسته‌چون زلفت 
ای سوخته بر تو خاصه و عامه 
شایسته تری ز عقلسم | ندر سس 
بفشان سر آن‌دو زلف را از گرد 
تا دیدهة تبره کشته از کر یه 
کفتا که سر دو زلف نفشانسم 
کرد سپه شبپنشه غقسازی 
آن بار خدای خاتم و خنجس 
ای‌آنکه بگاه کوشش‌و بخشش 
پینند نبشته ناصح و حساسد 
آن در مجلس برآنکه لاتیأس 
ای‌بیژن روزگار و از سپمت 
آبستن شد بفتح‌ه ا تیفت 
نك بنگر ز روی او پسکسس 
تا دسته چتر و ناخجت شاهما 
اینجا ز نپیب زره چون شمشاد 
ای شاه جمپان تو بندگان داری 
لشکر کش و قلعه گیر و دشمن کش 


۲۹ 


با موی سمور و با خز ادن 
چونانکه مه از میانة خمن 
چون‌ماه و به‌ماه برگل و سوسن 
چون روی پری و رای آهریمن 
بکشاده عنان و برچده دامسن 
ای تشسلد سو ار که سوسن 
چون‌جمدو چو زلف عمپدمن مشکن 
و ای‌شیفته کشته بر تو مرد و زن 
بایسته تری ز جانم اندر تن 
و ان گرد درین دو دیده بیراکن 
از گرد دو زلف تو شود روشن 
مشکست و عبس بر دو زلف من 
محمود شه یکانه در هر فسن 
و آن کار گزار پاره و گکرزن 
دشمن مالی و مال را دشمن 
بر کلك و حسام و دیده و معدن 
وین در میدان براینکه لاتأمن 
بر دشمن تو جپان چه بیژن 
پید است نشان روی آیستن 
کارام نماندش که زادن 
از چندان کرده‌اند و از چندن 
آنجا ز نشاط سرخ چون روین 
چون‌ر ستم و طو س‌و بیژن‌و قارن 


پیل افکن وشمپر گیرو شیر اوژن 





قصيدءة ۴۲۵۰ ۶۰۳۹ 


تا هر‌ساعت ترا یکی بنده فتحی آرد راز هی معدن 
آن کس که برون‌نپد زخطت سر وز امر مثال تو کشد گردن 
بندی گردد رکاب بر پسایش طوقی گرددش جیب پیراهن 
تا دایم طبع سنگت مفناطیس از دور بخویشتن کشد آهمن 
چون آهن و سنگت سوخته بادا دشمنت بر آتش غضم و شیون 
جفت تو هميشه دولت عالی یار تسو هميشه ایزد ذوالمن 


۳۵۰ 


ای حیدر ای عزیز گرانمایه پار من 

ای نیکخواه عمر من و غمگسار من 
رفتی تو وز غم تو نيابم همی قس‌ار 

با خویشتن ببسردی مان قرار من 
مپجورم و بسروز فس‌اأق تو جفت مسن 

ر نجورم و پشب غم تسو غمگسار من 
خوردم به وصلت تو بسی بادهٌ نشاط 

در فقرقت تسو بیدا آمسد خسار من 
دانم همی که دانی در فضل دست من 

و اندر سخن شناخته‌ای اقشدار مسن 
بد روزگار گشت و فرو ماند و خیره شد 

بدخواه روزگکار من از روزگار مسن 
ک‌انجا بحضرت اندر دهگان دشمنم 

بیدا همی نیاید در ده ۰ هزار من 


گان شدستی تالن ون اسر نو بپار 
0 دار ارت یه از بباز مه 


۷ 


۳۰0 


ری ی تست دورو وس ی زا ابا وی وت 


۳71 دلوان مسعود سعد 


گر بجر گردد او نبود تسا یکعب من 

ور یاه گردد او نن‌سد بسا غبار مسن 
آن گسوهرم که گسوهر زیبد مرا صدف 

و آن آتشم که آتش زیبد شرار من 
وان شیرم از قیاس که چون من کنم ز ثیس 

روبه شوند شیران در مرغزار من 
گس ده هست پوت هر تجر بت چ سا 

گردون همی گرفت نداند عیار من 
ببس روزکار فاضل پسیار ب‌اشدم 

گر او کند براستی و حق شمار من 
ای یادکار مانده جپان را ز اهل فضل 

بس بساشد این قصیده ترا یادگار من 
ی تن تلو .هس سین ول نشور - سنا و 

هش کی توا تقو نز نا مان سر 
ای همچو آشکار من و هم نبان من 

دانسته‌ای نپان من و آشکار من 
یکره بیا بر‌من و کوتاه کن غمم 

وز بس خود دراز مسدار انتظار مسن 
ا تین و توف آن شیتن هتیر اکستن 

این شعر همای چسون کر شاهوار مسن 


۳۱۵۱ 


شاد باش ای زسانة ریمن . بکن آنچ آید از تسو در هر فن 
تن اگر روی گرددم بگداز . پشت اگر سنگت گرددم بشکن 


قصيدة ۲۵۱ 


گس بنایی بسر‌آیسدم بشکوف 
هر که افتاد بر کشش در وقت 
پازم اندر بلایی افکندی 
اندر آن خانه‌ام که از تنگی 
که ز تنگی اس شوم دلتنگت 
نور مپتساب و آفتاب همسی 
تر‌سم از بسکه دید تاریکی 
دید نتوانم ار خلاص یود 
پند من گشت از آنچه نسبت کرد 
زان کنون همچو بچکان عزیز 
اگر از من پحیله ببریسد‌نسد 
چه سبب را قرو گذ‌اشت مسا 
آنکه از نوبپار رادی او 
آنکه دانش بدو نموده هنس 
ای بسزرگکی و فضل را ماأوی 
نه چو لفظ تو در دریا بار 
هر جوادی بنزد تسو سفله 
تا همی مپس بردمد بفلت 
در جمپان دو ستکام بادی تو 
باه جفت تو دولت میمون 


با دل پر آتش و دو دیدءهٌ پر خون 


من چو بر خاستم مسا بفکن 
که کشیدن نمیتوانه تن 
نجمپسد م باد هیسچ پیرامن 
تتوانسم درد پیر‌امن 


بشب و روز بیسم از روزن 


اندرین حبس چشم روشن من 
همچو خفاش چشم؛ روشن 
از دل دلسر‌بای من آهمن 
دارمش زیی سای دامن 
این همه دوستان عمد شکن 
خواجه سید رئیس حسن 
بخزان رست در جپان سوسن 
وان که دانا ازو کشاده سخن 
و ای کریمی و جود را مسکن 
نه چو کف تو ابسر در بمهمن 
هس فصیحی بنزد تو الکن 
تا همی سرو بسرجهد ز چمن 
که شدم من یامه دشمن 
مس مسا از زمانه ریمن 
بساد سار تسو ایزد ذوالمن 


۳۱۵۳ 


در قتسم از لاو ور خسسم بیس ون 


۱ 


ور نپالی ببالدم بر کن 


۱۸ 


۹ 





۶۳ دیوان مسعود سعد 


تافته از دشمنان و شیفته بر دوست 

سوخته از روزگار و خسته ز گردون 
گردان از عشقت ای بحسن چو لیلی 

گرد بیابان و کوه و دشت چو مجنون 
گاه زند راه بر صبوری من عشق 

گاه کند بر دلسم فراق شبیخون 
این تن‌و جان از فراق قارون کشتند 

تا بفم اندر فرو شدند چو قارون 


بر سر مفتول زلفکان تسو مفتون 


زان‌لبو زان غمز گان‌چون‌ر طب‌وخار 


گشتم زرد و نزار و کوژ چو عرجون 
مرجا کز راء پسی نهادم آنجا 

کشتست از خون دید‌گانم معجون 
نیست عجب گر درین‌ره از پس‌اين روز 

خاكت نزاید ات جز کسه طبرخون 
گر تو بخواهی که مرمرا دریابی 

خیسز و بیاو نگاه‌دار ار خون 
دردا کسن هچر یار گشتم پس درد 

غبنا کن روزگار گشتم مغبون 
باشد هرگز که باز بینم و بسوسم 

دو رخ گلگون یار و دو لب میگون 
تا بنمانم ز جور عشق هم اینجا 

تسا بنمیسرم ز درد هجس همیسدون 
نیستم اک که هستی اگه جانا 

تا چه همی‌بینم از زمانهة وارون 


تصیدة ۳۵۳ روم 


خار مفیلان مرا چو قالی رومی است 
و 
بسته مبان تنگت راه را و گشاده 
پر غم عشق تو از دو دیده دو جیحون 
کسن. ‏ سای | دشر دلم بحقیقت بحقیقت 
۳ آب دیده گشتی سیحون 
از غم تو پیش این دو ديدءهٌ گکریان ۵ 
هامون‌چون کوه‌گشت و کوه چو هامون 
کارم انشاه کردن غزل و مسدح 
یسارم شمشیر و نام ایسزد بیچون 
مونس من مدح‌های خسرو محمود 
آنکه غلامش سزد بدانش مآمسون 
آنکه بدو تازه شد ناد سکندر 
وانکه بدو زنده گشت رسم فریدون 
همت او آسمان و رایش خضورشید 
دولتش از رای او چو ماه پرافزون 
ذکرش چون نام کردگار مبارك 
فش ون سایه همای همایون 
رایش چر خی که او نگردد هس گن 
باهد پا جسی کسی تقمل کی کون 
تیفش ماری که زهر او نشود دقع 
از تن بدخواه او بدارو و افسون 
ی 0 که ی پنووامی ی 
هر گز نساورده‌ام قصيدة مسدهسون 
دانی انا رنه تاه عیدی رنه 0 
"2 توت ال اناد نی مرف تون 


۷۱۵ 


۱۸ 


۳٩ 


۳ 


۳۷ 


۳۰ 


۱ 


۳۶ 


۳۹ 





ر ره دبوان مسعوذ سعد 


رفتم و غواص‌وار گوس حکمت 
از صدف بحس عقل کردم بیر‌ون 

تا که برو گسردن عروس مدیحت 
جمله بیاراستم بکوهر مخزون 

لاچرم از پسردة نشاط و سعادت 
بیر‌ون ماندم مشاطه کردار اکنون 

رفتم تا در جمپان ثنای تسو گویسم 
0 دارم در حدیث شکر تسو مضمون 

۳ 
زانکه پجود و سخات هستم مر هون 

رحم کن ای شپریار عسادل و مشنو 
بر من مرحوم قسول دشمن ملعون 

منگر شاها بقول حصاسد و غساز 
مشنو پرمن‌حدیت هر خس وهر دون 

تسایس آبان بود همی مه آذر 
تا پس تشرین رسد همی مه کانون 

مت تو پاینده باد و دولت باقی 
ناصح صو شادمان و حاسد محزون 

ملکت باقیت را سعادت رهمیسس 
دولت عالیت را جلالت مقرون 

روز تو فر‌خنده باد و عیش تو خرم 
و آمدن عید بر تو رخ و میمون 

ی 
راست نبی ملكك خسروی را قانون 

گامی لشکرکشی بسه بت و پنار 
او مادک فد میتی ور بای 


تصید: ۲۵۲ ۶۳۵ 


ی تا 

گاه پبوسی لبان زاد:ة خضاتون 
بنده ز هس منزلی فی‌ستد شمری 

دروی هر نکته‌یی چو لولو مکنون 


۳۱۵۳ 


ای خرد را بسراستی قانون 
دون طبع تو مايته در با 
فضل را فکرت تو پاری گس 


از سعودست نام و کنیت تو 
بحر‌طبعی شگفت نیست که‌هست 
کرد اقبال تو نیارد گشت 
هر زمان فتنه سس سیاست تو 
حمله و زخم و هیبت تو همی 
هر که از مجلس تو دور بود 
خون همی گردد و نیارم گفت 
دارم از حرز مدح تو تعوید1ذ 
باز پشتم قوی بدولت تست 
چون تو شخصی مرا بدست بود 
تا کنه آفتاب و ماه همی 
باه روزت بمپار لمپسوانگیز 


و ای دل تو ز هر هنر قارون 
زیر قدر تسو پایة گ‌دون 
جوه را همت تو راهنمون 
نبسود از خصال تسو بیرون 
وز دها و کنایتی معجون 
که همه با سعادتی مقرون 
همه لفظ تو ولو مکنون 
بمضرت زمانه وارون 
چون معزم همی دمد افسون 
از دل سنکت خاره آرد ضون 
همچو من باشد ای عجب مغبون 
دلسم از رنج‌های گوناگون 
ورنه در حال گردمی مجنون 
از فلت باك نایدم اکنون 
کر بر اندیشم از ژزمانتة دون 
روز و شب را بروشنی مدهون 
باد بختت ملال روزافزون 


ِ 


۳۱ 


۶ 


۶۰۶ دبوان مسعوذ سعد 


۳۵۴ 


روز نوروز و ماه فر‌وردین 
تساچما ساخت گلبنانرا آن 
اد فق خنده بن عمید اجل 
عمدةٌ دیسن و ملك ایوالقاسم 
آن پسزرگی که رایت همت 
سه ذکا کرد ملك را تشابت 
هس از رای او بسرد تعظیم 
عزم او را مضای باد بزان 
این یکی را زمانه زیر رکاب 
نورو ظلمت بودبه‌عفو و به‌خشم 
له عجب گس ز داد او زین پس 
شاد باش ای‌جمپان بروی‌تو شاد 
نه چو تو گاه بزم ابر پپار 
راست‌گویی ز بمپس تیغ و قلم 
پندةٌ خویش را معونت کن 
که ز من شور بخت و غمگین تر 
شب نخسیم همی ز رنج و مرا 
گر بتو نیستی قسوی دل من 
از تو بودی همه تعپد من 
جان تو دادی مرا پس از ایسزد 
بغدایی که صنم و حکمت او 
سازم از چود تو ضیاع و عقار 
پبس‌د جصون بروی تشو نرم 


آمد ند ای عجب ز خلد بر ین 
حله‌ها بافت باغما را این 
خاصه پسادشاه روی زمین 
که بیاراست روی ملك بدین 
سکذرانید از اوج علیین 
به دما داد فتنه را سکیسن 
خسرد از طبع او کند تلقین 
حسزم او را ثبات کوه متین 
وان یکی را سیپر زیر نگین 
آب و آتش بود پمپر و بکین 
خویش گردد تذرو را شاهین 
غم نصیب عدوست شاد نشین 
نه چو تو وقت رزم شیر عرین 
آفریده شد آن خجسته یمین 
ای جبپان را شده بمدل معین 
نبود در همه جمان غمکین 
نیست حاجت بیستر و بالین 
کدی زمره من مسکین 
گاه محنت بحصن‌صای حصین 
اندرین حیس و پند باز پسین 
تأبد از گردش شور و سنین 
روی تأبم ز خدمتت پس ازین 
گیرم از مدح تو رفیق و قرین 
شادی تو ز روی بختم چین 


تصید؛ ۲۵۵ زوره 


فخرم آن پس بو که هر روزی ببس بساطت نم بفخر جبین 
تا پوه بر فلت طلوع و غروب تا بود بر زمین مکان و مکین 
باه رخ محصل و رتبت تسو روشن از ماه و زهره و پروین 
باد پاغ نشاط و نزهت تو خرم از لاله و گل و نسرین 
من مبارك زبان و نيك‌پيم مهم چنین باد و همچنین آمین 


۳۲۵۵ 


ای چرخ ملات و دولت و سلطان داد و دین 
مسعود شب‌یار زمسان خسرو زمین 
در پزم و رزم نوری و ناری نیی نیی 
سوزان‌تسری از آن و فروز نده‌تر ازین 
بادی بوقت حمله و کوهی بوقت حلسم 
: مپری یاه مس و سپپری باه کین 
آمن ز عنف بسأس تو مومی شود بسذات 
آتش ز طبع لطف تو آبی شود معین 
تأیید یافت نعمت و اقبال یافت عسز 
زان طبع زود یاب تسو و رای دور بین 
در چرخ ملكگ و عصس شرف روی و رای تو 
ماهیست نيك روشن و راییست بس مبین 
ماننه بارگیران ایام کرده داغ 
اقبال را بنام بزرگی تو سرپین 
پر سان نوعروسان از نور پسته چر شخ 
خورشید را عصابه جاه تسو بر‌جبین 
دامن پر از سعود کند هر شبی فلسك ‏ 
تسابامسداد بر تو فشاند بساأستین 


۷ 


۵ 


۷ 


۱ 


۱ 


۶۳۸ ذبوان مسعود سعد 


از فخر خاتمست در انکشت ملك صو 
کش ز آفتاب حلقه‌ست از مشتری نگین 

بر صحن ده چاه عریض تو هر زمان 
از امن گرد ملك تو حصنی کشد حصین 

از طیسع پبردبار تو عفو گناه را 
از بیخ حلم کوهی روید همی متین 

در روزگار عدل تو ممکن شود که هیچ 
در روی حوض آب نیفتد ز بساد چین 

نگذ اشت‌جود و عدل‌تو ای اصل‌جود و عدل 
۱ در ده هیچ مفلس و در خلق يت حزین 

نه عدل یافته‌ست به از ملك تسو پناه 
نه ملكت یافته‌ست به از عدل تو قبرین 

از دست و رای و بخشش و پیکار بی‌گمان 
چون نيك بنگریم ز روی خرد یقین 

چون ابر در بماری و چون ممس در شرف 
چون تیع در نبردی و چون شیر در عس ین 

تاز ان سیاه حشمت و چود تو در جپان 
۱ از مص تسا ببصره و از روم تا بچین 

هر فصلی از مثال تو تیری بود مصیب 
تفلی آن خطاپ: کی ری سود مین 

هس جنبشی ژ ذات تو عزمی پسود مفید 
هر فکرتی ز طبع تو رایی بود رزین 

جسنز جود را نداری بر گنج قمپ‌مسان 
0 هر چند نیست جود تو بر گنج تو امین 

کردست چرخ گردان از بیم جوه تو 
در طبع خاك و سنکت زر و سیم را دفین 


تصیده ۲۵۵ ۹« 


نشکفت اگکس ببزم نباشی امین بمال 

زیرا! که روز جنکت بجان نیستی ضمین 
مشرف شناخت جود یمین تسرا پسار 

کاندك شمرد گنج یسار ترا یمین 
مآمور شد بیان تسرا چسون بیان بنان 

تأ هر هنر بنزه تو شد چون نگین نگین 
از طبسع بی‌اجازت مس تو در رحسم 

جانسرا قبول کرد نیارد تن جنین 
گر هیچ عم یابد بسدخواه ملست تسو 

ببس جبان او ز بیم سنان‌ها شود سنین 
ند‌هد ز زخم خنجرت از چند بار زه 

زایسد ز سیم خنجس تسو دشمن لعین 
کی خکراته ان ری از :ناس 

روباه اگر چه زاید پسوشیده پسوستین 
آن آب ر نت تیغ تو چون ریک خورد آب 

تشنه شود چو ریک بحون عدوی دین 
ر خشت بدشت حمله چو بر کوفت پای فتح 

تیفت ز تیغ وه بسراند بسزضم هین 
اینیخ ییاه انآ وت م1 جتفان 

چون فتح کرد قبضه تغ ترا لحین 
چون نج از هوای نمفته شود دید 

این لون لاله‌گیرد و آن رنگی یاسمین 
از حرص فتح تیغ پرآرد ز خواب سس 

بر جوش حمله پای در آرد اجل بزین 
روی هصواز گسد سواران شود سیاه 

خضاك زمین بخون دلیران شود عحین 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


ردو سس سس تسس سس ات سس اساسا 3 وی وس ور سدع تس سس سای سس تست ات یا مق وم ی 


۶.۰ دلوان مسعود سعد 


از حس به سینه ماند چون کنده از تبر 
وز گرد مغز گرده چون جامه از کدین 

شمشیر تو چو برق بکوبد در ظشس 
شبدین تو چو باد بروبد ره کمین 

نام ترا چو اد کند لفظ روزگکار 
از فرش احتراز کند گنبد برین 

چون جسم‌و روح ملگ و سعادت‌شو ند جفت 
از پیش آنکه پندد در حرف میم و سین 

و میت و تقوم خر وید تست 
در پیش تو براستی ای شاه راستین 

ای آفسریده جانت جان آفرین بحق 
از آفرین که از وی بر جانت آفرین 

گشتند سرفراز عزیزانت بر ملسوك 
چونانکه سر پنات سرافراز شد بنین 

جاوید مان خواهی اندر کنار ملكت 
با صد هار 0 ناز نین 

گس خسرو پسین بود آخر زمانه را 
0 بيشكك تو پود خضواهی آن خسرو پسین 

تاجان بزندگانی تن را شود کفیل 
ی ی یا کی کی 

از ببس شادی دل و جان جام می ستان 
از دست آنکه هست بخوبی چو حور عین 

هقی این چیه و نس من ان 
وای ذات فرخی همه در فرخی نشین 

هر کام کان عزیزتر از اوج چرخ یاب 
هر میوه کان لذیذتر از شاخ بخت چین 


سس دا ناتسبات اس سس ساب موی سس ی ۳ ای اس یت دوس کاس ای و وق اد سس ات سس و سم 


قصیدء ۲۵۶ ۶:۱ 


نعمت بساز و دولت ران و زمانهدار 

رامش کن و نشاط فزای و طرب گزین 
بر هر مکان بیپای شرف سوی تخت شو ٍ 

در هر نظ بچشم طسب روی لو بین 
شاهی ترا مساعد و شادی سرا عدیل 

دولت ترا رهی و بزرگی ترا رهین 
گیتیت رام و بخت بکام و فلت غلام 

یسزدان دلیل و دهم مطیع و فلك معین 
از سعد هت کوکب هر هفته‌یی ترا 

جشنی خجسته در شرف ملك همچنین 


۳۵۶ 


آفرین بر دولت محمودیان باه آفرین 

کافریدش ز آفرین خویشتن جان آف‌ین 
آفرین بر دولتی کش هر زمان گکوید خدا 

آفرین باد آفرین بر چون تو دولت آفسر‌ین 
چون نباشد آفرین ایسزدی بس دولتی 

کش بود سیف دول پاری‌ده و دولت معین 
قطب ملت سیف دین‌ودولت آن شاهی که همست 

دين او عالی چو دولت دولتش صافی چو دین 
آنکه در مردی شجاعت پاشدش زیر رکاب 

وانکه در رادی سخاوت باشدش زیر نگین 
خلق و فعل او ستوده حزم و عزم او درست 

نظم و نثر او بدیع و رای و لفظ او متین 


۵۱ 


۶ 


۱۵ 


زفزه دیوان مسعوذ سعد 


نیکنو اه او ز جودش سرفرازد روز میس 

بدسگال او ز بیمش جان کد‌ازد روز کین 
زیر تير چار پرش قدر و قدرت را مکان 

زیر رای چسخ‌سایش همت و رفعت مکین 
پای تختش را نپاده یمن و دولت بر کتف 

نام تینش را نبشته فتح و نصرت بر جبین 
گشته یاز نده بسوی چتس فس خنده‌ش فلكت 

گشته تازنده بسزیسر سم شبدیزش زمین 
هس کجا آن رایت میمون او باشد بود 

پسر دولت پر پسار و یمن نصرت بر یمین 
هنشت کین نا ات یبن 

شیر غرانست لیکن رزمگاه او را عرین 
ای خداو ندی که گس خورشید بیند مر‌ترا 

از بپاء طلعت تابانت گردد شر‌مگین 
تا بود مطرب همیشه همچنین مطرب نشان 

تا بود شادی همیشه همچنین شادان نشین 
دولتت پاینده باد و ملت افن‌اینده باد 

صدر تسو تاپنده باد آمین رب‌العالمین 


۳0۵۷ 


ای تاخته از غزنین ناکه زده بر سقسین 

چونانکه بصید اندر بر کبك زند شاهین 
در زیر عنان تو آن ابر فلكت جولان 

در زیسی رکاب تو آن برق نجوم آگین 


ویس 


پر بارة چون گردون رانده همه شب چون مه 

کرده چو بنات‌النعش آن لشک چون پروین 
از جمع سرافرازان وز جمكء کین‌داران 

پیفن قی که میت سن با با تور که ووزد کیه 
شاهی و همه شاهمان فرمانس تو گشته 

پر عرصه ملك تو در پیش تو چون فرزین 
ان ان کون موی اي شا وی 

کت قدر فلك رتبت بگذشت ز علیین 
هستی تو چو کیخسرو هر بنده به پیش تو 

چون‌رستم و چون بیژن‌چون نوذرو چون گر گین 
اعوان سپاهت را عزم تو کند پاری 0 

اطر اف ممالك را تیسغ تو دهد تسکین 
عدل تو و بذل تسو سار شده و جاری 

ای عدل ترا سیرت و ای بذل تا تن 
از فر تو هس مجلس روشن شده و خسم 

وز جود تو هس بقعه زریسن شده و سیمین 
ای پایة قدر و چاه سرماية ناز و عسن 

ای قوت تخت‌وتاج و ای بازوی ملك و دین 
نوروز بدیسع آمد با فتح و ظفر همره 

بنگر که چه خوب آمد بادی مه فروردین 
از سبزءٌ چون مینا کر‌دست زمین مفی‌ش 

وز گلبن چون دیبا بسته‌ست هوا آذیسن 
از شادی بزم تو امسال بپاری شد 

ببارتبت خلد آمد با زینت حورالعین 
هم‌گونة هر شادی در باغ طرب می خور 

همز‌آنوی هر نصرت در صدر شرف بنشین 


قصیدة ۳۵۷ ۶ 


۱۵ 


۶۴ ۰ ۵ ذبوان مسعوثد سعد 


تا دور کند گردون تا ور دهد کوکب 
تاأ سین بود بستان تا بوی دهد سرین 

هرچ آیدت اندر دل هر چ اقتدت انسدر سس 
از ملكت همه آن ران وز بخت همه آن بین 


۳۵۸ 


بسوی هند خرامید بر جستن کین 
ر کاپ خسرو محمود سیف دولت و دین 

گشاده چتر همایون چو آسمان بلند 
ِ کشیده رایت عالی به اوج علیین 

قسرار پرده ز پس‌نده خنجس هنسدی 
ز بپی آنکه دهد بوم هند را تسکین 

ز عکس خنجس او آفتاب خیره شده 
ز سم مر کب او زلزله گرفته زمین 

چه تساب دارد تغجیر و آهو و روباء 
۱ چو سوی‌دشت خر‌امد ز بيشه شیر عرین 

خدایکانا ایسن داستان ممسر‌وفست 
که کرد بنده بشمر خود اندرون تضمین 

«هزار بنده ندارد دل خضداوندی 
زار کبكت ندارد دل یکی شاهین» 

هزار س‌کش هر روز باسداد پگاه 
به پیش فرش تو بر‌خاگ می‌نیند چبین 

همه غلام تواند از چه کرد خواهی رزم 
همه رمی‌تواند از که‌جست خواهی کین 


قسیدة رد ۶۳۵ 


مگر برسم تماشا به رای و رسم شکار 
۱ یکی خرامی ناه ز سوی هند بچین 

گرد شاهسا اندر جبان که گشعن شو ۵ 

دهد جمانر| تسین و ملكت را تزیین 
تسو آسمان برینی و بی‌گمان باشد ۵ 

بات گیتی از گشت آسمان بزمین 
بکار نایدت از بمس رزم تع و عمود ۱ 

ثه نیز حاجت باشد بخنج و زوبین 
جپان بگیری بی‌آنکه هیچ ر نیح بسری 

بحزم صادق و عزم درست و رای رزین 
زهی موفق و مسعود پادشاه نهر دی 

زهی مظش و منصور شپریار زمین 
هزار بحری هنگام بزم در یسك صدر 

هزار شیری هنگام دزم در یسك زین 
ترا به بیژن و گر گین صفت چگو نه کنم 

که هر غلام تو صد بیق نست‌و صد گر گین 
چو برفروختی از تیسغ آتش اندر هند ۱ ۱ 

بشمس پارس فرو مرد آتش برزین 
پس هه کف کی هر اس و 

چو هست ایزد بر کارها دلیل و معین 
بپر کجا که تمبی روی باشدت بی‌شت 

فتوح و نصرت پیوسته بر پسار و یمین 
پبپر رهی که روی رهبی تو فتح بسود ‏ 


ب در همه آفاق رهبری به ازین 


۷۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۷۴ 


۱ 


7۳۶ ذلوان مسعوذ سعد 


هزار شمپر کشایی ز شمبر سای بزرکت 

هزار نامه فتحت رود سوی غزنین 
هميشه بادی تاپنده‌تر ز بسدر منیس 

هميشه بادی پاینده‌تر ز کوه متین 
محل و ر تبت تسو بر‌شده یمس و سیمس 

ثبات ملك تو پیوسته بر شور و سنین 
مباد رگن عم ترا فتا یسارب 

مباد همرکن ملت ترا زوال آمین 


۳۲۵۹ 


قدحی نوش کرد شاه زمین 


تا که نفس چو آب او شد پات 
تز پسی علتی و رنجی خورد 
گرد آیین خسروان زیراكی 
بوستان را بگفت باه که کرد 
بوستان از بسرای شاه باه 
بست بر گلینان ز گل حجله 
شأخپا از پسرای خدمت او 
لاله‌ما از بسرای شر بت را 
چون ملت نوش کرد شر بت را 
تبنیت کرد شاه را قدسی 
خسروا رای تو رسانیسد‌ست 
تسابروید ببسوستان سوسن 
تما بوه زلف نیکوان ببس رخ 


شاه محمود سیف دولت و دین 
شد متین شخص او چو کوه متین 
خسروان را چنین بدست آیین 
قدحی نوش پادشاه زمین 
پباز کسترد سنبل و نسرین 
وز شکوفه درخت را آذین 
کوژ کردند پشت‌ها همگیسن 
حقه‌هایی شدند یساقسوتین 
یافت در طبع اك او تسکین 
گرد روح‌الامین پبس او آمین 
رایت خسروی به علیین 
تا بتابد ز آسمان پرویسن 
حلقه درحلقه گشته چین درچین 


شاد بادی ز ملی و دولت و عمس هر سه بادند با تو گشته قرین 
فتح و اقبال م‌ترا پس و پیش . نصرت و سعد بر پسار و یمین 
پر تو فی‌خنده باد و فرخ باد ای شمپنشاه شربت نوشین 
دولتت پیشکار اد 9 ان هسستر ا ینت قاتا هتضاعع سا هقی 


۳۶۰ 


چو کردم از هند آهنگت حضرت غز نین 
بر آن محجل تازی نوژاد بستم زین 

شبی شده بمن آبستن و من اندر وی 
زضعف سمعو بص ما ندهر است همچو چنین 

هوا سیاه‌تر از موی زنگیان و شاب 
چو پاد يافته از دست دیلمان زو بین 

چنین رهی و چپ و راستش قضا و قدر 7 ۱ 

چو بیر داده نخیز و چو شیر کرده کمین 

سر اب پشت زمین کرده پر تف دوزخ 
۵ سموم روی هوا بسته چون دم تنین 

چو رنج هجران در کوه سنگت تو بس تو 
. . . . چوزلف خوبان درحوض آب چین‌درچین 

گمپی بدشت شدی همعنان من صر صس 
گپی بکوه شدی هم رکاب من پروین 

ز هول تن متفکر مرا ضمیر و خرد 
ز بیم جان متحیر مرا گمان و یقین 

بلا دماع مس | اف داده بسی‌آتش 
اجل روان مرا خطبه کرده بی‌کابین 


۱۵ 


۷۸ 


۶۳۸ دلوان مسعوذد سعد 


نخفت چشمم در راه لحظه‌یی گس چند 

زریکت و سنکت بسی بود بستر و بالین 
بدان بیردم ازو جان که بود پیو ندم 

ثنا و مدحت خاص خدایهان زمین 
عماد دولت عالی جمال ملكت رشید 

که پای قدرش بسپرد اوج علیین 
رسوم ملك نماد و طریق عدل گشاه 

بعزممپای درست و به رایپای رزین 
سپس دولت او را همی دهد تعلیم 
۱ صواب فکرت او را همی کند تلقین 
پپای جاه فلكت را کشیده زیر رکاب 

پدست امس جپپانرا گرفته زیر نگین 
شتاب عزمش را سجده برده باد بزان 

در نگگ حزمش را قبله کرده کوه متین 
چو روز کرده ایادیش جود را روشن 

۳۳ 
ز خاك و باد نماید اس بحزم و بعزم 

ز آب و آتش گوید سخن بممس و بکین 
غمی شدست ز جودش بکوه زر عیار 
زهی بدولت تو پایدار تصرت و فتم 

زهی به حشمت تو نامدار دولت و دين 
که یافته‌ست در احکام عدل‌چون توحکم 

که‌داشته است‌در اسر ار ملك‌چون‌تو امین 
نمپاده ر تبت تو بر سپس گردان پای 

فکنده ماوت کیب تای تااست زیخ 


قصیدخ ۲۶۰ ۶۴۹ 


سیاست تو ز آب روان بسرآره گرد 
کفایت تسو ز سنگث سیه براند هین 

ز جود تو شمری گشت دجله بفداد 
ز خشم تسو شرری گشت آذر بر‌زین 

حشر ز طبع تو خواهد سحاب لوّلوّ بار 
مدد ز خلق تو جوید نسیم مشك آگین 

اگر لطافت تو جان دهد به شیر بساط 
سزد که هیبت او جان برد ز شیر عرین 

ز بپر تیغ تو دشمن قوی کند گس‌دن 
ژز بس شیر همی پرورد گکوزن سرین 

چ‌ای مردم در مس‌غزار همت تست 
0 از آن بروی بمی باشد و بجسم سمین 

بزرکت بار خدایا نکو شناخته‌ای 
که نیست یکتن چون‌من ترا رهی‌و رهین 

بحر ص مدح‌تو خوآهم‌دو گوش قصه‌شنو 
ز بر روی تو دارم دوچشم‌گیبان بین 

سه هفته بیش نبودم ببوم هندستان 
اگر چه بود بخوبی چو روی حورالعین 

رهی گذاشته‌ام کین نیب وحشت او 
بسوی دوزخ یازد هميشه دیسو لعین 

ز تنکث بيشة او کم برون شدی نخجیر 
به تند پشته او بد برآمدی شاهین 

گواه بر من پزدان که هجر خدمت تو 
مرا نداشت زمانی مکی نژند و حزین 

عنان بخت گکرفته همسوای مجلس تو 
همی کشید مرا تا بحضرت غن نین 


۴۳ 


۷ 


۳ 0 


۳۳ 


ع۳ 


۳۹ 


۳ 


۶۵۰ دلوان مسعوذد سعد 


دعسات گویم پیوسته با دل تحقیق 
تنات گکویم همواره پسی سس تخمین 

پنرد خالق و الله که مستجایست آن 
بنزد خلقان والله که مستجیب است این 

هميشه تا بر عاقلان بسود موصوف 
به ثقل خاك کثیف و باطف ماء معین 

ز چر ح نور دهد ز هره و مه و خورشید 
۱ بیاغ بوی دهد سنبل و گل و نسرین 

هی آن مراد که جویی ز کردگار بیاب 
هر آن نشاط که خواهی ز روزگار ببین 

نموده طاعت امس ترا قضا و قدر 
: نپاده گردن حکم ترا شور و سنین 

پلند قدر ترا ادج چرخ کرده قران 

خجسته فال تو پا نجم سعد گشته قرین 

جبانت مادح و داعی سیر تابع و رام 

زمانه پنده و چاکر خدای یار و معین 


تو آن کسی که دعای تو بر زمین نرود 
که نه فریشتگان ز آسمان کنند آمین 


و۷۶ 


ای ترا خوانده ضیع خود امیر الموّمنین 

همچنین بادا جلالت بر زیادت همچنین 
سیف دولت مس‌تر[ زین پیشش بوده لقب ۰ 

عز ملت نیز افزون کرد امیر الموّمنین 


ی تس تن یی ی ی سس سا سس سس سس سس سس سس سس تست ی سس سس مت و لد سس مت ی ی سس یه ی و سس .بر ار ار ار رس رس و ار ار را رم ۳ 


اصبحت شمس‌العلی فی مشرق من دولته ۰ 
تحمد الر‌حمن حمدا و هو ۳ 
ای تفتاریت مرن میتاقن۱ هی گرب جات 
پن‌نبشته بر دو پر خویشتن روح‌الامین 
سخت زیبنده لقب کردست شاها م ترا ۱ 
بسو امیرالمومنین بادا هزاران آفرین 
این لقب خواهند کردن خسروان تاج بخش 
این لقب خواهند کردن خسرو آن‌ممر نگین 
ای جاندار زمانه و ای بپار خسروی 
ای شمنشاه زمانه و ای خداوند زمین 
هر که خواهد تا بود همواره با شادیو ناز 
این لقب‌ر | گو بخوان وحاسدش راگو مبین 
هر کسی را هست يك عید و ترا شاها دو عید 
هردو با رامش عدیل وهردو باشادی قرین 
آن یکی این عید فر‌خنده که می‌آید مدام 
وان یکی فرخ‌لقب‌کامد ترا اکنون بحین 
فر خجسته بادو میمون این همایون هر دو عید ۱ 
دوستانت شاد باد‌ند و بداندیشان غمین 


۳۶۳ 


فراخت رایت ملك و ملك به علیین 
ف کرد زمان و بمشت گید زمین 
و ماد خی مان درب 


۱ 


۱۵ 





۶:۵2 دنبوان مسعود سعد 


سپس قدر بزرگی که بر عدو و ولی 

بضس و نقع بگ‌دد همی سپمر آیین 
حریم ملكك چنان شد ز امن و حشمت او 

که بنده‌وار برد سجده کبكت را شاهین 
نمو نه‌یی ز فروز نده عفو آو فس‌دوس 

نشانه‌یی ز گداز نده خشم او سجین 
هوای جان بفسروزد گرش بتابد ممس 

پنای عم پسوزد گس‌ش بجوشد کین 
نه پی‌ثناش دهد طبع عقل را امکان 

نه بی‌هواش کند شخص روح را تمکین 
گمان او دل او را گواهی‌یی ند‌هد ۹ 

که نه سجل کند او را بوقت علم یقین 
بمپسس سپیده‌دسی و بس شبانگاهی 

عرروس روز که گیتی از او برد تزیین 
ز حرص طلعت او برزند ز گردون سر 

ز شوق خدمت او بر نهد بخاك جبین 
زهی زدوده و افزوده دین و دولت را 

په رایپای صواب و به عزمپای متین 
هزار جوی گشاده بپیش جود روان 

هزار حصن کشیده به گرد ملك حصین 
پکرد حشمت تو کار رایت و مر کب 

نمود خاسهة تو فعل خنجر و زوبین 
ذکا و ذهن تو در سبق وامق و عتذرا 

سخا و طبع تو در عشق خسرو و شیرین 
در آفرینش اگر مس‌کبی شدی اقبال 

بنام جاه تو بودیش داغ گسد سرین 


قصیدة ۲۶۲ ۶۵۲ 


و گر نه مسب فر او ان بدی‌و این نه‌رواست 
بنقش نام تو زادی ز کان و کوه نگین 

در نگ حزم تو در مفز کوه گیرد جای 
شتاب عزم تو پر پشت باه بندد زین 

اگکس پسنجد حلسم تسرا سپس کند 
ز کوه قافش پا سنکت پلءة شاهین 

دل ولی و عدوی ترا امید و ئپیب 
که‌هست اصل‌حیات‌و ممات‌از آن‌و ازین 

همی نوازد چون زیر رود از زخمه 

همی‌شکافد چون مغز سنگت از میتین 

اکر نباشد رای ترا سیر دلیل 
وگر نگردد عزم ترا ستاره معین 

شکسته بینی چرم صحیفة گسردون 
کسسته یاپی عقد طویله سروین 

بقبض و بسط ممالك ندید چون توثته 
سجل و عقد خزاین نیافت چون تو امین 

زبان پخت همی آفرین کند سس تو 
که آفرین همه دشمنانت شد نفرین 

بدین ثنا که فرستادهام ترا زیید 
که تو ز خلق‌گزینی واين ز حسن گزین 

معانی هنرت داد قپم را تعلیسم 
معالی شرفت کرد ذهن را تلقین 

بفال اختر سمل سب و نور چشمه مرس 
پارج زر عیارست و قدر در ثمین 

یقین بدانی چون بنگری که در هر بیت 
( یکانگی بپوای تو کرده شد تضمین 


۱ 


۴ 


۷ 


0 


۳۶ 


۳۹ 


م۶ دذلوان مسعود سعد 


تو شاه محتشمانی و از تو ستاند 

عروس خاطر من جن رضای تو کابین 
شوم بدو لت مخصو ص اگر شودمخصو ص 

یگاه انشاد از لفنظ تو بيك تحسین 
چنان کنم پس ازین مجلس تو در مه دی 

که‌دشت گشته‌ست اکنون زماه فروردین 
خدای داند اگر آرزو جن این دارم 

که در دو دیده کشم خاك حضرت غز بین 
زلفظ و طلعت توگرددم خوش و روشن 

دو گوش صوت نیو ش‌و دو چشم صورت بین 
پبمجلس تو که پیوسته جای دولت باد 

بیان کنم همه احوال خویش غث‌و سمین 
بزرگوارا پشت زمین و روی هوا 

بر نت و بوی دگر شد زدور چرخ برین 
تاه این نف کر ان سا فهاق کوم 

پر نگث دیبه رومست و نقش بیرم چین 
چمان مذروان بس فرشمای پوقلمون 

نوان درختان در حله‌ه‌ای حورالعین 
ات ق و معشوق را چومست شو ند 

داتس و ات 
نخار ما ز دل و چان و طبعت آوردند 

نشاط و لمو وطرب لاله وگل و نسرین 
۳ بنشین و زاده انکور 

بخواه و بستان از دست بچه تسکین 
با ای جیع قرا یه بو ما کی 
۰ ۰ ۰ پر الق این فیس ار چتاانی ماع سسنة 


تصیدة ۳۶۳ ۶۵۵ 


لطیف باده شاد‌ی ز دست لمسو ستان ۰ 
لذید میوهة نپمت ز شاخ دولت چین 
ز قدر و قدرت بر تاركت سپس خسام 5 
بپفر و بسطت بر دیدة زمانه نشین 
همه سیادت ورز و همه سخاوت کن 
همه سعادت یاب و همه جلالت بین 
مخالف تو ز آفت چو باه سر‌گکردان 
مناز ع تو زانده چو آپ رخ پرچین 
ز من ثنا و ز لفظ ممیزان احسنت 
ز من دعا و ز لفظ مسبحان ۲ امین 


۳۶۳ 


با من پتافت پار و بتابم ز تاب او 

طاقت نماند بیش مرا باعتاب او 
این روی پر ز دره و در خوشاب گشت ۵ 

از آرزوی دره و در ضوشاب 
از رشكت آن نقاب که بر روی او رسد 

گشت این تن ضمیف چو تار نقاب او 
چون نوشم آیدار چه چوزهرم دهدجو اب 

زیرا که هست بر لب راه جواب او 
بر بود خواب از من و آنگه بخفت خوش 

پیوسته گشت گویی خوابم بخواب او 
خوردم شٌس اب‌عشقش يت ساغر و هنوز »۳ 

اندر سس منست خمار شراب او 


اش 


۳۵ 


ع۵۶: ذبوان مسعوذ سعد 


چنکت عقاب زلفش و پس تذرو روی 
ایمرق 3 تسذرو ز چنکت عقتاب او 
شتا سیید ری 2 شراب سیاه زلف 


وز بیم باز او شده لرزان غشراب او 
داند که هست بسته زلفین او دلم 
هر ساعتی فزون کندازپیچ و تاب او 


چون زر پخته شد رخ چون سیم خام من 
زان آفتاب تابان وز مش ناب او 
گس زر ز آفتاب زیادت شود همی ح 


میت 


بر عاشق ای نگارین رحمت کن و مسوز 

ببس آتش فراق دل چسون کباب او 
شاید که آب او بر تو به شود که هست 

زی مجلس شنشه گیتصی ماب او 
محمود سیف دولت شاهی که در جبان 

شاهتشه است از همه شاهان خطاب او 
هر ملكت را اگر چه فراوان بود رقاب 0 

محمود شاه باشد مالك رقاب او 
شخصش سیر و خلقش دروی نجوم او 

خشمش آثیر و تیررش در وی شمپاب او 
کنش سحاب و تازه از او بوستان ملت 

رحمت یدید صاعته اندر سحاب او 
یابد فلی در نک بوقت در نک او 

گیبرد زمسیسن شتاب بگاه شتاب او 
باشد هوا گران چو سبكت شد عنان او 

گردد زمین سبت چو گر ان شد ر کاب او 


صاقی شدست شوه وی 


آبست و آتش است حسامش به رزمگاه 


او 


روی زمین و چرخ پر از موج و تاب او 


در ديده مخالف ملك است سیل او 

و اندر دل معادی دین التساب 
هر بقعه‌یی که مر کب او بسپرد زمینش 

گردد گلاب و عنبر آب و تس‌اب 
روید بجای خار شقایق ز عنبرش 

باشد پجای سنگت حتیتن در لاب 
آثار مس اوست در آبساه این زمین . 

تأثیر کین اوست چنین در خراب 
کم باد بدسگال وی و باد برفزون 

اقتا لو بل ورف ای غس و شاد 
چون باغ باد مجلسش آراسته مدام 

چون عندلیب و بلبل چنگت و رباب 


۳۶۴ 


ای کشتی‌یی که در شکم تست آب تسو 

آرام جانور همه در ۳ 
تاق. و ین منم و فز از نخس کر ۱ 

بیش‌و کم جپان ز درنگت و شتاب 
هر گه که تو برآیی گوید فلكت بممس 

آنك بسسافتند ات نقاب 


او 


او 


او 


او 


او 


او 


‌ 


6, 


۱ 


۴ 


۳۷ 





۶۵۸ ۵ ذیوان مسعوذ سعد 


تا روز تال تو بسگوش آیسدم همی 
شب نغنوی پبست مگر پاه جوا 3و 
هی و تی ط از نز فیت ۵ 
۱ تا چشم تو بریخت همی در تا 
تا برق خوی چکاند برگل رخت چو گل ۰ 
۱ 9 ۲۳ 7 
کر اصل زندگسانی مایی همی چا 
۵ ۵ ۳ بای کر ی راب۳ 
پی آب و آتش است کتار تو سال و ماه 
0 ۰ ۰ پس چونکه آتش تو نمیرد ز آب تو 
۷ ۵ ۱ 
زینسان باب و آتش باشد عذاب تو 
ابیت وشکل از آن چون کنی سوّ ال ۱ 
جز کوه کس نداند دادن جواب تو 
کر ۳0 ۳ ۱ 
۱ پیری شدی بر نکت و شب آمد خضاب تو 
ای رخ پسر‌ستاره کجا دیو دیده‌ای 
کایدون دمادمست بجستن شاب تو 
ای بایان با پیاتاز هیا یات 
افتاده و کسسته عمسود و طناب تو 
0۳ ۳۱ ۷ 
۱ 0 از که مسانتیسخ: یقت یباب عز 
منصور بن سعمید که از شرم رای او ِ 
۱ خورشید و ماه روی کشد در حجاب تو 


تو شد آبسروی تو 0 
مپرست و کینهة در تو روز باب تو 


ای خنجری که آب 


سا سا سس سس سر سروی و ات اس ات سس رو وب سس اس اس رس سس سر سس وس ور ی سس وس و سس سس و و و ی و و و 


فصیدة ۲۶۴ ۶۵۹ 


هر چاکریت در هنر افزون ز صاحبست 

صاحت چگو نه ت 9 فان 
آن پبپن عالمی که نباشد زمانه را 

چون جوش تو برآید پایاب و تاب 
چون خاك چر خ نیست شود از سموم تو ۱ 

چون سنگث بح غرقه شود در سر اب 
ای بر هن سوار بمیدان کس و فقس 


این یت 


چرخ فلك بمساند پیش عنان تو 

وی زمین بسگرده پیش تک 
چون‌شب هميشه | صل‌سکون گشت روز تو ۱ 

چون شیب مسایه خرد آمسد شباب 


ی فیس لا رفن هی 


تا همتت بقدر سیپری دس شدست ۱ 
تا ات نلی 


۳ 


حر ص ار چه‌در صو آب‌جو اب تو غرقه‌شد 

شد سوخته حذر زچو آتش عقاب 
در دولت آن جمپانی کآیاه تست ملكت 

باشد خزانه تو هميشه خساب 
جن میوه وزارت نامد نصیب تو ۰ 

فاد ین اهب واانت غیای 
هرگه که عالمی را بیتم بیر مراد 

۱۳۲۲ ۳ 


پم 


ِ 


و 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۲ 


۳۵ 


۳۳ 


۳۹ 


۴۳ 


سا تست وروی و اس تست 7 و سا سس سس سر و ای سس رد و اس سس و ی ات ات و رت و او 


با خویشتن چه گویم کویم درو غ شد 

زی مسردمان بخدمت تو اتتساب 
مسعود از آن چو باز به بند اوفتاده‌ای 

زیرا ز فال زج برآمد شراب 
چون خار و خس ببالد بد خواه تو همی 

زیرا کز آتش تو برفت التمپاب 
تا زه تذرو و گور به بيشه که روزگار 


ین پشکست چد چنکت و ۰ مخلب شیر و عقاب 7 


ماناجتاب بستی با مدمان عصر 
زین روی باشد از همکان اجتناب 
اکنون نمی‌ستاند چیزی ز دست کس 
۳ 
اک( 
و جمبست اگر نت‌سد از تو کلاب 
آن گو شت ت پاره گشته‌ای از خنج بلا 
کي کیجم یه ری #پبن 
ای تیغ روز کار 7 در نیام کرد 
۳۹ 
از خانه چسون پیدة شطر نج رفتها : 
۳ ۱ کاندر میان "۳ نباشد ایاب 
در تنگیبی شدی که نداند برون شدن 
۱ از دولت تو دصوت. نامستجاب 


آخر چا قبعيي ری ی بو سس ور 


چندین که روزگار پیفز و د تاب « 


ای شیردل مگردان نومید دل که چرخ 
آخس زران رنکان سازد کیاب 


<<« دیوان مسعود سعل 


۳, 


, 


ی یه میم مت و سا ۸ یب ی 


قصید: ۲۶۵ ۶۶۱ 


ای افتا پر او جمان از تو نورمند 
خفاش تیره چشم شدم ز آفتاب 
دانی که گوهری‌ام اندر صمیم کوه ۰ 
و یحت ۳ نیر‌وردم نشور و خاب 
من با تو جنکث دارم وطبعم به آشتیست 
۰ | 
ان هن مایت ینعی 
پس من چر! فرو شده‌ام از حساب 
قرب رای فان بان وین شیاه 


رد یمن قانست: وت اتتضاب 


هر ت همی دوانم دریباپدم ملاكت 


کت: ق3 نیابدم خسد 8 


با ی ای اه 


گویم که سرمه ید ان را تسراب 


حور بپشت باه گامی عبید تسو 


آب تخیتنسات اد موق ی 


مد پپار بسادی از خرمی و زیب ! 


رما مایب تقع ی ان 


۳۶۵ 


بر عم خویش گریم با بو :فا کنو 


اکنون صفات خویش‌نم با ات 


رفتی و هست بر جااز ت تو ثنای خوب 
۷ 


دور 


۳ بع ۰ . وم 


و 


تو 


هه 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۱۵ 


دیدی‌قضای‌مر گت و برون‌رفتی از جمپان 
نادیده چمر ه نو ینس و بنات 


ی ۲۳ 
زین در میان حسرت و غر بت ممات 


ما زد از ی ۳ یو ۵ 


۳ 


نمی ون یه عی ری 

آنکس که یافتی صدقات و زکات 
بر تایبا ی نی کال دزن 

کز رحمت آقریبد خداوند ذات 
ماناکه * پیش خواست تراکر‌دگار از آنلی 

شادی نبود هیچ تسا از یات 
وا وت رون افکند همی 

کوب 9۳۳9 
۳ 

وزکه کنون همی شنوم من نکات 
اقیفو ین پرفی او یفن گیبارت 

و آرا م یافتی دل من از عظات 
جان همچو خون دیده ز دیده ۷/17 

گی هیچ سود کردی و بودی نجات 
از مس کث تو به شمپر خبر چون کنم که نیست ۵ 

دشمن‌ترین خلق جپان جز . نعات 


ایند عطا دمادت دیدار خویشتن _ 


۶۶۲ دیوان مسعود سعد 


قصیده ۲۶۶ 


۳۶۶ 


باه شکسان شیر ان همو ار ه ۳۳ 


ون باه جیه شین 3یا زاف آی فقوت 


از ذوالفقار شیر کش یوار 


کی ون ذوالفقار ترا بیقرار نام 
از بسکه بی‌قرار بود ذوالفقار 
9 بی‌حصار نباشند سر کشان 
‌" تیسغ حسارکیر و باشد < یا 
هه فلس 3 از یوزبان تو ٍِِ 
۰ ۰ ی از یی 
ی قخر دولت و شرف انسدر سرای تو 
او اتکی ری انب زار 
آرد بدولت و بر اج تاج خان 
گس رخصه یابد از و با چتردا 
در پای شاه چین بر بندی نهد گ‌ان 


گر یابد از تو فرمان سالار بار 


قیصس بخواب دید ترا در میان جنگت 


وان خنجر اندر آن کف خنجر گذار : 


بیدار شد ز خواب و ندیدیش دیده دیر 


از مول نقش خنص خضاره گذار « 


همو ار ه بساد دولت و تاییت جفت صو 
پیوسته باد نصرت و توفیق یار 

از تو خجسته گشته همه روزگسار من 
و ۱۲ 


۷۷ 


۷۲ 


سس ی و اس تست و موی رو ات ایا اس سا سر وی راوخ لیاسو ی و ای سس سوت موس مس 


۶۶ دیوان مسعود سعد 


۳۱۶۷ 


ای اختبار عسالنم کان. اختنتان: لت 

دای پیشوای ملكت و فلت پیشک‌ار 
قعن. :| تیان دولت قطب کفایتی 

پسته مدار مملکت اندر قی‌ار 
خورشید گشت همت گردون فروز تو 
تا در وچجود نامدی از عالسم عدم 

گردون سپید دیده بد از انتظار 
سمد فلت همی نکند اختیار خویش 

تا یو پا جوا ال تین 
چون مرس تو سپس برین اختیار کسد 

مر سپ خم زده از رهگ‌ذار 
گردون سرفر اخته را کوژ گشت پشت 

تا سوفراخت همت کسردون گذار 
در تاختن پیاده شود فتنه سوار 


چون پاشنه کشاید عسین م سوار 5 


نز ی کی ابا اه مان 


خا. تعیب متسد اسن, اختق. استوران 2 


گردون ز گام خط تو بیرون نبرد پای 
تا بانگت زد بر او هنیس کامکار 

دریای پپن خاست ز مسوج سخای تو 
کوه بسلند رست ز بیخ وقار 

3 خلد ببار است ملك‌شاه 
۱ آیین و سیبرت و ادب شاهوار 


6, 


, 


وم 


, 


تصیدة ۲۶۷ ۶۶۵ 





عدل بسیط تو بچه دارد همسی روا 

زین کونه طلم همت تو بر بسا 
در دفتر سخای تو چون بنگریسم هست 

اند ك‌ترین رقم صلت صد مار 
| 


ی ی ای و با 


مست شر آب جودی و هر گز بپیچ وقت 

چشم زمانه چشم ندارد خرن 
شاداب و سرفراخته سروی بیاغ عسن 

تا کشت فر دولت عالی بسار 
گویند بسارور نبود سرو نیست راست ۱ ۱ 

سروی نو و مصالح ملکست پار 
در مجلس تو خون قنینه چگونه ریخت بپِ 

کر رن فا ان 
ای ذوالفقار وار کشیده زبان تیسن 


زو حیدرانه رفت همه نظم کار 7 


۳7۳ ۳ ۳ 


بر حل و عقد دولت و دین ذوالفقار < 


ای پر هن سوار پمیدان نام و ننکت 

بباد قضا شکافت ندانه غار 
بگذ‌ارد راه دولت و بکشاد راه دیسن 

گیتی گشای بازوی خنجر گذار 
بدخواه در شتاب و گریزست و گیر گیر 

از هیبت درنگتی تو و کارزار 
گردد بخدمت تسو سر مره پارور 

صحن سرای رخ تو روز بار 


۱۵ 


۳۱ 


۴۳ 


وک 


۳۵ 


۳ 


۳ 


ای جوهر محیط شده بر عیار دهس 
دن قری ‏ راض: مییبان 
از زینپار خوردن کیتی بسری شود 
۳ 
ای شیر مس‌غزار نیارد نیسرد کسد 
يكك شیر شرزه بر طرف مر‌غز‌ار 
۱۳۲ ۳۳ "۲ 00900: 10 
کاندر دلش نرست زاندیشه خار 
دیا یار نداری بمیچ روی 
۱ ی بهته یی پیب وت بسار 
در طیم ۶ تو نگرده هگن بسزرگیی. 1 
کان سعی بخت تو ننید در کنار 
ی کرد عوهت 


اندر زمانه از چه دمبند او ان 


کوهر هکره قنایت ق1 عرکن 
آن آتشی که آتش زیسد شرار 
۳ بسودی استاد از آن شدی ۵ 
آموزگار نیست چو آموزگکار 
ان ین کی وی ان تین ۵ 
۱ ید کانمن جین سر یناه 
اف وی با اد راکو 
۵ تا جان من خزیده بود در جوار 
از مفخرت شدست شعار و دار من 
تا تیم کی هت فان وه نان 
بادی ازین جبان ببیمه وقت یادگار . . ت 
هر‌گز جمان تسو اف 


۶۶۶ دیوآن مسعود سعد 


قصید: ۳۶۸ ۶۶۷ 


یتح تست سس ی مس اس سس ییات سر وا ساسا یوقت و تحت و و روا ات 


اسال و برع تاه ز اد و 


۲۶۸ 


ای خنجر بران تو روز وفغا برهان تسو ۱ 
بر‌هان که دید اندر جپان جن خنجر بران : 
ی و دا و ۰ 
روی مجره فرش تسو چرخ برین ایو ان 
بحری و جود کف تو روز سخاوت مسوج تسو ِ". 
چرخی د تير و تغ تو روز وا کیرا 
چشم فلك خیره شده از خنجر پسس نور تسو.. اه ۱ 
گوش زمانه کس شده از رن غران 
شیر عرین عاجز شده از شوکت یکران تسو ۵ 
یاد زان حیران شده از ب سران 
در هر سپاهی سم تسو در هی دیاری عدل تسو . ۰ ۵ 
در هسس زیانی شکر صو در هر دلی پم 
فتح و ظفر بنمپاده سر بر ناچخ و شمشیر تو . 
روح‌الامین پوشیده پر بر جوشن و خفتان 
بس نیست چون رادی‌کنی زرهای کانی گنج تو 
بس نیست چون‌جو لان کنی روی‌زمین میدان 
نه دقع باشد نه خطا در رزم پیکان ترا وه سا 
بنشانده‌اند اندر قضا گویی مگر پیکان 
رستم بگاه ممرکه بسیار دستان ساختی 
باشد قوی بازوی تو در معر‌که دستان 


۱ 


۱۵ 


۳۱ 


در جد و هزل آید پدید اندر ادب معنی تسو 
وز رزم و بزم آید پدید اندر هتر بر‌هان 
بازوی تو چون رای تو دیدار تو چون فعل تو 
تییغ تو چون اوهام تو خوی تو چون ایمان 
دعوی شاهان زمین شاها بود معنی تو 
دشو ار پیی‌ان جپان شاه ود آسان 
خالی نباشد یات زمان زایل نگرده يك نقفس 
از بدسکالان سپم تو بر دوستان احسان 
هنگام پزم تو شما پر زر و گوهر شد جبان 
از لفْظ گوهر بار تو وز دست زرافشان 
فرزانان در جود تو آزادگان در شک تسو 
بر پادشاهان حکم تو بر خسروان ف‌مان 
يك ذره نبود نیکویی روزی بشادی نگذرد 
آثر! که در دل بگذرد يك ذره از عصبان 
شاها ۱۳ آبادان شود 
چرخی و آبادان شود این عالم از دوران 
بس زود باشد خسر وا از نصرت و تأیید تو 0 
. ._ تا هفت کشور مر‌ترا گسردد چو هندستان 
ماو یی از قیق بو باقة نید در اقا 
۱ صد آفرین ایزدی هر ساعتی بر جان 
کیتی همه خرم شده از دولت و اقبال و 
سلطان بتو شاد و جپان بر‌حشمت سلطان 
مق و شرف در صدر تو لبو و طرب در طیع تو 
فتح و ظفر در پیش تو ملك‌و بقا در خان 





۶۶۸ دیوان مسعوذد سعد 


و 


قصیده ۳۶۵ 





دولت خاص و خاص زاده شاه 
تاج گس‌دون محمد آنکه گی‌فت 
ملی را داد رای او رونق 
همتش یافت پر مکارم دست 
آسمانیست پر جپان هنس 
چون ز حضرت بسوی هندستأن 
در همه بیشه‌ها ز بیمش رفت 
آبدان شد همه ز باران ریگت 
کشت پیدا نبود و هر منزل 
دشت ماز ندران که دیو سیید 
کرمی او نبرده بسوی سیم 
روز بودی که صد تن کاری 
شد بمشت بریسن بسدولت او 
ره چنان شد ز آب کاندر وی 
ای بزرگی که ملت رای تسا 
باشد افزون زده همزار سوار 
نیست بر حزم تو قدر واقف 


هم تر | خسس و پست سیرت‌و رزم 


هیچکس داشته‌ست ازین گکو نه 


از چو تو محتشم فروزد ملكت 
اب بسارنده‌ای بپاداشن 


سس سید نور می طون ع ه وت سوت توص ی خر وممصو نف مه 


۶۶۵ 


رایت فخر سس کشید به ماه 
در پزر کیش ملكت و عدل پناه 
ظلم را کرد عدل او کوتاه 
حشمتش بست پر حوادث راه 
افتکایست در مبان سپاه 
زد پفرمان شاه لشکر‌گکاه 
روی گردون برد کرد سیاه 
شیر شرزه به سای روباه 
پارور شد همه بدانه گساه 
بود انبارهای کوفته کاه 
در وی از بیم جان نکرد نگاه 
خشکی او ندیده روی مباه 
اندر او گشتی از سوم تباه 
حوض کو ثر شد اندرو هر چاه 
حاجت آمد سیاه را بسه شناه 
کرد اقرار طوع بی‌اکراه 
که بر اقبال تو شدند گکواه 
نیست از عزم تو قضا آگاه 
هم ت | اف تفه ف-ختام 
کو ششم در زمانه هست تساه 
معجزاتی عليكت عین‌الله 


وز چو تو پیشگاه شتا راد کتتاه 
بح آشفته‌ای بسه بادافراه 


ف‌ 


۴ 


۷ 


۳۰ 


۳ 


۳۶ 


مه 


ای عمیدی کز آستانه تو 
رفته صبت تو در همه عسالم 
تازدم قاتا ن ادف لته نیو 
عذرها خواست روزکار از من 
بسلام آیسدم همسی هس روز 
تا پناهست عدل را به حسام 
پاد روزت بفال نیکو گکوی 
تمبنیت خلعت تسا گکویم 
دشمنت راز تن برآید جان 
خلعتی بادت از ملكت هس روز 
دست گیتی به بیعت تو بمیل 
بینی از بخت هر‌چه جویی جوی 


دنوان مسعود سعد 


خاك رو بند سر‌کشان به جباه 
مانده مدح تو در همه افواه 
دست در شاخ خدمتت ناگاه 
باز گس‌دد همی ز کرده گناه 
دولت و بخت بامداد یکاه 
تا شکو هست ملك را به کلاه 
پاد کارت بکام نیکو خواه 
که ممنا به توست خلعت شاه 
چون بدین غم ز دل بر‌آرد آه 
فا ی بادت از فلسكت هس ماه 
یشت گر‌دون بخدمت تو دو تاه 


یابی از چر خ‌هرچه‌خواهی خواه 


۳۷ 


ز در آمب دوش آن نار من ناگاه 
ون بات مسر لقن کر یقن رو بو نان 

0 
که پار زیبا از 3 ۰ فتاه تا ناگاه 

اهر ادن رن ای کم یبن 
۵ که ای تیان ویس :110۲ 

سپید کرد شب من بدان رخان سپید 
0 سیاه کرد دل من بسدان دو ژلف سیاه 


۱7 
بعاز کقت زامن هی چهخرآقی آکتون قراه 


قیدة ۲۷۰ ۶۱ 


7۳۳ ی یر مای ده 

هم گام چون ما از آن خن چو ما 
ی عاوف ح نز ماس بت ۱ 

۳ 
۱ از آنای 

دراز کدی جسانا دو زلفاك کسرتام 
جواب داد که امشب عتاب یکسو نه ۰ 


که دواشت .| ار گنه مان ی 


پا شید ی پببار بادهٌ لعل ‏ 

من و تو باده‌خوریم ای گر هم زین اه 
پیاد خسرو محمود سیف دولت و دیسن ۱ 

۱ که او سزد که بود در زمسانه شامتشا 

خدایگانی کسو را زفیتتا م4 ی 39 لت 
0 شتسادش هش ایو ازن ستوه ینتم ا سس اه 

ین تیا ی تا نوی تن 
مپی که هست بر از مشتری بجای و بجاه 

ببس آسمان جلالش نمپاده پایه تخت 
وز آفتاب کلاهش گذشته پس کلاه 
از او پبالد هنگام رزم تیغ و کمند . 
۱۱۹ 

ایا ز تیغ تو بدخواه جفت اندوهان 
چنانکه ان ی ی 

ر سید ناس فتحت بحضسرت سلطان 
نصیر دولت و دولت بسدو گر فته پناه 

بس آن سبیل که از حاچبان او نعمان 
از یا میتی یت مان 


۱ 


۳۱ 


ِ 


مسبت 


تفه" دنوان مسعود سعد 


فشاند جان عدو پر هوا بای غبار 
پر‌اند خضون عدو بر زمین بجای میاه 

و ون ماه قاچ کمن اند رو 
که جز طرخون ناید از آن یجای گیاه 

خدایگا نا ۳ بدان که هر روزی 
۱ خجسته نامه فتحت رسد بحضرت شاه 

چگونه مدح کنمت ای خدایگسان جپان 
وگ چه هست مرا رهنمای عون الله 
جن آنکه گویم وصفت همی شدانم کر 
0 وی ت ت ات ین مین 


۱ نی صاعقّه بار ی سوقت بسادافراه 


امد بقع اج وا نو میت ۱ 
ح ولیپلی و نشاط و عدو دیلو ها 


۳۳۷ 


ای پعار ض سییلد و زلف سیاه 
روی دولت سپید و قصر سپید 


مملکت را همزار شمع فر‌وخت ‏ 


تا میی چند جانفز ای خسوریم 
پادشاهی که بر بزرگی او 
ای خداوند بندگی ترا 
۱ بسوقت پاداشن 


چون لب خود نبید لعل بخواه 
روز دشمن سیاه و چتس سیاه 
می بیار ای بروی شمع سپاه 
تسن تسا یبای دولت شاه 
ملكت عبدلورز دادیسناه 
دارد اقسال او همزار گواه 
گیتی اقرار کرده بی‌اک اه 


آسمانی یاه بادافراه 


تصبدة ۲۷۱ 


تاصحت را کت کی 3 گیتی 3 
روزگار تو هرچه راست نماد 
راز تو با زمانه پیمان بست 
دست طلسم درازدشت شسده 
روزگکار گناهکار امروز 
گاه و بیگاه زر همی بارد 
نه عجب گر ز ابر بخشش تو 
مس گویی که از چپارم چرخ 
خاك بوسد سپس هس روزی 
گشت خورشید چر خ‌روشن چشم 
دید روی تو چشم چشم؛ مس 
با تو يك‌روی شدجبان‌دو روی 
ملکت آر است از سیاه سیسس 
از خراسان چو بار برداری 
اکتا ارف دام 
خسروان بسزرکت هفت اقلیم 
ری زخمت چه تب دارد گوه 
شیر شرزه چو از تخیز بخاست 
دشمن تو اگسر شود بیژن 
تا ز گردون همی‌فس‌وزد روز 
چون فروز نده روز بادت ملكت 


ناصح دو لت تسو دانش پیس 


ای ملت ملكت چون تکار کرده 


۶۷ 


دشمنت را نداشت چرخ نگاه 
نکند گشت روزگکار تساه 
چون ز راز زمانه گشت آگاه 
کرد عدل تو از جپان کوتاه 
باز کردد همی بعمسذر گناه 
تا ز تو گاه شاد شد ناگاه 
بسر کت زرین دمد بجای گیاه 
روی تست از چپار پر کلاه 
پیش تخت تسو بامداد یکاه 
چون سوی دولت تو کرد نگاه 
کفت شاه ا ملیكت عین‌الله 
با تو یکتاه گشت چرخ دو ناه 
هین برآرای چون سپس سیاه 
سوی ملت عراق در کش. راه 
پادشاهی فزای و دشمن کاه 
خاك روبند پیش تو به جباه 
پیش صر‌صر کجا پرآید کاه 
بیش در بيشه نگذرد روباه 
نیست‌جاش ازجمپان‌مکی تك چاه 
تا ز دوران همی‌فزاید ماه 
عون فایتته اه دسا 
عون ملك تو دولت بر ناه 


در عصس رانا بپار کرده 


1 


۱۸ 


۳۹ 


۳ 


۷ 


۳ 


۱۵ 


۱ 


وف 


۷ 


پیت : 


«۷ 


ذیوان مسعود سعد 


و موسر وروی سا یمس سروس سوریو یس مهد 


شفل همه دولت قیرار داده 
از عدل بسی قاعده ناده 
کلکی که پسی خورده قار و گیتی 
گوید همه ساله بلند گ‌دون 
این ملک بحق طاهر علی ر ۱ 
تو صدر جمأنی و صدر حشمت 
اقتال نو فمسانفت کبا شکفهه 
ای هیبت تو چون هز بر حر بی 
کام ملك کامگکار عادل 
مسعود که پیش سیمس والا 
ای شمر کشایی که مس ترا شه 
پرورده بحق عدل را و تکیه 
ای از پدر خویش کار دیده 
زیور زده‌ای دولت و بحشمت 
اقبال ترا روزگکار شاصی 
ای روز بزرگیت را سعادت 
ای حیدر مردی و مردی تو 
ای حاتم رادی و رادی تو 
دریاب تنم را که دست محنت 
هست‌آاین تن من درحصار اندوه 
من دی بیی تسو عزیز بودم 
بی‌ر نگم و چون ر نگت روزگارم 
این گیتی پر نور و نار زینسان 
با منش بسی کارزار بوده 
این آهن در کوره مانده بوده 
تاه سار ارو 


در مرکز دولت قتار کرده 
شین . کلت: اون وان کرده 
در چشم عدو همچو قار کرده 
کوهست پما بر مدار کرده 
هست از همه خلق اختیار کرده 
از حشمت تو افتضار کرده 
در ديیدءة بدخواه خار کرده 
تصای ور ول سفن کتان. ک وم 
بر کام ترا کامکار کرده 
سس تساج سعادت ثثار کرده 
بر کل جپان شمپریار کرده 
اوق یس و زد ارو گروه 
نی پر پبادفنتار: گرب 
از چاه تو دولت شمار کرده 
تاج و شرف روزگار کرده 
در دس پسی انتظگار کرده 
ی .فلگ سنا دون لعفار: .کرهه 
مس سایل را بسا یسار کرده 
در حیس تشم را پشار کرده 
جان را ز تنم در حصار کرده 
و امر‌وز مرا حپس‌خوار کرده 
بر تارك این کوهسار کرده 
نور دل من پاك نار کرده 


اب من ز بلا کارزار کرده 


بر پای منش چرخ مار کرده 
آکنده دلم را چو نار کرده 


تصیدء ۲۷۱ 


این دیدهة پرخون زمین زندان 
بیماری و پیری و ناتسوانی 
این چرخ نسپال سعادتم را 
نی نی که مزود شدم ز ر نجسی 
زین پیش بز ندان نشسته بودم 
از آتش دل محنت زمسانه 
اندر غشم و تیمار بی‌شمارم 
امروز منم بسا هار نعمت 
زین دولت ناسازگکار بوده 
از بخشش تو شادمانه کشته 
پاریده دو کفت چو ابر بر من 
نعمت رسدم هر زمان دمادم 
و پا فلك تند کارزاری 
از رم مخالف پناه جانم 
من بندء از صدر دور مانده 
از دوری و نا دیدن جمالت 
تا چررة گر‌دون بود به شب‌ها 
در ملگ شمنشاه باد و یزدان 
تو پیش شه تاجدار و دون 
در دولت سالی هزار ماننده 
بر یاد تو خورده جمپان و دایم 


ای نصرت و فتح پیش بر کرده 


۶:۷۵ 


در فصل خزان لالهزار کرده 
در پند مرا زرد و زار کرده 
پر کنده و بی بیخ و بار کرده 
کو بود تنم را نزار کرده 
بیمار دلم را فکار کرده 
چون دود تنم پر شر‌ار کرده 
پید است همان را شمار کرده 
صد آرزو اندر کنار کرده 
با بخت مسا سازگکار کرده 
اتسال سوام بختیار کرده 
اینام مرا پبی‌غبتار کده 
بر پشت ستوران بار کرده 
از بپر مرا کارزار کرده 
استتاز. کنی: رننستان. کردم 
پر مدح و دعا اختصار کرده 
نپمار سرم را خمار کرده 
از انختن اسان نخان کوده 
اقسال ترا ایدار کر‌ده 
بدخواه ترا تساح‌دار گرده 
يك عز تو گردون همزار کرده 
از خلق ترا یادگکار کرده 


تن پیش سیاه دین سیر کرده 


۳۵ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۲ 


۴۵ 


۴۸ 


۳ 


ف‌ 


۴ 


۳۷ 


سس یی یسح و جرا اس ای یرس تا سای ری راجت ات و سس سس یس و سا سس سپس ری و از وس سوسیا ی عیسو وا تست سر رب سس یی 


مضه 


بر دست نپاده عم شیرین را 
از چانب مولتان تا غز‌نین 
نه لشکر بیکران بپم خوانده 
از لشکر ترك و هند و افغانان 
وز برس شکار بدسکالان را 
بک‌فته عنان دولت سلطان 
بر دشت ز مرد جنگت سد پسته 
بر دامن کوه کوفته مسوکب 
وین روشن دیده مسر تابان را 
هر ساله زمین خشك را از خون 
صح ای فراخ و غار پی بن را 
کفار ز بیم تیغ برانت 
بر لشکر جنگوان زده ناگاه 
افروخته تیغت آتش سوزان 
انگیخته روز معرکه ابری 
بسس دشمن کسوتسی بیسوشیده 
از خاكت درشت ایره‌یی داده 
س عسالم روح را بيك ساعت 
این ساعت عالسمی دگر بوده 
کاری که به‌ده سفر نکردی کس 
آنجا زده‌ای که اهل آن دلما 
نه بوی رسیده در وی از ایمان 
هر پیر پدر که از جبپان رفته 
خضواهم دهن مبشر‌انت را 
ا هست: ی عادت: ی ۱ اه 
غزوی نکنی که ناردت ایزد 


جان گرد میان خود کم کرده 
پن نامه نصرت و ظشر کرده 
نه مسدم بیعدد حشر کرده 
بر‌پبسار هسزار شین تن کرده 
چون گی‌سنه شیر نر خطر کرده 
صوفیق شدای راهسی کرده 
در کوه پتیغ تیسز در کرده 
گرش فلك و سپپر کر کرده 
از .گرد سیاه بسی‌بصسی کرده 
تا ماهی و پشت گاو تس کرده 
از خون مخالفان شمسی کرده 
پر کوه چو رنگت مستقی ک ده 
هر زیر که يافته ز بر کرده 
مغز و دل کف پر شرر کرده 
پارانش ز ناچخ و تبسر کرده 
وان کسوت مايتة عسس کرده 
وز خون سیاهش آستی کرده 
چون بتکده‌ها پر از صور کرده 
و آنساعت تیغ تسو دگر کرده 
اسان آسان پیك سفس کرده 
بودند ز کش چون حجر کرده 
نه باد هدی در او گذر کرده 
ده عبید یکفر با پسر کرده 
مانند صدف پسس از درر کرده 
قمپر‌ست بزرگی و هنس کرده 
از نصرت و فتح بمسه‌ور کرده 


سس و پوت مس مه .- 


تصبدة ۲۷۴ 


گیری پسر ان با در بوده 
آن چیست که خسروت بف‌ماید 
بس زود زمین‌و کوه را یابی 
از کوه شکفته لالهها بینی 
ید یس بیس نی 


آواز مد حت و ب‌کشاده ۱ 


تو ساخته مجلسی و از خوبان 
در صدر شسته و می نصرت 
بر اول می که گیری اندر کف 
و اندر دل مرس بانت افتاده 
امروز منم ثنا و شکس تسو 
روزان و شبان ز بس مدح تو 
پبس زود دوات و خامه را پینی 
کی باشی باز گشته زان جانب 
وین نصرت وفتح رآمن‌اندر خور 
از دیده ز دور دیده دیدارت 
تا مس ز خاور فلت باشد 
از خاور تا به باخش بادا 
هر ساعت عسن و دولتی باقی 


وه 


آری پس‌آن بی‌پدر کرده 
کش ناری پیش او چو زر ک‌ده 
گیتی همه پر ز بار و پر کرده 
چون دیبهُ روم و شوشتی کرده 
سر‌هاز میأن سنکت بس کرده 
این قصه فتح تو زبس کرده 
سر‌ها ز نشاط پر بط کرده 
پر زهرءه روشن و قمس کرده 
در روی و دماغ تو انس کرده 
تساه تفه زاف داد کشتی. کنژه 
در زاری کار من نی کرده 
داروی تن و دل و چکس کرده 
دارم قلمی بدست سس کرده 
از گفتة من پر از گس کرده 
سه راه پجانب دسر کرده 
بسیار دعای ما حضر کرده 
وز بیم پیادگان حذر کرده 
آهنگت بسوی باختر کرده 
نام تسو پس هنن سم کرده 


پاغ طرب تسو تازه‌تر کرده 


وز عدل تو بچین و بماچین خبس شده 


۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۷ 


۶۷۸ دیوان مسعوذ سعد 


گردون به‌ پیش همت تو گشته چون زمین 

دریا بنزد جود کشت چون شم شده 
زی حلم و طبع تو نسب آر ند کوه و بحر 

زانند هر دو پر گپر و پر درر شده 
اندر جپان سر‌اسن از خاطر و کفت 

دانش خطر گرفته و زر بی‌خط شده 
از چود تو سخاوت حاتم شده هبا 

وز زور تو شجاعت رستم هدر شده 
آن چیست نه ز دولت تو پافته نصیب 

وان کیست نه ز نعمت تو پمرره‌ور شده 
از بیم کرز و تیغ تو خورشید گشته زرد 

وز بانگت نای و کوس‌تو بمپ‌ام کر شده 
تیغ تو آتشیست که تف و شرار آن 

در تاركت و دو دیده شبران نر شده 
ای آنکه د ردو موضع کلك و حسام تسو 

یباری ده قضا و دلیل قدر شده 
اکنون که سوی شزو خرامی بخرمی 

از فس تو جپبانی بینی دس شد ه 
رایان هند را و امیران نفز )٩(‏ را 

لبپا ز بیم خشكت شده دیسده تس شده 
اکنون به هند بینند از سمم و هیبتت 

صد خاندان شاهان زیر و زب شده 
پس قلعهٌ بلند که بینند زین سپس 

ویران شده ز بیم تو و رهگذر شده 
در پیشه‌های هند کنون بی‌خلاف هست 

شیر از نیب تیغ‌تو بی خو آب‌و خور شده 


قصیده ۲۷۴ ۶۷۹ 


تنفتاه. میا ماهتا متیر ات 
همچون دهان دلین من پن درر رخ 

شیر ان لشکر تسو در قلب رزمگاه 
با دشمتان دولث تو کینه‌ور شده 

هر فوج از آن چو پروین گرد آمده بمم 
۱ هر كت بسان جوزااندر کمس شده 

اندر میان معر که چون شیر کارزار 
و اندر کنار مجلس چون سرو بر شده 

چون تیغ ضیمر ان ر نگت آهنجی از نیام 
پینند کارزار تسو چون معصش شده 

ای آنکه مدح‌گوی تو اندر مدیسح تسو 
عاجز شده ز مدح و سخن مختصر شده 

پینند خسرو ان را درچین‌و رومو زنگت 
اخبار رزمیای تو جمله زبس شده 

۹ 0 9 ۳17 
جز آن کسی که باشد عمش بسر شده 

ای 
. در باغپا درختان بی بر کت و بر شده 

اکنون دلیل نصرت و اقبال ایسزدیست 
اکن خی یر ها بر سای و 

تاو ی یه فا دا در نصرت خدای 
اقبسال پیش رایت تو راهیسر شده 

از نام سو روم پش‌سید شاه روم 
لفق سین پیات ین سر ان تاه 

پینند این دو غزو ترا کشته داستان 
وان داستان بکرد جمان در سمر شده 


۱۵ 


۳ 


۴ 


۷ 


۷۲ 


۱۵ 


۱۸ 


«۸۰ 


رت 


سس سم 


دیون مسعوث سعد 


چتس تسا هميشه شده سمد ر هنمون 
بر داعیان دولت خود کامگی شده 


۳۷۵ 


ای سرد و گرم دس کشیده 
اندر هزار بادیه گشته 
ی صد بستای آز کشفته 
در ند کسارزار فتاده 
اقلی هس بنام سیپ‌ده 
در پح‌ها چو ابر گذشته 
در سمج‌های حبس نشسته 
بسی بیسم در حوادث جسثه 
اندوه بوته تو نساده 
گردون ترا عیار گ‌فته 
اسحاز کفته تو ستوده 
سحر آمده برغت و اشمار 
باغیست خاطس تسو شکفته 
هر‌کس بری ز شاخ تو پبس‌ده 
وین سر بریده خامة بی‌حبس 
افزون نسی‌کند ز لباده 
وان کسو تی که بختت رشته‌ست 
تا چند بود خواهی بسی جرم 
چپره ز زخضم درد شکسته 
لرزان بتن چو دیو گرفته 


شیرین و تلخ دهس چشیده 
بر تسو هار باد وزیده 
بی من لباس صبر درینده 
در چنسد مس‌ضزار چ‌یده 
در دشت‌ها بوهم دویده 
در دشت‌ها چو باد تنیده 
با حلقه‌های بند خمیده 
ببی‌باك با سپرپس چخیده 
اتتتافهت: ای کته مادم 
يك ذره بر تسو بار ندیده 
انصاف کرده نو گکز ده 
از تو بگوش حس‌ص شنیده 
شاأخیست فکرت تسو دمسده 
هرکس گلی ز باغ تو چیده 
رزق تو از تو باز بس‌یده 
بر تس نمیشود ز ولسیسده 
كت بافته‌ست و نیم تنیده 
در کنج این خراب خضزیده 
قامت ز رنج بار خمیده 
پیچان بجان چو مار گزیده 


چه مه * 


فصیدة ۲۷۵ 

جان از تن تو چیست کسسته 
چشمت ز گریه جوی کشاده 
اوانستا زر در دم تو پشسته 
نه پی بکام ر است نماده 
اشلی دوِ دیده روی تو کرده 
گویی که دانه دانت لعل است 
در چشم تسو امد گلی را 
از بپر خضوشه‌یی را بسیار 
شمشیر سطوت تو زده ز نسگت 
سس طساوت تو شکسته 
بر ماه سود کرد چه داری 
حال تو بی حلاوت و بیر نگت 
هم روزی آخسش بس‌ساند 
مسعود سعد چند لیی ژاز 


۶2۸۰۱ 


هوش از دل تو پاك رمیده 
جسمت بسکونه زر کشیده 
افلاس بسن سل تنو رسیده 
نه می بکام خویش مزیده 
نار چپار شاخ کفی‌ده 
زو قطره قطره خضون چکیده 
صد ضار انتظار خلی‌ده 
بر خویشتن چو نال نویده 
روز جوانشسی تسو پسریده 
ای تج بت پعمس خر‌یده 
این سر نکون بچندین دیسده 
مانند مبوه‌ایست مکیده 
ایسزد بدانجه هست سزیده 
چسه فایده ز ژاژ لییسده 


لاله رویاند سس شکم تازه در هس مرحله 

پس پبپاری دارد از من در زمستان قافله 
عشق دلس قرعه زد چون دل نصیب او رسید 

راه پیش اندر گرفتم دل بدو کردم یله 
سر من رفته دل تفته دمساغ از بپی او 

صد سیه در گفتکو آمسد جپان در مشغله 
هند و روم و زنگت را پر من بشوراند همی 

یار هندو چشم رومی عارض زنگی کله 


۳۱ 


۱ 


۷ 


ه« ۳ 


۳۳ 


۰۸۳ دلوان مسعود سعد 


در وداعش زاب دیده و آتش‌دل داشت راست 

کام طعسم حنظل و رخسار رنگت حنظله 
من دریده جیب و اندر گردن آن سیم تن 

دستپا در هم فکنده همچو گکوی و انکله 
رفته و گنته غم سوزانش با مس طایفه 

کرده از هجرانش پن سر خاك در هن مرحله 
آفتی آید همی هی که مرا بی‌واسطه 

اندهی زاید همی هس شب مرا بی‌قابله 
در چنین سرماز ر نج راندن سخت ای شگفت 

من چنانم در عرق چون کودکان در آبله 
صحن دریا روی هامون گشته از موج غبار 

یا شبه گشته بزورقمپای زرین بر چله (؟) 
چرد را بر شاخه‌های خم گرفته لحن نای 

باد را از برگپای خشك بانکت چنکله 
خن برق آمده بسن تاركت کوه و شده ۱ 

ز نگت خورده تیغ شب را صبح روشن مصقله 
من فکنده راحله بی‌سمت هنجار اصیل 

مسدحت بوسعد بایو کرده زاد راحله 
انکه بستاند شکو هش قوت از هر نائبه ‏ ۱ 

وانکه بربندد همساسشی راه پی هسی نازله 
ملت و دولت را بقیض و بسط رایش متلا ۵ 

دین و ملت را بحل و عقّد عقلش عاقله 
چرخ طیع او نگردد هیچ بی خورشید سیسر 

بح جود او نباشد هیچ بی‌مسوج صله 
در ۳ از باد خشمش زلزله خیزد همی 

ور نه با حلمش زمین ایمن شدی از زلزله 


تصیدخ ۲۷۶ ۸,۳ 


ثخش چون فا تک ین عالم زد افکانه شود 
هر شکم کن حادئات ده باشد حامله 
ای سوال آزمندان ببس صحیفه جود توح ۰ 
چون دعای نيك مسردان در صعیفة کامله 
بند جود و طوق منت ساختی زیرا که هست 
تشن خر بر آقوه سید بان 
تا سخن را فض نامت زیور و پیرایسه زد 
مدح گو هر یاره گشت و شکر لوّلو م‌سله 
خانه چاه سرا دست شرف بافد بساط 
توت بو کین حت رت کتند: کته 
تن ان ها بت: اسستتت. اف از استت 
تخسم منز دوستانت کشت بار سنبله 
تا همی نزديكت ذوق ارکان و اوزان بحور 
از سبب گردد مر‌کب وز وتد وز فاصله 
باد سرو نزهتت یازان ز نللان بلبلان 
باد باغ عشرتت خندان ز گ‌یان بلبله 
بدسگالان ترا جانپا و دلپا روز و شب ۱ 
از غمان در وسوسه وز اندهان در بت 
چشم‌و دلشان سال‌وماه از درد زخمو تفر نج 
حلقه‌های نیزه .اد و حقه‌های مشعله 
سینه‌هاشان بر د.ریده مفز‌هماشان کوفته 
چنگت شیر شرزه و خرطوم پیل منگله 
بش کر ی فاضیایخ ین خفاینی متس 
له فر‌یضه‌ست اول آنکه سنت آنکه نافله 
چست بر کندی مرا بی‌هیچ جرم و احتیال 
خرد بشکستی مرا بی‌هیچ حقد و غایله 


ف 


۴ 


۷ 


۳ 


۷۱۲ 


۸.۴« دیوان مسعود سعد 


شاد و غمگین گشته از خذلان من در پیش تو 

دشمنان دو زبان و دوستان یکدله 
سست‌پای‌و خیر»‌سر گشتم چودیدم گردخویش 

دیلمان خاکپای سر برهنه كت کله 
رویمپا تابان ز خشم اندامپا پیچان ز بغنض 

گویی آوردند باه لقوه و درد خله 
همچو مازو زفتشان لفچ و سیه چون بیس‌زد 

چون هلیله زردشان روی و ترش چون آمله 
کی کردندی همی بر کتفشان وی کون فان 

صدر چستندی همی در پایشان نی چاچله 
۱ ۳ 7۳ 

حجرء من زان خس‌آن تيز سم شد مز‌بله 
خرده‌یی سیمم نماند از حبل ایشان بر کسه 

ذره‌یی مفزم نماند از بانکت ایشان در کله 
حاصل و ناحاصل آن پنج ویرانه سرا 

خورده و ناخورده آن بر‌کشید از حوصله 
والله ار دیدم زریع آن پسوجه سود کرد ۱ 

يك جو و يك حبه و يك کنجد و يت خردله 
گر نبیند چشمم از تو زود سودی بی‌زیان 

نشنود گوش تو از من دیر شکری بی‌گلد 


۳۷۳۷ 


ای به رای د بلند ملكت آرای چشم پد دور از آن مبارك رای 
چون قضا نام تو زمانه نوره چون دعا قدر تو فلك پیمسای 


تصیدء ۳۷۸ 


آفتابی بی‌ای دهس افقروز 
من درین حبس چند خواهم بود 
هفت سألم بکوفت سو و دهم.ی 
پند پر پای من چو مار دو سر 
در من نچم کنون سه سال بود 
ناخن از ر نج‌حبس روی خ‌اش 
گس مرا از میانهة زندان 
بخدای ار دکس چو من یابند 
نشنود هیچ گوش مدح نیوش 
نه چو من بود یك ثنا سس 
نه ازین پس نبود خواهم نه 
ب‌گرفتم دل از وسیلت شص 
توپه کردم زشعر از آنکه ز شصس 
این سرایم عذاب بوده بود 
ای گشاده هزار بسته چرخ 
دست بخشایش تو نيك قویست 
روزگکار مرا همایون کنن 
و شا نک فیرشت آن 
این کلام خدای هست شفیسع 
تا بماند همی زمانه بمان 
مر چه بفزایدت فلكت دولت 
رادی و مکرمت بخواهد ماند 


۳۷۸ 


ای خداو ند عید روزه گشای 


سمیوا 


۰۸۵ 


آسمانی بجاه گ‌دون سای 
مانده بندی‌گران چنین بر پای 
پس از آنم سه سال قلعة نای 
من بر اومانده همچو مار افسای 
که به بندم درین چو دوزخ جای 
دیده از درد بند خون پالای 
در رباید جپان مردربای 
پس ازین هیچ پادشاه ستای 
در جبپان هیچ گوش مدح سر ای 
نه چو من هست يك‌سخن پیرای 
نه‌چنین ژاژ خای و خام در ای 
نا نگوید کسی کسه ژاژ ما 
بدم آید همی بمس دو سر‌ای 
وای از آن هول‌روز محشر وای 
پستسه محنتم مسا بکشای 
بر من پیر ناتوان بخشای 
سایه بر من فکن چو پر همای 
روی آن خدکان بمن بنمای 
نزد تو ای بزرگی بار خدای 
تسا بپاید همی سپپر بیسای 
تسو کریمی بشکی آن بفن‌ای 
چز به رادی و مکرمت مگرای 


بر تو فر‌خنده شد چو فر همای 


۱۸ 


۳۱ 


۳ 


۷ 


۱۸ 


۱ 


ِ 


۳۷ 


عاع 


مخژده‌ها داردت ز نصرت و فتح 
آعوش اه لسع کت کید : 
به که جود حاتمی تو بصسق 
چون در آید دو فوج رویاروی 
چرخ با رخش تو ندارد تاب 
ای سخا کار راد یزم اف‌وز 
ده انصاف آنچه می‌بینی 
خو اندمت شعر‌های طبع اویز 
مخ‌ده‌ها دادمت بقوت دل 
فال‌هایی که من زدم دیدی 
آنچه کردست و آنچه خواهد کرد 
تا ببینی که پخت روزافزون 
هم بدین حشمت زمانه نورد 
هنم بدیین تیغ‌های آتشبار 
رتبت بسا حلیمیان بس‌ کش 
دول را دس زاین تسین نه 
پسجسام زدوده وق تیا 
خانء گمرمی باتش ده 
ات سا رسای هک 
تو .بدین بی‌رهان غسره شده 
چون قلم پیشت ار بسی رو ند 
مغز‌هاشان چو مفز مار بکوب 
تیغ زهر آبداده پاز هی‌ست 
ال گس این ستایشی کارد 
رو که نصرت تراست پاری گس 
سا مراد همه جبان بخ ام 





ذلوان مسعود سعد 


شادباش و بضزو باز گرای 
پاسبان خنجر عدو پیی‌ای 
بکه جنکت رستمی تو بجای 
ون بسراید بحمله هایاهای 
کوه با زخم تو ندارد پای 
وی غزا پيشه گرد رزم آرای 
من بکگفتم ترا به قلعة نای 
گفتمت مدح‌های گوش سر‌ای 
و عده‌ ها کدمت بصحت رای 
که چکو نه تمام 3 مشستن | 
ده یکی نیست يكت دو ماه بیای 
چه طرازه ز جاه گردون سای 
هم بدین همت فلك پیمسای 
هم بدین سررکشان آهن خای 
افتخار زریسریان بسفزای 
عالمی را دگر ز سر بگشای 
تیسره زنگکار شرك را بزدای 
چسرره کافری بخضون اندای 
نالةٌ کوس تو بنالة وای 
انس فتح ایسزدی بنمای 
سرشان چون قلم ز تن برب‌ای 
ی ما دسا 
نگزایدت زهی زوه گنای 
ببس تو سید ملسوك ستای 
رو که ایزد تراست راهنمای 
بافتوح همه جپان باز آی 





۳۷۹ ۱ 

نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای 

پستی گرفت همت من زین بلند جای 
آرد هصوای نای مرا ناله‌هسای زار 

جن ناله‌های زار چه آرد صوای نای 
موه و راز ی او روا 

۷ 
نی نی ز حصن نای بیفزود جاه مسن 

داند جسان که مادر ملکست حصن ۳ 
من چون ملوك سر ز فلت ب گذاشته 

زی زهره برده دست و بمه بر نمپاده پای 
از دیدگاه پاشم درهای قیمتصی 

وز طبع که خ‌امم در بباعغ دلکشای 
نظمی به کامم اندر چون بادهٌ لطیف 

خطی بدستم اندر چون زلف دل ربای 
ای از زمانه راست نکشته موی کش 

۲ ۳ کی ۱۳۳9 
امروز پست گشت مرا همت بلند : 

زنکار غم گرفت مر ا قرو شیر دیش 
از رنج تن تمام نیارم نسیساد پسی 

وز درد دل تمام نیارم تسخن 1۵9 
گویم صبور کردم بر جبای نیست دل ۵ 

گویسم برسم باشم هموار نیست رای 
عو سم رم تسنیا نکار : 

سودم نذداشت دانش جام جبان‌نمای 


۱۸ 


۷۹ 


۴ 


همه دبوان مسعوذ سعد 


یه هس 


روت 6 


چون يك سخن نیوش نباشد سخن‌س‌ای 
کاری‌ترست ببس دل و جانم بلا و غم 
از رسح آب داده و از تیسغ سر‌گرای 
چون پشت بینم از همه‌مس‌غان برین حصار 
۱۳ 
گردون چه خواهد از من بیچارءٌ ضمیف 
گیتی چه خواهد بت رای کدای 
ین رازه تسب یقت کر کی 
ور مار گرزه نیستی ای عقل کم گزای 
ی محنت ارته کسوه شدی ساعتی بسرو 
: ۱ وی دولت ار نه باه شدی لحظه‌یی بیای 
د ‏ واو خای گه باق رت ای یزان 
وی دل غمین مشو که سب 
اد و با طاقن ای مان بر 
چز صبی و جن قناعت دستور و رهنمای 
ای بی‌هنر زمانه مرا پاك درنورد 
وی کور دل سیمس ی نیت ی 
ای روزگکار هر شب و هر روز در بلا 
ده چه ز محنتم کن و ده در ز غم گشای 
بو آفان یی نها یل وود چتان 
بر سنکت امتحانم چون زر بیازسای 
ی تا اه بر مین نمی ییا 
و ری ۱۳۳9۳ 
ای اژدهای چسخ دلسم بی بیشش بخور 
وی آسیای نحس تنم تيك‌تس بسای 


ت این سرای 





تصیدء ۲۸۰ ۶۸۵۹ 


اع تسده سساوت. از ها تشه و مسیرن 

وای مادر امید سترون شو و مزای 
زین جمله باك نیست چو نومید نیستم 

از عفو شاه عادل و از رحمت خدای 

کاندر چپان نیاید چون من ملكت ستای 
مسعمود سعد دشمن فضلست روزگکار 

این روزکار شیفته را فضل کم نمای 


۳۸۰ 


ای لاو هور ویحكت بسی من چگونه‌ای 
ببی آفتاب روشن روشن چگونه‌ای 
ای باغ طبع نم من آراسته بح 
بی لاله و بنفشه و سوسن چگونه‌ای 
ناک عزیز فرز ند از تو جدا شدست 
پبا درد او بنوحه و شیون چگو نه‌ای 
بر پای من دو بند گرانست چون تنی 
بیجان شده تو اکنون بی تن چگو نه‌ای 
نفر‌ستیم پیام و نگکویی بسن عپد 
0 کاندر حصار بسته چو بیژن چکو نه‌ای 
گر در حضیض بر کشدت باژگو نه بخت 
از اوج بر‌فراخته گردن چگو نه‌ای 
ای تیسغ اگکس نیام بحیلت نخواستی 
در در که پر‌هنه چو سوزن چگو نه‌ای 


۷ 


۷ 





د وان ۵ سعد 
۹ وان مسعو 


در هیچ حمله هی گنز نفکنده‌ای سپس 
باشد ترا ز دوست یکایت تمبی کنار 

با دشمن نرفته دامن چکو نه‌ای 
از زهر مار و تیزی آهن بود ملاكت ۱ ۱ 

با مار حلقه گشته ز آهمن چکو نه‌ای 
از دوستان ناصع مشق جدا شدی 

با دشمنان ناکس ریمن چگونه‌ای 
در باع نوشکفته نرفتی همی بسه گرد ۱ 

در نیسم رفته دم گسه گلخن چکونه‌ای 
آباد جتای نعمت نامسد سرا بچشم 

محنت زده به ویر ان معدن چکو نه‌ای 
ای بو ده بام و روزن تو چرخ و آفتاب ۱ 

در سمح تنگت بی در و روزن چکونه‌ای 
ای جره باز دشت گذار شکار دوست 

بسته مسسان تنک نشیمن چکو نه‌ای 
با ناز دوست هرگز طاقت نداشتی ۱ 

امسروز بسا شماتت دشمن چدو نه‌ای 

بی دل گشاده طارم و گلشن چکو نه‌ای 
من مس‌غزار بودم و تو شیر میسن آر 

با من چگونه بودی و بی من چگو نه‌ای 


۶۹٩ ۲۸۱ تصیدة‎ 


۳۸۱ 


گر چون تو به چینستان ای ترك نگارستی 

پیوسته به چینستان ای ماه بپبارستی 
گر نه همه زیبایی با قد تو جفتستی 

گر نه همه دلجویی با روی تو پارستی 
آن زلف سیه گس نه هم بوی بخورستی 

کی دیدءهٌ بیخوابم پر نم چو بخارستی 
شب گر نه بممر نگی بودی چو دو زلف تو 

کی در شب تاریکم يك لحظه قسرارستی 
از روی تو گر شببپا روشن نشدی چشمم 

با روی چو ماه تو شمعم بچه کارستی 
از زلف چو دود تو بر روی چو گلیر گت 

شب بستر من من‌گویی از آتش و خارستی 
کی خون رودی چندین بر دو رخم از دیده 

گر نه دل پرخونسم زان غمزه فگارستی 
کی مست و خرابستی از عشق دلم هر گز 

گر نر گس موزونت نه جفت خمارستی 
زان دانه نار تو گس یافتمی قسمی 

۲۳9۹ نارستی 
گر تو دهیم بوسی پیشت نمی گنجی 

گر درخور این عشقم امروز پسارستی 
آخر بدهی گه گه چون لابه کنم بوسی 

0 که با پوس و کنارستی 
ق خاو دز ای د کیت با شاوی 

انکتتافن سر ۱ افسال ان فف لت شرت 


۱۸ 


۳ 


۴ 


اد سعل 
_ _( ا(ح( ا ویوان سعوه سعدٍ 





از عشق تو گس روزم زین‌گونه نه تیره‌ستی 

در هجر تو گس کارم زین نوع نه زارستی 
دویم ثه شخوده‌ستی قدم شه خمیدهستی _ 
گر و صل تو همچون‌جان در دل نع یز ستی 

کی عاشق بیچاره در چشم تو خوارستی 
ار شاه نمیراند چشمم ز تو خون راند 

بس خون که براندستی از هیچ نیارستی 
مسعود که گر گردون بنده نشدی او را 

نه ده فروزستی نه خاكت نگارستی 
چون شیر شکسارستی شاه هه شمان دا 

کی هیچ شین کيتی یساه پل سوارستی 
گر نه سیپت هستی ساکن شده از کوشش 

مسگون زمین یکسس بسس تیره غیارستی 
دشتش همه رودستی رودش همه خو نستی 

سنگش همه خاکستی کو هش همه غارستی 
لطف تو و عنف تو گی هیچ شدی مس ئی 

این جوهس نورستی و آن عنصی نارستی 
ور کینه و مر تو محسوس بصر گشتی 

آن گکونهة لیلستی وین لسون نپارستی 
گی آتش خشمت را حلم تو نکردی کم 

زو چرخ دضانستی سیاره شرار ستی 
گر ته کف میمونت بارنده چسو ابرستی 

کی شاخ سخا زینسان پیوسته بیسارستی 


قصیدء ۲۸۴ ۶۹ 


گر باد شکوه تسو بر چرخ ن‌فتستی 

در چرخ کجا هرگن زین‌گونه مدارستی 
گر در خور جشن تو تحفه‌ستی و هدیه‌ستی 

از هفت سپس انجم پیش تو نثار ستی 


۳۸۲ 


گس چون تو به چینستان ای بت صنمستی 
پشت شمنان خضدمت او را بخمستی 

آزادی اگکر بنده بسدی ارز تو امروز 
والله که همسنکت تو زر و درمستی 

در خوبی اگکر دعوی میری پکنی تو 
یسی لشکرت از خوبان زیر علمستی 

طیر هست پری از تو و حسن تو رمیده‌ست 
0 ورنه بسس تو که ترا از خدمستی 

گر نیستی آن زلف بر‌آورده سس از کبس 
کی ببس مه تابانش نپاده قدمستی 

در جمله اکر يك صنمستی چو تو در حسن 
اندر همه عالم سخن آن صنمستی 

زین گونه اگر نیستی از دیده روان خون 
دلدادة عشق تو کجا متمهمستی 

داری دژم و تازه دل و عشق من ار نه 
کی سوسن تو تازه و نس کس دزمستی 

پنگاشت مه بر دو رخم راز دل ار نه 
کی بر دو رخ از خون دو دیده رقمستی 


۷ 


۷ 


کف 


۰ دلوان مسعوذ سعد 


۱ ی ۳ 
گویی که دم گل به گه صبحدمستی 

آن خوی‌که بر آن روی نشنید همی‌از شرم 
گویی که به گلبرگت برافتاده نمستی 

گر حسن تو جادو و مشعبد نشدستی 
پر روی تو کی لاله و نر گس بممستی 

نیستمی در وس و بویة 8 صنلت 
امروز مرا در همه عالم چه غمستی 

ور نیستی اندوه و فراق تو برین دل 
در عیش مرا شادی و راحت چه کمستی 

بدخویی اگر نیستیی زینسان بد خوی 
جای تو همه مجلس شاه عجمستی 

مسعود که گس عدل نورزیدی رایش 
بسر خلسق ز گ‌دون ستمکس ستمستی 

يك دفتر مدحش را بس نیستی امروز 
گو هس چه در ختستی یکسر قلمستی 

گر نیستمی در موس و پوبه وصلت 
یمق که ناناشن یه لا فر #فجستای 

یسك دشمن او نیستی اندر همه عالم 
گنه همه آیینش حلم و ک‌مستی 

ور نیستی آن رای فروزنده تابان 
چون شب همه آفاق جپان پر ظلمستی 

گر خواهدی و هست بدان حاجت مندیش 
او را بنلك بسر ز کسواکب حشمستی 

مرکسز یه تعم کی شودی سیر خضلایق 
کتن. نت ملک | تمس اون نعمستی 


۸ 


یتست اطعا سس نت سس سس و وس رخا سس ی سس سس ی یس ی ی سس سس سس سس کار ات و رتست ۱ 





ظاهمر نشدستی شرف گکوهس آدم 

گس نه شرف خسرو عالی هممستی 
گس نیستی از بپس وجود شرف او 

در چمله وجود همه گیتی عدمستی 
باشد بکیا حاجت ورنه بممه هند 

از خنجس خوسریسزش رسته بقمستی 
با همت او شیر فلت پار شد ارنه 

شیی فلك افتاده و شیر اجمستی 
كت روی گنه‌کار ندیدی بجپان کس 

گر در گمپش از امن چو بیت‌الحر‌مستی 
کی روستمش خوانم در حمله که گویی 

پباتاج قبادستی و با تخت جمستی 
گس نیستی از جودش پیوسته ضیافت 

امید ز هر نعمت خالی شکمستی 
زو دشمنی ار خواهد امسوال و زر او 

ون سایل او دشمن او محتشمستی 
در کل جسران نیستی انصاف پدیدار 

گر رای رزینش نه جپانس| هن 
در شعر دعاگویمی ارنه بپمه وقت 

این چرخ فلكت را بو جودش قسمستی 


۳۸۳ 


دسه نس تفا سر .2 یا بختم عنایتی 
نه در ملاع کیان زج هدایتی 


۳ 


۷ 


۳ 


۱۲ 


۶ دیوان مسعود سعد 


0 
هرکه که من بخوانم از اندوه آیتی 

از سین یر تا وی کب 
ور حال من برس ‌جا اکنون روایتی 

تا کی خورم بتلفی و تا کی کشم بر نس 
از دوست طعنه‌یی وز دشمن سمایتی 

من کیستم چه دارم چندم کیسم چیسم 
کم هی زمان دساند گ‌دون تکایتی 

نه نعمتی مرا که ببخشم خزانهیی 
نه عدتی مرا که بگیرم ولایتی 

ی مر و ات # ای 
نه ستحق و درخور صدری و رایتی 

پیوسته بوده‌ام ز قضا در عقیله‌یی 
همواره کدهام ز زمانه شکایتی 

از بر جاسه کمن و نان خشكت سن. 
ز ینجاست کدیه‌یی و از آنیا جبایتی 

ای اقا نان سس شوت همی دهشم 
پس چون نگه نداریم اندر ۳ 

گس آمدی جنایتی از من چه کس‌دیی 
کاین می‌کنی نیامده از من جنایتی 

چونانکه در نساد ترا نیست آخری 
جر مس( یت ۵: تصیو اهسی. جا بجن 

نه از تو هیچوقتم در دل مسرتسی 
نه از تو هیچ روزم در تن وقایتی 

هس جا رسد کند بمن آگفت نسبتی 
هر چون بود کند بمن انده کنایتی 


فصیدء ۲۸۴ ۶:۵۷ 


دارم ز جنس جنس غم و نوعغ نوع درد 

تألیف کرده هس نفسی را حک‌ایتی 
آخر رسید خواهد ازین دو برون مسدان 
ای کم تعمد ان بسبسریسدم تعربدی 

ای کسم عنسایتسان پس‌کنیسدم عنایتی 
بباری دعا کنید وز بسس دعا کنید 


زهاد مستجاب دعأ] را وصایتی 


گنتی که وفا کنم جفا کردی 
زان‌پس که برآنچه گفته بودی تو 
در آب دو دسده آشنا کردم 
شرمت ناید ز خویشتن کز من 
کردی تو مرا بسکام بدگویان 
من چون دل خود پتو رها کردم 
آن دل که ز من بقمسس پر بودی 
از من دل خویش بستدی ترسم 
ای عاشق خسته دل جفا دیدی 
شاید که ز عشق دل بیردازی 
مسعود که نام او چو بر گفتی 
شاهی که ز خدمت همایسو نش 
شاهی که ز خاك صحن میدانش 
شاهی که غبار سر کب او را 


وز خود همه ظن من خطا کردی 
صد پار خدای را گکوا کردی 
تا با غم خویشم آشنا کردی 

و باز ئاسزا کردی 
ای بی‌معنی چنین چرا کردی 
ایدوست چرا مر! رها کردی 
از بپر خدای را کجا کردی 
آثرا پدگی کسی عطا کردی 
زان‌کش بدل و بجان‌وفا کردی 
چون قصد ثنای یادشا گردی 
والله که بر او همه ثنا گردی 
هر کام که داشتی روا کردی 
اندر کف پخت کیمیا کردی 
در ديسدءة عم توتیا کردی 


۱۵ 


۷۲ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۷۲ 


۱۵ 


۶۵۵ 


چرخی که ز مدح او همه گیتی 
مرپری که چوو صف‌ذات او گفتی 
بحری که چو غورطبع او جستی 
بس‌جان مخالفان پم‌دح او 
از شه بر‌ضای خود ثنا دیدی 
وانگاه عر‌وس مداح خو پیش را 
کرد از گردون فريشته آمین 


اگس مملکت را زبان باشدی 
ملی بوالمظفر که گر قدر او 
شه کامرانی که خواهد فلت 
اگر شکل خلقش پدید آیدی 
وگر آتش تیغ سوزانش را 
یکی دوزخی باشدی سممناك 
شمپا ‏ شمپر یار | حقیفت شمس 
به پیش تو چون بندگان دگس 
جپاندار شاها اگ پیش تو 
یقین‌دان که افزون ازآن‌نامدی 
رهی تو گر صد دهان داردی 
بدان هر زبان صدلفت راندی 
بنان گرددی مویپا بس تنش 
یس آن کلکما وان زبانما شمه 


نبشته که با گنته گرد آیدی 


دیوان مسعود سعد 
مانند اثیر پر ضیا کردی 
از فخر نشست بر سما کردی 
در موج جلال آشنا کردی 
هر بیتی تیری از بلا کردی 
جان زود فدای آن رضا کردی 
پیرایه ز در پس بپا کردی 
چون‌ملك و بقاش را دعا کردی 


ناگوی شاه جپان باشدی 
عیان گرددی آسمان باشدی 
که مانند او کامران باشدی 
شکفته یکی بوستان باشدی 
چو سوز نده آتش‌دخان باشدی 
که دوزخ درآسیب آن باشدی 
که گر مملکت را روان باشدی 
هميشه کمر بر میان باشدی 
چو بنده‌دو صدمد ح خو ان باشدی 
که در مجلس بارو خوان باشدی 
که در هردهان صدز بان باشدی 
که در هر لغت صید بیان باشدی 
یکی کلك با هی بنان باشدی 
بمدحت روان و دوان باشدی 
وگر چند بس بیکران باشدی 


تصیدة ۲۸۵ 


ز صد داستان کان ثنای تر است 
شمأخواهدی رخش تو تا بتگت 
روا داردی کو تنش راچو کر کت 
فلت خواهدی‌تا ترا روزو شب 
بدان تا برو انجم و مس و ماه 
سیمپر برین گس دهان داردی 
وگر قر ص خورشیدجان یابدی 
اک جو یس راکه‌در پیشه هاست 
سس نیزه‌هایی که روید ز خاكت 
گوامی عدل تو گس نیستی 

وگ مس تو نیستی در جمپان 


و گس دست تو نیستی در سحخا 
شمپی کن تو تر‌سان‌شود خواهدی 
ز بسیسم حسامت روا داردی 
وگر نه چوشاهی که شط نجر است 
مگر زیس يكث زخم شمشیر تو 
نداند که هم نیستی سودمند 
سعود فلك را قی‌ان نیستی 


نه روی زمین خمی داردی 


24 


همانا که يك داستان باشدی 
عنانش ز باد بسزان باشدی 
هم‌از پوست بر کستوان باشدی 
چو شبدیز در زیر ران باشدی 
ستام و رکاب و عنان باشدی 
مشال ترا تس‌جمان باشدی 
بکنج تو بسر قپرمان باشدی 
ز عزم تو آب روان باشدی 
سر اس همه با سنان باشدی 
پقین زمانه گسمان باشدی 
لت سخت ناممس بان باشدی 
همه سود رادی زیان باشدی 
که در تلدعا تن آشیان باشدی 
که در کام شیران نپان باشدی 
تن او همه استخوان باشدی 
زمانی تنش را توان باشدی 
گرش‌سنگث‌تن روی‌جان باشدی 
اگر جز تو صاحبقران باشدی 
که ملکت همی جاودان باشدی 
نه طبع جپپان شادمان باشدی 


۳۸۶ 


کس داندت چگو نه‌ای و چندی 
بار ان شوی چه نادره آوندی 


که قطره‌یی ز تو بچکد گاهی 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


رف 


نم 


پنداخت بح آنچه تو بر‌چیدی 
پس کو هی و یکونتة دریسایی 
گاهی ببانگی رعد همی تا لت 
از چشم و دیده لوَلو بکشایی 
از در همه کنار تسی کردی 
پخشیدن از تو نیست عجب ای | 
زنپار چون به‌غز نین بگذشتی 
پینام می‌دهمت بگو زنپار 
با تساج سر‌وران همه حضرت 
منصور بسن سعید خداو دی 
ای چون خرد تنت بخر‌دورزی 
افلاك را بر تبت هم جنسی 
برد از نیاز همت تو قوت 
از هر هن جپپان را تمشالی 
شاخ سخضا و رادی بنشاندی 


تو حاتم زمانه و من چونین 


زانچ‌ازدودیده بررخ بفشاندی 
فردا مگر ز من بنیابی تسو 
ای آنکه از سمامه و خورشیدی 
دلشاد زی بدانکه بود او را 


ای فلك نك دانمت آری 


دیوان مسعود سعد 
بکزید خاك آنچه تو بفکندی 
بر بحری و بشکل دما ندی 
کاهی بنور برق همی خندی 
بر دست و پای کلین بر بندی 
تأ خوشه را بدانه بیاکندی 
دریای بی‌کران را فرز ندی 
لول بدان دیسار پراکندی 
از این حزین تنگدل بندی 
خواجه عمید صاحب میمندی 
کز فر اوست تازه خداو ندی 
وی چون هن دلت بمتر‌مندی 
افنتشتتا لا را برادی مانندی 
برد از کبست جود تو خر‌سندی 
وز هر ممم فلكت را سوگندی 
بیخ نیاز و زفتی برکندی 
درماندة نیاز تو نیسندی 
بیذیر پند اس ز در پندی 
وانچ ازدور خ‌زدیده فر‌وراندی 
امرروز آنچه یافتی از من دی 
از جوه و خلق شکری و قندی 





سس سا وس زو و راوس وس 
سوت سس . 


تصیدة ۲۸۷ 


جامه‌یی بافیم همی شب و روز 
گس دری یسابیسم زنی سدی 
نه بتلخی چو عیش من ز هسری 
گس مرا جاسه زمستانی 
کرد تاريك و اسر پر تم را 
آفتاب ای عجب حواصل شد 
گر بيابم درین زمسان بخسم 
ای شگفتی کسی درین عالسم 
نه مرا یاریی دهد حری 
۵ مرده‌ یی اح چو ز نده‌یسی آم‌وژ 
گه چو بومی نشسته بر کو هی 
دل ز انسده ف‌وخته شمعی 
نز ند . ترد بخت مسن شاضی 
در عذاب تن منی شب و روز 
مس مرا اندکی همی ندصی 
من بدین حیس و ر نج خ‌سندم 
تا عسزریزی نبیندم بچپان 
نه بکوشم بجپد چون موری 
گن مرا کنسد پادشه محپوس 
بر چپانی کند سراف ازی 
مر مر احیس خسس و پست که نیست 
پادشا بسوالمظفس اپس‌آهیم 
آ نکه يت بخهششش نباشدو نیست 
آنکه با او ندارد و نارد 
آنکه تا خاست از عفش ایری 


۷۰۱ 


از بلا یود و از عنا تاری 
ور کلی بینیم کنی خاری 
نه بظلمت چو روز من قاری 
آفستابست قسانمم آری 
چونعه بنشانی از هسواناری 
که پسرماش جست بازاری 
من بدستی از او بدیناری 
دید بی زر چو من خریداری 
در دیاری ز یچ دیاری 
نه بمن نامه‌یی کند پاری 
خنته‌یی‌ام بسان بسیداری 
که چو ماری خزیده در غاری 
تن ز تیمار تافته تاری 
نسد‌هد شاخ فضل من باری 
نیست پنداریت جز این کاری 
کاندکی باشد از تسو بسیاری 
این قضا را نسکردم انکاری 
در بلای نیاز چون خضواری 
نه بییچم ز درد جون مساری 
پیست بر من ز حبس او عاری 
آ تکه ند ش کند جپانداری 
خسروی را چنو سزاواری 
چرخ فعلی زمانه ک‌داری 
ملای بصری و ملت کمساری 
مر سنگی و چسخ مقداری 
گشت گیتی شکفته گلزاری 


۱۸ 


۷۴ 


۷ 


۷" 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


زفی 


نه زمین را چو مپر او آبسی 
ای نبسوده بنای گیتشی را 
بنشده مسعو ۵ سعد سلمان را 
که نکرده‌ست آنقدر چرمی 
تو چنان دان که هست هر مویی 
گر نه‌خو نش غذ‌ای مدحت تست 
ور بخواهد ز ند به‌ملت تو چشم 
خسروا حسال او بعقل پستج 
کیست اندبر چبان ز منظوران 
زار بنده‌ضعیف‌و درویشی است 
نه بملك تو دارد آسیسی 
و تس خی 
تنش در حسست زبس‌یوشی 
نيك اندیشه‌ایست بد روزی 
زیتمپارش ده ای پناه ملسوك 
تا پیوید ز باد طوافی 
باد هس بنده‌ایت بر تختضصی 


دلوان مسعوذد سعد 


نه فلت را چو عین او ناری 
بکف و رای چون تو معماری 
بیمبده در سپیرد مسکاری 
که برد بلبلی بمنقاری 
بر تن او بسجای زناری 
باد در زیس تیغ خونخواری 
اد هس دیده‌ایش. مسماری 
که به از عقل نیست معیاری 
نه عمید‌یست او نه سالاری 
جفت رنج و رهیسن تیماری 
ق رن فان هم واه افقه اوه 
نه پياسد تسمام شلسواری 
من هن از رف دستتدار ی 
پست بختی بلند اشعاری 
وود ان, ازوز‌کتان. از اوق 
که همی خواهد از تو زنپاری 
تا بسکرده ز چرخ دواری 
بساد هس دشمنیت بس داری 


۳۸۸ 


چپانرا نباشد چنین روزگکاری 
که آراید او را چنان نامداری 


که دولت ندارد چنو یادگکاری 


سب بسح 


صف آرای پیلسی کمر بند شیری 

چبپانگیر گس‌دی سپه کش سواری 
ز عفو و زخشمش ولی و عدو را 

فروزنده نوری و سوزنده ناری 
نه بی مادحش در جپان بزمگاهی 

نه بی‌سایلش بر زمین رهگذاری 
نه پا فک‌تش اختری را شعاعصی 

نه با هیبتش آتشی را شراری 
نه آنار مردی او را کرانی 

نسه آیات رادی او را شماری 
شب کین او را نیابی صباحصی 

مسی مس او را ندانی خماری 
شده شرك را هول او پای‌بندی 

بسده ملسك را رای او دستبساری 
شده پحر با طبع او چون سرابسی 

۵ بود اب با دست او چون غباری 

شکسته سپاهی بر رزیگاهصی 

دریسده مصاقی بپسس کارزاری 
برآورده گردی ز هر تند کوهی 

فقو رانده سیلی بر زرف ضاری 
چو از خون گردان بجوشد فاتی 

چو از جان مردان بر آید بخاری 
زمین بر دلیران شود چون تنوری 

هسوا پر سواران شود چون حصاری 
تباشدش ترس از چنان صعب حالی 

نباشدش باك از چنان هول کاری 


قصیدة ۳۸۸ ۷۳ 


۱۸ 


۳۱ 


۴۳ 


۷ 


۷0 دیوان مسعوذ سعد 


نوردد زمین و گذارد زسانه 
به هامون نوردی و درا کذاری 

بزیر اندرش باره غ‌نده شیری 
بدست اندرش نیزه پیچنده ماری 

شگفتی از آن خنجر مرگت سطوت 
که چجن جان شیران نجوید شکاری 

بخون هصزبران خونخوار ویحك 
چرا تشنه بساشد چنان آبداری 

زهی آنکه جز کوششش نیست راهی 
زهی آنکه جز بخششش نیست کاری 

چنین باشد و جز بدینسان نباشد 
کرا بود جون دولت آموزگکاری 

فلت بافدت هس زمانی لباسی 
ز تایید پودی ز اقبال تاری 

ازین پیش بی‌حرز مدح تو بودم 
0 چو آسیمه هوشی و دیوانه ساری 

کنون گشته‌ام در نا عندلیبی 
چو من یافتم در پناهت بپاری 

تو شاه یلانی و بنمایمت من 
عروسی ز مسدحت بزیب نگازی 

همی ت فتن ان یم کشت‌مندی 
همی تا بروید پس مس‌ضزاری 

ز هس تخم بیخی ز هس بیح تردی 
ز هر ترد شاخی ز هر شاخ باری 

روان باد حکم تو بر هر سپمپری 
رسان باد نام تو بر هر دیاری 


تصیيدة ۲۸۵ ۷۰۵ 


۳۸۹ 


ز فردوس پر زینت آمد بپاری 

چو زیبا عروسی و تازه نگکاری 
پگسترده بر کوه و بر دشت فر‌شی 

کش از سبزه پودست و ز لاله تاری 
بگو هس بپیر است هر بسوستانی 

بدیبا بیاراست هر مس‌شضزاری 
بتی کرد همر گلبنی را و شاید 

که هر گلستانیست چون قندهاری 
برافکند بر دوش این طیلسانی 

در آویخت از گوش آن گسوشواری 
میی خواه بویا چو رنگین عقیقی 

بتی خواه زیبا و خسم بپاری 
همه کارهارا میامیز بسا هم 

ز هر پیشکاری همی خواه کاری 
ز مطرب نوایی ز ساقی نبیدی 

ز معشوق بوسی ز دلیی کناری 
رمینی است چون صورت دل فر یبی 

هواییست ون سیرت بیدباری 
ز روی تذروان زمین را بساطی 

ز پشت کلنگان وا را بخاری 
اگ چرخ دارد ز هس گونه چیزی 

که شاید نمودن بدان افتخاری 
ز شاهان کیتی بگیتی ندارد 

چو خسرو براهیم مسعود باری 


۱۲ 


رف 


۷0۶ دنوان مسعود سعد 


جپان شپریاری که در شپریاری 

زمانه ندارد چنسو شپریساری 
قوی کامکاری که از کامکاران ۱ 

نشد چیره بر کام او کامگکاری 
بر جود او آب دری | سرابسی 

بر قدر او چرخ گکردان غباری 
ثواب و عقابش بایوان و میدان 

فروز نده نوری و سوزنده ناری 
بدان آتشین تیسغ در هر نبسردی 

گرفته‌ست هی خسروی را عیاری 
پشمشس داده قوی و تتض بسن 

شپان جپان را بسی کارزاری 
برآورده گردی ز هر تند کوهصمی 

قرو رانده سیلی بمپس زرف غاری 
نه پا رای او اختران را فروغی 

نه با گنج او کوهپا را یساری 
تیان تا ها ماک اش 

نکردست گسردون چو تو اختیاری 
نبودست چون امر و نمبی تو هر‌گسز 

زمانه نوردی و گیتی گکذاری 
ندادت گلسی چرخ هر‌گز فراکف 

که نه در دل دشمنت خست خضاری 
ازینسان بر آید همه کام نهمت 

کسا بوه ون دولت آمسوزگاری 
شه روزگاری و چون روزگکارت 

۵ ندیدست کس ملك را روزگکاری 


قصيلة ۲۵۰ . . ۷۰۷ 





اک ملكث را یادکاری پبایسد 

نیابد به از ملك تو یادگاری 
همی تابود کوکبی را شعاعصی 

همسی تا بود آتشی را شراری 
همی دیده‌یی بر کشاید گیایسی 

همی پنجه‌سی بر‌فازه چناری 
روان باد حکسم تو بسن هر سپمپری 0 

رسان باه امس تو در هس دیاری 
گپت گکوش بی نغمه رود سازی 


گت چشم بر صورت می کساری 


با نصرت و فتح و بختیاری 
سلطان ملك ارسلان مسعود 
دولت کردش بملك نصرت 
بسن امه این سواز کته 
در تاخت بمر‌ضزار دولت 
چورن باد وزان به پیشد‌ستی 
با طبع مبارزان رزمسی 
پیچیده گرد رایت او 
در طاعت بسته بر میان‌ما 
ای تیغ تو ملك را یمینی 
بی‌سعی شما بقوت خود 
نه گشته زمین بخضون معصفشس 


با دولت و عز و کامگاری 
بنشست بتحت شم یاری 
ایزد دادش بکار یباری 
آامسوخته چس ح را سواری 
مانندهة شیر مس‌فزاری 
چسون کوه متین باستواری 
با جمسع یلان کارزاری 
یغمائشی 2 قالسی و تتضاری 
جانبا ز برای جانسپاری 
ای رمح تو فتح را یساری 
بی عون شما بفضل باری 
نه مانده یود ار و اوه تسا وضع 


۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳ 


۷۸ 


نسه سطوت سرکشان جنگکی 
دق قلست: شتسه تام عسالسیم 
این نعمت نعمت خضداییست 
ای خسرو پردبار بسی‌رنسج 
م‌شاهان را تو پیشوایی 
ای شاد ز. زور کسسان: اقولت 
از جملء خسروان گسزینسی 
در هس بسزمی پممس سوری 
از حزم زمین با سکونی 
در عرصه کارزار دشمن 
وز صاحب ذوالفقار والله 
تو چشمه آفتاب ملکی 
شاگره تسو ایس تندبارست 
ماهیست که از برای تو ابر 
این دولت بین که جشن دولت 
قمری بکشاد لحن و نفسه 
ببس کوه بقممقهه در آمد 
شاهاز خدای خواست هر کس 
ای مایه زینببار هستند 
حق تسو کزاره نصرت حسق 
تو راحت هس ضعیف حالی 
تنححن. . سا عت: او دور رها 
ببس خلسق بجود مال پاشی 
زاتروی که رحمت خضدایی 
در گیتضی دیسده‌بان انصاف 
چون ممس قلت جمان‌فی وزی 


دنوان مسعوذ سعد 


نه قوت سمله‌های کاری 
این نصرت بین و بختیاری 
وین دولت دولت قسراری 
بسدرودی و باز بسردباری 
مس ایشان را تو اختیاری 
تساج ملکان روزکاری 
در ملت ز ایزد اختیاری 
در هس رزمسی بکینه ناری 
وز عزم سپس در مداری 
چون صاحب مرد ذوالفقاری 
کامروز بعصر یادگاری 
تو سایه فضل کردگکاری 
کین بخشش ابر تندباری 
لولو آرد همسی نشاری 
پیسوست پجشن نوبپاری 
ببس سرو پلند جویباری 
از شادی کبكت کوهساری 
ملك تو باب چشم و زاری 
این خلق بسی تو زینیاری 
زرا که تو شاه حسق گزاری 
تو شادی هی امیدواری 
ببس طالب رزق رزق‌باری 
در ده بفضل عدل کاری 
بر خلق خدای رحمت آری 
سس شا ها هایگ کساری 


چون ابر هوا زمین نکاری 
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۱ حلٌ ۰ به ۰ * مه مد 


پیس یا پیر یاچه بد پاری 
هیچ دل نیست کش تو خون نکنی 
یو کته سای ایوگ 
تخم رنجی و بیخ اندومی 
روی را خاك و کام را زهری 
عم با تو همی کناره کنم 
بکنی آنچه ممکنست و مرا 
نکنی آنچه مسن همی گسویم 
ژازخضایم همی و این گفته 
اینبمه هست و هم روا دارم 
روشنایی ندید کس بجهپان 
همه فانی شوند و يكت يك را 
آنکه باقی بود جباندار یست 
گس تو مسعود سعد باخس‌دی 
شاید و زیبد و سزد که سخن 
حق بخت خضدای داد ز عشل 
یس گر‌انیباری و گناه تسا 
مد مردی اگس بس‌این توبسه 
گر چه در انده و غم و محنت 
زینت کار دیبد‌گانی تسو 
هر که باشد عزیز گردد خوار 
همه عز اندر آن شناس که تو 


که نیابد کسی ز تو پاری 
هیچ جان نیست کش تو نازاری 
که چو تو نیست هیچ بیماری 
شاخ دردی و بار تیماری 
مفن را خون و دیده را خاری 
لیکن اندر عنا و دشواری 
چون برفتی بخضاك بسیاری 
که مرا در زمانه نگذاری 
مه هست از سس سبیکساری 
که مرا در پبلا همی داری 
که رم جان نشد تاری 
روح گیرد ز شخص بیسزاری 
که مس او ر ۱ رسد جبانداری 
ایین جبان را بخس نینگاری 
هس چه آری همه چنین آری 
بچنین پنسد نفن بکزاری 
توبه آرد همسی سبکیاری 
یای ون پر دلان بیفشاری 
خسته و بسته و دلآزاری 
پیش نادیدگان مکن زاری 
چون نداند عزیزی از خواری 
نکنی حسر‌ص را خضر‌یداری 


۳۹ 


۳ 


۳ 


رف 


جداگانه سوزم ز هس اختری 
موای رت 
همه کار باز یچه کشتست از آنت 
کی عارضی سازه از سوسنی 
گمپی زیر سیمین ستأمی‌شود 
ز زاغی کی دیده‌بانی کند 
گه از باد پویان کند مانیی 
پر خار چندان همی گل دهد 
من از جور این کوژ پشت کبود 
چو تاریخ تیمار خواهد نوشت 
همانا که جنس غمم کاندرو 
ز من صرف گردد همه رنجپا 
دلم گر ز اندوه پحسی شدست 
بسلای مرا دختس روزگکار 
نخورده یکی ساغر از غم تمام 
حو ادث ز من نکسلد زانکه هست 
مرا چرخج صد شر بت تلخ داد 
ز خارم اس بالشی می نمبد 
تن ار شد سپر پیش تیر بلا 
زمانه ندارد به از من پسس 
از آن می بت‌سم که موی سپید 
ز خون جک وز طیانچه مس‌است 
نه ر نج مرا در طبیعت تنی است 
نه نیکی ز افعال من نه بسدی 





دنوان مسعوذ سعد 


مگ هست هر اختری اخگری 
ز چشم من آبی ز دل آذری 
سیپرست مانند بازیگری 
یم دیده‌یی سازد از عبمس ی 
گپی باز در آبسکون چادری 
گه از بلبلی باز خنیاگری 
که از اي گکریان کند آزری 
کجا يك شکوفه‌ست بر عر عری 
همی بشکنم هر زمآن دفتری 
جپان از دل من کند مسطری 
په تشد‌ید محنت شدم مصمری 
منم رنجپا را سک مصدری 
چرا ماندم از اشكت در فر‌غری 
بزاید همی هر زمان مادری 
دمادم ۱ آر دم شاآغیسر ی 
یکی را سر اندر دم دیری 
که ننممادم اندر دهان شکری 
بسا شب که کردم ز گل بستری 
پس‌او را زبانیست چون‌خنجری 
نمپانم چه دارد چو بد دختری 
کنون بر سر من کند معجری 
چولاله ردخی چون بنفشه بری 
نه کار مرا در جبلت سری 
نه شاخی درخت مسا نه بری 


۱ 
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تنم را نه رنگی و نه جنبشی 
اگر بی عر‌ض جو هری کس ندید 
تن هن سرویی که سود آیندم 
در آن تنگی ز ندانم ای دوستان 
کر! باشد اندر جپان خانه‌یی 
درو روزنی هست‌چندان کز او 
وزین تنگك منفذ همی بنگم 
شکفت آنکه با اینپمه مانده‌ام 
ز حال من ای سر کشان اکن 
چر | می گذ ار د شش تن : که هننتا ن 
ملی بوالمظر که زیر فلكت 
سر‌افر از شاهی که اقبال او 
زمانه مثالی فلكت همتی 
سپپری که با همت او سپس 
جمپانی که در ذات او از هس 
در اطر اف‌شاهیش‌عادی نخاست 
سر گرز او چون بر‌آورد سس 
یکی غنچه کل بود پیش او 
همی گوید اندر کفش ذو الفقار 
در آفاق با زور و تدبیر او 
از آن تا نماند ز دشمنش نسل 
ثواب و عقابش چو شد بامداد 
چو فر خنده بز‌مش بم‌شتی شود 
ز خوبان چو ایوان بمپاری کند 
چو عنبر دهد بوی خوش خلق او 


مکن بس شگفتی ز خلقش از آنك 


بود در وجود این چنین پیکری 
مرا گو ببین بی‌عرض جوهری 
زیان کرده‌ام گوش‌همچون خری 
که هستم شب‌وروز چون چنبری 
ز سنگیش بامی ز خشتی دری 
یکی نیمه بینم ز هر اختری 
بروی فلت راست‌چون اعوری 
تواند چنین زیست جاناوری 
بسازید بر پاکیم محضری 
چنان پادشاهی چنین گو هی 
چنو شمپریاری ندید افسری 
گر گونه زد ملك را زیسوری 
مین کدخدایی جمپان داوری 
نماید چنان کز ریسا شسری 
پجوشد ز هر گوشه‌یی لشکری 
که نه هیبتش‌زد بر او صر‌ صری 
نیارد سر از خط کشیدن سری 
گر از سنکت خارا بود مغق‌ی 
جپانرا ز سس تازه شد حیدری 
کجا ماند از حصن‌ها خیبری 
نبینیش دشمن مک ابتصری 
کند صحن میدان او محشری 
شود در سخا دست او کوثری 
ز خلعت شود بسزم او ششتری 
که بفروزدش خشم چون مجمری 
تمبی نیست دریسایی از عنبری 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


و 


۵۷ 


۶۰ 


۷۴ 


نخوانم همی آفتایش از آنكت 
نه از هند رایی‌ست هر بنده‌یی 
شمپا شپریارا کیا خسروا 
درین بند با بنده آن می‌کنند 
تو خورشید رایی و از دور من 
پیرور بحق پنده را کز ملوكت 
چو اسبان تازی شکالسم منه 
نه چون بنده يك شاه را مادحی 
شه نامجویی و از نام تن 
بود هفت کشور پفش‌مان تسو 


۳۹۳ 


ای طبع مشعبد چه نکته بازی 
ای تن چه‌ضعیفی وچون نژ ندی 
ای عشق جک سوز سخت ز خمی 
ای روی همه روز لعل و زردی 
ای ر نگت دو رخ شادی حسودی 
ای دل چه طراز موا نگاری 
هس‌چند بس‌ویش نیازمندی 
ای خاطر مسعود سعد سلمان 
چون گوهر عقدی بدیم بندی 
فخر ملکان شیرزاد شاهمی 
ابری که زبارانش می‌نروید 
ای پشت دیانت سیس زوری 


ذیوان مسعوذ سعد 
جپان نیستش نفطهً خاوری 
نه از ترك خانیست هس پاکری 
که برتر نباشد ز تو بر‌تری 
که هرگن نکردند با کافری 
پامید مانده چو نیلوفری 
بکیتی چو تو نیست حق پروری 
به تلبیس و تزویر هس استری 
نه‌چون سامری درجپان زر گری 
مبیتاه نیا لسزم زان متسری 
لامیت سالار هس کشوری 


وی خامهة جاری چه وهم تازی 
ای شب چه‌سیاهی وچون درازی 
وی صبی کلوگیر تيز گازی 
وی چشم همه‌شب فر از و بازی 
ای آب دو دیده فساد رازی 
بر جامه همه ممربت طازی 
تا چند کشی ناز آن نیازی 
شاید که ز جان تحفه‌یی طرازی 
بر بازوی دولت امینر ضازی 
کو را رسد از قخ سر‌فرازی 
از طبع مس تخم دلنوازی 


وی بازوی دولت زمانه پازی 


فصیدة ۲۵۹۴ 


پتیارة طلمی بلای بخلی 
آرام نیابسی بپییج وقتسی 
نامحترزی در مصاف دشمق 
تو رستم رخشی چو حمله آری 
آو از دل‌انکیسن سکب تسو 
در جور مخرب رسید عدلت 
از هول تو شیر نپاز خواره 
يكك چند شا کام بزم راندی 
همچون پدر و جد خود بر غبت 
در بوته پیکار جان دشمن 
جمعی ز مفازیت حاصل آید 
چون خواجه ترا کدخدای باشد 
فرزانه ابونصی پارسی کو 
از برس تو جان باز یست پیشش 
بشنو سخن او و بر‌خلافش 
اج ات از ای تال از وگن کس 
دیده‌ست کسی از گوزن شیری 
تا در عمسل هد سه نگردد 


ای بتو ز نده نام حاتم طی 
خاك را ببس فلكت مفاخ تست 
از سخای تو منکسی شده بخل 


۷۱۳ 


درسان نیازی علاج آزی 
کز کو شش‌و بخشش‌در اهتزازی 
هنگام عفاف اصل احترازی 
چون صید کنی بیژن گرازی 
آورده اجل را بیای بازی 
پنمود بدو کارگس درازی 
پیش رمه تر‌سان کند نمپازی 
شاید که کنون کار رزم سازی 
آماده شوی تو به غزو تازی 
از آتش خنج فرو گدازی 
من نظم کنم جمع آن مفازی 
با فتح چمی با ظشر گرازی 
داز فدتن تاره هشن تسارع 
جان بازی او را مدار بازی 
مشنو سخن مر‌ضزی و رازی 
کی کار حقیقت کند مجازی 
جسته‌ست کسی از تذرو بازی 
خطی که بسود منحنی موازی 
شاید که بمر دولتی بنازی 


میت ار جات وش 


" وز رشاد تو منمپسزم شده ی 


1 


۳۴ 


۷ 


۳۰ 


۱۸ 


ف 


۱۳ 


رای تو علم و فضل را چو نانك 
چون گل از نم همی بخندد ملك 
عقل بیدار شد ز حشمت تو 
گشت زر از نیب جود تو زرد 
یاد جود تو جسته در همه شمس 
نش کردی پمحمدت ذکری 
آتش هیبت تو تا بفروخت 
تابرار سمادتت پشکفت 
کفتة تو جواب آن گفته‌ست 
معجن نظم دیده‌ام تاتو 
خوشتر از آب می نبرد کسی 
من رهی را که خاط تو سپرد 
گر چو ماهی نظر بود در دیم 
تابوه آفتاب در دم ظل 
تسا بم‌دیست نام رستم زال 
کاروانی و لشکری را رسم 
باه کاریکیس تو دولت رام 
بر خرد عرض کردم این گفته 


۳۹۵ 


دیوان مسعود سعد 


گوشت را خون و استخوانرا پی 
تا بکرید همی بدست تو مسی 
رفت گل راز شرم خوی‌تو خوی 
صیت فضل تو رفته در هر حی 
که سپپرش نکرد یارد طی 
دل دشمنت سوختست بسکی 
شد دم حاسد تو چون دم دی 
«کاب بهپتس هزار بسار ز می» 
قافیه کرده‌ای شکفت انا ای 
کز همه فضل برره دارد وی 
چون تسوانم سپرد عز علی 
کی تسواند رسید هرگز کی 
در دم آفتاب پازد ی 
تا برادایست ذکر حاتسم طسی 
ببمه وقت باج باشد و می 
باد یاریگ تو ایند حی 
گفت مذالکلام لیس بشی 


دور از تو مرا عشق تو کردست بحالی 
کز مویه چو مویی شدم از ناله چو نالی 

تا شب دل من سوزی هس روز بجنگی 
۱ تا روز تنم کاهی هر شب به محالسی 


قصیدخ ۲۵۹۵ ۷۵ 


ماننده خورشیدی پیسدا شده و من 

از تو شده‌ام زره و خمیده چو هلالی 
از وصلت خورشید بود ماه پریشان 

من چونکه پريشانم نابرده وصالسی 
زان قامت همچون الف و زلف چو دالت 

باريك شدم چون الف و چفته چو دالی 
در هر شکن از زلف تو بندی و فریبی 

در هر نظر از چشم تو غنجی و دلالی 
مشك تو بجوشید بتا ز آتش رویت 

يت قطره چکید از وی و شد نادره خالی 
فردا بتظلسم شوم از تسو بسدر شاه 

گس باشدم از صاحب بی‌مثل مثالی 
منصور سعید آنکه از او مجلس سلطان 

چون چرخ ز خورشید دگر یافت جمالی 
از آل وزیر الوزراییست که هر گز 

نه هست و نه بود و نه بود چون او آلی 
ای عالم رادی را بار نده سحایسی 

وی باغ بزرگی را بالنده نپالی 
چون گفت توانیم سزای تو مدیحی 

چون در همه کاریت نبينیم همالی 
اندر همه آفاق یکی فاضل نبود 

کو پر کف راد تو نباشد چو عیالی 
ای آنکه فزو نست مسدیحت ز مقالت ۱ 

در خواستی از بنده برین گونه مقالی 
0 ۱۳ 

در مرک نظم نباشدش کلالی 


۶ دنوان مسعوك سعد 


و خرن ی از گله غزالی 
تا بساغ بحسنی شود از ایس بحسنی 
۱ تا دهر بحالی شود از مس بحالی 
هر روزت کم اد عسدویی و حسودی 
ِ 0 ی یت بادت جاهی و جلالی 


۳۹۶ 


ان ی ای 9ب 
که من ز رتبت پر گنبد کیان شدمی 
وگر مایت 9 0 
۱ ۱۲۳ شدمی 
ی ۱ 
0 0 ثناگی‌فتی وق بون. عهه زین شد می 
کس ار ادن ای امتحان کردی 
میت | مبارز مسیسدان امتحان شد می 
کلی شکنتی از بفت هی زسان ازء 
تقو میت ای تاو رنه نیش 
چو بیان همه دستان مسدح او دم ۳ 0 
چنانکه .در همه آفاق داستان شدمی 
زب و خاط ی زا وحم 
چنانکه خواست ستمی از شرف چنان شدمی 


سس سس سس سس سس 


تق تا ی ناه یی ۳ ۲ 
اگر نبودی قدرش ت آسمان شددمی 
زحل چه گوید حاجت نیاید ار نه من زج 
زوم مس نی اد موی نی 
چه گفت مشتری از پمپ سعد طالع او تک 2 
میان شدم من ورنه کجا عیان شدمی 
چه گفت مریخ ار نیستی طبیعی تین 0 ۱ ۰ 5 
زدوده خنص ب‌انش ۲ ان شد می 
چه گفت خورشید از بمبر روز او تام " 
و گر نه درشب همچون‌هوا مان 
چه گفت زهره ز بزمش طرب برم ور نه 
0 ۳ 
چه گفت چر - خ اگر عزم او نکردی‌عون ٍِِّ 
ز بار حلمش من‌چون زمین گر آن شد می 
زمین چه‌گفت پیت بخششم تمی کردی 
اکر سراسر پر کنج شایگسان شدمی 
چه گفت لاله که من شکل جام او دارم 
و گر نداشتمی زرد زعفران شدمی 
هميشه خندان باشم ز شادی تون 8 
و گر نه زینسان‌من کی همه هه دمی 
ببار گفت که پیوسته یز مش آرایم ِ 
و گر نه هرگن کی 7۳۹ #9 شدمی 
ز برس رامش و شادیش کشتم ار نه چر | و 
نقش دراگ چر دید مان شدمی 
اجل چهگفت زدشمنش کشته کم نشد‌ی ‏ . 4 ماو 
۱۳ 


سد می 


۱۵ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۷۹۸ دبوان مسعوذ سعد 


امل چه گفت یقین باز گشتمی قارون 

7 
و اتف واه کار ای ری 

من ارنه بسدرقة راه کاروان شدمی 
چه‌گفت عدلش کس خلقرا ندیدی شاد 

من ار نه زینسان بر خلق مپر‌بان شدمی 
چه گفت قرش دل همر کاب غم گشتی 

اگر نه با دل من زود هص‌عنان شدمی 
چه گفت نیزه دل دشمنان او دوزم 

بز‌خم اگر نه دو تاهمچوخیزران شدمی 
چه گفت آهن شمشیر او شدم ور نه 

ز سم حمله او جمله پرنیان شدمی 
چه گفت تیر گر انکشت او نپیوستی 

مرا پزه من کژتر از کمان شدمی 
چه گفت آتش گر هیبتش نه پار شدی 

مرا پسوزش تیره‌تر از دخان شدمی 
چه گنت کوه بيك لحظه‌ام برافشاندی 

ال مخ نت ما و مراب ماس 
چه گفت باد گر از عزم او نکردی یاد 

کجا ازینسان من درجبپان بزان شدمی 
چه گفت گنجش اگی شک‌ها نکردندی 

سخاو تش را من پاك رایکان شدمی 
چه گفت سود که امید اوست پاری من 

وگر نبودی در جمله من زیان شدمی 
جنک نی کین بسن 3 تیی#ی:» 

بناز و لطف پسختی چو استخوان شدمی 


ی موی سس 


بان بای ناو ضقان 1و 

مرا نبودی از جپل ناتوان شدمی 
چه گفت و هم چو او شه ندیدمی ورچند 

گپی بمشرق و گاهی به قیرو ان شدمی 
یقین چه گفت ضمیر‌ش مرا معو نت کرد 

وگ نکردی من بی‌گمان گمان شدمی 
قلم چه گفت مدیحش نویسم ارنه من . 

کجا گکزیدء یزدان غیب‌دان شدمی 
سخن چه گوید گر حکمتش نکردی منع 

گه روایت من بر زبان زیان شدمی 

بپیچ حال بوصفش نبودمی درخور 

0 اگر چه لولوّ دریا و زرکان شدمی 
شدم ز مدحش عالی و گر نه در عالم 

چگونه محضر نوروز و مپرگان شدمی 
کدام شاهست امروز کو نمی‌گکوید 

گرم دلیل شدی بخت شادمان شدمی 
علاء دولت صاحبقران عالسم شب 

وگرنه من بجبپان صاحب جپان شدمی 
بقاش گوید سالی هزار خواهم ماند 

خدای راست خلود ار نه جاودان شدمی 
کجا مپیا کس‌دی خدای روزی خلق 

اگر نه روزی در عمسدءة ضمان شدمی 
نه تن بمأندی‌و نه‌جان‌اگر نه‌من همه‌روز 

معین تن بدمی و دلیل جان شدمی 
خدایکان ا با دولت جوان بادی . 0 


وگر بخواستیی من ز سر جوان شدمی 





ده وه ۷۵ 


۷ 


ه« ۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۷ 


۱۷/۳ دذبوان مسعوذ سعد 


۳۹۷ 
چرح سپ شعید ۵ پیدا کند همی 
۱ در باغ کپربا را مینا کند همی 
بر دشت آسمان‌ کون تا لخن اش ان 
شکل بنات نعش و ثریا کند همی 
دیبای روم شد همه باغ‌و چو رومیان 
از هر دو شاخ پاه چلیپا کند همی 
۰ 
۰ ۱ ۷ 
مس با سرد رت 
« ۵ تا لاله دل چو دیدة حورا کند همی 
ای ی تفا نی اتیب ۱۳ 
این ابر نقشبند بدین باه 1ب 
ی وا ریا نم ی 
۳ 
0 بنگر که نقشپای چه زیبا کند همی 
۳ این قدح‌های لاله را 
یس باده لطیف مصفا کند همی 
حرص جمیان رعنا یر عشق کودکی ۵ 
بس شادی یمپار نو آیین پجویبار 


قصیدة ۲۵۷ وف 


گریه زاب وخنده ز بی‌قست‌و نو بمار 
از ابروبرق وامق و عذرا کند همی 
چر ح سیمس والا از حسن باغ را 
چون بزمگاه خسرو والا کند همی 
گل مدح شاه گفت از آن ابر هرزمان 
اندر دهمانش لولو لالا کند همی 
ده ضعیف پیر توانا شد و جوان 
وین عدل پادشاه توانا کند همی 
سلطان علاء دولت مسعود تاجدار 0 
کاسباب دین و ملك چو آبا کند همی 
شاهی که هو لو کینة او بر عدوی‌ملت 
۰ تابنده روز را شب یلدا کند همی 
دولت همی چو خطبه اقبال او کند 
منبی ز اوج گنبد خضرا کند همی 
کشتی حلم او که فرو ایستد بجای 0 
لنگی ز جرم مر‌کن غبرا! کند همی 
ازطبعو رای‌وحلم‌متین و بلند وپپن 
دریا و چرخ و که را رسوا کند همی 
چر خ‌علاش بین که‌چه‌بالاگرفت‌و باز 
پحر سخاش بین‌که چه‌پب‌نا کند همی 
آنرا که دل معرا باشد ز مرس او 
چرخ از لباس عمر معرا کند همی 
صحرا! ز ژنده پیلان‌گر کوه کوه‌کرد 
که را ز بادپایان صحرا کند همی 
جز کوه نیست ر خشش ودر گرد کار ز ار 
گرد مصاف گردش نکبا کند همی 


۳۱ 


۷ 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 





۷۳ دیوان مسعوذ سعد 





اندر کنار او ننمهد چسرخ نعمتی 
کارا بر او نه بخت منا کند همی 
گر چه‌دو تاست گر دون از خلقت ای‌شگفت 
اقترا قانفن اخ تلا گنت فیس 
شاها خجسته طالع تو برج ملكت تب 
مشتری و زهرهٌ زهرا کند قص 
گردون گشاده‌چشم و زما پص«ِ« ۳ 
تا 
آن خسرویو رادی‌دانم که امن وعدل 
از درگه تو ملجاء و ماوی کند همی 
اه وا با رو ار 
بر جاه و قدر تو چه ثناها کند همی 
واندر بر چو سنگت ر هی فکرت چو نور 
صد معجزه ز مدح تو پیدا کند همی 
آری که ممپر تاپان یپاقوت زرد را 
رنکین و لعل در دل خار! کند همی 
مدحت چوطو ق‌قمری بر گر‌دن‌منست 
هر ساعتم چو قمری گویا کند همی 
شاها زمانه بر تن من جور می‌کند 
او را پدو گذاشته‌ام تا کند همی 
بخت مطیع بوده و گشته مرا مقر 
از من رمیده گشته تبرا کند همی 
سودایی است بخت‌و نگو یم که هرزمان 
۳ 
چون هر چه بو دخون همه پا لو ده شد ز چشم 
بی‌خون‌مس اچر است که‌سودا کند همی 





تسس سیب ی وی ی ۱ 
شیدا ناه بند گران دارم و مسا 

بند گران بز‌ندان شیدا کند همی 
بدخواه من بگوید بر من همه درو ع 

و آنرا که او نبیند اغرا کند همی 
نقاش چیهدستست آن‌ناخدای ترس 

عنقّا ندیده 7 
هر ساعتم زمانه بچوبی وتا 
پامنش کینه ایست ندانم شت 

تن همه‌عمدا کند همی 
خواهمز روزگار وچوگوید جواب‌من 

یکره مرا نصم نکند لا کند همی 
گس ناصواب ک‌دم دا نش نداشتم 

کار صو آب مس‌۵م دانُا کند همی 
۳۳ آدمی 

پدها پدو زمانه نه تنبا کند همی 
نی نی ز ما نه‌ر اچه گنه خو دز مانه کیست ۱ 
حکم قضا خدای تلا :ی 
بر بنده رحم کن که همی بنده‌جان‌و تن 

بف امن وتان ییا کین 
ی ۱ غر است کافر ین 

هر کس براین قصید؛ غرا کند همی 
تا قصه‌گوی چیرهز بان پیش عاشقان 

قصه ز عشق عروه و عفرا کند همی 
در پیش تخت خدمت بخت ترا فلت 


بسته کمر بطو ع چو جوزا کند همی 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۳۴« ذیوان مسعوث سعقلب 


۳۹۸ 


ای شاه شدست از تو جمپان تازه جوانی 

کز شادی و از لپو جدا نیست زمانی 
مسعود جپانگیر جپانسداری و گسردون 

در ملت تسو افزاید هم روز جمپانی 
از وصف تو عاجز شده هر پاك ضمیری 

وز نعت تو خیره شده هر چیره زبانی 
هم کوهی و هم بادی در حمله چو باشی 

بر کوه رکابی که شود باد عنانی 
شمشیر جپانگیر تو باشد بپمه وقت 

با صاعقهانگیزی و بافتنه نشانی 
آن سخت کمانیست قوی رای تو در زخم 
ای داد ده ملكی ستانی که ندیدند 

در ده چو تو داددهی ملكت‌ستانی 
پیر ست وجوان رای‌تو و بخت تو و نیست ۱ 

چون رای تو پیری و چو بخت تو چوانی 
جود تو برپس مجلس و پذل تو بپس بزم 

بر پاشد گنجی و ب‌اندازد کانی 
رای تو و دست تسو کند در همه احوال 

بر دولت تو سودی و بس مال زیانی 
داری تو یقینی بمه چیز که از طبع 

همرکن نیسرد ره سوی او هیچ گمانی 
ای فان چیه قاجاق فد تست 

از نعمت کوناگون مانند خزانی 


فصیدخ ۲۵۵ ۳۳۵ 


تو شاد همی زی که فلت تا ابدالدهمس 

کی‌دست بملكت تو و عمر تسو ضمانی 
هر ساعت و هر لحظه بپیو نده بی‌شكت 

از جان جبانداران بر جان تو جانی 
از خمی مسورد و بسرآفروختن سرو 

می خور ز کف سرو قدی مور میأنی 
این شعر در آن پرده خوش آمد که بگویند 

«ایدوست به‌صد گکونه بگردی پز‌مانی » 


۳۹۹ 


ای شاد پتو جان من و جان جپانی 

هس روز فزون پادا بر جان تو جانی 
خالی نیی از مسکرمت و ری روزی 

فارغ نیی از رادی و افضال زمانی 
پیدا شوه از رادی و از دولت هر روز 

در جاه تو و مال تو سودی و زیانی 
نه راست‌تر از فکرت و از رای تو تیری ۱ 

نه تیزتر از عزم و مضای تو سنانی 
هنگام خزانست ز مپر تو بپباری 

دار تارف 3 ی جر نان 
جاه تو به شادیمپا گشتست ضمینی 

جود تو به روزیما گردست قیباش 
در دولتت امروز بجان ایمنم از چرخ 

زیرا! که مرا چاه تو دادست امانی 


۱۵ 


۷۳۶ دیوان مسعوذ سعد 


شک ایزد را هست بقس تو لباسی 
وز همت تو هست بحمدالله نانی 
نزد تو سبت بودم, از بسکه گکر‌انی 
کردم» بر تو گشته‌ام اکنون چو گرانی 
والله که مرا پات تس از آب یقینست 
تابد نبری بر من بیچاره گمانی 
نگذاشته‌ام طبع و زبانرا بپمه وقت 
پیکار ز شک و ز ثنای تسو زمانی 
در حبس چه آید ز من و من بچچه‌ارزم 
کام‌وز نمی‌بینم جنز زندان‌بانی 
فردا اگر از دولت تسو یاری یسابسم 
چاه تو مرا بدهصد دستی و توانی 
چون ابر پدید آرم در مدح تو طبعی 
چون رعد گشاده کنم از شکر زبانی 
در نعت تو هر روز پموج آرم بحری 
در مدح تو هس روز بع‌ضص آرم کانی 
گس چرخ ستمکار درین بندم ب‌کشد 
این گفته من ماند آخس بنشانی 
گس هیچ بفس تو گشاده شودم بند 
در پیش خودم بینی بر بسته میأنی 
ی ۱۳ 
مظلوم تر از من بجبان نیست جوانی 
7 ۰ 
: 0 


یند ه ست فسللا نی ر ۱ ا متفر فلا نی 


فصيدة ۴۳۰۰ ۷۳۷ 


تا ببس زسی افتد زد و مخلوق نتأجی 

تا پر فلك افتد ز دو سیاره قرانی 
مشغول همه ساله یمین تو برطلی 

آراسته همواره یسارت پعنانی 
گوش تو بالحانی چون نفمه بلبل 

چشم تو بمعشوقی چون صورت مانی 
آسوده شود ارجو از امن تبو مسعود ۵ 

زانگو نه که آسوده‌شدست از تو جمپانی 
در طبع نکوخواه تو نوری و سروری 

در مغفن بداندیش تو ناری و دخانی 


۳۰ 


در کف دو زبانیست مرا بسته دهمانی 
گوید چو فصیحان صفت بیت زمانی 

آن کودك عمری که بود کوژ چو پیری 
و آواز پبر‌آورده چو آواز جوانی 

تر کیب بدیمش ز جماد و حیوانست 
۱ شخصش ز جمادی و زبان از حیوانی 

چون زرین رانیست ازو ساخته کفی 
تکیه زده بر ران و کف سیمین رانی 

جانر! ز همه شادی دادست نصیبی 
۱ دلرا همه از رامش کردست ضمانی 

در بزم خداو ند سراید غزل و مسدح 


صد‌گو نه سخن گوید بی‌هیچ زبانی 


اف 


0 


۱۷/۳ دیوان مسعود سعد 


طاهر ثقهالملت سیپری که ز رایش 

در ملت بیفزاید هی روز جمپانی 
خورشید که هر روز سر از ملی بر‌آرد 

گوید به بیانی که چنان نیست بیانی 
نه چون ثقةالملت بود ملك فروزی 

نه نیز چو مسعود ملك ملك‌ستانی 
ای جسم تو جانی که سرشتست ز نوری 

هرگز نبود پاکتر از جسم تو جانی 
در طبع تو از چرخ نکشتست هراسی 

بر عقل تو از ده نماندست نپانی 
افروخته رای تو همی ملك فروزد 

ای رای تو تیغی که چنان نیست فسانی 
حزمت چو بیارامد و عزمت چو بجنید 

آن کوه رکابی بود این باه عنانی 
اقبال تو و هیبت تو نوری و ناری 

مر تو و کین تو بپاری و خضزانی 
گر سممم تو بر بحر گذر سازد چون باه 0 0 

خیزد ز دل بصر شراری و دخضانی 

چون لعبت آزر شد و چون صورت مانی 
هر‌کن نکشد پی بکمان تو یقینی 

هرکسن نیرد پسی بیقین تو گمانی 
کام تو بپس وقتی آراسته بسزمی 

جود تو بپر وقتی پسرداخته کانی 
مال تو خریدار ثنا گشته و هر روز 

داری ز نا سودی و از مال زیانی 


تصيدة ۳۰۰ ۷4 


ای رای‌تو آن سخت‌کمانی که ندیددست 
این‌سخت‌کمان چرخ چو او سخت کمانی 
اتسن طالع بختم سر‌طانست هميشه 
زان کژ روه این بخت بدم چون سرطانی 
امروز خداو ندا در حبس تنم را 
جان در غلیانست و تن اندر خفقانی 
چون مردم بیمار که در پحران باشد 
پیوسته همی گویم با خود همذیانی 
گر گویم و گر نه غم دل در دل چون نار 
می بتر کد این دل اگر گویم تا نز 
از رنسح روانم را رفته همه قوت 
زیرا که تنی دارم ون رفته روانی 
پیوسته درین حبس گرفتارم و مأخوذ 
هر روز به جلویزی و هر شب به عوانی 
تا دوزخیی نود درمانده نگ‌دد 
در دست چنین دوزضی زندانبانی 
من بسته بد خو اهم غبنا که بد پنسان 0 
گردد چو منی بسته تلپیس چنانی 
این هست‌همه‌سمل‌جز این نیست که امس وز ۱ 
در دل زندم دوری روی تو سنانی 
جانم که پت‌سیدست از چرخ ستمگی 
از رای کریم تو همی خواهد امانی 
ور من بمرم فضل فقو گرید و گوید 
والله که ازین پس بنبینم چو قلانی 
۸ ۳ ۱۳ 
5 زین نوع بنانی و ازین جنس بیانی 


۳۱ 


۳ 


وف 


ه«۳ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 





۷۳ ذلوان مسعوث سعد 


۳ 
۱ آخس یکنم روزی با بخت قرانی 

ایو مق از زین زان خن متصی 
۰ از دولت و اقبال د دلیلی و نشانی 

زد بایان میت ان فا بیان ۱ 
بر تن ز تو تشریفی و بر سر بر‌کأنی 

خوزفن خی از اقبنخ سباه: خیوی جازی 
از ساز بزریال و بر‌خشش چو گرانی 

۱9| 
احوال جمهان نیست نبانی چو عیانی 

ا هیچ تبی نیست مکانی ز مکینی 
چونانکه جدا نیست مکینی ز مکانی 

ی ی و اه 

۱ بی صدری و دیوانی» بی بزمی و خوانی 

سونقق فا از سر ۵ 
دلشاد ز مس سروقدی 9 

ری اه اد ان اد ایو خده 
از روی پتان بزم تو چون لاله بان 

و 
باشد چو در آید بسخن شالیه دانی 


۳۰ 


هقی ان بادشایی 
جپان همچو بستان سو باد صبایی 


تصیدة ۳۰۱ ۷۳۱ 


ار ححت متا باید 
رضان تو حجت بصنع کت 
بتان سای بسان ستاره 
نشور نها هنستت: مان بشان سر آیی 
۳ بماندست در درد عشقت 
نیابد از او هیچک و نه خی 
ز کفتار من خشمت آید هميشه 
چنین خشمگین بر رهی بر چرایی 
تکبر مکن بر من و مسگذر اینسان 
۱ کزین کبس کردن بتا در سرآیی 
نباید که جور و جفایت بگکویسم 
به رادی که او راست فرمان‌روایی 
عمید ملك بوالفسج نصر رستم 
که بفزود شه را ازو پادشایی 
ایا آنکه زین زمین و زمسانی 
ولی را نجاتی عدو را بلایی 
زمین و زمان از تو ناز ند دایسم 
که بر هر دو داد ایزدت کدخدایی 
هر آن بینوایی که پیش تو آید 
در پانوایی بر او بر‌کشایی 
توانگر شود در زمان از سخایت 
نمسانه از آن بیش در بینوایی 
بیزم اندرون کسری و کیتبادی 
۱ زرم اندرون شیری و اژدهایی 
قی. ۱ اکن 4 + باق از پباره نشینی 
۱ ۱ پمیدان چسو شیر ژیان ا ندرآیی 


۳۹ 


ِ 


۳۷ 





روف دبوان مسعوذ سعد 


سنانت چنان در دل دشمن افتد 
که چونان نیفتد قضای خدایی 

هن کتک نی که کته متخ 
چو سرمه بسم ستورش بساأیی 

تو پاکیزه دینی و پاکیزه مسذ‌هب 
تو فر‌خنده فعلی و فرخ‌لقایی 

تن ی تفا زا وساشی باتیت 
تو از دوستان رنج و انده زدایی 

تو ابر کپ‌پاش و دینار باری 
تو خورشید تابان و بدرالدجایی 

تی بای فشایق اضل ستا نس 
بفضل و سخا حیدر مر‌تضایی 

شد آراسته کشور همند از تسو 
گرفته ز اقبال تو روشنایی 

کند افتخار از تو سلطان عالم 
کل اي که کی عبر نی 

اگی اوست چون جم بٍ بعخت جلالت 
0 تسو اندر دها آصف برخیایی 

تو زو بیفمی او ز تسو شاد و خرم 
سزا او ترا و تو او را سزایی 
بسروی و خرد یوسف و مصطفایی 

همی شکر و مدح تو گویند دایم 
پپند اندرون شمهری و روستایی 


ین کر کی 3 ۳۳3 . ۱ 





قصید؛ ۳۰۲ ورف 


مه سال بادی عمید ولایت 


عمل راز رای رفیعت روایی 


۳۱ 


نوا گوی بلبل که بس خوش نوایی 

مسبادا ترا زین نوا بینوایی 
نواهای مرغان دو سه نوع پباشد 

تو هم دم زدن با نوایی نوآیی 
کی از عشق گویا شدستی تو چون من 

مسبادات از رنسح و انسده رهمایی 
پسی مر غ دیدم بسدیدار نیکو 

نداننه ایشان بسن ژاژضایی 
همه جو فروشان گندم نمایند 

تو گندم فس‌وشی و ارزن نمایی 
زهی زند باف آفرین باه سس تسو 

که پس طرفه مرغی و پس خوشنوایی 
بخسبند مر‌غان و تو شب نخسیبی 

مگر همچو من بسته در حصن نایی 
نگویی تو ای رنج با من چه پایی 

تو ای بیغمی نزد من چون نیایی 
بمن بر بلا از فراق تو آسد 
نبنگی ف‌اقاتو یاازدهایی 
هميشه دو چشمم پر از آب داری . 0 

بچشم من اندر تو ون تسوتیایی 


۱ 


سس سا اک + ای سپ سروس اس تسس ات وس و تست مس سا بات وی وی سوم تست تست 3و تست سا و ی و ی وم سس سا سک سر سا ساوسو و سس سس سل وی وی تست و ی و سرا سس رز وس سوبس 


تو ای چشم من چشم داود گشتی 
ب ‏ ۰ و ای داسنم دامن اوریایی 
پبر صحبت از من فراقا تو یکره 
که داده‌ست با من ترا آشنایی 

وک نه بنالم که طاقت ندارم 

به پیش ولی نعمتم تم بساز گسويم 
که دارد کفش با سخا پاه‌شایی 

که یت ومن‌خاص‌دولت 
بر او دولت و بخت داه این گوایی 

0 
بسلا را نجاتی و شم رادوایی 

مثل زد نباید ز نعمان و حساتم 
۵ که نعمان نبردی و حاتم سخایی 

یشان خصالی و آدم کمتسا اتجرر 
0۳ 

ی 
تست سی مت ی ید نی 
بیا کند وس وهه پسه وز آن دمانسی 
۱ که از عطق او چون تویی راستایی 

مت دارم ای خاص سلطان 
که تو مرکز جود و کان عطا 

ازین شاعسرانی که آیند زی تسو 
ولیکن بعلم و خضرد روستایی 

بیایند ایسن قوم زی تو همیشه 
زر یکسا تسه اکتا زر برالس تن 


ی 


قصيدة ۲۰۳۲ ۷۳۵ 





ز من بنده بر دل تو یادی نیاری 

نیس سی ۱ ۳ 1۷ ۱۳۳ 
چر‌اغیست افروخته طبع شاعی 

ضو آنکه ۴ 
۳۹| تار يت سوزد 

پسه تقدیس روغن دهد روشنایی 
۳05 سوه چسون فتیله دای 
مرا پشت بشکست چون چرخ‌گردون 

شس‌و م‌أندم از وررش کدخدایی 
تکو گردد این پشت بشکسته آنگه 


که از جود تسو باشدش مومیایی 
الا تا سکونست دایم زمین را 
سود پیشسة بساد ات آزسایی 


چنان باه رای جپان ری تو سی‌ور 
که تا اد ید و بسا اه بای 


۳۰۳ 


ای جنر یی ی بان مار موی ۱ 

ود گس بسپار نباشد مرا پباد نویی 
جدا شدی ز کنار من و چنان دانم 

کید ند بیی؟ تقا ور ان وی 
چکو نه یابم با درد فسرقت تسو قرار 

که جان و دل را ازامش و فراز تویی 


زد 


۷ 


شکار کردی جانا دل ۱۳ 


ر‌ دام عشق بد ست آفتتته شکار ٌ 


چو جوپیارست از اشلی او وی ۳ 
: بقد بر شده چون سرو جویبار 
ی 9 فک و ی سم نع 


که شادی و طرب عمر و روزگکار ت 


مرا نه چان هست امروز و نه جمپان بیتو 
از آنکه جان‌و جمپان من ای نکار 
وليك کی باندازه کن نه در حشمت 


عمید خاصه و سالار شمر‌یار ت 


علی که خسرو هر ساعتش همی گوید 


چو چان و دیده و دل ملك را بکار ت 


بزر کش مار ای ی افتخار کنی 
تیا تن تسس افتاء اعفتار 


ده تمه مار : 


گر استواران داره ملك بحاشیه سس 


چو باز کار بجان افتد استوار : 


سپرد جان و تن خویشتن بتو چو بدید 

که پیش او بپمه وقت جسانسپار 
اگر شکفته گلی باغ ملك را شاید 

که در دو ديدء بد‌خواه ملكت خار 


ز پور زال وز نوشیروان و حاتسم طی 
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چو جود ورزی دریای بی‌کرانی تو 
چو رزم جویی گردون در مدار 


۳۶ ذنوان مسعود سعد 


۲ 

به پیش تو همه گردنکشان عصر امروز 
پیاده‌اند بپر دانش و سوار تویی 

به عر‌ضگاه بزرگی که عرض فخض کنند 
سر جریده تو و اول شمار تویی 

بیج زلزله و باد جنبشی نکنی 


که کوه تند و سرافراز و پایدار تویی ‏ 


چو گاه تیزی باشد همه شتابسی تو 

چو وقت حلم بود ماه وقار تویی 
ترا سزد که بکف ذوالفقار گیری از آنلت 

بنام و زور خداوند ذوالفقار تویی 
چپان نبیند و همچون غبار پست شود 

چو دید مرد مبارز که در غبار تویی 
پلنگت‌وار گسی در دم مخالف ملكت 

گک‌فته راه و سس تیغ کوهسار تویی 
گپی چو شیر عرین از پی شکار عدو 

زده نخیز در اطراف م‌ضزار تویی 
کی شتابان اندر قفای اففانان 

چو اژدهای در آکه میان غار تویی 
کی بخنجر در نده مصاف تویسی 

گپسی بتیسغ کشاینده حصار تویی 
چو اختیار کنندت منجمان جپان 

که در سعمادت فپیست اختیار تویی 
روان و دانش و دل متفق شدند بر آن 

کین آفرینش مقصود کردگار تویی 
تو شاد بنشین کوشش به بندگان بگکذار 

اگکر چسه لشکر ساز و سپاه‌دار تویی 


۳۱ 


برد 


وف 


۳ 0 


۳۳ 


۳۶ 


۷۳۸ رصح ا دیوان مسعود سعد 


ز کارزار بکش چنکت و باده خور یکچند 
نه مسادر و پدر جنگت و کارزار تویی 
بر‌وی خوبان دلشاد و شاد خوار بزی 
۰ که بر حقیقت دلشاه و شادخوار تویی 
بفضل خویشم سیراب کن خداو ندا 
که تشنه مانده‌ام و ان تند ار نو یی 
هنن از او ی هس وان کامکار نو یی 
هزار کرت روزی فزون کنم سجده 
پشکس آنکه خداوند این دار تویی 
ز جان و دیده کنم مدح تو که مدح ترا 
پجان و دیده خریدار و خواستار تویی 
مناد هر کل ایسوان خسو از تسو تمپی ۰ 
که فر و زینت ایوان بروز بار تویی 


تور کیبات 


نوبپاری عروس کردارست 
یاغ پر پیکران کشمیرست 
کسوت این ز دیبه روم است 
حله4 دست باف نیسان را 
بخشش باه را به کلپ پر 
چمن و برگت را بذات و بطبع 
آب تیغ زدوده داشت چسا! 
عاشق کل هزار دستان شد 
زار بلبل چس! هسی نالد 
باغ پر کارکرد شد شاید 


طبع ون دستبرد بنماید 
تخت گلبن چو افسس کسری 


سرو بالا و لاله رخسارست 
راغ پر لعبتان فر‌خارست 
زور آن ز در شمسوارست 
بسدین پوه و زمر‌دین تارست 
گکردش گرد گرد پرگارست 
نقش دیبا و مرس دینارست 
چپرءه خضاكت پر ز ز نگارست 
پس چرا شب شک فه پید ار ست 
که گل زرد زار و بیمارست 
که بپ خاك طبع پر کارست 


زینت بوستان بیفشزاید 


۱۵ 


۱۸ 


اف 


۴ 


۷ 


۳۲0 


-ِ 


اس و و وی | 
سس اس سر ای سا وی رو و و وا ری 


۷ 


ابر بر کل کلاپما ریسزد 
بی‌فسان ابر تیره صیقل‌وار 
طبع بی‌داس هر زمان گویی 
گرد طبعش نگشت عشق چا 
از مه و مس بارور شد باع 
هر چه جاییست پبزم را زیبد 


بوستان با سیپس همتا شد 
کوه چون تکیه‌گاه خسرو گشت 
باد رنکت این تقشندی کرد 
هر دوشاخی صلیبو ار ودرخت 
تا هوا در بخار پنمپان گشت 
شاه شد سرو و مورد پنداری 
آمد از بید در لفن ناژو 
اشك چشم سبل گرفتسة ابس 
زلف‌همای بنفشه پیچان گشت 
چشم بد دور باه ازین عالم 


پرده گل همه صبا بدرید 
ابر پوشید روی ماه وز برق 
باه صبادوار دست گشاد 
کرد بدرود باغ زاغ حسور 


و سس وی بیط 


باد بر مل عبیر‌ها ساید 
ز نک تیسغ درخش بزداید 
سرو آزاد را بیی‌اید 
که ز جستن همی نیاساید 
روی لاله بخون بینداید 
مادر کل نقاب نگشاید 
زهره و مشتری از آن زاید 
هرچه چامیست باده را شاید 


که پس از شعری و ریا شد 
دشت چون بزمگاه دارا شد 
خاك بر هفت رنکت دیبا شد 
از شکوفه بشکل جوزا شد 
راز پنپان سبزه پیدا شد 
پمپلوی .سر و مور د بالا شد 
پلبل از سرو در معا شد 
تا روان گشت سوی صح! شد 
چشم‌های شکوفه بینتا شد 


که بد‌یدار سخت زیسا شد 


کرد چیره بشرم شرم پدید 
رایت روی ماه بدر خشید 
اس آذار دام حلشه کشید 
کاندرو پای پند خویش ندید 





تر کیبات - ترجیعات 


قصی و کاخ رشید خاصه نگ 
تا که بنیاد او بماصی رفت 
باغش از خی‌می بپشتی شد 
صور تشر ارو آن بح ص بخو است 
خواست گر دون‌شکو فه هاش بچشم 


طر‌فه حالا که بوستان دارد 
پاسبان کرد باغ قمری را 
چشم ساغیس بباده می‌اف‌وز 
بی‌قر اراست ابر وشاید از آنكك 
در سخضاوت همی بیاساید 
عمدءه مملکت رشید که ملی 
نامداری که آقتصاب ناد 
پس از او آرد آنکه چرخ آرد 


وصف او را بنان قلم گیرد 


ای بو سر فراخته شاهی 
کوه در حلم و ابر در جودی 
تأ تو چون چرخ برزمین گشتی 
تا هزبری کند سیاست تسو 
هر درازی که ازدرازان داشت 
تا جپان شاد شد بدولت تو 
تا کند خاطر تو راهبری 


ورف 


که ز بس کبر بر جپان خندید 


سرو بالای او ماه رسد 
راست چون عنکبوت یر‌ده تنید 
کوثرش جانفزای جام نبید 
صحبتش را خرد پجان بخرید 
دیده‌هایش همه از آن بکفید 


عم پیر و تن جوان دارد 
که پبسی گنج شایگان دارد 
که صبا چستم و شاخ جان داره 
بارءه ند زیی ران دارد 
خضوی خاص خدایگان دارد 
مسدح او بر سس زبان دارد 
همتش سر بی آسمان دارد 
کم ازو دارد آنچه کان دارد 
شش ار از انشا ن: 9۵| و3 


مشتری رای و آسمان جاهی 
شیر در رزم و ماه بر گاهی 
مملکت باز یافت برناهی 
ننماید زسانه روباهی 
یافت از نعمت تو کوتاهی 
کسن: حدازره زن انتسلاه آگاهی 
کی بترسد خرد ز گمراهی 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۳ 


۳۳ 


۱۸ 


۷۴ 


موج زه کفت و نماند همی 
بینی از چرخ هرچه می‌جویی 


نه چو تو در زمانه ناموری 
عزم تو کف حزم را تیفی است 
نه چو کین تو ظلم را زمسی 
بی هوای تو نیست هیچ دلی 
مال شد در جپان چو منمزمی 
رعد کردار در هوا افتد 
فلکی خیزد از تو هر نفسی 
يكك صله مادح تو ناستده 
پیش چشمت نعوذبالله از او 


دبوان مسعوث سعد 


مکر‌مت چون به خشت بر‌ساهی 
یابی از ده هر چه می‌خواهی 


نه چو نام تو در جپان سمری 
حزم تو روی عسزم را سپری 
نه چو مس تو عدل را شکری 
بی‌ثنای تو نیست هیچ سری 
تا بر او یافت جوه تو ظفری 
از هوای تو هر زمان خبری 
عالمی باشد از تو هر نظری 
اندر آید دسادمش دگری 
نیست چرخ و زمانه را خطری 
در جپان پیش هیچ تاجوری 


خاص خسرو رشید باقی پاه 
که جپانرا جمال باقی داد 


چر ح بی‌حشمت تو روشن نیست 
بی نمودار طبع صافی تو 
نیست‌آهن پیأس و هیبت تسو 
نیست از گفته تو یت نکته 
خلق را با کشاد شست قضصا 
بجز از کین و مر تو بجمپان 


تا ز دل نعره زد سیاست تو 


ملث بی رای تو مزین نیست 
صورت مکرمت معین نیست 
ور چه چیزی ببأس آهن نیست 
که او ات هی تم بسک 
بمبتر از خدمت‌تو جوشن نیست 
شب تاريك و روز روشن نیست 


فتنه را هیچ هوش در تن نیست 


سس ی تست سر یتح ای سس وت ات اب سوت تم اس اس تست و ات رت و تس و وی ی رورس وت روص تست سوت وس سس و رسب تخس سم سس یو و را ی مس زر ی ی خسیو. 


نیست يك شیر تند گردن کش 
کم ز کیخسروی نیی زیر اك 
سیب ان بلشسد گفتن من 


که ترا رام و نرم گردن نیست 
هر غلامیت کم ز بیژن نیست 
دولت تست فکرت من نیست 


خاص خسرو رشید باقی باد 


تا نتنآ ینف کی متا نه: کت 
آسسان بلند رتبت را 
تیسس امد کن کمان بجربد 
هر دری را که همت تو زند 
اختران فلكت شرار شوند 
شکم باه نجات: ۲ تین 
مو کب عدل تو چو بخ‌وشد 
پچگانرا ز امن تسو دراح 
دست اقبال تسو بخیس همسی 
ضور ایام در نيابد چسخ 


ر تبت قدرت آسمانه کند 
مال و گنج ترا نشانه کند 
لك از دولت آستانسه کند 
کاتش خشم تو زبانه کند 
از نپیب تو آفشکانه کند 
بمپزیمت ستم روانه کند 
زیر سس عقاب خضانه کند 
در دهان قضا دمانه کند 
گس جز از رای تو کمانه کند 


خاص خسرو رشید باقی پاه 
که جپانسا جمال باقی داد 


سوی هر مقصدت که رای کشد 
مر کب جود تو چسو دست کند 
بحلالت نان دولت نو 
نصسرت لشکس نتصیری را 
حلق بدخواه تو ز هیبت تو 
گکردن دشمنت کرفته اجل 
هس زمانم بپار مسدحت تو 
صد مزاران کل ثنات در و 


زین تو جاه چرخ سای کشد 
هر زمان سايه همای کشد 
در هزیمت نیاز پبای کشد 
حکم جام جپان نمسای کشد 
گرد تیغ تو سرگرای کشد 
دم پاناله چو نای کشد 
زین سرای اندر آن سر‌ای کشد 
در یکی باغ دلکشای کشد 
فکرت من بچند جای کشد 


ف‌ 


۴۲ 


۷ 


سچ 


۳۶ 


۳۹ 


۴۷ 


۴۵ 


۳۸ 


۵۱ 
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۶۳ 


سس سس هدجس نطاب تس تسا اطع تست و ون و سم 


دنوان مسعوث سعد 


صنع و توفیق يك خدای کشد 


خاص خسرو رشید بباقی پاه 
که جپانس! جمال باقی داد 


ای سر‌شته بسیرت رادی 
تازه در خسروی بحل و بعقد 
رنچ‌ها را بسر‌سم در پستی 
عدل را نور بخش خورشیدی 
خلق را سودمند پیشکی 
مملسکت شاه شد بشاصردع 
بودم آزاه زاده‌یی ای راد 
وز تو آزادیم نباید از آنك 
غر‌ص مدا ح و محمدت وهی 
0 خاص خس‌و 

که جمپان را 

بسته طاعت تو گ‌دون باه 
تا قلی را قان سعدیسن است 
صولت عن را جلالت تسو 
مدد دخل تو ز هس جانب 
حلیت گوش و گر‌دن مسدحت 
دشمن تو ازین جبپان کم باد 
هر که اندر حساب تو ناید 
نار کن‌داز ضاسدت زا دل 
جای نظاره گاه چشم ترا 
فال شاهی بتو همایون شد 


دا رادی پبواجبسی دادی 
صد طریق ستوده بنمادی 
عر‌ض‌ها را بوجه پکشادی 
ملكت را آپ داده پسولادی 
شاه را 
تا تو سر بی زدی به استاه‌ی 
بنده گشتم به بند بی‌دادی 
بندگکی تو به ز آزاه‌ی 
وز پسی حمد و مکرمت زادی 


استوار بنسادی 


رشید باقی باه 
جمال پباقی داد 


گیتی از نعمت تو قارون باه 
بخت با دولت تسو مقرون باه 
گکوشمال زسانه دون باد 
مسدد مایهدار جیصون باه 
زر بیفو و در مسکنون باد 
وآنچه‌دشمن نخواهد افزون باه 
از حساپ زمانه بی‌ون باد 
بحسد کفته باد و پر خون باه 
زلف گلبوی و روی گلگون باد 
روی شاهی بتو همایون باه 


خاص خسرو رشید باقی پاه 
که جپانرا جمال باقی داد 


ریس تسس تس سس تست سس سس تتت ست ات ات سای رس سیسات( سس ی تست ای وی ات اد یآ سس سس سس تس وی سای اس تا ی ی و سس رات سس رب ی سس یی رس اس ری ات ری ی ار اس ری یسیع سس ری ی سس وی و رم و سس 


کشتند با نشاط همه دوستان کل 

پس نادر آمد ای عجبی داستان 
بی ابر گل نخندد و بی باد نشکند 

ابرست و بساد کون جان و روان 
گل عاشق شه است و چو دیدار او بدید ‏ 


۳ 


ب 


کشت آشکناره از دل راز تسا ی: گنس ۳ 
ی اي یا ای چم بو ۳ 
۱ تسازه رسد همی بچمن کاروان کل 
گویی که هست مادح سلطان زرقشان 
کی ی ما چا او ای اف بای خی 
ساقی نبید پیر ده اکنون که شد جوان 
این باع پیر گشته بعس جوان کل ِ 
گل مدح شاه خواند و پر در همی کند 
0 ۱ این اسر درفشان بسحرکه دهمان کل 


اندر زمانه شاه جبپان تا جمپان یود 
سلطان ابوالملوك ملكت ارسلان یو ۵ 
باغ ملك ز گل چو بمپشت برین شدست 
گلبن در او بخوبی چون حورعین شدست  ٩‏ 
شادی و لو و رامش شاه زسانه را 
سوسن نگر که جفت گل و پاسمین شدست 
صاحبقران عالم هگن قان بحکم 
با طالم سعادت کلی قرین شدست 
مانا هزار فتح نشستست و عنز و ناز 
3( 


۱۵ 


اف 


۴ 


۷۳۸ ذبوان مسعود سعد 


او را ز هفت کوکب تاپان هفت چرخ 
از ملك هفت کشور زیر نگین شدست 
شادان شده زمانه و خرم شده زمین 
کو خسرو زمانه و شاه زمین شدست 
دانم یقین که او را در دل گمان نمائد 
کاندر جان گمانش عین‌الیقین شدست 
اندر زمانه شاه جپان تا جپان بود 
سلطان ابوالملوك ملكت ارسلان بود 
شاه جپان بتیغ چو ملك جپان گس‌فت 
دولت ر کاب دادش و نصرت عنان گرفت 
فالی گنفت رخ و همی گفت مملکت 
سلطان ابوالملوك ملكت ارسلان گرفت 
شاهی که ملكت هر گز چون او ملكت ندید 
خصمش چو دیدمملکت او را جپان گر‌فت 
بختش چو روی داد بنیکی همان زمسان 
دولت بکار های تنست و کب ضمان گر‌فت 
تأثیر حل و عقدش در قبض و بسط ملكت ۱ 
بر آب نقش گشت و بر آتش نشان گر فت 
این سعی بنده‌وار که بخت جوان نمود 
امروز ملت عسالم شاه جسوان گرفت 
ساقی بیار بادة چون کل پر نکت و بوی 
کامر‌وز باغ و راغ همه گلستان گرفت 
اندر زمانه شاه جپان تا جپان بو۵ 
سلطان ابوالملوك ملكت ارسلان بود 
چون آسمان زمین را روشن کنی همی 


تر کیبات - ترجیعات ۷۹ 


ون خلق تو معطر گشتست بح و پسس 

کامروز در سعادت گلشن کنی همی 
رام است بخت تو که پمپ وقت حاصلست 

حکمی که پر زمانة توسن کنی همی 
هر جا همی ز بخشش تخمی پراکنی 

وز شکر و مدح هر جا خرمن کنی همی 
در دو جپان همی دهمدت ایسزد ک‌یم 

پا مات اند که بن خیسق کین خین, 
در سور ملكت بادی با دوستان که تو 

مسر سور دشمنم را فیط ای 

اندر زمانه شاه جپان تا جپان بو ۵ 
شلظان ایو انس ماع ازتان وه 

تا تفر کتان فلت ترا اشصاره کیرد 

چشم مك در او بتعجب نظاره کرد 
روزی که ملت جستی چرخ فلكت ترا 0 

از فتح تیسغ کرد و ز اقبال بساره کره 
چون روز بزم خواری زردید پیش تو 

یاقوت سرخ معدن در سنکت خاره کرد 
در باغ ملای تا گل بختت شکفته شد 

بر تن مخالف تو چو گل جامه پاره کرد 
ملت ترا فلت چو بسزرگی تو بدید 

از عزت و جلالت دیپیم و ساره کرد 
خورشید خسروانی و بزم چو چسرخ تسو 

این گلشن تو از گل زیر است پاره کرد 
گویی که مست شد گل لعل از نشاط تو 

رازی که داشت در دل از آن آشکاره کرد 


۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۳۸ 


۵۱ 


و و و وی سس سس ویس تا ی ی ی سر و و اد ۳ اس ات ی ی وس سس ویس سس سس ری وی ی و ی سس 


۷۵ ذلوان مسعود سعد 


اندر زمانه شاه جمان تا جپان بود 
سلطان ابوالملو كت ملت ارسلان بود 
شاها بمپانه جویی تا زرفشان کنی . 
وز سیم و زر زمین چو ره کمپکشان کنی 
از دوستی بخشش گلشن کنی همی 
کز زر و گل زمین را چون گلستان کنی 
زین سیم‌و زر که بخشی شاها شگفت نیست 
کز سیم و زر بگیتی جیحون روان کنی 
تا پوستان چنین است از گل سزد که تو 
گس عشرتی کنی همه در بوستان کنی 
بختت جوان و ملكت جوانست و تو چوان 
ممکن بود که پس جیپانرا جوان کنی 
ای شاه کل به تمنیت ملکت آمسدست 
زیبد که تو کنون همه رامش برآن کنی 
جانرا و مغز راز گل و پاده قو تست 
شاید کنون که تقویت مغز و جان کنی 
اندر زمانه شاه جمان تا جمان بود 
سلطان ابوالملوك ملك ارسلان بو د 
شاها هميشه فصل خزانت بپار باد 
تن ووای. آن. فسان ز دولته نکسار. باه 
تا دور چرخ بر تو سعادت کند همی 
از دور چرخ بر تسو سعادت نان با 
تا شاخ و بار باشد و تا باغ و بوستان 
۰ بس شاخ دولت تو ز اقبال بار باد 
هر تازه گل که بشکفدت در ببار ملت 
در ديسدة مخالف تو تیسز خار پاد 


تا هست شمپریاری و شاهی ترا بمن 
پر تخت شمریاری و شاهی قرار باه 
تا چرخ و کوه باشد ملك و بقای تسو 
چون چرخ پایدار و چو کوه استوار پاد 
از روزگکار تست همه فخس روزکار 
تا هست روزگکار همین روزگکار باد 
اندر زمانه شاه جممپان تا جمپان بو ۵ 
سلطان ابو الملوك ملكت ارسلان بود 


پرده از روی صفه بر گیرید ‏ نوحه زار زار در گیرید 
تن به تیمار و اندهان پدهید دل ز شادی و لو ب‌گیریسد 
هی زمان نوحه نو آشازید چون بپایان رسد ز سر گیرید 
گس عزین مرا قیاس کنید از مه نو وشاح بر‌گیرید 
چون فرو شد ستاره سحری کار ماتم هم از سح گیرید 
بر گذر‌ که اجل کمین دارد گر توان رهگذر دگر گیرید 
باستیز قضا بپش باشید وز گشاه بلا حذر گیرید 
کار‌گردون همه هبا شمرید حال گردون همه هدر گیرید 


انب 


گیتی او را بجان رهین کشتی دولت او را بطوع رام شدی 
عمدة کار مرد و زن بودی. عدت شفغل خاص و عام شدی 


فضل او در جمان بکستردی جپل بر مردمان رام شدی 


0۳ 


1 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


اه 


۷ 


واه ی 


مایه فخض و محمدت جستی 
چون زدوده یکی سنان گشتی 
بیمه حکمتی یکانه شدی 
ناتمامت فلی ز مسابر‌بود 


گر زمانه بر او دگس گشتی 
بپسه مکرمت مثل بودی 
شب فرزانکان چو روز شدی 
شد فدای پدر که در همر حال 
ور بسگشتی سر اجل بقضا 
سخت نیکو و نيك خوش بودی 
همه گفتیش عمس بخشیدی 
ی جپان حمله حمله‌آوردی 


ای رشید ای عزیز و شاه پدر 
ای ادیب پسدر دیس پسدر 
پتو نازنده بوه جان پسدر 
ره نمای پدر رهت زده شد 
بی‌گناه پدر تو خواهی خواست 
از برای چه زیس تخته شدی 
مرگت اگس بستدی فدای تو بود 


یف 


4*۰ 


۰-۰ 


دلوان مسعود سعد 


مایه جاه و احت ام شد‌ی 
چون کشیده یکی حسام شدی 
در همه دانشی تمام شدی 
ایدریفا اک تمام شدی 


سای معنی و هنسر گشتی 
در همه مفخرت سمسر گشتی 
زمر آزادگان شکر گشتی 
همه کرد دل در گشتی 
پدر او را بطبع سر گشتی 
که سر آنچن‌ان پسر گشتی 
اگرش عمس بیشتس گشتی 
گر اجل زو بجنکت بر گشتی 


روز و شب آفتاب و ماه در 
اعتماد پدر ناه در 
وز تو بالنده بود جاه پسدر 
تازه دودی شدست [ه پسدر 
که نماند از پس تو راه در 
عدر این بی عد ۵ کناه ید ر 
وقت تخت تو بود شاه در 
نعمت و عم و دستگاه یسدر 


سس ی ویس تن سس مات تست بت یت وت تس وی سر موی تا اس سا وی و نت تسس سر رو ی و وت مرو وت 


تر کیبات - ترجیعات 


ای دگر گون شده بتو رایسم 
پسس آییم پسوی تس بت نو 
جن روان تو کی بود جفتم 
تخت شاهان چکونه آرایند 
بروان تو گس سس کورت 
هس زمان ماتمی بیاغازم 
پتو آسوده بودم از همه غضم 
تو بسزیس زمین بشی‌سایسی 


ای گرامی تسرا کجا جویسم 
شدی‌از چشم‌چون مه و خور شید 
بر وفات تو روز و شب نالم 
دل بکف دو دست می‌مسالسم 
گی چه گل همچو بو ی‌وروی‌تو بود 
همه در تم تخب گنز غلطم 
ال لعل شد ز خون چشمم 
خون بگر یم زمر گت چون تو پسس 


تا ز پیش پدر روان کدی 
بر رخان پدر ز خون دو چشم 
همه روز پسدر سیه کدی 
ایتس اجل بخستت جان 
صورت مر گت زشت صورت را 
خات پسس هس سری پراکندی 


۷۵۳ 


بر گذشت از نمم فلك وایم 
زین سبب رشك می‌بسسد پایم 
جز سر گکور کی بح جایم 
گور تو همچنان بیارایم 
جسز بخون دو دیده اندایم 
هس نس وحه‌یی بیفز‌ایم 
و بمردی و من نیساسایم 
من ز تیمار تسو بقی‌سایم 


درد و تیمار تو کسا! گویم 
تسره شد بیتو خانه و کویم 
از هلاك تسو سال و مه مویم 
رح بسضون دو دیسده میشو یم 
دل همی ندهدم که گل بویم 
همه در آب دیدگان پویم 
خیری خشك شد ز کف رویم 


ون ببینم سپیدی مویم 


خون دل بی رخم روان کدی 
زعفران زیر ارغوان کردی 
همه سود پسدر زان کردی 
تير قد پدر کمان کردی 
پیش چشم پدر عیان کردی 
خون ز هر دیده‌یی روان کردی 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۲ 


۳۵ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


۷۲ 


۶۰ 


۶7۳ 


۶۶ 


۶۹ 


۷ُِ 





۷۵۴ 


ذ بوان مسعوذ سعد 


کاروانی که گفته سود روان 


که تو آهنگکی کاروان کردی 


نور بودی مک چو نور لطیف قصد خورشید آسمان کردی 


مرده قرز ند مادرت زارست 
گرچه بر توچوبرگت لرزان بوه 
همه شب زیر پملو و سر او 
اگی از دیده بر تو خون باره 
دیچ پیکار نیست يك ساعت 
باد خوش رو بر او دم مر‌گست 
خستته آسمان کته کش است 


هیچ دانی که حال ما چون شد 
تا چو کل در چمن بپزمسردی 
زندگانی و جان و کار همه 
هر که بود از نشاط مفلس گشت 
مفز‌ها از وفات تو بکداخت 
حسر تا کان تن سرشته ز چان 
ایدریفا که آن روان لطیف 
وای و دردا که آن دل روشن 


بندگان تو زار و گر‌یانند 


چفته بالا و خسته رخسار ند 


3 


3 47 


مرگ نتاگاه را خر یدارست 
چون‌گل اکنون ز درد بیدارست 
پستس و بالش آتش و خارست 
چون تو فرز ند را سزاوارست 
ماتم تو فریضه‌تر کارست 
روز روشن بر او شب تارست 
بسته روزگکار ضدارست 


از روان و شاه بسز ار ست 


شد 
رویش از خون دیده گلگون شد 
بر عزیزان تو دگک‌گکون 


گرچه از آب دیده قارون شد 


تا ز قالب روانت پیرون 
شد 


دیده ها در غم تسو جیحون شد 
هتتت: ک‌قوان: تاکن ون 
طعبء روزگار وارون 


خون‌شد و دیده‌ها پر از خون شد 


۷ 


شد 


4 2 


زار هر ساعتی ترا خوانند 


تر کیبات - ترجیهات ۷۵۵ 


تا شبیخون زدست بی تو اجل همه از دیده خون همی رانند 
هر زمان از بای خرسندی خاك گور تو بر سی افشانند 
زانکه عمر تسو پیش‌تر دیدند همه از عمس‌ها پشیمانند 
از دل اندر میان صاعقه‌اند وز دو دیده میان طوفانند 
هر زمانی برسم منصب خویش زی تو آیند و دید نتوانند 
راست گویی که در مصیبت تو همه مسعود سعد سلمانند 


۷ 2 


غم تو پر دلم مگر نیش است که همه ساله در عنا ریش است 
غم تسو من کشم که مسعودم ‏ که بجان غم کشید نم کیش است 
موی بس فرق گسوئیم تیفست مژه بر دیده گوئیم نیش است 
گر همی خون رود ز ديدهٌ من نه‌شگفت است‌زانکهدلر یش است 
از سیاهی و تیر‌گکی روزم مهمچو اندیشه بداندیش است 
این تن و جان زار و پژمرده تن بیمار و جان درویش است 
من بدین‌گو نه‌ام که خویش نیم چهبوه آنکه او ترا خویش است 
مکنید اینپمه خروش و نفیر که‌همه خلق را همین پیش است 


۷ 


ای فلت سخت نابسامانی کرو و باژگونه دورانضی 
محنت عقل و شدت صسری فتنهة جسم و آفت جانی 
مار نیشی و شیر چنگالی خیره چشمی و تیز دندانی 
بدهی و آنکمپی تسا ز ام تسا همه داده از نستانی 
زود بیند ز تسو دل آزاری هر که يابد ز تو تن آسانی 
پشکنی زوه هر چه راست کنی برکنی باز هر چه بنشانی 
هر چه کردی همه تساه کنی مک از کرده‌ها پشیمانی 
نکنسم سرزنش که مجبوری. بسته حسکم و امس یسزدانی 


۷۵ 


۷۸ 


9 


و 


۷ 


٩ ه‎ 


۹۳ 


۹۶ 


۹۹ 


سس تام سیسوس وی سس هس وی لس سر گس دش سا ات سس اه شا رویسر سرت یرو وال ور یرای : 


۶ 





پسورشید ای سر خداوندان 
آن کشیدی ز غم کجا هگن 
ره چن این نیست عاقبت گر ما 
آسمانیست آتشین چنکال 


ذ وان مسعوذ سعد 


۰+۰ 


اصل نیکان و نیت پیو ندان 
نکشید ست خاره و سندان 
پنتد انیم با خداو ندان 
روز کار یست آهنین دندان 


گی‌چه هست آن‌عزیز اندك عمس بحقیقت سزای صهد چندان 
پر گذشته چنین جزع کردن 
ق صا و له ان ا اس ار که تن 


نشمر ند از ضرد خردمندان 
گر‌چه صعب است درد فرز ندان 


خسته بند و بستهة زندان 


۵ 


شد پر نگار ساحت باغ ای نکار من 
در نسوبپار می بده ای نوبمپار من 
من در خمار هجر تو نابوده مست وصل ۱ 
تو می‌کنی بلب بتر از مسی خمار مسن 
شد بساغ لاله‌زار و گس نیز کم شود 
۵ ای لاله‌زار باغ تویی لالسه‌زار من 
زلف تو بیقرار و دلم گشته بیق‌ار 
زین هر دو بیقرار بشورید کار مسن 
گویی که سال و ماه بمم عمد کرده‌اند 
آن بیقرار زلف و دل بی‌قسرار من 
گل‌گشت و خار گشت مرا هجر و و صل تو 
ای و صل تو گل من و هجر تو خار من 


تر کیبات - ترجیعات ۷۵۷ 


بی ۵۵ میی: که عم تخورم هیی. دا توایسی 
در عم غم‌کسار من و میکسار من 
گشته‌ست تخت و ملكت ز بم‌امشاه شاد 
تا تخت و ملت باشد بم‌امشاه باد 
آمد پبسوی باغ درود و سلام می 
جام مسی آر کامد هنگام چام مسی 
از بپس سور باغ که کردست نوبپار 
آید همی بلپو نوید و خام مسی 
و وم نی نز 6 تا نیت ۱ 
بر لنظ باغ وقت صبوحی پیام مسی 
می در دن ای شگفتی لبيك‌ها ز ند 
چون وقت می گرفتن گویند ۳ 
گر پخته‌ای بعقل می خام خواه از آنكث 
ی او فا خر درس 
می اصل شادی آمد هین ای لام خیز 
۱ می ده سرا پشادی ای مسن لام مسی 
کام می آن بود که تو پاشی همیشه شاد 
پاشی هميشه شاد چو باشی بکام مسی 
مسی را عزیسن دار و بچشم خرد پبین ۱ 
در بسزم شاه الم عن و مقام مسی 
گشته‌ست تخت و ملت ز بمرامشاه شاد 
۱ تا تخت و ملكت بساشد پم امشاه باد 
تاتو بستاب کدی زلف سیاه را 
ت عش و و او ای 
ای رشت مر و ماه تو گر نیت بنگری 
ی ار یکی مین حایا 


۱ 


۴ 


۷ 


ه۳ 





۷۵۸ د بوان مسعود سعد 


گر هیچ بایدت که شوی مشکبوی‌تس 
یسکبار پسرفشان سر زلف سیاه 

ای عر ین خی زان 2 در جپان 
۰ شادی و خی‌میست دل نیب‌کخواه را 

گردون بتخت و ملك همی تپنیت کند 
سلطان ملكت پرور بمررامشاه را 

جمشید خروان شد و خورشید آسمان 
بوسد زمین درگه او عز و جاه را 

۱۶ 0 ۳۳۳ 

کار است عز و ملکش تاج و کلاه ر 
گشته‌ست تخت و ملكت ز بمر‌امشاه شاد 
تا تخت و ملكت باشد بمرامشاه باه 

ای آفتاب دولت بیس آسمان ملكه 
وز طلعت تو روشن گشته روان ملك 

تا ابروار بارد دست تو بر جپان 
خرم چو بوستان شد و تو پوستان ملت 

قوت گرفت و قوت او باد برفزون 
از عون و رای پیر تو بخت جوان ملك 

چون داستان ملك ناه این جبان همی 
بر نام تو ناه سر داستان ملت 

تا پای تو بسود پدولت رکاب فتسح 
در دست تو ناد جلالت عنان ملكت 

سر در کشید فتنه و روی جپآن ندید 
تاشد زدوده خنجر تو پاسبان ملكت 

حبقر ان تو باشی و هستی و هیچ وقت 
تَِ جز با تو چشم ملك نبیند قان ملك 





ثر کیبات - ترجیعات ۷۵۵۹ 


چون بر فلت دعای تو گوید همی ملت 
انفن جنیان کدی و کو یت زبسان: ماگ 
ایا نی ی نوی 
تخت و ملكت باشد بس‌امشاه پاد 
ای ادشاه دولت و دیسن را یمین تسویی 
ای شمپریار ملت حسق را امین تویی 
آپاد و خرمست ز جاه تو ملك و دین 
زیرا که این و آنرا پشت و معین تسویی 
روی زمین چو خلد برین شد ز نیکویی 
از فخر آنکه خسرو روی زمین تسویی 
نيك و بد عدو و ولی مپر و کین تست 
چون نيك بنگریسم سپس برین تسویی 
ایزد ترا بملت جببان بر‌گزید از انكت 
اندر چبپان ملك ز شاهان گزین تسویی 
دولت بدان مسلط گشته‌ست بر جبپان 
کاندر عزین خاتم ملکت نگین تویی 
گویند هفت کشور زیس نگین کند 
شاهی ز اصل و نسل یمینی و این تسویی 
اندر جبپان نخواهد بودن پس از تو شاه 
ای شاه تا قیامت شاه پسین تویی 
گشته‌ست تخت و ملكت ز بس‌امشاه شاد 
۱ تا تخت و ملای باشد بسرامشاه باد 
چون در کف تو گشت کشیده حسام تسو ۱ 
۱ 1 عالی پیام تو 
هنگام حمله خواست که ناگه بذات خویش 
بی‌دست تو بر آید تیغ از نیام تسو 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 
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۷۶0 دیوان مسعود سعد 





از خون سر کشان و پلان شد عقیق ر نگث 
اندر کف تو خنج الماس فام تو 
اقبال دست ملكت روان کرد مر سویی 
منشورها نوشت جپانس| بنام تو 
در بارگاه ملك میان بست و ایستاد 
پبس طاعت تو دولت پسدرام رام تسو 
در دهر داد و دین ز تو آسوده شد که هست 
از بمسس دین و داد قصود و قیام تسو 
اندر زمانه حاصل کشته ز جود تست 
هر کام دل که باد زمانه بکام تسو 
گشتهست تخت و ملت ز بمرامشاه شاد 
تا تخت و ملكت باشد بم‌امشاه باد 
شاها هميشه مسر سپ افسر تسو باد 
۵ ماه دو هفته چتس شده پسر سر تو باد 
از خدمت تو حاجت شاصان روا شود 
تا هست ععبه ععبهٌ شاهان در تو باد 
اندر جپان چو خنجر بر‌هان ملك تست ۱ 
پر‌هان ملكث در کف تو خنجس تو باه 
یاری‌گری تو خلق جبان را پاسن و عدل 
ایسزد ببس چه خواهی پاری‌گر تو باد 
اقبال آسسانی و تایید ایزدی 
هر سو که قصد و عزم کنی رهب تو باد 
تا سر سپس اختسر باشد همه سعود 
سرمایه سعود سپپسر اختس تو باه 
قفخر سخاز دست سخاکستر تو ضاست 
عسز هن ز رای هنرپرور تو باه 


ثر کیبات - ترجیعات ۷۶:۱ 





گر‌دون باس و نی کپین پنده؛ تو شد 
گیتی بحل و عقد کمین چاکر تو باد 
گشته‌ست تخت و ملك ز بس‌امشاه شاد 
تا تخت و ملكت باشد بمرامشاه باد ۳ 





مسمطات 


هحران تو ای شمپره صنم باد عضزا نیت 
کاین‌روی من از هجر تو چون بر کت رزانست 
در طبع نشاطم طمع وصل چنانست ‏ ۱ 
در باغ دلم کچ ۱ 
انگشت و زبان این ر هی از عشق گنز انست . 
کاندر دل من نیست ز لمو و طرب آنار 
تو بر جان من از رنج حشر کرد ۵ 
ضون جگرم باز ز دو دیده بدر ف 
از دیده برون رفت و ز رخساره گذر کرد ۰ 
گفتم که مکس به ند ایسن کسار بت کرد 
هجر تو پسر آنچه برین جان پدر کنسد 
هگن بنکرد آن به حسین شمر ستمکار 
تا تسوز من ای لعبت فر‌خار جدایی 


هجر آن 


رفت 0 همه کام‌روایی 


ٍ 


۱۹ 


۴ سس توت تحت سین سس رداص سس سا سر سا ی و سسکا ی تسس سس ار و سس سس سس ات وس سس ی سس ات 7 رز و رس سر ی و ی سس سر ی و سس سر سس زر و سس ۳ 


هس روز مرا انده هجران چه نمسایسی 
هر روز بمن بی غضم عشقت چه فزایی 
ز انديشه تو نیست مرا روی رهایی 
تا روی چو ماهت نکنی باز پدیدار 
ای ماه درخشان تو بر سرو سمپی بسن 
برده رخ چون ماه ترا روی رهی بسن 
مفزای دگس رنسج برین رنج رهی سس 
مفنزای نگارا تبسی بسر تبسی بس 
خط سیمی زشت بوه بسر سیمی بسس 
بر یاد نکو بد نبود اد نکوک‌ار 
مولای تو و بندهً آن روی چو ماهم 
چون شیفتگان بسته آن زلف سیاهسم 
هر چند من از عشق تو در ناله و آهم 
هر چند من از عشق تو از گاه بچاهمم 
با وصلت هجران تو ای دوست نخو اهم 
کن وصل تو در نورم و از هجر تو در نار 
آن چیست باب اندر ای رو سمنسسن 
بیرو نش کبودست و سپیدی بمیان بس 
مانندء روی تو و رخسارءه چاکس 


هر‌گن بجپان دیسده‌ای این نادره پیک 
يكك پپره بتو ماند و سه بمسه بدین یار 
قق تون تاه کنخ پسیاق فن نب گنای 
گکویی که سیپریست دس پس ز ستاره 
تابان چو سه زرین بر قرق مناره 
نیلسوفق در وی چو گل باغ هزاره 


آر ند از او دسته بسته به گکواره 
نزديت کریمان جپان روزی صد بار 
وان شاخ چه شاخست بزلفین تو ماند 
جز مجلس احرار جپان جای ان 
خواهد چو سر زلف تو مشكت فشاند 
خواهد که مرا با تو به یسك جای نشاند 
بوی خوش او باز مرا سوی تو خواند 
بنگر که چه چیزست بیندیش و برون آر 
ای من ر هی آن ون بستان اف‌وز 
گر نیست کل و لاله بجایست آن امر‌وز 
هجر ان تو چون آتش سوزان و دلم کوز 
کم سوز دل خسته ان عاشق دلسوز 
وقت آمد اگر گردم بر عشق تو پیروز 
وقست که از خواب عنا گ‌دم پیدار 
گس باه خزان کسد بسا بسرحیل آری 
وز لشکس نوروز برآورد دماری 
من شک کنم از ملك‌الع‌ش که باری 
دارم چو تو بت روی دلارام نگکاری 
سازم ز جمال تو من امروز بپاری 
چون تو صنمی نیست به یغما و به فر‌خار 
تا تکار زهیهه ان مکی ان یروت 
چیزی که دریسن عالم بی او نتوان زیست 
کاصل طرب و خرمی و خوبی و خوشیست 
شاید که از او بر بخوری بلیله‌یی بیست 
در مجلس شايسته آن چیست بگو کیست 
مخدوم و ولی نعمت من باشد ناچار 


۳۱ 
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۴۳۲ 


۴۵ 





۲ 
پیش آر کز او گوهس تن گردد پیدا 
هس کس که از او خورد شود خرم و شیدا 
مردم نشکنسد اد بسدو انسده فس‌دا 
پس اینپمه از قوت او گکسردد بالا 
هست این ز در مجلس آن صاحت والا 
کین محتشمان نیست چو او سید اح‌ار 
خورشید جمان بوالفرج آن نازش عالم . 
نصس آنکه بدو فخس کند گوهیر آدم 
در حشر بسفردوس بدو نازد رستم 
زیرا که چو او نیست خداوند مکرم 
شادست همه ساله از او خسرو اعظطم 
در ملكث چو او نیست یکی راد نکوک‌ار 
تااو برسه مسلك شنشاه عمیدست 
در ملكك ورا هس که عمیدست عبیدست 
دسدار همایو نش فقس ‌خنده چو عیدست 
با جود قیب آمده با بخل بعیدست 
با سیرت پاکیزه و با رای سدیدست 
گفتار چو کردار و چو کردارش گفتار 
همواره سوی خدمت مداح گراید 
مدحی که جن او را بوه آن مدح نشاید 
پس باره چو بنشیند و از راه درآید 
گفتی که مک بارء او گس‌دون ساید 
سادات جبپان را ز جپان هر چه پیاید 
دادست مس او را همه جبار جپاندار 
فرزانگی و ری از او نازد هس روز 
تسا حاسد او در ضم بگدازد مس روز 


مسمطات ۷۶4 


آزادگی و مجلس نو سازد هس روز 
بر چان بداندیش تو غم تازد مس روز 
کس شاعر را چندان ننوازد هس روز 
چندانی کان راد بسیم و زر بسیار 
داره خسد و علم و سخاوت بسس اندر 
دارد هن و فضل و کفایت بیس اندر 
هستش بسر‌شته ظفس اندر هن اند 
مسداحان را کیرد دایسم شور ۲ سلاو 
گر تیست بپنگام عطا در خطر اشدر 
دستش چو بمپارست پر از گوهر و دینار 
ای خواجه عمید زمن ای فخض زمسانه 0 
ای صاحب آزاد؛؟ زیبای یسگانه 
مر فضل تسرا نیست پدیدار کرانسه 
تو ز نده و فضل تسو در افاق فسانه 
خشم تو چو تیررست و عدو همچو نشانه 
رایت چو سیپ‌ست پر از کوکب سیار 
ایسزه همه جود و هنن اندر تو نراده‌ست 
کي افتادن فنل سور هت مشسد. اتسر آقوسشتت 
طبسع همه زوار ز دست تو گشاده‌ست 
پیش تو جمپان راست چو مداح ستاده‌ست 
پیش تو سوار سخن امروز پیاده‌ست 
تما ای عبنم #لي‌یسج سر مار 
ای بخت تو انگیخته از دشمن تو گرد 
پیوسته حسوه تو در اندیشه و در درد 
مداح ترا سدح چگونه بتوان کرد 
اوصاف سخای تو تماسی ۳ 
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۷۷۵ دیوان مسعوذ سعد 


امروز تویی در همه عالم به سخا فد 
مدح تو نه مدحست مگر لوّلوی شمو ار 
سأیید فلكت داد تو آزاده بداده‌ست 
مر دولت را طبع ز روی تو گشاده‌ست 
گیتی همه سر پیش تو بس خاك نمپاده‌ست 
وز دولت تو خلسق در اقسال فتاده‌ست 
اینام همه در دل مس تو نپاده‌ست 
زیرا که بجای همه کس داری کردار 
نازد بتو همواره جوانمردی و رادی 
زیرا که همه ساله تو آزاده جوادی 
شاد از تو شمنشاه و تو از سلطان شادی 
پباسیرت پاکیزه و بادولت بادی 
چون تو کف بخشنده که جود کشادی 
احسنت کنندت همه اجرار بیکبار 
آنچه تو بدان کلك کنی روز هصدایت 
صاحب پپمه عمس نکردی بکفایت 
این را دهد از رای سدیسد تو بسدایت 
واترا کند از همت تو بر تو عنایت 
پیش تو ز نادیده کند بر تو حکایت 
بی‌جان بجمپان کیست چو او عاقل‌و هشیار 
گس حاتم طایی نه بجایست بجایسی 
ببس جای چنان راد سخایيشه سزایسی 
خواهم که شب و روز همه جود نمایسی 
خواهم که همه ساله تو در صدر بپایی 
در خز و قن و جامه دییای بمپایی 
صد فصل خزان در طرب و راحت بگذار 


ای آنکه ترا دولت ون بخت جوانست 
بازار مسن امسروز بنزه تسو روانست 
طبعم چو تن و مدح تو در طبع چو جانست 
این گفتة مسعمود بر آن وزن و بیانست 
«خیزید و خزآرید که هنگام خزانست» 
گر خواهی ازین به دگری گویم این بار ۷۵ 


پی‌ستاره‌ست از شکوفه باع بر خیز ای چو حور 
بادةٌ چون شمس کن در جام‌های چون بلور 
زان ستاره ره توان پسدن سوی لسو و سرور 
زانکه می‌تابد ستاره‌وار از نزديكت و دور 
هیچ جایی از ستاره روز روشن نیست نور 
زین ستاره روز را چندان‌که خواهی نور هست ۳ 
هر شب از شاخ سمن کافورت زایسد همی 
سوی او زان طبع گرم لاله بگکراید همی 
نسل را بيشكت ز کافور ار زیان آید همی 
چون که نسل شاخ را از وی بیفزاید همسی 
گر شود کافورگکسر باد هوا شاید همسی 
کز سمن چندانکه باید بر چمن کافور هست 
لاله پر تر گس چو مب و دوستی آضاز کرد 
ابر خرم مجلسی از پپس ایشان ساز کرد . ۶ 
آب چون می‌خورد هر يك مست گشت و ناز کرد 
چون هزار آواز قصد نفمه و آواز کرد 


اف 


ی اه ی وی وی وی بسن سس سس اس ات اساسا وی وی ی ویس سس سیر سس گس ات ساسا ی وس سس سس سس سر وود سر سا سس سس اک ات ی ی تست ساوسو سا سا کاس ی و سس و زا اد ی و و هه 


ثر گس مخمور چشم از خواب نوشین باز کرد 
مت رس کر شیر و یی قمع 
بررگت‌زرد ار خور نشد چون تافت اندر شاخ‌گل 
از گل سوری چراشد پس ز گکوهر شاخ گل 
تا همی‌بیند بدست لاله ساغر شاخ کل 
راست چون مستان‌گر ان داره همی سر شاخ گل 
فاخته وید همی وقت سح بر شاخ گل 
هیچ کس چون‌من ز یار خویشتن مپجور هست؟ 
باده همچون کو کبست از بر آن تسابد بشب 
لاله همر نگ میست از بمر آن دارد طرب 
جام می خوردست بیحد زانش خندانست لب 
از طبیعت در بدن خونست قوت را سبب 
گر نشاط دل قوی گکردد همی نبود عجب 
زانکه ما را خون رز از ديده انگور هست 
ای رفیقان در بمپار از باغ و بستان مگذرید 
۱9 
گل همه کل شد بزیر پی بجز کل مسپرید 
که سا رز انم تیه 
چشم پکشائید و اندر روی بستان بنگرید 
تا چمن جز خلد و گلبن اندر او جز حور هست؟ 
روزکارم در سس کار بتسی دلکیر شد 
کودکم ون بخت بر نا بودهٌ من پیر شد 
روزم از پس ظلمت و اندوه و غم چون قیر شد 
شیر رویم قی گشت و قیر مویسم شیر شد 
این تن از زخم زمانه راست همچون زیر شد 
گر ز زخم او همی نالد کنون معذور هست 


ی ا ‏ ۵ <"<"< << ص"« سص"آآ 
پای من در بند محنت کرد دست روزگکار 
نوش نأخورده بسی خوردم کبست روزگار 
تساشدم از باده اندوه مست روزکار 
چون هم آید پیش چشمم خوب‌و پست روزگار 
هر زمان گویم بزاری از شکست روزگار 
پارب اندر دهر یکتن همچو من ر نجور هست؟ 
طبع تو بحرست وز گوهر پر ای مسعود سعد 
ز آفتاب رای خویشش پرور ای مسعود سعد 
شرت یشان همین گوهن ام :سوه یه 
رو ثنایی بر بصاحب در خور ای مسعود سعد 
در همه عالم به فکرت بنگس ای مسعود سعد 
تا بزرگی چسون عمید نامور منصور هست 
آنکه گس خاك سرایش را بدیده بسیر ند 
تیک ی ار بو کی ام تایرشن 
تشم ند اتخفتتان او آناتکه انجم بشمر ند 
۱ سر نپیچند از سرش آنسانکه بر عالم سر‌ ند 
چون حقیقت بنگر ندش گر حقیقت بنگر ند 
پیش زور فضل او فضل جپان جز زور هست؟ 
چون شتاب او ببخشیدن شتاب چسخ نیست 
جن ز بیم حشمت او اضطراب چرخ نیست 
زیر پای همتش نیرو و تاب چرخ نیست 
هر چه او آن کرد زان پس انتخاب چرخ نیست 
رای نورانی او جز آفتاب چرخ نیست 
زانکه نورش درجمپان نزد‌يك هست‌و دور هست 
ای نبيرة آنکه مطلق بود امش در جبان 
از حیاتش نخوتی میداشت اندر سر جمان 


و 
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۷ ذ وان مسعود سعد 


ات وا ت ریمص مر موه را وت 


از پس او مس ترا گشتست ف‌ر‌مانبی جپان 
زانکه بود او را هميشه بندهٌ کمتر جپان 
ای جپان فضل و دانش نیت بنگر در جپان 
پا جن آن کش بنده مطواع بد دستور هست 
ای بر جایی زدانش قمهس‌مانی مرتیا 
از پی روزی خلقان مس ضمانی مرترا 
ببرستایش چیره کشته هم زبانی می‌ترا 
از سخضا در هس هنن باشد نشانی مرترا 
بسر نکیرد گاه بخشیدن جپانی مر ترا 
گنج‌ها باید ازیرا کن سخا گنجور هست 
تا همی از دولت و جاهت بکام و کر رسیم 
وز سخای تو بفر و نعمت بسی‌مس رسیم 
گر فلك گردیم و انبدر نم بر اختر رسیم 
کی به نك پایه ز جاه و رتبت تو پی رسیم 
هر که می‌آید ز آفاق جپان زو بس رسیم 
تا بحاجت ون سرایت خانه معمور هست؟ 
شاید از شادی بروی یار تو شادی کنی ۱ 
دولت تو رام گشت از دولت آزادی کنی 
همچو مسر و ابر از زر و گر رادی کنی 
داد بسدهی وز سخا بر گنج بیدادی کنی 
شاید ار از اصل و فضل خویشتن یادی کنی 
کان یکی مشبور بود و این دگر مذکور هست 
تابروید لاله سوری چو لاله‌دار روی 
جام چون لاله کن از روی چو لاله کام جوی 
جنز بگرد باغ عیش و گرد قصر عز میوی 
جز پی رامش مگیر و جز کل دولت مبوی 





نظم سست آوردم و کردم گناه از دل بگکوی 
تا گناه من کریما نز تو مففور هست؟ ۸ 
با همچون عرضت ایمن از حوادث جان تو 
دولت تو محکم و پاکیزه ون ایمان تو 
چپرخ در حکم تو و ایام در پیمان تسو 
کوکب برتس فرود کنگ اینوان تو 
چون قضا باشد هميشه در جمپان فرمان تو 
اینچنین باشد بلی کت دولت ماأمور هست ۱ 


۳ 


روی بپار تازه همه پرنگار بین 
خیز ای نگار و می ده و روی نگار بین 
در مسرغزار خضوبی هم لاله‌زار بین 
وز لاله‌زار رتبت همس مر‌شضزار بین 
بالیدن و نویدن سرو و چنار بین 
کاین پیر گشته گیتی طبع جوان گرفت ۳ 
بکرپست آیی و باز بخند‌ید بوستان 
ور اقا زتهای نا یی مب رشان 
کز می لباس خود را بخرید بوستان 
سر سس ز نوبمپار بپوشید بوستان 
زه کله‌همای دیبا ون دید بسوستان 
کز خانه باز دوست ره بسوستان گرفت ۶ 
بر گل مل آر خیز که وقت گل و مل است 
گل عاشق مل است که مل قصذ گل است 


سس 


۷۳۷۶ دبوان مسعوكث سعد 


اکنون چرای آهصو در دشت سنبل است 
ببس شاخپاز بلیل پیوسته غلغل است 
کو بلبله که وقت نوامای بلیل است 
بگریخت زاغ و بلبلش اندر زمان گرفت 
بین ای مه آسمان و مین آسمانه را 
و آهنکت باغ‌ها کن و بگذار خانه را 
کامروز هم نخواهد مغ آشیانه را 
خند ید باغ مسلكت بخندان چمانه را 
و آراست مسر شاه زمانه زمسانه را 
تا این زسان حسن بت ممربان گرفت 
آید راهم از همه جانب سیاه ملك 
و اندر سر‌ای عدل گشاده‌ست راه ملت 
چرخ کمال برد بعیوق جاه ملكت 
شد شادمان ز ملی دل نیکخواه ملت 
شد قدر ملت عالی چون پیشگاه ملت 
سلطان ابوالملوك ملی ارسلان گر‌فت 
ای شاه جان دهد به نکوخواه بزم تو ۱ 
چونانکه جان برد ز بداندیش رزم تسو 
وقت بات ثابت کوهست حزم تو. ۱ 
۰ کاه من اق فحاون بادست عسزم نو 
بگذشت از آب و آتش فرمان جزم تسو 
بر آب نقش ماند و ز آتش نشان گرفت 
روزی که چرخ برد همی سس بی آسمان 
می‌ساخت از برای ترا افسس آسمان 
نت #موز دی کویا بسن اممان ۰ 
۱ ۱ ۱ 1۳ ۱۶۲۳ 


می‌گفت راز ملك تو بس اختشس آسمان 
تا تو جپان گ‌فتی دشمن جبپان گرفت 
ترکان چو بانگت حمله شنید ند پیش تو 
۵ بر دست جان نپاده رسید ند پیش تو 
چون بارگی فتح کشید‌ند پیش تو 
چون آن مصاف هایل دید ند پیش تو 
بسته کس چو شیر دویدند پیش تو 
دولت رکاب دادت و نصرت عنان گرفت 
بزدود فصح خنجس شیر اوژن تسا 
غیبه ناد دست ظفر جوشن تصرا 
میخواست چرخ گکردان پاداشن تسا 
یم کرد ملك دل روشن ترا 
كت لشکر تو بود ولیکن تن ترا 
ده لشکر از فی‌یشتگان در میان گرفت 
این س‌کشان که شیر شکار ند روز جنکت 
پا چرخ در وفای تو پبارند روز جنکت 
آن عزم و آن عزیمت دار ند روز جنگ 
تا حق نعمت تو کزارند روز جنگت 
وز دشمنان دمار ب‌آرند روز جنگت 
از مرگت هیچ مرد نخواهد کران گرفت 
گ‌دون ز دولت تو زند داستان همه 
5 و ای کی تاه یش مب اقب 
شاهان بر ند بندگکی تو بجان همه 
۰ ار وس ایا ات نت 
مسردی و داد زود بسگیرد جپان همه 


.آری جپان بداد و بمردی توان گرفت 


۳۱ 


۴ 


۷ 


ه0" 


۳ 


ای رای روشن تو شده داستان بمدل 
هر‌گن نبود مثل تسو صاحبقران بمدل 
ملكك تو کرد پس جپانرا جوان بمدل 
آراسته شد از تو زمین و زمان بعمدل 
۳۶ ای شاه عدل ورز بگیری جپان بعدل 
کاین طالم مبارك تو آسمان گرفت 


۳ 


لشکر ماه صیام روی بر‌فتن نپاد 
عید فرو کوفت کوس رایت خوه بر گشاد 
فا خر اف غیستساا: وق دم لشکسر فتاه 
ای خنكت آنکو پبصوم داد خود از وی یداد 
۳ آمسد عید شریف فرخ و فس‌خنهه باه 
فیه کلوا واشر‌بوا پا ایپاالصائمون 
روزه ز ما تافت روی راه سفر بر گکسزید 
رفت بسوی سفر وز ما صحبت برید 
عید بر او دست یافت تیغ ظفس بر کشید 
چون سیه منمزم روزه از او در رمید 
۶ زود شود ای شکفت از بر مانایسدید 
روزه شد و عید باز از پسش آمد کنون 
این شدن و آمدن فرخ و ف‌خنده باه 
بس ملت کامگکار خسرو خسرونژاد 
روزه‌ش پذرفته باد باد همه ساله شاه 
محمود سیف دول شاه. خس‌دمسنه راد 


آن شه با علم و حلم آن شه با عدل و داد 
فاز بکل العلسوم فاق جمیم الفنون 
آن شه خورشید رای وان ملك اب کف 
بحر دمان روز رزم شیر ژیان پیش صف 
جوشن پیشش چو خز خفتان تردش چو خف 
مملکت از وی شریف همچو ز لوَلوٌ صدف 
خدمتش اصل جلال مدحتش اصل شرف 
این بخضرد رهنمای و آن بپنس رهنمسون 
ای شده شمره بتو هر چه در آفاق شمسس 
عالم سر تا بسر یافت ز تو فر و بمس 
بر همه گردنکشان ک‌ده بشمشیر قس 
زهر ز مر تو نوش نوش ز کین تو ز هس 
آنچه تو جویی ز چرخ و آنچه تو خواهی ز دهر 
لاشكت فی انبم لایند فسی آن یسکون 
شاها ملت جمپان نظم ز رای تسو یافت 
همت و قسدر ترا چرخ فلك بر نتافت 
سعد فلكت ی‌کسره سوی جنایت شتافت 
هر کوکین تو جست کینه دلش بر شکافت 
قن. کت فنرهان نو کی دنور خافخ 
گسردون از گر‌دنش پاك بپالود خون 
شاهما بسر حاسدانت چرخ برآشفته باد 
دولت بدخواه تو همچو تنش خفته باد 
سوی تو از عز و ناز سفته پس سفته باد 
هر چه ببخشی ز خیر از تو پسذیرفته باد 
گلین دولت مسدام پیش تو بشکنته باد 
ی نسم لایسزول قی دول لا سصون 


۷ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


هستو اد 


ای کامککار سلطان 
مسعو ۵ شپبریاری 
ای اوج چرخ جایت 
چون تیم آسمان گون 
بباشد بدستت اندر 
بر تین سك هزبسری 
کوصی که باد گردد 
پیش ریم تختت 
کس چون تو ناشنوده 
در میچ روزگکاری 
در شک و مدحت تسو 
آمد بسپار خسم 
از دست هس ناری 
در عل و ناز و شادی 


انصاف تو به گیپان 
خورشید نامداری 
کت ان قفا هش اس 
گکردد بخوردن خضون 
از کل بسی سبك تسس 
بررقی که گردد ابری 
چون کرد باد گکسردد 
از طوع و طبع بختت 
عادل چو تو نبوده 
کس چون تو شمهریاری 
پاینده دولت تو 
۲ از بپاری 
شد عر‌صه‌همای عالسم 
ببس تخت ملكت بادی 


در زیسس رآأن 
بسته مان 
نوشین روان 
ندهد نشان 
شد همن بان 
پس گلستان 
ساده نی رن 
تا چاودان 


۷ 


مشسوی 


بر شکال ای بپار هندستان 
ای جات از بلای تابستان 

دادی از تسس مه بشارت‌هس] 
بباز رستیم از آن حرارت‌ها 

هم سو از ابر لشکری داری 
از مس نکن شین 3 از ها 

تا داهتا ع: تسه میغ‌هسا دار ند 
ِ میغ‌های تسو تسیغ‌ها دار ند 

رعدهای تو کوسپاکوبند 
چسرخ گویی همی که بکشو بند 

طیع خاك و هموادگس کردی 
دشت ها نا همه نی کس‌دن/ 

سبسزه‌ه | را طراوتی دادی 
عم ها را حلاودتی دادی 


۷۲ 


۱۵ 


۱۸ 


سس ساسا ساسا اس اس قاس وا سا ات و سس وی رو سس سس و سس سس اس ی ی سس ویس رس 


۷۸۸ د بوان مسعوذ سعد 


زا وا کل زمسر دهین:. کسووع 
باغ را شاخ بسدین کردی 
ای هشن یو کسان سین عا 
رنگت طبمی نکو بکار بری 
تو بدین حمله‌یی که افکندی 
بخ خشکی ز خاك برکندی 
تير بگکذشت ناگپان بر ما 
منرسزم گشت ده کرت 
تن مازیس جامه‌های تنك 
خشت تازه ز بادهای خنكت 
اینت راحت که رنج گر‌ما نیست 
پس ازین جن امید سرا نیست 
حیسذا اپنرفای پسن نیم تستو 
حبذا سپسزه‌های خسم تستو 
عیش و عشرت کنون توان کردن 
۵ می به شادی کنون توان خوردن 
که ز گ‌می تبه نگرده جان ( 
نشود همجو وب خشكت دهمان 
جام باده نجوشد انسدر کف 
چون سر دیسکت بس‌نیارد کف 
گس چه دور اوفتد ز چشم و سرم 
من بوهم اندران همی نکسم 


4 5 


گکرچه سم شد ه ست لوماوور 
باشد آن کس که می خورد معمذور 


مثنوی ۷۸۵ 


تین تام تن 1 شعت فحت 
که شصن.. او اش لته حور افشاند 
در دل افروز مجلس عضدی 
از همه نوع نعمت ابدی 
شاه پر تخت و جام باده بدست 
روز‌کار از ز شتا او شده مست 
عضدالدوله آنکه دولت حق 
اد کی که من یگ بای 
تاج فلت . کنسسا: هلا بت رم 
کششته: از دنس ای تین اف ازع 
شیت زان کته بسن ادن تفت 
بباشد از بیسم او در اندیشه 
تا ال وتان شتا نبا متسین ۱ 
او تاه اش شیر هن منجن 
من غلط می‌کنم که کس بجپان 
خشت او پس که کسد شیران کم «.‌ . ۱ 
0 شیر گس‌دون بماند و شیر علسم 
منقطع کرد سل شیران را 
اعتباریست این ۳ ر ۱ 
همه ف‌مسانسر‌انش رایبانند 
خدمتش را کففن 
پيشه ک‌دند خن تن 
۳ نییچد ز امس او گکسردن 
ور بییچید زود بینسسد سس 


هن قیقر یدیم 


۳۱ 


۴ 


۷ 


۳۳ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


او سس سس سا سس سس ۳ وس و وس سس رت ات سم ۳ 


۷۵0 ددوان مسعود سعد 





این سخن جمله گنت خواهم من 

در بسزرگکی شاه نیست سخن 
آسمانیست چاه او بمحصل 

ا تا سیگ رای او تت تسام 
خلق را قصه‌ایست آثبارش 

هد زا عدتیست پیکارش 
تخشش. او فسلاع. کتسان: کشته‌ست 

سخن او غذای جان گشته‌ست 
جود را ملجایست همت او 

جاه را مر کبیست حشمت او 
حلهپوش ب‌هنه خنجس اوست 

کوهمری کاب او ز آذر اوست 
جان ستانیست پاك همچون جان 

پیسکس و حد او یقین و گسان 
مار زخسی که همچو ممسه مار 

ملكت را هست بی‌خلاف بکار 
مر‌کیش برق فعل و صر‌صر پای 

کم ور مق رن 
اقا هن نی یفن نیقی 

رخش خیزست و دلدل آورد است 
دز تسار ده هل هخسن انتکسن, 

اینت محکم پیی و سخت رگی 
شه به تیریش چون برانگیزد 

از 9:4 شتا از از تا ات3 
پباز چون نعمره بر سوار زند 


ضاكت در چشسم روز‌کار کنسد 


#۲ 


آن خداوند کونست کمس 
لحظه‌یسی جسن 9۳ در 

پادشاه جبان سك مسمود 
که نصیبش ز چسخ هست سمو: 

گکوید یرل شیر زاد منست 
کز هن مفخس نواد منست 

بو ای اسان هت 
کویی اندر میان جان منست 

و هه 21 متستن: کت و۵ 
که که ون 

او بسن شاد و من بدو شادم 
او چنین باد و من چنین بادم 

شاه یاك اعتقاد. شاه زسین 
می‌شناسد یقین که هست چنین 

تال غیییا متس کستاوه: شفاند. لش 
ِ شک ایسزد کند بسروز و پشب 
خرم و شادسان هسی باشد 
ار ۳۳۹ 

۷۳ جازه اسر مد ۱ نصا 
۵ یتشاط و 3 نت توا اسان 

پاده را شاهوار بنشیند 
خیم آذکس که روی او بیند 


۰۰ 


مشنوی ۵ ۷۹۱ 


۳۸ 


۵۱ 


۵۳ 


2۲ 


۶ 


۶۳۲ 


2 


۶۹ 


۹۳« دلوان مسعوذ سعد 


پیش او کد‌خدای شمم مسکین 

کش هصسمه راستی کند تلقین 
خواجه بونصس پارسی که جپان 

هیچ همتا نداردش ز مسپان 
۳ 

و ی تم موی ان 
و آن سواری که تا سوار شده‌ست 

زو دل کفس بی‌قار شده‌ست 
شاه از( توف تا بنرم. ان 6 

پوده شفلش سیاهسللاری 
سرکشان را نسموده در پیکار 

که چگونه کنند مردان کار 
هر سخن کو بگوید از هس در 

ببس گس بایدش نبشت بزر 
۳ را چنان باشد 

که بدن را لطیف جان باشد 
رای وس مق ی ۰99 

او یقن می یی و 
۳ مان افکند 

۳۳ افکند 
ساتگینی گرفت و پس بر خاست ۰ 

یت ات دق میرینا خضواست 
ده ی ات تاه 
۳ د و لتش هر زمان زیادت باد 
سر همت پلنشد بساد بدو 

شادسان شاه شسزاد بدو 


0۰۰٩٩۰٩۰ 
۷۹۳ مشنو‎ 





نف 


باز کس چون امیر بهمن نیست 
۱ ان اب از با # و2 ۰ ند ۷" 

فتاه ۱۵ هر و شین شتسه سیک 
اصل نیکی و نیسك پیو ندیست 

محتشم ژاد و محتشم دوده‌ست 
بپسسه وقت محشس م و ۵ ست 

سخت معروف و سك منظطورست 
راست‌گویی که پاره‌یی نورست 
نمی ون یر 

رسم مجلس چو او نداند کس 
ق : لطحافت: سای مسا ست. کش 

چون به پس بر نشسته پیش آید 
۱ گکسذر و راه از او بباراید 

آن سواری کند نشسته بران 
که یکت فا شا ر سیم فان 


اسف 


بسوالفضایل که سیدیست اصیل 

زهسرءة شیر دارد و تن یل 
کارها دید ۵ تست قمتا و رده 
۱ ٍ کسافشبا رانده ز زر شتا کرده 
فشخس گکردان و تاج رادانست 

ری لا تساه سصت: اشساهد‌است 


۷۷ 


۷۵ 


۷۸ 


۸۱ 


۴ 


۸۲ 


۹۳ 


شاه را طیسع در نشاط آرد 

می که با او خورند بکوارد 
چشسم بسد دور صورتی دارد 

کته تخس ات از او همسی بارد 
بزم را چون پکاه بس‌خیسزد 

عشرتی از میان ب‌انکیزد 
ساشس بسوالفضایلی در کف 

روه چون مسبارزان در صف 
دوستگانی دهد ندیمسانر| 

برفروزد دل کریمانرا 
مست گردد چو پیل ماند پنج (؟) 

نقل سازد ز نارسیده تس‌نسح 
مت . پر . سا خواهم کسد 

دل خصمانش شاد خواهم کسد 
کتزن.. تنبا نك قمار دوست چو او 

زان همه طایفه هموست چو او 
تشه هت آن اه خا فان کتن ۱ 
یبرد سیم و در کنار کند 
چون حریفان بجمله کرد آیند 

سیم ریزند و کیسه بکشایند 
نازده زخم بر تراو میا (؟) 

بکند صهد زار گونه دفا 
اندر از کسن 49 تس بسا خته سر 

سه يك آید چو او گرفت سه شش 
پباز چون ماند سیم کم شمد 

دست چون بر زد از میان بسد 
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چون بیرد آستین کند پس سیم 

ندهد بورك اینت نیكت غنیسم 
پستمربد چون بمسانسد بس‌خیزد 

تس ز راه یره بسک ند 
ون موکل شود بر او فراش 

هشنوه‌ها سارق ی هس کسن تسا موم 
راست گویم لطیف جانوریست 

از لطافت براستی شکریست 
غفت کی وتا تفن قتنه: شو کیک 
از پس او بشپی‌ها بروند 
میج زنسرا پلطف ننوازد ۵ 

تسا همه خانهاش نیردازد 
سغبه گ‌دند و دوست گیر‌ ندش 

جامه و سیم 2 پسد یس ندش 


۰ 


ماو آن سسد ستوده خصال 

باشد آهسته طیع در هلفست4..بجتتا [ْ 
مسایه دانش است و پسنداری 

هست مستی او ز هشیاری 
واه ‌تسا ق یسیع سر ناییست 

مشل او هیسج پیر دانا نیست 
آنچه ناید بکار کم گوید 

فتنسه و کارزار کم جوید 
در مه کارها کند الحاح 


تسود میسل او بپزل و مسزاح 


۶ 


۹۹ 


۱۱ 


۱۴ 


۱۱۷ 


۷۵4 ۰ دبوان مسعود سعد 


شه چو از حال او خبی دارد 

هر زمانش عزیزتس دارد 
ییاه اسان از ردان 

گر چه خو دارد او فرو خوردن 
می‌کند نرم نرم کوشش خویش 

نکند آشکار جوشش خویش 
دلثن. از که کسی. کسران کسردد 

در سس او هميشه آن گسردد 
که بود جاهش از دگر کس پیش 

داردش شه عزین و خاصسه خویش 
بر ز بردست خود نخواهد کس 

عیب او این توان نپادن و بس 
از همه ین جاه دارد دوست 

ایسن ز اصل بزر کت و همت اوست 


۰-۰ 


در برابس امیس کیکاووس : 

خوب و رنکین نشسته چون طاووس 
مسايء عشر تست و اصل طسب 

ن‌کند جز نشاط و عیش طلب 
تیار رقوق: که عون کنگا. کستن: 

پل رابنهد او دهد پشتی 
شیر زخمسی که چون برانگیزد 

شیس بیشه از او بی‌هیزد 
با چنین قوت و چنین مسدی 

هست با همت و جوانمیردی 


مثنوی ۷۹۷ 


نیست خالی ز جنس جنس علوم 
خبسری دارد او ز شعر و نجوم 

نیست عیبش جن آنکه بی‌سیم است 
همه امبدش از در بیم است 

ون شود تنکدست و درساند 
روی صلح از پدر بگ‌داند 

خله کرده ز شم و کیرد راه 
0 سوی دهقان کشد شبی ناگاه 

رود از عجن ببس ضیاع در 
اندر آید بگرد آن سکسس 

منزل اول به بوناله کند 
از پپت (؟) بین که چون نواله کند 

ا نکسا انسل: اسان .کته 
شاید ار نام حوط او نبسری 

که همه یکدومن کر نج دهند 
و آنقندر نین هم بر نج دهند 

هت ها یز افتنسن فتتدا ۱ ات 
هشت کوبل بیاردش هس کس 

از تسکت طسو زر سکن | فیبان 
کس و فری عظیم بنماید 

ات4 ین 9 یرم ب‌کار آرد 
تیسغ ببس خاك خشك بگذاره 

از وکیلانش آن براش بسود 
که همه یکدومشت ماش بود 


+ 


۷۱۹ 


۳ 


+ 


۱۹ 


۱۳۷ 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۱۴۳۱ 


۷۹4۸ د بوان مسعود سعد 


از شاهینی نکو دیسدار 

سزم را کرد همچو باع بمبار 
شاهش افزوده از شرف جاصی 

شادمسانه نشسته چون ۳ 
رو پسنوی پستاط پنن پنر‌دار 

سیلی از هر که هست پبسرخوردار 
تسه ار تیوه 4 کتتا ره وان 

مر زمان زو نشاط تازه بسود 
در طرب همچو گل همی خنسدد 

هس چه او گفت شاه بیسندد 
از اظتافت: .ععیه نس جما نست؛ او 

تنتجیا لش ون ات اشفا پشنت:. 2۱ 
گر چه او خوه بسالمپا زین پیش 

یس هه مد مزب وی 
هس دو خالی شراب خضوردندی 

فتتتا. کنیا تا سس یط 
پیش از آن هیچ کار دیص سود 

که شبسی مست پیش او بفنود 
اشتا. شسون, اما هیا اف شتا ده نیش 

سس بسرش پوسه‌یسی دو داد یممس 
گس کنون طیبتی کند که کسه 

نیت هیچ آن سخن معاذالله 
از حعکایات آن امیس کزین 

نتوان هیچ چین گفت جن این 
ام تاه ای این ۹ 


مشنوی ۷۹۹ 


او نه زین پردلان اکنونست 

که بمردی ز رستم افزونست 
چون نید دست زورمنه بمیسل 

نید انکشت بر ميانهة کل 
خیزد از جبای خویش و هوش کند 

گر بگ‌انرا بدید گوش کند (؟) 
حمله آرد چو شیر و بک‌ازد 

میسل ضونین ز کف پیندازد 
او ز بنرگت کرم گکذاره کند 

شلفم پخته را دو پاره تن 
ی ۱۳۳ 

نکند کس زیان بمردی پبس 


4 


کلت او هر سخن که پیوندد 

هر دیسیری که دیسد بیسند ۵ 
تازی و پارسی صمو داند 

هر چه داند همه نکو داند 
کی ز طیبت در او کشادگی است 

چه شد آنجا بسزرگت زادگی است 

کسته: تن اشتنکنس:. کسنا سین پیت 
ار ضعیف ار وی دهند شراب 

طیسم بیتاب او ندارد تاب 


۳ 


۱۳۷ 


۱۵۳ 


۱۵۶ 


۱۵۹ 


۷۶ 


۱۶۵ 


۸۰ دبوان مسعوذ سعد 


چون شود پرکم و ندارد پای 
طشت سازد ز آستین و قبای 

تست ا اوه ده فراش 
سا چکونه رود حسدیث هس اش 

هر چه خورده بوه بسراندازد 
منعنده سس شده بیردازد 

آنچنانش بسر‌ند مست و خراب 
که شود در میان ره در خواب 

یس به شستن قبا دهد ناپار 
ح نرسد چند روز خدمت ببار 

چون بدانند علت ۳۹ 
۰ اينك آمسد خبانت و تقصس 

زو کتنسی,, کیت 3۱ بسدولثت شاه 
سوی هس دستگاه ابید راه 


۰» 


در همه فعل‌ ها دیع و غس‌یب 

سس حکیم بسزرگت جالینوس 
جد او اصل زندگانی‌ماست 

هزل او اصل شادس‌انی‌ ماست 
پس بر‌سمست و كت شایستکه 

نا را سنسدهایست بایسته 
تسندرستی چو در دهمان داره 

شه سس او اعتمساده جان دارد 


-‌. دح توبات وتات سس رس ریت سوت یرو باصعا تا خی ار ویس یسکس ما داد و تمصع اس یی خی ید دبس ریواصت .ی میلست وتات سا اب سید سر وی یج ییا سا ای سس سا میسرت یه ار سوه ریب و او رویز یاس ی او وود یت شاب یتست بخ وید کی دیجم 


مثنوی ۸۱۱ 


ربب 71[ جیرست سحه. 








نکته گوید بسی چو بازد نسد 
۰ ینت زیبساو اینت خوشدل مرد 
سیکی هشفت و هشت چون بخورد 

دست زی عشرت و شاط برد 
اندر اد برنسج بقسه بقو 

راست گویی که هست جان لقو 
زود كت ای چست بیداره 

راه آیسم روم پسه پیش آرد 
در همه حال آشکار و نسان 

علسم ابدان شناسد و ادیان 
خوش ندیمیست راست باید گفت 

هنسفته: علمستیت اسان 3 نرعت 
عادت او دروع و بپتان نیست 

به که هزل و جد گر‌انجان نیست 
گاه و بیکاه چون طبیب شمست 

ظاهر و باطنش حبیب شمست 
پای غوری که او تواند کوفت 

سس هر‌گکن چنان نداند کوفت 


4 + 


سر کته مسعود سعند سلمانم 

کمتر و پستر از ندیمانم 
شاه بی‌موجبی عزیزم کسد 

وز همه بندگان یدید آورد 
جای من پیش خویشتن فقرمود 

نه سزای محل مسن مود 


۱۶ ۸ 


۱۷۴ 


۱۷۷ 


۱۸۳ 


۱۸۶ 


۱۸۹ 


و ۳۹۵ د بوان مسعوذ سعد 


ا نمی متا تور سم گ‌انیام 
که سر از درد سن همی مالم 

که ز درد شکم همی نالم 

تا بسه کم دادنم کند باری 

خدمتی نایدش سس سم چنان 
که ز حیزی بپانه‌یی گویسم 
چه کند این چنین ندیم بیش 

کساه ز. دستان. اي کت ده کش 
لاجسرم چسون چنین گ‌انجانم 

تنتاضوش و ناتر نکث و نادانم 
رفتم اينك بسوی چسالندر ۱ 
رنج پر خویشتن کنم کوتاه 

باز بینم رفیع مجلس شاه 
مطربانی چو باربد زیبا 

چنکت و بیبط چفانه و عنقا 
ارغنون با سماعشان ناضوش 

مسا ار مار اتف اه کر 


تساچسانرا| ممسی بوه بنیاد 

باه سس تخت شادسانی شاد 
فنشتت. فلتاک ور صطنعت: ستاو قاع 

از همه نوع نعمت اندر وی 
پباده‌های لطیف نسوشگوار 

رودهایی بلهن مسوسیقار 


۰ 


یخی بای شتا تبسانم 

ار غنسونی سود بتنهپایسی 
چون بسرنای او در افتد دم 

بجپد از هر دلی که پباشد غم 
نغسه او چو جان بیفشزاید 

گس نشارش کنند جان شاید 
راحت آن ساعتست کو از خشم 

مپره بازی کند به پلك دو چشم 
امس و نسی امارتش خیزد 

آن نکس کل عبارتش ریزد 
مط‌بان را بجمله کرد آرد 

پسرده از پیش صفه پس‌دارد 
ناصسر کل دوان شود هس سو 

لت و سیلی روان شود هس سو 
از ی . . .دریده بسیرو را 

پپزند . . . خواره بسانو را 
ورنسه زین روسپی و آن کنده 

نبوه حاصلی مگکس خنده 


۱۹ 


۱۹۵ 


۱۹۸ 


«۰۷ 


۳9 


۳۳ 
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۸۰۳ ذیوان مسعوث سعد 


قلتبان ون گسرفت خشم و لجاح 

زود کرد روان ز همین سو کاج 
خجسون بییتنسانا ز. خسره دان‌کسانسه 

جمله دارد دای او ضانه 
در همه حصال سیم دارد دوست 

قلتبانی از آنش عادت و خوست 


4 ۷ 2 


باز عنمان عندلیب آواز 
کرده از قتتو ل بجتا داق پست, (غاز 
دست چون زد به خفجه ایقاع 
بکذراند ز او ح چس خ سماع 
بانگت ناگه چو پر سروه زند 
آتش اندر دساغ رود زند 
خواجسه من چو در نشاط آید 
عشرت و خیش بسمزاید 
شا تکتتی . سکس ختسواهتن ۱ 
زو سرود و سماع در خواهد 
خواهد از وی زمان زمان بازی 
گاهکاهش کند هم‌آو ازی 
گر نبسودی گکریز پای و دنس 
بشما زانضتق اف وی کشرن 
مطربان را بیم برآضالد 
۱ از تسا مه تافو فا لس 
۱ 





هرکز آن شوخ دیسده بسی‌شرم 
ببه لت خادمان نگدد نسم 

اشسن: کسانس. کته دشمن, اون 

آنچه گویند من چرا گویسم 
۰ عیب آن پس سر چرا جویيم 

او نبوده‌ست کودکی نیسکو 
خوش نبوده‌ست لحن و نفسه او 

بسرای کسصكه نرفشه است او 
مست جایی بشب نخفته است او 

گرد بازار و کوی کم گشته‌ست 
یی ی ..."گنه سنا 

من سخن گس همی بسک ‌دانم 
کز طریقی دک همی رانم 

حلقه گکوش او ممسی گکوید 
که ز بان زین سخن چه می‌جوید 

شتا اشارت کت نیت او را 
بسده را درخضورست زخم عصا 

ب 

از دک سو علی به نغمه نسای 
دل پسر‌انفیزد ای شغفت از جمای 

دارد از جنس جنس دسدسه‌ها 


۷۶ 


۹۹ 


۷ 


۵ 


۳۳۱ 


۱۳۷ 





میزند نای نك و می‌جوشد 

سپوا روی عقل می‌پوشد 
بادل خویشتن همی گوید 

که غم از جان من چه می‌جوید 
غیسن و ر سج محسد نایسی 

مرمسرا گشت اینت رسوایسی 
چسه زند آخس او که من نم 

اگس او هست مرد من نه زنم 
دل چسرا بیپده دژم دارم 
نه ز کس دستسگاه کم دارم 

توبة با صلاح بسگکزیتم 
کار بسی‌ورر و بی‌وبال کنم 

کسپ خویش از ره حلال کنم 
یه ای میا مد قتیب 

نعمتصی زین طریق زود نسم 
باطن این گوید و بظاهر باز ۱ 
بادل و جان عیش گوید راز 
آنکه در حکم او بود شب و روز 

تس فشا نت یوق کشنستن. کسواز 
آب بی‌روی او نیارد خورد 

پیش او هیچ ازین نیارد کسد 


۰ 


با دل و جان ز عیش گسوید راز 


متنوی ۸۷ 





راست کویی صزار دستانیست 

مجلس از لهن او کگلستانیست 
خوش زن وخوش سروه و خوش قواه 

ضوش سماعی همی کند بمراد 
لیکن آن روسسی زن بی‌باكت 

هر چه یابد همی ببسازد پاكت 
شاه خلعت دهدش در یوشد 

چون برون شد رز کوشكت پهر وشد 
لتره‌یسی سر تن و یکی ببس سس 

کفش آن پای دیگر این دیگس 
خویشتن از دروغ بفیبد 

تک مان ار فان سکستن 
ون نشست و قمار در پیوست 

از بغل که بسریده بسادش دست 
جامه‌ها را گرو کند بقمار 

رود قلتبان بسك شلوار 
چنکت یمروشد و نداره ننگی 

عاریت خواهد از غریمان چنگت 
از خرابات چون بخوانندش 

روی ناشسته می‌دوانندش 
شوله برداشته دوان جون سکت ۱ 
از تن اف مسجبا هت ان در تک 
چون سکت قلتبان همسی وید 

با خود او نسم نرم می‌گوید 
پسدرم خسرو سکابادی ۱ 
راید غسمسس در شسادی) 


۷۴۰ 


۱۳۳ 


۱۴۶ 


۴۹ 


۵ 


۵۵ 


۶۱ 


۱۶۴ 





۸۸ دیوان مسعوذ سعد 


همه ی سونو وس سود تست تست زا ای ی رولیت سس سس تسس سس[ سس سا سس( 2 اس ساوسو سس مه ماس اه ات ی و و و وت و ما و و وت وه وا فاص ده 


چاسه دارد نپاده و سس تو 

زان نپوشد مکن که نو بر نو 
بیشتر گس نکویمش باری 

بباشدش ده هزار دیسناری 
پس هشتاد و اند خیرم و شاد 

قلیاگا: المتوتی: ار .او اکتا زا متا 5 
من بد بخت مانده بسی‌بس‌گم 

آرزومند یسك شکم مس کم 
تا :۱ تس مژده‌ام که آرد فتاه 

یل خنتشن | مسترن روان بمالك داد 
تا من آن چارتا برخم ارم 

مق آن پیرمرد بکزارم 
شاد و خرم کنم روانش را 

ندهم يچ بچک‌انش را 
مر‌دمان سخت کم‌هند همه 

ند بی‌منقعت دهسنسد همه 
ای عجب هر که او بخواهد مسد 

جن قمار از جپان چه خواهد پرد 


3۶ 3۲ 


جعته کسودی کت سگرن 
راه اشلسس همسی سراید ضوش 
ون قرو راند زخمه بن جعسه 
3 
دل سخت از شاط نرم کند 


موی ۸۹۵ 


پس بسگیسرد دلش ز انبوصی 
فشکند در مسیان دو کروصی 
خیره با خویشتن همی کولد 
چون ببیند رصی قرو مسولد 
سر پیندد بسانه‌صا سازه ۵ 
لین کته پتششست: ا ان یشقن 
۰ ۳ » اه ۰ 
شرم نایدش ازان دو گیسوی خویش 
بای پیت ته من اگتن وه .۰ ۰ ۰ ی 
کار و باری چنین فرو سازد 
پیش کاسیر جعبه بنوازد 
او نشسته مسیان قلاشان 
۱ کته کل انستنتن: رفن افو اسان 
دول اشفتشه را رون از تس 
ده خود را ز پیسم دیسوانه 
عین عین کرده چشم‌ها بدروغ 
راست مانند گاو جسته ز یوغ 
چون به پیش شه اندر آر ندش 
اضشدر آن پبایکه بسدارندش 
روی از رنگت همچو طنطفه‌یسی ِ 
شه تس‌نجی زد پس‌ویش سس 
کشت .ان وان وق و توا یفن کسن 


۱۶۷ 


۷۰ 


۳۳ 


۷۶ 


۷۳۹ 


۱۸۵ 


۸۸ 


۸۰ ۰ دبوان مسعوث سعد 
چون بدان زخم بشکند بینیش 
۱ بسوالعجب گشته صورتی بینیش 
روی پسس گرد و پینی اشددر خسون ۰ 
0 سر خسزیده دو دیسده ملصون 
اه ار نله فان کات :3 
0 چعبه پسر‌گکیرد و زدن کسید 
عذرها خواهمد‌ش سك عشمان 
درد او را کند روان درسان 
ری ون تا نی 
تاشوه نرم و راست بنبد رکت 
ب‌کنند اینسسه ندارد سود 
روز دیگس همین بخواهد بسوه 
نشوه باز از آنچه عادت اوست 
ار شود باز از آن سعادت اوست 
آنجه او را دهد بروزی شاه 
۱ هچ خاطس پدان نیابد راه 
هر چه از جود شه بکف کند او 
در خضراباتسا تلف ند او 
روز کوریش هیچ کم نشود 
نشد او نیسکبخت و هسم نشود 


0 2 


زورو از 9 9 نت۳ 


پسار ید ۳ و تین نوزم آرازست ‏ 


مثنوی ۲۱« 


آن نواهما که او تواند زد 

یج خنیاری نداند زد 
هیسج مطرب پگرد او نی‌سد 

که کش تلو ند اف تفت 
چسه شد ار کوزد کوم نکو بو ده ست 

خوش عنان و لطیف خو بوده‌ست 
من نبودم که او فی‌از رسید 

الق از لطف دلنواز رسید 
خلق را صورتش نگاری شد 

لاو مور از رخش بسپاری شد 
پا سماع غضریب دلجویش 

بارخ لاله رنگت خوش بویش 
مردمان باده‌ها پسی خضوردند 


هم بخانه نشار ک‌دندش 

پیمسه چجای‌هسا پی دندش 
ببس کف دست همچو آبله‌یی 

کین تکس .اسان او گل‌یسی 
۱ ۲ ۱ 
0 که شبی ناگپان بدو پبی‌خورد 
چسون می و شیر یافت اندامسی 5 
راند هر ساعتی بی او کامی 
بنشستی و پیشس بنشاندش 

همه زوروی نوش لب خواندش 
کنیع نی اج 

دست حناش پشت پس نکند 


ممترآن عیش‌ ها ۳ 


۹ 


۹۵ 


۹۸ 


و۳ 


۳۰۹ 


۳۲ 


۹ ی ی ی 


۸۱ ذدوان مسعوذد سعد 


چون زنان دامنیش بر سر کرد 

سیم دادش بسی چو سر بر کرد 
اندرو گفته سود بیچاره 

ون شد از درد عشق دل پاره 
+ 9 

آخر‌ش روشنی ود پی‌وزیست 
اه تیا کی ند عع 

زان رخ چون گل و بر چو سم 
زان #بورييسی کذشته بافتمش 

تسوبسرءة ریش کشت یافتمش 


1۷ 2 


پری خوش خط از ترنکت ربساب 
۳۳۹ 

قمری مجلس است و بلبل بزم 
پشکفاند نوای ار کل بزم 

تا مت بسا مس فولان 
ح برس قپسس و ستیزه دولان 

اه ور تفن .کته اسن فاوه 0 

۰ لب و دنسدان او شکسن بسارد 

هیسچ عیب انسدر او نمیسد انم 
نکتسه‌یی زین سبب نمیرانسم 

نکه گوید کسه او سفی کسوده‌ست 
سوی چالندر او گذر کت وتات 

در رواق منقش سس چاه 
مست مانده‌ست خفته در خضر‌گاه 





چون گکریبان بناز بکشادست 

عامل او را سه توله زر دادست 
روز دیسکس عتابپا کسدست 

سعدوك را بیاری آوردست 
بسا لب ریشس بستسه پنشسته‌ست 

بباز مسانند چنکت پیس و ستهست 
مخملی بستدست و خوش گشته‌ست 

از نت ان دنت شخب کسل تفه بت 
این درو غ چنین چا گکویم 0 

یر قکیسی | جسویم 
هس که او آن لب و دهان بیند 

ان کت تام انس ان بدشد 
سس تن او پیه کمان سرد ۱ 

ور برد زو بدان که جان برد 
فشتن: فتتات ان نتسشن کب ر 29 دار د 

سخت محکم بچ9۳ دارد 
گس زند هیچگونه ۳ 


تترم: ادن و تال نمو ی زمار 


4۲ 0 


بانو آن نادر جپان بسرود 

حملسه آورد سس بسس یشم رود 
از سس آواز در سس افکندست 

۳ مقنمه در افکندست 
گفتم این هست دختس لزان ۵ 


گس نبسودی بنسرخ سخت ارزان 


۳۵ 


۳۱ 


۶ 


۳۷ 


۳۳ 


۳ 


۳۳۶ 


۳۳۹ 


۰۴ ذنوان مسعوذد سعد 


دارد او همت و طسریقت آن 
که نباشدش خانه بی‌مپمان 

بسی ده آزاده مسرد ننشیند 
که صلاح ضود اندران بینشند 

کند آساده کار ایشان زود 
خوش کند روزگار ایشان زود 

شویش آن شیرمرد س‌هنگی 

بیش و کم دیده». اسب تأخته‌یی 
۱ واقفشی نك و بد شناخته‌یی 

چشم بر کارها قرو گید 
کوه خواهد که حلم او گیرد 

سك رامست و رشسی نشتساست 
که ز دزد و عسس پنس ‌اسد 

غیرت‌ور نگت‌و جنکت وجو شش نیست 
چن غم خوردنی و پوشش نیست 

چون شتس بر گ‌فت راه دره 
ضویشتن خفشه سازد اینت سره 

بادل خویش گویید ای عجبی 
نیست کس را ز مردمان ادبسی 

در هم افتاده‌اند ون خی و کاو 
همه بایکدگس به کاوا کاو 

از مسیانه ضوی برآورده 
۱ ۰ رشكت را دست مسوزه‌یی فت: 33 

زان نات کنو او دکت‌د3ه کم 
": چسه خورد ریش کساو رشکن ضم 


ور شوه نیز وقتصی آلسوده 
چه دهد دل به رنج بیمروده 
ضیره ویحكت چرا شود غمناكت 
ما ای ون اوه رف 
اینیمه چیزها کسران نود 
که زگ تسود 
ور بسود هم چس| شود در تاب 
نه بسریسده شدست بیسخ سداب 
سرخ نس خضوه چرا رود بسر‌هی 
که شود زو یدید سر‌سیمپی 
کتسوق اون ستین. ‏ دشت ی | فضس: اشبها < 
پر هنر لاخ و لسخ چنین فرمودل؟) 
لاچسرم خانهایست آمساده 
درم آمیخته نس و ماده 
در کشاده‌ست و پیشکه رقتفه 
اقتی تست و انس کنن. .متا 
منت گفتم یقین بدان ای دوست 
که همه دول خضانه خانه اوست 
اینیمه مزل بود و بسازی بود 
آنچه کفتم همه مجازی بوه 
من ازین نوع طیبتصی ک‌دم 
آن نه از بیس ریبتی کردم 
که بنگسم که رنکت آرد ۵ 
ری نیکو یسو ی) جن کی آرد 
با نه شنت و شرف عیار ست ۱ 
:۱ 


۳۴۷ 


۷۳۴۵ 


۳۴۸ 


۳*۵۱ 


۳۵۳ 


۳۵۷۲ 


۳۶۰ 


۳۶ 


ات زبسرس تخب سا ساسا سا یواست تسس رو سا سا رو و وی تخت یی ی ای و ياچ سا اس ایب لک سس ات سل یت و ببس سس کش سیون سا ی ایا سس اس و سس ابا ۳ سس ار سا 0 سس سا ارو و او سرا مق 0 رین سیم نفد 


۸۰۶ دیوان مسعون سعد 


که کشد ويحك این عمان در وی 

که برد هرکن این گمان در وی 
بت يا و پیت است 
2 

که به عفت زبیدءة دس است 
وانکه بر آخضری رسد مجلس 

شود از عقل هس سری مفلس 


#9 


۳ در میان چو در گ‌دد 
مجلس از خضرمی دگر گ‌ندد 

طقطتق پای او چو ب‌خیزد 
شاد ور لته فان ولا اف تسه 

پس نشاطی و مجلس جلبی است 
۰ عیش را و نشاط را ی یه 

مسادر قحبه را نکو خلفی است 
روسپی باره‌یی نکو علفی است 

نس خری گس بیشت ماده خری 
بر‌چجید افتسدش بی او نظری 

باز ماندش دست و پااز کار 
اد کون ها نتر. ت. شلسه ال 

بوالفضایل بر او ند دیده 
راست ون مدمان نادیده 


مثنوی ۸۷ 
۰ 


طیبتی می‌کنسم مماذالله 

از پسی خرمسی مجلس شاه 
شاعر آری چنین بود کستاخ 

که بگکوید سخن بنظم فا 
ون از آن مجلس بپشت تشن 

دورم افکند روزگکار چنین 
من در چاره‌یی ندانم تن 3 

دل بدین نوع خوش توانم کرد 
تافللی را همسی مدار ود 

ضاكت را اندر او قسرار بود 
دولت شاه باد پساینده 

تعهتوت اقتسا. از متا رف افش ناه 
مسرکب جباه زیی رانش باه 

جان دشمن فدای جانش باد 
روزکسارش شده مسخس بساد 

دو لته بنده باد و جاک باد 
باد سلطان و پادشاه زمسن 

از لتایش بدیدگان روشن 

تا پدل در نشاط و شادی باد 
دولت و ملسكت شیرزادی باد 


۳۶۶ 


۳۶۹ 


۳۷ 


قصیه ها 


بجمله ما که اسیران قل ناییم 

نشسته‌ایم و زیان کرده بر بضاعت‌ها 
نه مال‌هایی کانگاه بود قایده داشت 

نه سود دارد اکنون همی براعت‌ها 
همان کفست و نخیزد ازو سخا و کرم 

" همان دل است و نجنید در او شفاعت‌ها 
بر‌وز تابر ما اندر آید از روزن 

کنیسم روشنی و باد را شفاعت‌ها 
ز پس هستی‌ها نیست کردمی لیکن 

۱9 
۳ 0 

0 بر من از غم دل سال‌هاست ساعت‌ها 
چه نازها کنم ایرتخ من به بر‌نایسی 

کنم ز پیری فنجو2| بسی خلاعت‌ها 


۰۳ د بوان مسعوذ سعد 


بکرد کار که در ر احتم ‌ تنبایی 

که سیر گشت دل من از آن جماعت‌ها 
من ار نکردم پذله مصون زیم چونان 
اگس جان را چونین ندانمی مجیسور 

بشعر‌ها زنمی بر جپپان شناعت‌ها 


شاعران بینوا خوانند شمر با نوا 

وز نوای شعر‌شان افزون نمی گردد نوا 
طوطی‌اند و گفت نتوانند جن آموخته 

عندليبم من که هر ساعت دگکسی سازم نوا 
اندر آن معنی که گویم بدهم انصاف سخن 

پادشاهمم بر سحن الم نشاید پادشا 
1 

مق انا کنر بتک ایند آقنین ,مرا 
گوهس ار در زین پای آرم کنم سنگت سیاه 

خاك ار در دست گیرم سازم | اش و کین 
گر هجا گکویم رمد از پیش من دیو سپید 

ور غزل خوانم مرا منقاد گردد اژد‌ها 
۷ نشناسد و بیگانه رویم نزد خلق 

زانکه در گیتی ز بی‌جنسی ندارم آشنا 


قطلعه‌ها ۸۳۳ 





سٍ 

آسان گکذران کار جبان گذران را 
زیرا که جان خواند خردمند جان را 

پیر استه می‌دار بپسسی نیکی تن را 
آر استه می‌خضواه بر پاکی جان را 

میدان طمع جمله فر ازست و نشیب است 
0 ای مر‌کب تو حرص قرو گیر عنان را 

بنگر که به اغرای همسوا غسه نگردی 
کاغرای هوا غره کند شیر ژیان را 

جانست و ز پانست و زپان دشمن جانست 
گر جانت بکارست نگپدار زبان را 

دی رفت و جز امروز مدان عمر که پسیار 
امید بش‌ساید و پب‌ساید جان را 

پیش از توجمهان بوه چنان کن که‌پس از تو 
گویند نکو بود ره و رسم فلان را 


با ور کال از هجاست زیراك به جلوه است‌آن تن تو و ایضا (؟) 
مست و خاب دوش بخفتی شد پاره دامن تو و ایضا 
و اکنون دو رنگت بینم آازهمار ریش ملون تو و ایضا 
هرگز فرخج ندیدم چون تو ای روسپی زن تو و ایضا (؟) 
امر‌وز ازین حکایت عیش است در کوی و برزن تو و ایضا 


۷ 


۱۵ 


۳۹ 


«۴ 


خواجه ناصر خدای داند و پس 
من چو رفتم تو هیچ کردی اد 
کار چو نست مر ترا کام‌وز 
زد پسو نصس پار سی گویسم 
همه کام و هموا بدولت او 
آنچنان داردم که پنداری 
ش‌فتو‌ازی که که موکب او 
نامد‌اری که ای در که او 
لیکن اندر میان شفلی‌ام 
عملی می‌کنم که از بد و نيك 
گاه اندر میان صدریام 
ز آفتاب سعادت تابانش 
از همه نیکو پی مرا حظ است 
باز که سس کران دشتی ام 
کمترین رهبری مرا غول است 
ثر‌متس بالشی مرا سنگت است 
عز با دردس که دارد من 
در فسرو غ دل چنین مسخدوم 
ای رفیقان قیاق روی شما 
دل و جانم همه شما دارید 
کس نگوید که ز نده چون مانم 


" پس چو بی‌جان و دل همی باشم 


چکنم قضه ک‌آرزوی شما 
ورنه این دوستی بجان و دلست 


ذبوان مسعوذد سعد 


کارزوی تو تا کجاست مرا 
صحبت من بگوی راست مرا 
کار با برگت و با نواست مرا 
تق تا زان سستن. خحاسشتت | 
از فلت رایج و رواست مرا 
بد‌عا از خدای خواست مرا 
همه در چشم تسوتیاست مرا 
ممه در دست کیمیاست مرا 
که در او شدت و رخاست مرا 
گاه خوفست و گه رجاست مرا 
کن همه دوستان تناست مرا 
روز اقبال یس ضیاست مرا 
با همه شادی التقاست مرا 
که در او بیم صد بلاست مرا 
بمپتر ین همی‌هی صباست مرا 
گکرمشس بستری گیاست مرا 
جاه با رنج دل کی ‌است مرا 
آنیمه رنجپا رواست مرا 
در دل و جان غم و عناست مرا 
وین شکفتی درین رضاست مرا 
چون دل‌وجان ز تن جداست مرا 
بی شما زیستن خطاست مرا 
داند ایزه که جان بکاست مرا 
بشما این شغب چاست مرا 


تطعه‌ها 


خو اجه نا صر توام کز ین گفتار (؟) 


نه جای شخودن یماند از دورخ 
بکریسم همی در فراقت چنان 
که از پس سرشکم بروید همی 


ای ماه سعادت بوسعمد 
جاهت ز چرخ يافته میدان 
روحی ز عیب و نقص منسزه 
چون صدر تو که یابد مقصد 
راه امد را بمهمه وقت 
بازم قضا فکند چو صر صس 
چونانکه ببینم از دور 
اندر مضاشپابم گکویی 
در کردهای ادهم دارم 
آن کوه ر ۱ چو ابسس میا 
پیچان به پس و پیش چو لبلاب 
پس نیش عقس بسم همه دیده 


۸۳۵ 


شو س عشرت شماست مرا 


نه جای دریدن بمانه از قبا 
هداهن نی فسستا. آفزیا 
بیاقوت انف‌کشتری یس کیا 


ای از سود کشته مس کب 
رایت ز مس ساخته مس کب 
عقلی بذات و عسض ممپذب 
چون بزم تو که بیند مکتب 
از جود تو نشسته من تب 
ناکسام در مسالكت مسیبت 


بی آنکه باشم چون ضب (؟) 


در زیس ران هیونی اشپب 


و آن دشت را جو باد مسب 
گردان به‌ چپ و راست‌چوک و کب 
در انتظگار دیدن عقرب 
گردون کشد جلال مذ‌هب 


ست 


تبا روز در دای مسلاقات 
تا طلعت تو بساز بیینم 
ای از هنسس بسمدح معیسن 
ون ذات تو نیاره گکردون 
آنی که ی و دولت معجب 
هم سبرت ق‌شته‌ای از نك 
اقبال‌ها بساز دمادم 
شاهست میز بان تو فافخس 
کان الشراب بمد زمان 
در صبسح دولتسی بصبوحسی 


ای تست زر گر کته تاز گا: ف‌زت 
مفلس از جود تو غنی گشته‌ست 
صیقل عقل تو بتیغ هنسس 
هر که او تخم خدمتت کشته‌ست 
نیست پوشیده ال بنده ترا 


تا بتازی و پارسی طبعم 
صلت و خلعتت مسا هس بار 
چونکه. این بار بر و احسانت 
یا بنرده‌شت از میان ضازن 
ابا متا دصمنستت کشت: فلا 
باه عمرت فزوده در دولت 


دیوان مسعود سعد 
بسر‌داشته دو دست بیارب 
راضی نیم ز بخت مس‌اقب 
و ای از خرد بشکر معاتب 
چون رای تو نداره کو کب 
ون دیکران نکردت معجب 
کرادت زفتا یه( از مفیست 
زان خورده جامپای لبالب 
ملکست بوستان تو فاطرب 
مفتاح بان عصزك فاشرب 
می‌خور فداك عندی اصوب 


همچو خورشید برفلك سوده‌ست 
رنجه از عدل تو بر آسوده‌ست 
از جپان ز نکت جور بزدوده‌ست 
جن بزرگی و جاه ندروده‌ست 
که تنش چون ز غم بفی‌سوده‌ست 
ول کات در ۵ پیموده‌ست 
دل سس مرس تو بیحشو ده‌ست 
بسزا هم زمانت بستوده‌ست 
از همه‌کس تمامس بوده‌ست 
م‌مر | هیسچ روی ننمو ده‌ست 
یا خداوند ضود نش‌موده‌ست 
کو ششم در زمانه بیموده‌ست 
که بتو عمر‌ ها بیفز و ده‌ست 





قملعه‌ها ۸۳۷ 


۹ 


پسر محتاج ای من شده محتاج بو 
از پی آنکه همه خلق بتو محتاج است 
مردمی کن پر‌سان خدمت من چون بر‌سی 
1۳۹ ۰۳۳ ۲۷۲ 
عمتنه شملکت: فتاه ابوالترشت: زد 
خاص شاهی که فروز نده تخت و تاج است 
ای بزرگی که بنزد تو ز زوار و ز زر 
قافن من نک ینمی ریق 
مکرمت راز تو هر لحظه صد استنباط است 0 
۵ محمدت راز تو هس روز صد استخراج است 
چاه را صدر تو منظور ترین پیشگه است 
جود را بزم تسو مشمورترین منمپاج است 
۳ ۱۳ افاق مصالح در ست 0 
0 سعد‌هاییست که در انجم و در ابراج است 
هر حکیمی که به نزد تو بود معیو بست 
۱ مر قصیحی که بنسزد تو رسد لجلاج است 
کات افشوار .سته اقستتت:ر افنسال: نیو | 
از شرف روز بزرگیت شب معصراج است 
و یمه سکاو رب 
ظنم افتد که مگر مب تو در اوداج است 
سائل از جود تو اندر طرب نعمت هاست 
نعمت اندر کف تو در شغب تاراج است 
اهتزاز از امسل جود تو دارد در طبع 
آنکه اندر رحم کون هنوز امشاج است 


۱ 


۴ 


۸۳۸ د نوان مسعود سعد 


اسسمسبه 


تاشب جاه تو از بخت تو روشن روزست 
۵ روزهای همه اعدات شسان داج است 

نصرت از صیقل شمشیر تو باشد نه عجب 
۰ که ظفر زین ره انجام ترا سراج است 

شولك تو که پدید آید پندارد خلق 
که شبه‌گویی بس پارستون عاح است 

گکوص مدح ترا دست هنر نام است 
حلهة شکر ترا طبع خسد نساج است 

تسا پمدح تو گشاده دهنسیم طوطی‌وار 
روی درجم ز سس کلكت تسو پر دراج است 

تسا پینداختیم تير ناه از بسر ضویش 
پشتم از فرقت خم داده کمان چاج است 

نیست پس دیر که‌چون پنبه بد از برف‌زمین 
0 تا همی گفتند این ابر چنان حلاج است 

نقش بندیست کنون ابس بپار ای عجبی 
که بدیباج همه روی زمین دیباج است 

می خوش خوارءٌ خوش بوی همی‌خور که بیاغ ۱ 

قمری و بلبل عواد خوش و صناج است 

روی ترکان را تا وصف به لاله‌ست و به گل 
0 زلف خوبان را تا نعت به قیر و ساج است 

مدت عمر تو صد سال دگر خواهد بود 
من نمی‌گویم کاین حکم خود از هیلاج است 

ان تیان سا سوت اقبال تو باد 
ح و ۳ ۱۳۳۳ 

پسر محتاج آورد بدین قافیهام 
۰ ی ان خیم جنی بای یت 





قطعه‌ها ۸۳۹ 


۱ ۰ 


خاطر خواجه بوالفرج بدرست 

گوهر نظم و نثر را کان کشت 
هنر از طبع او چو یافت قبول 

چان با چسم و جسم با جان کشت 
ذهمن باریك بین دوراندیش 

سخن او بدید و حیران گشت 
رونق و زیب شعمر عسالی او ۱ 
حسن اسلام و نور ایسان گشت 
مشر کش چون بخواند لفظی گفت 

که بدان مسومن و سلمان کشت 
شاعران راز لفظ و معنی او 

لنظ و معنی همه دگی‌سان گشت 
واه ان تناها ها لاهن وس سل 

کار دشوار بوده آسان کشت 
معجز خامهاش چو پیدا شد 

جادویی‌های خلق پنپان کشت 
راست آن آیتصی است پنداری 

که عصا بودو باز ثعبان گشت 
زان دل و خاطر دلییس سوار 

که همی گرد هر دو نثو ان گشت 
هس سوار دلیر نم که بود 

کند شمشیر و تنکت میبدان گشت 
خاطر من چسو گفته او دید 

از هسه گفته‌ها پشیمان گشت 


۳ 


8 


۱ 


۳۰ 


من چه گویم که آنچه او گفته‌ست 


دیوان مسعوثد سعل 


شرف سعد و فقخس سلمان گشت 


خو اجه بو القاسمای ظر یف اصیل 
هستی آگه ز حال کان خاتون 
در وفای تو گر خضورد سو گند 
شادی وصل او که خوامی یافت 
راهمپایی که او زند بر‌چنگت 
برد ضوآهیش هیچ راه آورد 
آمسدن درخورت نود اینصا 


ای بزرگی که در همه احوال 
کمترین پایه‌یی ز همت تو 
خلسق تو خشم عنبی ساراست 
روز تأیید تو در اقبال است 


دست پر زخم من فلت نکشاد 


جز تو آنجاش پار دیگر هست 
که نخورده‌ست . . .باور هست 
با غم هچس او پرای هست 
یاد داری و هیچت از بر هست 
زین معانیت هیچ در سر هست 
پاز گشتنت نيك درخور هست 


ناصس تو خدای بیچو نست 
بر ترین موضعی ز گ‌دو نست 
امخص: شوه بن میا ون اهکو تست 
ماه اقبال و سس اقزونست 
عید تو چون سفر همایو نست 


تسا درین سمح بی‌درم بنیافت 


کس چو من‌گو هری بنظم نسفت کس چو من حله‌یی ز نش نبافت 


از چنین کارهای. بی تس تیب 


دل من خون شد و جگر بشکافت 


قطعه‌ها 


سخن نغز و خوب طوطی گفت 


نه سمپی سرو گشت هر چه دمید 


مویم آخ جز از سپید نگشت 
رنکت آن سرخ هم نشد گر چند 
مد را چون سپید گردد موی 
نادرستی بودش رنگت دوم 
تن بنه مرگث راو حرص خلود 
موی چون نادرست گشت بدان 
دوزخ جاودانه جست آن کس 


عذر بی‌منفعت نپادن چیست 
مرگ را زاده‌ایم و مر‌دنی آیم 
پس چو در جمله می بباید مر ۵ 
در رنجی کته: مشففت: نکن 
روزی خویشتن خضورد هر کس 
دیگر آن‌چون پس از تو بردار ند 


1۴ 


۱۵ 


۳۱ 


خلعت و طوق مش فاخته یافت 
جان بتف بلا نباید تافت 
نه غنیمت گرفت هر که شتافت 


ره اقا یز میاه فن بت 
مردم آثرا بخون دیده بشست 
تن چو موی سپید گرد سست 
چون در ستیش بود ر نت نخست 
از دل خویشتن برون‌کن چست 
که نماندست جای موی درست 
کز جپان عمر جاودانی جست 
دل بر آن نه که آن سعادت تسشت 


پیش دانش برایستادن 
خویشتن را غرور دادن چیست 
همه را ای شکفت زادن چست 
بر تن خویشتن گشادن 
خلق را درهم اوفتادن چیست 
این بکف کردن و نادن چیست 


۳۲ 


ناگه خر‌وس روزی درباع جست 
آن بر کت گل که‌دارد برس بکند 


زین این پر ده چون رون آید 


مرا بس‌زدیو آن‌س‌ابس زخدمت 
براين تیغ کوه گل انباد گویی 
چو دولت میا بوه مر کسی را 
ایامی که بر روزگارست مارا 
اگر دولت آید وگ نکبت آید 


گرمابه سه داشتم به لسوهور 
امروز سه سال شد که مویم 
بر تارك و گوش و گردن من 
از رنسج دل اندکی بگفتم 


پاداشن من درین غم و رنسج 


د بوان مسعوذد سعد 


۱۶ 
درزیر شاخ گل‌شد وساکن نشست 
اندر دوساق‌پایش‌دو خار جست 


۷ 


رده عیب‌هاش بس ناییست 


۱۸ 


خوشا روز بیکاریو وقت عطلت 
چو فففور بر تختمو فور بر کت 
اگر او نجوید بجویدش دولت 
کی ی قاری وت رات 


بنزديك من هر دو راهست لت 
۱۹ 


وین نزد همه کسی عیانست 
مانندءة موی کاف‌انست 
گکویی نمد تر گ‌انست 
باقی همه در دلسم نپانست 


سس 3 بای غیب هت 





قملعه‌ها 


عمر کات را که خواهد گفت 
در هو ای من ار دل تو دو تاست 
مپر هر کس کین کین گشته 
پتو محتاح گشته‌ام که مرا 
و آنکه محتاج او نیم همه روز 
برود آنکه زوست راحت مسن 
شدن او چو مس سس آیست 
هم‌ر کت وپوست گشته‌ای با من 


تو بر من بامدن خو کن 


نقه الملی تا تسار مش 
تا همایون دوات پیش ناد 
در ددشمن شد ه ست ود آر و ی‌دو ست 


یی تو سید حسن دلم گر‌یسد 
تن من زار بسر تو می‌نالد 
زان ترا خاكت در کنار کرفت 
زان اجل اختیار جان تو کرد 
زان پکشتت قضا که بر سر تو 


ه ۳ 


کای‌عز یز و گزین بر ادر و دوست 
دل من در هوای تو يك توست 
در دل من زمان زمان نو نوست 
پای بی‌ کار و دست بی نیر‌وست 
مانده در پیش‌من چو دستنیو ست 
وه که هه تا ار 
ماندن این چو نقش بر زیلوست 
چون توانم نشست بی‌ر لو پو ست 
که‌مر | دوست باز جستن خوست 


۳۱ 


ده پیشش میان بطو ع ببست 
الفش ر ۱ فللی یسه تا پیو ست 
تباب پسیسد آن مبار كت دست 
کاندر آن لفظ درد و دارو یست 


۳۲ 


که چو تو هیچ غم‌گسار نداشت 
که تنم هیچ چون تو یار نداشت 
که چو تو شاه در کنار نداشت 
که به از جانت اختبار نداشت 


یی بل و وق تمهاو بت ات 


۱۸ 


۳ 


۴ 


۷ 


۰۳۲ 


هم بمرگی فکار باه تنی 
ای غریبی کجا مصیبت تو 
ای عزیزی که در همه احوال 
تیسغ مردانگیت زنکت نزد 
آب میس تسرا خلاب نبود 
بخطا خاطرت کزی نگی‌فت 
هیچ میدان فضل ومر کب عقل 
من شناسم که چرخ خاك نگکار 
سفنت غسان انشسس. فستااع 
سی نشد زاد تو فلت ویصكت 
این قدر داد چون تویی را عس 
ساره عمس تسو بجست ایسراكت 
چون پناگوش تو عذار ندید 
بد نیارست کرد با تو فلت 
تن تو چون جدا شد از تن من 
دلم از مرگت اعتبار گ‌فت 
هپچ روزی بشب نشد که مرا 
گوشم اول که این خبر پشنود 
زار مسعود از آن همی گید 
ماتم روزگکار داشتهام 
بارةٌ دولتت ز زین پسرمید 
همچنین است عادت گکردون 


دل بدان خوش کنم که هیچ کسی 


یس سیتننه 


د بوان مسعود سعد 





که شرفت که نود فهان بل ات 
هیچ دانا غریب وار نداشت 
جان من دوستیت خوار نداشت 
۱ اراوکنت: ان لاف 
آتش خشم تو شرار نداشت 
از چا خضاطرت غبار نداشت 
در کفایت چو تو سوار ند‌اشت 
چون سخن‌های تو نار نداشت 
کته هکن. شه ند غعان. تلا فعت 
سال‌زاد تتشته: ۱ تفا و.. بل | جتت 
شرم بادش که شرم‌وعار نداشت 
چو نکه‌در ت‌شد اوقرار نداشت 
که زیت شتا لا و .مت اف 
تا هن اسان این خصان,. داشات 
غاخن: امه تیه تیار لاف 
که ازین محنت اعتبار نداشت 
نامه تو در انتعظار نداشت 
ستس فا نت کته ات ان تاش 
که بحق ماتم تو زار نداشت 
که‌دگر چون تو روزگار نداشت 
بختی بخت تو مار نداشت 
هر چه من گفتمش بکار نداشت 
در جبپان عمر پایدار نداشت 


۸۳۵ 


سس سس اس تسا ات ان .ات سس سوت و ات ات و ۵/۸ ۱/۸۱۸۸ 


مجلس سامسی جمالی را 
مجلسی کش ببپشت کرد خدای 
کعبه‌یی شد ز بسکه اهل امید 
و اندر او حشمت ضداوندی 
عمدءه مملکت رشید که ملت 


بد‌هادش شدای صد چندان 


ایمنی را و تنسدرستی را 


درجمران‌این‌دو نعمت است بزر ی 


تا فن‌اوان باستی. یی دلیل 
آنچه بدهد ترا فلت بستان 
تو چه دانی که چند بد هر روز 
راستی کن همه که در دو جمان 
نيك بیدار باش در همه کار 
نیت رو بد مرو که نيك‌و بدست 


اج ستاو نك ونکفت اسرد 
ببس همه کارها و نرمت‌ها 


بر همه نامه‌های جود و کرم 


بنده مسعود سعد خدمت کرد 
معمدن جاودانه نعمت کرد 
گرداو طوف‌جست‌و زحمت کرد 
که‌از او روزگار حشمت کرد 
قت تن اسان هت و 
که ز اقبال چسخ نپمت کرد 


آدسی شک کسرد نتواند 
داند آن کس که نبك‌وبد داند 
روزکارت عسزین ننشاند 
وان بده پیش از آنکه بستاند 
بخت نيك از تو می بگرداند 
بجز از راستیت نسس‌هاند 
پیشس از کت قضا بخسباند 
که ز ما یادگار می‌ساند 


بر تسو و دولت جوان تو باه 
چرخ گر‌دنده در ضمان تو پاه 
در بیان تو و بنان تو باه 
ها وت ها فان اش باه 


2۳ ناساس اسب سس سورد سول تس اس ات رو ات وا مر ار ۳ 


فشتق اشتن. "قالخا همست او 
همه اندیشه صلاح و فساه 
ملجاً سروران سرای تسو بساد 
هر که او را زمانه بیم کند 
آقتابی و تا جسان بساشد 
به همه دولتی که روی نی 
فتح و نصرت بر چه رای کنی 
ناتوانی نصیب دشمن توست 
جان ما بندکان که داد بما 


راشد از روزگار رشد نیافت 
ت و که بختان: ها نش یود 
گوهری بوه رشکش آمد از او 
ای برادر چکونه شرح دهم 
هر زیادت ز مال و جاه که بود 
دل ما خود ز حبس پریان بود 
صالحی داشتم که شیر نکرد 
چون همی دید کار من دشوار 
راشدی داشتی تی فرز ندی 
در ربودش ز تو زمانه دون 
بد نیارست کرد چسخ. بدو 
زانکه دانست کاین‌چنین فعلی 
تو بر آن راشد آن جز ع کردی 
داستانی شد آنچه بر صالح 


اسر و و رورت وروی 5 3 ۰ 3/۸ . 


سای4 عسن جاودان نو باد 
در یقین تو و گمان تو باد 


رشد آزین گو نه بس فر‌اوان کرد 
فلك جانربای بیجان کرد 
در دل خاك از آنش پنمپان کرد 
آنچه بر ما سیمپر گردان کرد 
ما دو تن را بقمس نقصان کرد 
ناه فا ر.قرد: کیان گر 
آنجه او سالپا بمیدان کرد 
کار خود را بمرگت آسان کرد 
که همه کار تو پسامان کرد 
تا ترا مستمند و حیان گرد 
تا ترا در نرفته زندان کرد 
با تو جز پای بسته نتوان کرد 
که همه کس حکایت آن کرد 
پباز مسعود سمد سلمان کرد 





قطعه‌ها 


اه فراز ک, کته .با ۲ و لت( 
تیغ تيز تو در مصاف عدو 


بان ی صولتی و خنجس تو 
کف بارنده مار كت و 
بنده مسعو ۵ سعد سلمان را 


چون نبودش ز نام خود نیمی 


ای حصن مرنج وای آنکس 
هر دیو در آن جپان که بجرد 
ور پنبان خانه‌یی کند مر کت 
تو مادر دوزخی بکو راست 


نه نه که نه اینی و نه آنی . 


تسو مپتس مپتری مس او را 
گس آتش تو ورا بسوزد 


۸2۳۷ 


شاخ باس تو فتح بار آورد 
شرك را تا بحشر کار آورد 
عادت و رسم ذوالفقار آورد 
جود را سوسم بپار آورد 
نزد تو بخت پایدار آورد 
نیمی از نام خود نثار آورد 


کو چون من بر سر تسو باشد 
ال باه توق نی قعو:, ناشن 
در پیش‌گکپش در تسو باشد 
یبا دوزخ مادر تو باشد 
دوزخ چسه بسرابسی تسو باشد 
او کپتسر کرت تو باشد 


والله که فراخور تو باشد 


مسا منجم هشتاد سال عم نماد 

ز عمس دوستی امید من بر آن بفزود 
خد‌ای داند من دل بر او نمی بندم 

که باد پیمود آن کس که آسمان پیمود 


۸۳۸ ذبوان مسعوذ سعد 


تو خود چنین گیر آخر نه‌پنجه و دوگذشت 

هر آنچه خوشتر گیتی ز عمر من بر بود 
امید خوشه چه دارم دس که داس فنا 

دو بخش تازه از کشت عمی من بدرود 
فلك بف‌سود آن قوت جوانی من 

چو ضعف پیری آمد نداندش فر‌سود 


۳۰ 


پنجاه و هفت رفت ز تاریخ عم من 

شد سودمند مدت و ناسودمند ماند 
و ام‌وز بر یقین و گمانم ز عم خویش 

دانم که چند رفت و ندانم که چند ماند 
فمپرست حال من همه با رنج و بند بود 
۰ از حبس ماند عبرت و از بند پند ماند 
ز قصد بدسکالان وز غسز حاسدان 

جان در بلا فتاد و تن اندر گز‌ند ماند 
چوکان بنه که گوی تو اندر چه اوفتاد 

خیره مطب که کر؛ تو در کمند ماند 
لیکن بشکر کوش که از طبع پاك تو 


چندین هار بیت بدیم بلند ماند 
۳۱ 


ای بزرگی که سوی درگه تسو ره بزرگان بدیدگان سیر ند 
فخر چویند و بنده تو شو ند جان‌فر و شنده و مدحت تو خر ند 





تسلعه‌ها 
فص کت و مه سفنت تن 
راه بی لاغان من نروند 


ای بزرگی‌که رای صایب تو 
ان کون هتن. کمبایت: نو 
هرچه‌تاريك دید روشن ساخت 
عاد تم کرده‌ای بخلعت خو یش 


قسمتی کرد سخت نشاهموار 
این نیابد همی برنج پلاس 


اسان تصانت. تا ففتود. 


خیز مسعود سمد رنجه مباش 


گر جفا بینی از فلت مکی 


کاین‌زمانه نشد کسی را دوست 


لعبتانی که زی تو می‌آیند 


۸۳۹ 


لاغر ان مرا بدانچه خی ند 
کاه بی‌لاغران من نخور ند 
که بجای دو جای من نگ ند 
کز الیکو کدام جای پر ند 


کارهای عمل بسامان کرد 
بر کفاة زمانه تاوان کرد 
هرچه دشوار دید آسان کرد 
مکر‌مت‌های بس ف‌اوان کرد 
عادت کرده باز نتوان گرد 


ورنه بکشادمیش بند از بند 
بیش‌و کم در میان خلق افکند 
وان نیوشد همی ز ناز پر ند 
وانکه اندك ربود نساش‌سند 
هر‌چه یزدان دهد بی او بیسند 
ور وفا یابی از زمانه مخند 
ده کس را نکشت خو بشاو ند 


کر با چشم و زم‌دین پایند 


۸۰*۰ دذبوان مسعود سعد 


بر کف سیم جام زر دار نسد مجلس خسس م تسیا شایند 
يت گره بر بساط طلعت تو چشم‌ها باز کرده می‌آیند 
يت گکره گفته‌اند تارویت پنبیننسد چشسم نگشسایند 


۳۵ 


آن شب که دگر روز مرا عزم سفر بود 

ناگاه ز اطراف سیم سجن آمد 
ببوی تبتی مشك و کل سرخ همی زد 

وان ترك من از حجره چو خورشید بر آمد 
زان ديدءةٌ چون نر گس چون دیده نر گس 

در دیبده تاريسك بسوقت سح آمد 


۳۶ 


چون به بنفشه ستان کز شب دیجور زاد 
تازه سمن‌ها شکفت از نس بامسداد 
گویی هر سیم و زر که داشت در مغن دل 


۳۷ 


ای آنکه فلك نصرت المی بر کنیت و نامت نثار دارد 
هر چین که گیتی بدان بنازه از همت تسو مستمار دارد 
از ات۳ سر‌فر از گردد وز جاه تو ملك افتخار دارد 
گردون کمسال چو آفتابت پر قطب کفایت یت 3 دارد 


یسسسو سرت روج و تحت ساسا اس سس ات سا سس وروت و رو ی و ات اس هاگ خرس ات تا و تورد رصن سب یمد .- 


قسلعه‌ها 


قزر 


نه ابر چو دست تو جود ورزد 
با جود یمین تو سنگت نارد 
تأبنده و سوزنده خاطس تو 
ای عزم تو بادی که در متانت 
و ای‌حزم تو کو هی که روز دشمن 
من قدر ترا آسمان نگویسم 
بافنده و دوزنده سمادت 
يكك پار بود شاخ را و کلکت 
گشته‌ست بر‌انگشت تو سواری 
گر ینده‌چوابر‌ست‌و خودجمپان| 
گلمپای معانی شکفته زو شد 
ویحكت تن پیر و سس جوانش 
رفتار ز لیل و نپبار کیرد 
تا پيشه او شد نکار بنفدی 
از پس عروسان فک تت را 
این را ز جزالت قلاده بندد 
سر خست‌ و قو ی‌رو ی‌شخص ‌دو لت 
از بپر ولی نوش نحل آرد 
پنمپان کند اسرار ملك لیکن 
این سرزده و پای و دم پریسده 
ای آنکه فلای ظل در کرت را 
در عسالسم شیر عزیمت تو 
پیکار و حصسذر پنجه‌های شیر ان 
شیر فلك از ترس برنیاید 
تا چند به هر حادثه سپمرم 


نه کوه چو طبعت وقار دارد 
چندانکه زمسانه بسار دارد 
چون طبع فلك نور و نار دارد 
بنیاد چو کوه استوار دارد 
چون باه پزان پر غبار دارد 
ترسم که ازین وصف عار دارد 
از برس تو کسوت هزار دارد 
کز فخض و شرف پود و تار داره 
شاخیست که صد‌گو نه بار دارد 
حا نت ترا هم سوار دار د 
پس نقشو نکار بپار داره 
زیرا که سر‌ش شکل خار دارد 
سبت به زریر و به قار داره 
تا گونه لیل و نپار داره 
وهم و خرد جان نار دارد 
آرایش مشاطهوار دارد 
وان راز بلاغت سوار دارد 
تااو تن زردو نزار دارد 
وز برس عدو زه مار دارد 
اسرار سپس آشکتار دارد 
در سح نگ تا چه کار دارد 
سایه که هس زینمار داره 
چون شب دو صد مر‌غزار دارد 
چون پنجه سرو و چنار دارد 
روزی که نشاط شکار دارد 
نظاره سصت1 اعتسار دارد 


۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۴ 


۳۷ 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳ 


۴۵ 


۴۸ 


۵۱ 


۵۳ 


سس سس اس اس و وت پیت : 
سم اه یریصح جر و و و را و نا سس 
۳ 


جانم همه در اضطراب بند ۵ 
نشگفت کز اشکم همی کنارم 
ا ندر دلم آفون کهه ‌قت ورد 
کز موج غم دل هوای چشمم 
نه خن عزمم نیام یابد 
می قسم‌دگر کس رسید» گردون 
بر دیدء من روزهای روشن 
روی دلم از اشك و خون دیده 
دارد دل من غم ز غم چه پر‌سی 
تا چشم و سر دانشم زسانه 
این دو خته گاهم چو باز خواهد 
گویی همه پر من نار بنسده 
چون زاع گمپم جفت کوه سازد 
پیوسته ما زیر ران هیو نی 
در آتش پیکار تکیء سن 
چون خضر و سکندر مرا همیدون 
پایم نخرامد ز چای و دستم 
اسیمه سر و رنجه دل تنم را 
گس شر ح و همه حال هیچ کودكت 
پیوسته مرا در همه فضیلت 
این طبع سخن‌سنج من وسیلت 
آن زهره بود چرخ را که در غم 
رنجور شود خاطری که بر من 
و ان‌دل‌که ز خون‌مدحت تو سازه 
بر باطل تا کی صبور بساشد 
از سیل کجا ترسد آن کسی کو 


یسور سس سس ات اس و وت و اس سا ۳ وی سر ی ی رت وا سس 


چشمم همه در انتظگار دارد 
مانندءة درا کنار دارد 
از آب ذو دیده شار دارد 
تساریست ازیرا بخار داره 
نه باره بختم عذار دارد 
تسا چند مرا در خمسار دارد 
2 شبرای تسار درد 
[کنده و کفته چو نار داره 
زان پرس که يت غمکسار دارد 
پا چشم و سرم کارزار داره 
وان کوفته گاهم چو مار دارد 
هر شعبده این روزگار دارد 
چون مار کم یارغفار داره 
صحرا| بر و دریا گذار دارد 
سس گکوهر آن آبدار دارد 
تسازنده سوی هس دیار دارد 
مشفول عنان و مار داره 
نه غین ضیاع و عقار دارد 
باشه که مسا استوار دارد 
رایت ز همه اختبار دارد 
در خضدمت تو پیشمار دارد 
زین گونه مرا بی‌ق‌ار دارد 
بر مدح تو حق جوار دارد 
شاید که غم او را فگار دارد 
آن‌کس که چو توحق‌گزار دارد 
ماوا همه بر کوهسار دارد 


تسس سس یموجن هسوسو ال ی اس سس سس سروس وس رس سس اسر سس و و اس سس سس ود سس سس سر و یی تحت رت سس وس سس سس وی ارات سس و سود ی سونو ور و او رتیت ی 


قطعه‌ها 





من مدح تسا[ پس عزیز دارم 
نزديك تو شعرم چه قیمت آرد 
اه ون ات ینک 
بسن دل بود اندر مصاف دانش 
ور هست چنین بس عجب نباشد 
بی‌یار نخوانمش در مسدیحت 
تا از گکل و گوهر نژاد گلبن 
تا کوکب سیاره هفت باشد 
تیا آمنن کشاید شاب سوزان 
تا روز طرب در بپار عشرت 
تابر گل سوری هزار دستان 
اقبال ترا شادسان نشاند 


ای آنکه نپال شریف نصرت 
تا بارة تو پر زمین خرامد 
بر دریا طبم تو سر‌ف‌ازد 
هر کس که چو تو نامجوی باشد 
چون درکه سامیت را بدیدم 
جایی که مرا از بلا و محنت 
پنگ که کنون آفتاب رایت 
امسروز بیایبان حشمت تو 
خیم دی ی 3 همی ی تن ان 
اندوه نس چشم تیرهام ر ۱ 


هر چند مرا سخت خوار دارد 
ور چه ز براعت شعار دارد 
کز عرق نبوت تبار دارد 
زیرا که زبان ذوالفقار دارد 
باشد که ز جد یاد‌گار دارد 
زیرا که ز توفیق یار داره 
که محتفه که کوشوار دارد 
تا گیتی ارکان چرپار دارد 
تا ماه ز خرمن حصار دارد 
بسازار مسی خوشگکوار داره 
ات سا ۱ 
ایسام را کامکار داره 


از کنیت و نام تسو پسار دارد 
س چس ح زمین افتخار دارد 
وز گردون رای تو عار دارد 
پر چاه چو تو نامسدار دارد 
گفتم بسن مین غم چکار دارد 
انسدر کنف زینپار دارد 
روزم چو شب تته مان دارق 


چون باد فت ۱( نما کیشای دارد 


احوال قعنم»( سس غبار دارد 
بر اش رونده سوار دارد 


۵۷ 


۶۳ 


۶ 


۱۸ 


۸۴ 


ویحك دم سرد و سر‌شاككت کگ‌مم 


در صف شقاوت سیاه اندوه 
ناخورده می شادی از چه معنی 
این پیر دو تاگشته چر خ مسعود 
تا چند بزرگی تسو دلم را 
تا .3انسسنه: کستاا: معله 
تا روی زسانه نگکار طبعی 
از دودة یاکسزة وزارت 


د وان مسعوذ سعد 


نه آتش طبعمم شرار دارد 
آیین خزان و بپار دارد 
پا جان و تنم کارزار دارد 
مفز طر‌بم را خمار دارد 
بازیجه چنین ص‌هزار دارد 
اندر قلق و انتظار دارد 
پسس مرکن سفلی مدار دارد 
از رخ زمانه نگکار داره 
ایام سرا یادگار دارد 


۳۹ 


خواجه عمید صاحب دیوان مولتان 

فر‌زانه ا یست کافی و آزاده‌ایست راد 
در عالم عطیت معطی چو او تسود 

وز مادر کفایت کافی چو او ناد 
چون ابر بر بساط سخا رادکف نشست ۱ 

چون کوه در مصاف هن پر دل ایستاد 
راهی که او سپرد بپمت نکو سیرد 

رسمی که او ناد بحشمت نکو نماد 
هر گز بپیچ مکرمت از خود نکرد عجب 

روزی بسچ تر‌بیت از ره نیوفتاه 
نه چون تنت دلان بفز‌ایش نمود فص 

نه چون سیکسران بستایش گرفت باه 

تا شد کشاده ما راك در بصحصخشض ۲ 

پر ما ز شادمانی صد در فزون کشاد 





چونین که در فر‌اقش بودیم بس غمین 

والله که از وصالش هستیم سخت شاد 
پیوسته شاد باد که شادیم از او همه 

ر3 ال سخت که در خر می فتاه 
هست او چنا نکه با ید و چون اوز خلق نیست 

بادا چنانکه خواهد و بدخواه او میاد 


2 


چرخ چندیمان بخاك اندر کشید 

چند ناکامسی سا 
هیچ حسرت ماند کاین دل آن نخورد 

اک لین ی 7 ندیه 
لعبت زنجیر زلف حلقه جمد 

سر جبدایسی دل ناد و آرمید 
آب رویسم تک فست کسا ن 
تا زمانه بد خویی پیش آورید 
راز من چون آفتاب اندر جبپان 

روزکار ناساعد گکستر‌ید 
دوستان گکویند بس کردی مرا 

لاچسرم شد نأخوشت عیش لذیذ 

9 
قال ایاکم و خضراء ا تشن 

دور از آن پاکی که اصل آن پلید 


۱۷ 


۱۵ 


۸۳۶ ذیوان مسعود سعد 


مشت هرگز کی برآید با درفش 

پنبسه با آتش کجا یارد چخید 
دست چون ماند بزی سنکی سخت 

جز بنرمی کی توان بیرون کشید 
ناسبین گفتم این ابیات از آناه 

ستر دل یکبار کی نتوان درید 


۳۱ 


ای خداوند رای سامی تو 
عزم تو ملك‌شاه را تیفست 
از غم و رنج و انده و تیمار 
بسته‌اندم چو شیر و بر تن من 
بند من مار گرزه گشت و فلكت 
شد تن من چنان که گر خواهد 
اینپمه هست و محنت پیسی 
کار اطلاق من چو بسته بماند 
محملی باید از خداو ندم 
که همی ز آرزوی لوهاور 
گرچه او میر محمل شاهمی 
اندرین سمحج شدت سرسا 
چون امیدم بریده نیست ز تو 
امل بخشایشم سزد که دلت 


مملکت ر ۱ همسی بیاراید 
که چو تیفش ز ز نگت بزداید 
این تن من همی بف‌ساید 
پبای بند کران همی‌ساید 
چرخ دندان چو شیر می‌خاید 
هر زمانم چو مار بفساید 
مکس آسان ز جای بن‌باید 
هر زمان سستیی در افز‌اید 
که همی ایزدش بنگشاید 
وز دلم خارشی همی زاید 
که از او بوی لو و هور آید 
جان و دل در تنم همی پاید 
پر پین و بسزرگت فرماید 
این تنم را چسو زهس بگزاید 
همه رنجی که بایسدم شاید 
بر تن و جان من بیخشاید 


نطعه‌ها 


جز ز من هیچ‌کس بود که ترا 
بنده تو هار دستانیست 


هر زمانی تنم چسو زیسس شود 
خار گردد مرا گل اندر دست 
سخن من از آن بوه سوزان 
ذره گس بسر سرم رود آید 


ای مظفر تو در خور صدری 
تا یواست روز ما :3 
یدر تو که خواجه بوسعدست 
ببس محدوم خویشتن همه سال 
وان‌کسی راکه‌جز چنین خواهد 


ای روی نکو سلامتت باد 


رفتی و شدی مرا نبردی 


سس سس 


۸۳۷ 


بسزا در زمسانه بستاید 


بر سس خلسق در نفیر شود 
خار بر دشمنم حسریسر شود 
کاتش دل همسی ضمیر شود 
بگرانی که بیس شود 
شنز التان. رین متیر اشواو 


صدر دیوان یتو مزیسن باه 
پسته با دامن تو دامن باه 
بتو فرزنسد چشم روشن پاه 
محترم جانب و ممکن پاد 
پاش چون پای من در آهن باه 


من در غم تسو تو با دلی شاد 
اسر رامیت سبسبازاه 


۱۸ 


یت ی ری سر یت سنا ارت سر تا و و ری سپ سر تس و ی وس ی سا ی ۳ سس اد اس وی رس وت سس سا سا سا ی ی ی ی ی سس سس سس سر و سس و تس و وت و و مر تسم 


سس و سس ساسا هت وبا رت یواست سس زا تا نی سس وی وی وی سوت رسک و و رس و و و سس سر وت سس ات ی ی یواست سر و و رس رس وخ سم و و .- 


۳۱ 


۴ 


ای بزرگی که دیسن و دولت را 
هر زمان شادتر شود آنکس 
کسو وه وه او عسالم 
یشتوان کمال چون یابسد 
ذره‌یی کان ز حلم تو بجمد 
قطره‌یی کان ز جود تو بچکد 
تا بود مرر‌غزار چود تو سبن 
موقف بر تو شکار گمپیست 
بس‌یسار و یمین که زی تو رسد 
شب رنسج ولیت روز شود 
هر که نزد تو نیست نيكك عزیز 
وانکه راه خلاف سو سید 
کرد گکردن زه گس‌یب‌انش 
هرکه اندر هموای تو نیسد 
دل بد‌خواهت ار ز سنگت سود 
هیبت تو چو آتش اف‌وزد 
خاطر اندر مصاف مسدحت تو 
طبع در گرد وهم تو نس‌سد 
چون تو اندر خزان بباغ آیی 
همه اط‌اف بی‌تکار چسن 
وز تو این باغ نصرت آباهان 
شاخ‌ها را ز لفظ تو روزی 
خست ممکن که قوت و حر‌ کت 
بزم ق‌خنده ترا ساقی 


همه اسان سو تسیا و 
که بنامت بکارزار 
همه تساریخ روزکسار 
میخ حزم تسو استوار 
بیخی از تند کوهسار 
سیلسی از ابر تنضدبار 
اسل خلق کی نزار 
هدر اف رها شکتان 
از یمین تسو با یسار 
کل بدست عدوت خضار 
رود بینی که نیت خوار 
ا کتی | تست/ستجا کسسا رز 
آتشین طوق و گرزه مار 
بر تسن او هوا حصار 
پیش خشم تو چون غبار 
آختتنین. اسان تن ان 
همجو بر نده ذوالفقار 
گس همه بر قضتا سوار 
آن خزان باع را بپار 
همچو طبع تو پر نار 
بشکنتی چو قندهار 
گوهمس شبچراغ بار 
عرض پنجه چنار 
قامت سرو جویبار 


سس 


قملعه ها 


۸۳۹ 


سس سا سا ات سا ی ی ری و ۸ 


در فراق تو هر زمان تن من 
هر میم کابگکون سپس دهد 
اشلت من نار دانه شد نه عجب 
چند باشم در انتظار و موس 
این بتس باشدم که راحت عمس 
پار مقصود من نشد حاصل 
ای فلكث همتی که هر چه کتی 


از بس‌اند‌يشه بیقسرار شود 
مفن عیش مرا خمار شود 
گو دل من کفیده نار شود 
که مر بخت سازگکار شود 
دار است ر س-عج اتط از شو د 
ترسم امسال همچو پار شود 
مسایه عز و افتخار شود 


بادکار جان شدی و مباد که جسمان از تو سادگار شود 


۴۶ 


اگاه نیست آدمی از کشت روزگار 
شادان همی نشیند و غافل همی رود 
تن بندءه دل آمد و بادل همی رود 

هر باطلی که بیند گوید که هست حق 

0 حقی که رفت گوید باطل همی رود 
پندارد اوست سائن‌و ساحل همی رود 


۳۷ 


چنان بگریم بر تو که هیچکس نگریست 

که هیچوقت بفضل تو هیچکس ناید 
قی با زنافه اف بی تیف قاب 

که هیچ مرد هت با زمانه بس ناید 


۷ 


۳۰ 





2۰ دیوان مسعوذ سعد 





۳۸ 


اگر اسیر کسی!م بیع ند ین 

نه من نخست کسی‌ام کاسیی خوپان شد 
شکیب ۳ نادلیذ یر دان ز هن 

که بستهً سخن دلپذیس خوبان شد 
نباشد ایمن گر کوه را سیر سازد 

تنی که او هدف زخم تیر خوبان شد 


۴۹ 


اشعیسی را اجل به دور ح پسس دك 
ل تست هنطا نب قر وان ات ۵ او( ۵ 
پسرش را خبدای مزد دهد 


پیش از آن ان یلید را بسزه داد 


ند 


ماللی آن سنگروت (؟) لش تسود 

آتش اندر تنش زد و شاید 
آهمکش کرد خواهد اندر گور 

با بت ان باه دورس ند آییبان 


قطعه‌ها ۸۰۵۱ 


۵۱ 

که کسم: اندر سخن دروغ بیاید 
دب سیر رایع 

نه که اک مر ۵۵ را درو ع۶ همبد ون 
زنده کند خود درو غ۶ گفت نشاید 


رز 


بسونصس حسن جوان بمیرد وز عمسر ملالتان نسگیند 
رد کرده‌ترین عصالم انار آنکس که ورا جوان نمیرد 
آن به که خود آدمی نزاید ون زاد همان زمان پمیرد 


۵۳ 


گر بماندی چنانکه اول بود آنچه بر تن ز دیدگان بسارید 
تافته رشته ایستی تن من در کشده همه به مروارید 


2۳ 


اقتایتسی ان زمسانا. را تیان از یه گانن 


۵۵ 


دو روی چنین بود که رعناست طیره شده و نوان و پر درد 


۵ اه ۵ سعل 
۸۵ دلوان مسعو 


يت روی ز شرم دوستان سرخ یسك روی ز بیم دشمنان زرد 
۵۶۶ 


طعمه شیر من گاو آمد که سر گاو چنکت شیر درد 
سر گرز ملكت نکر که به شکل کاوی آمد که مفز شیر خورد 


(۵ 


تاری از موی من سیید نبود چون بز ندان مرا فلك بنشاند 
ماندم اندر بسلا و غم چندان که یکی موی من سیاه نماند 


۵2۸ 


در رقحعا دسیت4 دیده رادی سید : 
هیچ گه همچون ملك مسمود راد 
کاس ۵ از نام ملك مسمود یاد 

رادی از کف مللی منود رست 
نصرت از تسیغ ملك مسمود زاد 

آز محرومسان ملسك مسعموه سس لب 
داد مظلومان ملك مسعود داد 


قطعه‌ها ۸*۵۳ 


این جسان شاد از ملكت مسعود شد 
0 


۵۹ 


ملکا جپان ز عدل تو بنوبپار ماند 

کف راد تو باین ابر زمین نکار ماند 
تو بزرگت شمپریاری و که دید شمبریاری 

که ز جمع شمپریاران بتسو شمپریار ماند 
تو شکار شیر خواهی و بدان نشاط جویی 

که شکارگه ز خون راست به کارزار ماند 
چو بحمله باز دست تو به تیغ تيز یازد 

همه رزمکه بچشم تو بم‌ضزار ماند 
همه کار ملات مخصو ص نکار کرد رایت 

همه کارکرد رای تو بروزگار ماند 
چو ز آتش شکوه تسو جدا شود شی‌اری 

دل دشمن تو خواهم که بدان شی‌ار ماند 


۶ 


ای شاه سال و ماه بر تو خجسته باد 
دولت میان بخدمت بخت تو بسته باد 
همزانوی تو با تو سعادت نشسته باد 


۰2۴ وان مسعوث سعد 


هر شاه کو پفرمان با تو درست نیست 

مغزش ز زخم گرز تو درهم شکسته باد 
وان دل که بر‌خلاف تو اندیشه‌یی کند 

در تن بزخم ناوك دلدوز خسته باد 
پیوسته باد جان تو با هر چه خرمیست 

وان کو چنین نخواهد جانش گسسته باد 


۶۱ 


خسر وا شبای عمرت روز باد 

مپرگان ملك تو نوروز باه 
رای نورانی تو خورشیدوار 

در چرسان عدل ملكت افروز باه 
تو قدر بآسی و قادر بآس تو ۱ 
چون قضا بر دشمنان پیروز باد 
از بداندیشان تو کین توختن ۱ 

بر سر آن خنجر کین توز باد 

ضسر بت شمشیر دشمن‌سوز باد 
وز تف سم و نیب کین تسو 

مفز دشمن چون در آتش کوز باه 
روز ملك تو مبیناد انتپا 

و ابتدای ملی تو هس روز باه 
تا همی از چرخ باشد عون و بخت 

چرخ و بختت پار نيك‌آموز باد 





قطعه‌ها ۸52۵ 


۶۳ 


کدام رنج که آن م‌مرا نگشت نصیب ۱ 
کدام غم که بدان مرس! نبود نوید 

اگر غم دل من جمله عمر می‌بودی 
یکیتی اندر بيشك بماندمی جاوید 

همی بپیچم از رنج دل چو شوش زر 
۵ همی بلرزم بر خویشتن چو شاخكت بید 

امید نیست مرا کز کسی امید بود 
امتع: تتقط مر اماتقطیه امین اند 

نگر چگو نه بود حال من که در شب‌و روز 
چراغم از ممپتابست و آتش از خورشید 

سیید گشت بمن روی روزگار و کنون 
همی سیاه کند روزکارم اینت سپید 


۶۰۳ 


ای خواجه دل تو شادمان باد جان تو هميشه در امان باد 
این راه سفر که پیش داری بر تو بخوشی چو بوستان باد 
اقبال و جمال و دولت و عز بر جان و تن تو پاسبان باه 
هرجا که روی و تابیایسی جبار ترا نگاهبان باه 
دی لقع که انوی ای تا رکه اد واش انستا باه 
اعسد‌ای تو باد باد و دایم فرمان تو بر همه روان باد 
اقفسال نصیب دوستانت ادیبار نصیب دشمنان پاه 
شفل تو چو رای تو قوی شد بخت تو چو عمس تو جوان باد 
هر چند ز دین تازیانی عمر تو چو عمس عصادیان باد 


22۶ 


شعن سید مجمد تنساصس 
شم از گ‌می طبیمی پوست 
بر دل من نشاط رامش یافت 
هیچ فاضل گرد آن نسر سد 
در هنر فرد و يك جپانست او 
این قصیده اگر چه دارد جمسم 


دیوان مسعوث سعد 


دل من شاد کرد و خسم کرد 
همچو تشنه که آب یساید سرد 
زو تن من روان و جان پرورد 
گشته هر فاضلی بیادش گس د 
يكك جمپان را چگونه خوانم فرد 


همه وصف یرد و نعت تسد 


سزرگکوار خدایا چنان نمود خسد 

که بر دل تسو غم و درد را اثر ثبو ۵ 
اجل رسیده یکی شارعست و نیست کسی 

درین جپان که براین شارعش گذر نبود 
نشست خلق همه مختلف بسوه لیکن 

پباز گشت جن این راه پسی‌سیر نبود 
یکی درخت پسوه عم آدمسی بقیاس 

که در جپانش به از نام نيك بر نبود 
فناست عاقبت جانور که جان امد 

بفوت جان که بقا شرط جانور نبوه 
ز راه خاور خورشید بر نیارد سس 

که قصد او پسوی راه بساختس نبود 
چه خوش بود تن اگر قبضه قضا نبود 

چه بر خورد دل اگر قدرت قدر نبود 


مب ۰ 


قطعه‌ها 


ها ۸ 


جو 
بو ۵ خو | 5 
هد دو ۵ سود د 
۱ نی ما م 
"۳ یقین دا 
چه کشت 5 ۱ 
فلاع بر اد ینم 
۱ وس از حز 
۱ ۰ م و از ۰ 
0 ۱ ید | د ۲ ح 
۱ حد ر 
« نچه رفت قلسم بمپس و بتصس 
۱ ۱ هیچ دستاو بسن 
5 تِ- ین ِ. 
ی چو کار ج ۰ 
ک سل ۲ص میت 
مید زا 7 بر 
سوه که ید ی 
۲ وان مک از ۱ 5 
۱ 3 ۳ هیچ بسی ۱ 
۲ ۱ ر‌ کین مس 
هت کتن: کتا ت ۱ 
۱ ِ ب سس مسس دم ا کستض 
خدای عزوجل را ۳ 
۲ َ د زر هس 
۳ ۱ ۱ چه ک: چون ن 
بزرگی کاندر 1 ۱ 
۱ جپپان نبود ۳ 
۳ بود چو د 5 
۰ نم تب ۱ 
جمپان بو ۵ اه 
۱ نش بکار داند یت 
سس س 4 0 
هر که 1 - ۲ 
بو ۵ ات1 ۶ ۳ ۱ ۱ 
۳ اد وددیزی ۱ ۲ ۱ 
سسو ۵ ز‌ 
ٍ_ ۱ ۱ سس 
بیح وروی 
نب و 
س ت ۲ 
۱ 0 9 
مر ۱ 
ز پاك زاد؟ 0 ت_ مخ 5 ۳ 
۱ ۱ ۱ ۲ نت ئ ِ_ ۰ راو رن 
ی تست لد ۵ نام ید بثِ#« 
نه با ِ ِ 
تم سای 
زاده بود هر که 
چون 
پبالن 


نبود 
نبود 
نبود 
وان 
تقد 
نیو ۵ 
نبود 
ِ 
تقق ‏ 
نبود 
سو ۵ 
بو 7 


سس 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


۳۱ 


۷۲ 


۸۵۸ 


دیوان مسعوذد سعد 


بدان محل نرسد تسا بدان هن نود 


ای مظفر فراق یافت ظفش 
خی تناکشیده در حمله4 
فرقت خیسره روی روباروی 
فلك هجس جوی سفله تسا 
وصل تأبنده را فرو شد روز 
دل بر تست و با تو خواهد یود 
بود خواهم وليك سخت بر نج 
چشم من آب روی خواهد بسرد 
نقش کار فراق بیدا شد 
دهس بی‌ شم چون بخو است نوشت 
ای هنر سنج مسپتری که فلت 
دل سپردم ترا بسه غز‌نین پسس 
چر خ بی‌رحم چون بخو است بر‌ید 


دریفا جوانی و آن روزگار 
دنام من رتش کمتن سفن 


بر تن من نکرده هیچ نبرد 
پاره‌یی نافکنده در ناورد 
ان ات ار ده و سین 3 اف و 
فرد کرد از من ای بدانش فید 
هجر تاريك را برآمد گرد 
من بیدل چگونه خواهم کرد 
زیست خواهم وليت نیت پدرد 
وز دل گرم خاسته دم سرد 
روی من آب چشم خواهد خورد 
اینای از اش لعل و چمره زرد 
فرش شادی سا چا گستد 
در فنون فلكت چو تو ناورد 
ب آن دوستان راه آورد 
شاخ امید من چسا ورد 


که از رنج پیری تن آگه نبود 
امید من از عمر کوته نبود 


تطعه‌ها 


ز سست 

سیب 

ٍ: و ۳ امده‌ست 
خف ۱ . ی 

چاهم افکند گر بخت من 

و 
۱ ن ۱ ن دون 

۱ ۱ و 

0 و دراز 

و۳ ی در از 

هم ۱ زد همی 
رم جرک 

0 

مراد 0 لا :۱ 
و اب ّ 

ها اب اد سا ر سچسد 

۳ 9 در جپان 

هِ ۱ ك‌ 

۱ یی ۱ 

تمد ارچ 

۹ 7۳ ۳ 

۱ ۳ س_ دماند 

ِ" ته از بت 
ِ پر هنر عاقلا 

بر مسرفه ز رد ِ 
سن ۳ 

5 ۰ و 
‌ تست کتا فد 
۳ ۱ وی وتا 

۱ 5 
حنسق سس دی 


دراین 
ین مه 
: ۱ که‌هر گنز در آزن 
2 ای ران مه 
ها و 2 3 را زه 
حقیقت که ِ_ 
وه 2 " 
ٍ وزخ جزآز 
مد سس 
سح که 


که 
بسن 
موکل کم از ده : 


بلمد ۳۷ 
ی 
همه که ِِِ 
۱ ۵ و 
یرای ‌ 
و ۳4 
۳ له جزخات: ۳ 
بایزد که هی عبه 
__ 
ّ نت مین کنو 
1 و شه 
توا وی 

۱ 5 ۱ رو به 
کون دای هست کات 
زبساز ت 
جر 5 دت به 

موجن 
موی ی ۰ 
۰ ۱ 1 
5 بودم آسا ِ 
س رخ ؟ 
ّ ریم پیش این 
ین به مرا هیچ ک 
هت در که 


۸22۹ 


نبود 
نبود 
نبود 
نبود 
نیو د 
نیو د 
نبود 
نبود 
نیو د 
نبود 
نبود 
نبو ۵ 
نبو ۵ 
نبو ۵ 
نبو ۵ 
نبو ۵ 


۰ 


۰ 


۰ 


نبود 
نیو ۵ 
نبود 
نبود 
نیو ۵ 
نبود 


۱ 


۱۵ 


۱۸ 


اف 


۴ 


۷۲۲ 


۸*۶ دذنوان مسعوذ سعد 


۶۸ 


هجر و وصال تو مسا خیره کرد 

دید ز سختی تن و جان آنچه دید 
۱ خورد ز تلخی دل و هوش آنچه خورد 

سخت بدردم ز دل سخت گرم 
نیت سر نجم ز دم نك سسد 

یس شدم در دم دولت هی 
محنت تاگاه بمن باز ضورد 

گس چه بصد دیده بجیحون درم 
از سرم این چر ج پس‌آورد گکسد 

بسته یسکی شیرم گویی بجای 
دیده ز خون سرخ و رخ از هول زرد 

گر نکشم تیغ زبان چون کنسم 
شتا فلا وان نمیا تمد 

روز و شب اینجا بقمار اندرم ۰ ۱ 

هست حس ‌یصم فللی لاجورد 
۰ داو ز من می‌برد این کرد گسسد 

ای به بلندی سخن از شاعران 
تک فا بقل ات ناف دم سود 

فرشی گستدمت از دوستی 
تسار کنبه: قت فودت: کسا بلار. ورد 


قملعه‌ها رفن 


سته همسی جوید درمان درد 


۶۹ 


خواجه بسوسعد عمده ملکی 
عقل را دانش تو گیرد دست 
عدل را ظلم خواست کرد تباه 
حشمت تو دو رویه کرد مصاف 
بار باس تو یافت کوهد پیل 
این بسستی بایستاد از کار 
آفت یأس یافت بر من دست 


ورد بشکستم و کنون شاید 


ای پسا شب که تا بسروز سپید 
برچپ و راست سیلپا راندم 
بارخ و زلف ساقیان مارا 
بپم آميخته شد اندر گکوش 
ساغر می شده بر نکت و بیوی 
یکزمان شد بیکدگس گفتیم 
تن ز مستی همی نيابد پای 


همچنین سالپا بمانی دیسر 
آز را بخشش تو دارد سیسس 
درجمپان خواست گشت‌فتنه دلی 
هیبت تو دو دسته زد شمشس 
زخم خشم تو یافت پنجه شیر 
وان ز. نالا ان اوفتاد سونو 
انده خواست گشت بر من چیر 


که کنی این شکسته را کفشیر 


متعجب ز من بماند اخش 
بقدح زان کگداخته گکوص 
یاد نصا مستالنه. ز. لالسته و «غیسسن 
نوش ساقی و لحن خنیاگس 
چشم را شمع و مغز را مجمر 
چون بدیدیم روی یکدیگس 
دل ز شادی همی بس‌آرد یس 


۷ 


ازفوار 


نشب ا یار ز خدمت تا شدم دور 
چنان نالم که بی‌معشوق عاشق 
ز من گر زخم من گرداندت شاد 
وگر آتش زنی اندر دل من 
وگر بر فرق من خشمت پبارد 
همی تا خامه و ساغی بد ستتم 
مرا در هیچ بزم و هیچ مجلس 
نخواهد چن بنامت رقت خامه 
همی تا هال یابد گوی مر‌کن 
زمین روشن نگردد جز بخورشید 
تو بادی بر خداو ندان خداو ند 
نشسته پر سر‌ین عسل مس پبتع 
پعشرت بر همه رامش توانا 
بر تبت جاه تو گشته مقدم 


د لوان مسعود سعد 


بباشد دیدگانم هی زمان تس 
چنان گریم که بی‌فرز ند مادر 
همان‌یابی که گوش از ز خم مز مس 
همان گیری که مفز از دود محس 
چو باران ذرءة چون تیغ و خنجر 
دری جز خدمتت بر خویشتن بر 
بودخندان و گریان‌در دو محضس 
مر[ پر هیچ درج و هیچ دفتسس 
نخواهد جز بیادت گشت ساغش 
همی تا دور دارد چرخ محصور 
عرض قأیم نباشد جسز بجو هر 
ترا دولت رهی و بخت چاکص 
بفرسان تو گردون مسدور 
بنصرت بر همه نریمت مظفر 
بمدت عم تسو مانده و خر 


اگی پخندد در دست من قدح نه عجب 


همه باهو ماند ز تو جز انگشتان 
که لعل گشته ست از عکس‌می چو ینجه شیر 
چو دست حنابسته‌ست دست از ر نکش 


از آن بداری در دست خویش ساغی دیس 


قطعه‌ها ۸*۶۳ 


اگر چه هستم تشنه بمی من از کف تو 
نمی‌ستانم کز روی تو نگردم سیر 
از آنکه دست‌تو بر‌جای جر عه‌گیرد جام 


بح ص‌ در کشم آن چر عه‌یی که ماند زیر 


۷۳ 


ای نم تو چو رای تو بگذشته از اثیر 

در نظم هست لفظ تو چون لوَلوّ نثیر 
مساننده سصاره‌ست اندر شب سیساه 

معنی روشن تو در آن خط همچو قیس 
در بزم و رزم چون تو که باشد شجاع و راد 

در نظم و نش کیست چو تو شاع و دبس 
گویا شود ز خواندن شعرت زبان گنگت 

روافتن: شواد زر دیتلان. ان دنه بسن نستن 
هنکام فضل طبع تو بهری بود دمان 

هنگام جوه دست تو ابری بود مطیس 
تا در جپان جوانی و پیری بود مدام 

جفت و قرینت بخت چوان باه و رای پیر 


۷۴ 


ای شده رزق را بکف ضامن وی شده مسلك را بحق داور 


۷۹ 


۱۵ 


۱۸ 


۱ 


۴ 


۷ 


۰۶۴۲ 


عدل دیده ز رای تسو قوت 
بزم تو اصل سايبءة طوبی 
کون تشون ید ل ۱ کسوات 
طبع تو بر طرب گشاید راه 
فا را نهر اسن. اف تا توا 
چاکران تواند نعمت و ناز 
کین تو باب دری | جست 
دم بآتش فکند مسرت بساز 
و ان رانا نب داهن 
عزم تو گس نبرد جوید هیچ 
شودش تیغ صبح در کف تیغ 
خیره ماند از عطای تو دریا 
خاطب دولت تو نیست شگفت 
کارسازان کامپای تواند 
دیده و عم روز را کیوان 
هس سمادت که مشتری دارد 
دست بمپرام جنگی خضو نس یل 
گشت روشن ز فر طلعت تو 
وز برای نشاط مجلس تو 
گه و بیکه عطاره جادو 
ماه بی‌نور بوده در خلقت 
ای پس همتی جمان افروز 
کشت مدح من و سخاوت تو 
به زمن نیست هیچ مدحت گوی 
بر‌منت نعمت است ده گونه 


برمن آن کرده‌ای درین ز ندان 


ذیوان مسعوذد سعد 


چور برده ز عدل تو کیفس 
.ود تو یمن چشمه کسوس 
بست رای تو ملك را زیسور 
رای تسو در شرف نماید در 
نه عرض قایم است و نه جو هر 
پندگان تواند فتح و ظشس 
از همه روی او بخاست شرر 
ز کل سرخ رست نیلسوفس 
ی دز ۶ 
کند از حزم جوشن و مففس 
شودش قیر ص آقتابپ سپس 
لنکتگ شد با مضای تو صر صس 
گس پن اوج فلك نید منیسن 
برخم هفت چسرخ هفت اخش 
تبره دارد پید‌سگکال تسو بر 
زد پمفص عسدوت پسس خنجس 
چشم خورشید روشنی کگستس 
زهره بر چرخ گشت خنیاگس 
شده با توت کلاعا. و همسن 
از پرای شب تو گشت انور 
وای بمس دانشی هن پسر‌ور 
خرم و شادمان ز یکدیکس 
به ز تو نیست هیچ مسدحت خر 
وز منت مدحت است ده دفسص 


قملعه‌ها 


مرمرا از عطای تو این جا 
تنگی بر تنگت جامه دارمو فرش 
لیکن از درد و رنج و بیماری 
بخدای ار همی شود ممکن 
دل من خون‌شده ز خون شکم 
تنم از رنج تافته و رسن 
گشته غرقه ز اشك چون کشتی 
متردد چو ناروان خضامسه 
دل بسریان من پر انديشه 
زان که من داشتم همه محفوظ 
دهن من بطعم زهسر شدست 
گرده خوشبوی روزگکسار ما 
اینپمه هست و تن ز بیماری 
چون همه حال خود چنین بینم 
چرن مرا در نوشت گ‌دش چر خ 
و الله ار چون منی دگس بینسی 
شکر‌های تو در نوشته بجان 


رویپای نکار کده ر سید 
آن نگاری که کافرش برخواند 
کرد م‌هم دل فکار مسا 
کاژ کرده بدو به نقش و بشکل 
راست همچون‌زدوده رای‌تو بود 


۸۶:۵ 


هست هر‌گونه نعمتی بی مس 
بدره بربدره سیم دارم و زر 
جانم افتاده در نیب و خطس 
که پگردم ز ضعف ببس پستس 
اشلگ من‌خون‌شده ز خون چگ 
پشتم از بار درد چسون چنس 
مانده ساکن ز بند چون لنکس 
منخین چو بی‌روان پیکس 
دیده را بسته بی بسلای سمس 
جز ثنای توام نماند از بس 
و اندر او مدح تو بسذوق شک 
آتش دل چو آتشس مجمس 
مانده اندر عقوبتی منکس 
زنده بودن نیایسدم باور 
شخص من شد بزیر خاك اندر 
بپمه نوع در کسال و هنس 
می‌بسم پیش ایزد داور 


کار من زان تکار شد بنگار 
بیش اسلام ر ۱ نکرد انکار 
چپره‌هایی به میخ گشته فک‌ار 
زوشن: حلی ی کتودشن. .ین کان 
که ز حملان خبس نداشت عیار 


۳۰0 


۳۳ 


۳۶ 


۳۹ 


۳۷ 


۴۵ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۷ 


۸۶۶ 
چون سخای تو یودصافی و پات 
همه دوروی و دوستند و عز درل 
هیچ دو روی را درین عالسم 
تفا + آمسد چو آفتاب از در 
هر درستی که بود از او بشکست 
زران شکسته که بود زود بیست 
چون بسختم تمام و بشم‌دم 
چشم جود ترا و حال مرا 
گفتم ای ماه شکل بچه سنگی 
راحتی دادیم سزاست که من 
از منت عذر خو است‌باید از آنت 
راه بر من چنان بیست هی 
بخت من خفته‌مانده بود چو کل 
غیت ه فلگ سخسا ین شتا م شنت 
آنکه باران ب او ک‌ده‌ست 
طبع او بحر گشت و بحر سراب 
از پس عز خضدمتش همه ذل 
کوکب حزم و رای او ثابت 
ی 
ای بطبسع و بکف تو منسوب 
رور تایید تو نبینسد شب 
سیس جاه تو مسا دریافت 
همچو آیینه طبع من بزدود 
چون برستم ز حبس کج نروم 
تو حقیقت چنان شمس که مرا 
تا همی گردد و همی بارد 


ذبوان مسعود سعد 


که نیفتد بی او ز منت بار 
در دل و طبع مر‌دمسان هموار 
تیز تر زین نسدیسده‌ام بازار 
شد ز روزن‌برون چوشب تیمار 
لشکری زین نیاز جان اوبار 
هر شکسته که داشتم در کار 
راست آمد پسختن و بشمار 
سخت اندكت نمود و پس بسیار 
پسدارت افتاب چس خ گکذار 
بی تو رنجور بودم و بیمار 
کله دارم رز تاد 3 تیا 
که شدی روز روشنم شب تار 
گس نکردیش همچو گل بیدار 
تحشه سعسد گنسد دوار 
فصلیای جمان هميشه بپار 
کت و این کت .ان اعستاز 
وز پس فخر مدحتش همه عار 
اختس عزم و امیس او سیار 
هر‌چه گردون همی کند دشوار 
در وقار و سخا چیال و بحار 
کت اقبال تو ندارد خار 
زیر تیسغ زمانه خونخوار 
از پس آنکه بود پر زنگار 
پیش فرمان تو قلم ک‌دار 
پبرمیانست چون قلم زنار 
بر زمین آسمان و اسر بپار 


تطعه‌ها ۹۶۷ 


چرخ مانند بر معادی کسد ابر کردار بسن موالی. بار 


۷۶ 


شاه ملق دق لت او تسش 

هر کچا باشد او پبح و به پس 
جفت بادش سرور و دولت و بخت 

۱ رهبرش فتح و یمن و نصی و ظفس 

شاه پیروز بخت رخ پسی 

فلگ افتتادل. اسسن تا تن 
انکه آراسته‌ست از او مسیدان 

وانکه پی استه‌ست از او لشکس 
ملكت و دولت گفته زو رونق 

پسادشاهی سدو شده انور 
آفتاب جپانش خوانم از انكت 

هست پس نور از او همه کشور 
رای او جسم فضل را چون جان 

رسم او چشم عقل را چو بصس 
بمئل پای کس نید بسس سنگت 0 

۱ سنگث گکردد به پیش پبایش زر 

پادشاهی که سیم او که صید 

جان ستاند ز شیر شرزه نس 
بمصاف اندرون بسوقت نسرد 

در سس سس کشان کشد معجسن 
پند مصکم همه گشاده شود 0 
ون ملك بر مان پیست کمس 


۷۲ 


۱۵ 


اف 


۳ِ 


۸۶۸ د بوآن مسعود سعد 


سرصی کو گکذر کند نکنند 

شرزه شیران بدان حدود گکذر 
قبضه تیغ او شده‌ست قضا 

باز پیکان تیر اوست تیار 
این رود همچو فکرت اندر دل 

وان بود همچو دانش انسدر سس 
بکه جنک در مسیان مصاف 

خفن و اه بوک 
ار ره اقا 9 عتفن نت یا زا 

شیر مد اوژنست و بیس شکس 
کافران پیش او چنان باشند 

که نی و چوپ خشك بس آذر 
ای سنان ترا رفیق فتوح 

وی حسام ترا طقف رین 
ای ز گرزت هميشه تر‌سان تسس 

و ای ز شمشیر تو حذر بحذر 
اقرین کوی ملكت تو شده‌اند ۱ 
که حمله در مصاف اندر 
گرز و زوبین و خشت و نیزه و تیر 

سپس و تیعع و ناچسخ و خنجس 
چونکه امسال رای غضزو افتاد 

بسمادت شدی بسسوی سس 
کاشکی چشم من زمین بودی 

تا بر آن داشتی مقام و ممس 
بنده گس در سفر بخدمت نیست 


دست سر دذخته از تا 2 تست 


نطعه‌ها ۹۶۵ 


رو ای شه که بار تست خدای 

در همه کارت اوست یاری‌گکس 
جان به پیشت نثشار کس‌دستند 

پیل و گاوان فربه و منکس 
انح دلناشت. کت: طمی. تا شنت 

سس عدوی ختدای و پیغمسس 
زود باز آی ای ملك مراد 

با دل شاد و نصسرت پسی‌مس 
۳۳ سدوستداران سس 

چون بیایی بلپو و شادی در 
شاد بادی ز بخت و دولت خویش 

اعد انشنق. تساه شتا شب نیشن 
باش باقی تسو تا جپان باقیست 

از جوانی و مملکت بر خور 
سر تسو سین و تساج بسن سل نو 

دشمنت را بسریسده سس پسه تیسس 


۷۷ 


در نشیب آمدی مجوی راز وقت ناز تو نیست تیز متاز 
نه‌ای آکه ز حال و معذوری خفته غفملت و بسته آز 
پی گسسته چرادصی ناورد پر شکسته چرا کنی پرواز 
سست شد قوت تو سخت محصه کند شد بارءه تو تبن متصاز 
صحن تو تنگك شد مکش دامن سقف تو پست گشت سر مفراز 
از دو دل باز تقویت مطلب بیك انداز تیسر جنگت مساز 


۷ 


۳۰ 


۸۷۰ 


پاره پاره سر استی باز آی 
زار پگری که بر تو می‌خند ند 


همایون باد این فر‌خنده طارم 
عمید نامسدار راد محمسود 
بزرگی در همه فضلی مقدم 
همی بر‌حشمت او هیچ نصرت 
همی بر دانش او هیچ نیر نت 
ز حزمش کند ماند آتشین تیغ 
همه افعال او در جود نادر 
تتت سا و خالی مسادا 


ز یمن بخت‌ و نصرت کگاأمران باد 


تو ای تن برامش میا و مرو 
تو ای‌دل دژم باش‌و هموار باش 
نبینید پیری که جان ما 
بناگوش من پر ز شمشیر کرد 
عجب می کند زان بناگوش من 
از آنرو که با تیغ تین آشنا 
شناسد مرا تیغ بران که کس 
چو نیزه روم در اجل بند بند 


دیوان مسعود سعد 


اندك اندك بحال خود پرداز 


بر این فرزانه حسس ممیسن 
جمال گوهر بوبکی بلفز (؟) 
ک‌یمی در همه فنی مبسرز 
تیه تن اتسافت: 3 هن اممید 
نیارد ساختن گر‌دون گس بسن 
ز عزمش رخنه گردد آهنین دز 
همه آئار او در فضل معجز 
که و بیگاه و سالو ماه و هر گز 
ز مجدوفخر وجاه‌و دولت و عز 


تو ای سر بشادی مخسب و مخیز 
تو ای‌دیده خون‌ر یز و پیوسته ریز 
نشسته ست چو ن شیر ی | ند ر بخین 
ز موی سپید اینت کین و ستیز 
که هر گر ندیده‌ست شمشس تیز 
مر او را نشوده‌ست در رستخین 
ند یده‌ست پشت مس | در کی‌ین 


اگر همچو جوشن شوم ریز ریز 


تسلعه‌ها 


منم امس‌وز بسته در کنجی 
هست پیسراهنی و شلواری 
بر جپان دارم و روا دارم 
راضیم گس مرا بیس دینار 


۸۱۳۷۱ 


چشم پردوخته چو باز کرین 
نیست پر هر دو نیفه و تیریز 
گس بييمائيم بکیل و قفیز 
پسد هد روز کار نیسم پشیسن 


تشر ۵ نفر و شدت به فضل و تم 
ضتی ار در که اقا من تن کی 


ابلمپی کن برو که تره فر‌وش 
حیز باید که کار در عسالسم 
تن بده قلب را که در گیتی 
آنچه یابی بشکر باش بشکس 
کانچه کم شد چنان نیابی بیش 


زر همه روی گشت‌و سیم ارز ین 
ان یفن انس ند 
وانچه گم شد چنان نیایی نیز 


۸۱ 


عطای یعقوب از مرگت تو هم ‌اسیدم 

شدی و نبود هیچم ز مر کت بیش هر اس 
دریغ لفظی بر هر نمط همه گسو هی 

دریغ طبعی بر هر کم همه الماس 
سپپر معطی شانست و هیچ عیب نبود 

اگر بچون تو عطا برجمپان ناه سپاس 
و گرت پستد و رشك آمدش عجب نبود 

که در کمال و بزرگی ترا نبود قیاس 
اک بگرید بر تو فلك روا باشد ۵ 

که بیش چون تو نیابد جهان مردشناس 


۸۷ د بوان مسعوذد سعد 


۸۲ 


فا فا نت ی فا اش سین 6 خواستم زد بنظم یک‌دو نفس 
باز گفتم که در جمان پس‌ازاو زشت باشد که شعر گوید کس 


۸۳ 


عجب از دیو پیکری کاو را 

دولت آورد نام ۳ 
خاره خو چله‌ایست خاره بدن 

خیره کش هیکلی است خیری پوش 
۳۳ تا ۵ بخ سل خالی آر ام 

پیکری آب گرد آتش کوش 
که تن و پشته پشت و غار دمن 

ابر تت برق جوش و رعد خس‌وش 
ف شتا :و99 تا کول عیاض 

در دماغش دو چشمه قیسر بجوش 
کته مسا کر فته: من کنو ون 
۵ تاه کنتدعن: کشااه در تشه 

بسن تا قاق: سین سین ماع تیان ون 
راست‌گکویی که باد رفتارش 

خساسفه‌ست از و بسادنتون کوش 
ار هت ام ادها مر سعنسن دش 

زهر مانند کرده عیش چو نوش 


قلعه‌ها ۵ ۸۳ 
هست میخواره و سمساع دسوش 


هیچ جانباز و هیچ عمس فروش 
صفت او درست نتوان گفت 


۳ پیش همسی نماند موش 0 


۸۴ 
نبشتن ز گفتن ممم‌تر شناس بکاه نبشتن پجای آر هموش 
سخن با قلم چون قلم راست دار به نيك‌و به بددرسخن سخت‌کوش 
دو نوك قلم را مدان جز دو چیز یکی صرفز هر ویکی‌محض نوش 
تو از نوش او زندگانی ستان ز زهرش‌مکن جان‌شیرین بجوش 
بکفتن سرا گس خطایی فتد ز بربط فزونت بمالند گوش 
وگر در نبشتن خطایی کنی سرت چون‌قلم دور ماند ز دوش 


۸۵ 


یلگ زمان در بپشت بودم دوش نوش کردم ز گفته‌های تو نوش 
سس تینودم پس‌سم معدورم در جمال نو پسته بودم هوش 
گاه بودم به مدحتت گسویا گاه بودم ز حشمتت خاموش 
گه چو خورشید رایم اندر اوج گاه چون بحر طبعم اندر جوش 
ای فلك رای ممتری که ترا نام پیغمبست و طبعم سروش 
همرچه اقبال بدهدت بستان و آنزچه دولت بگویدت بنیوش 


ت 


ش‌سوارا رای خدمت تو پنده‌ام گشته حلقه اندر گوش 


۷ 


1" 


۸۷۴ 


من نیابم چو تو پقین گشتم 
دوش دی‌دم تلا فا 9 شادی 
تا همه لاله باشد و باده 
همچو باده بطبع لمسوانگیز 


رای عالی رضای تو جسته‌ست 


چرخ هر لحظه‌یی دک تن 35 


رنف اش نیایدم که چو ماه 
از تنم زان بجست بیماری 
جانم از تن‌همی بخو است‌گر یخت 
همه .شادی ز غم که مشفمق‌وار 


خون همی بارم از دو دیده سزد 
رازها داشتم نان چون جان 


چون مر[ خون دیده جوش گر‌فت 


از لطافت ببپار عشرت نو ۵ 


دبوان مسعوثك سعد 


تا گرفتی مرا تو در آضوش 
تو نیابی مرا مرا مضی‌وش 
ای همه شادی و سلامت دوش 
روی لاله ببین و باده بنوش 
همچو لاله لباس شادی پسوش 
تو بجان در رضای عالی کوش 


زان بمابسی دگس شود رایش 
کاهش خلق هست ز افن‌ایش 
که ازینسان خراب شد جایش 
غم یکی بندگشت بس پایش 
وقت سختی نمود بخشایش 


۱ ی ۱ 
ک4 بکرها کفته: توا فل-دل این 
کرد راز نپفته را همه فاش 


سخا زریست کز همت ز ند رای تو بر سنگش 
سخن نظمیست کن معنی‌دهد رای تو سامانش 


قطلعه‌ها ۸۷۵ 


از این اندك هن خاطر همی امید بکسستم 

چو در مدح تو پیوستم هن دیدم فر‌اوانش 
مرا دانی که آن باید که هر کو نيك شعر آید 

نباشد جز بنام تو همه فمپرست دیسوانش 
پتاتی کسق رالات تاش کسوه الب فش 

بطبعی کن قوی حالی پرستد بحر عمانش 
چو گردون خادمی داری بناز تن همی دارش 

چو دولت مر‌کبی داری بکام دل همی رانش 





۸۹ 


خسر وا بود و هست و خواهد بود 0 

روزگارت رهی و چرخ مطیسع 
ملك را قدر تو سیپس بلند 

عدل را همت تسو حصن منیسع 
نه ز طبع تسو هست جود شکفت 

به ز خورشید هست نور بدیسع 
هر مرادی که خواست بنده ز شاه 0 

یافت بی هیچ رنسج و هیچ شفیسع 
مساند یسك آرزو بخواهد گفت 

چشم دارد همسی ز رای ریسم 
این دو ده را که بنده را بخشید 

تازه ردان کرامت تصوقیسم 
گر همی بنده وقف خواهد کرد 

بر همه مردس‌آن شریف و وضیسع 


#۰۷۶ دیوان مسعوث سعل 


شاه باشد در آن نواب شریكت 

و هو عندالالسه لیس یضیع 
تسا هسی ببس سیر آینه‌گون 

سیر اختر پسوه بطیسع س‌ینع 
باد روشن شب تو همچون روز 

باه خرم خریف تسو چسو ربیسم 


ه 4 


فلك اندر دمیسد پنداری باه در آستین ما در تیسغ 
حکم اختر پدو هباست از آنت مهم بتیغ اندرست اختی تیغ 
بیمه حالپا اجل عس‌ض است لك قایسم شده بجوهر تیغ 
بکفد چشم تیغ اگکس داری کوص کلكت را برابر تیغ 


۹ 


ای صنم ماهروی در ده روشن رحیق ۱ 
چون لب معشوق لعل چون دل عاشق رقیق 
بشنو و نیکو شنو نغسه خنیاگران 
به پپلوانی سماع به خسروانی طسریق 
کرده بکف لالهزار ز بر بزم فلكت 
چندین جام بلسور چندین کاس عقیق 
نشسته شد شیرزاد بسدولت و بخت شاد 0 
با همه اقبال جفت با همه تآیید ار 
حشمت باقی عدیل دولت عالی رفیق 


قطعه‌ها وفلد 


۳۲ 
گر کنم جامه‌ها ز .پیری چات زان ندارد بجبه پیری باكت 
گس تشاطی که در تن آمده بود پجوانی نشد به پیری یاكت 
مژده مس کت پیری آرد و بس گس کند در جپان پس ی خاكت 


۹۲۳ 


از من و تو همی بخواهد ماند بجپان در دوجای خالی و خشكت 
من ز دیده کنم زمین پر خون توز زلفین کنی هوا یس مشكت 


۹۴ 


معر‌وف‌تر از من بجمپان نیست خردمند 
پس بسته چرا ام بچنین جایی مجمپول 
هت میت ای یناه هار 


نه‌مرده و نه‌ز نده نه برکار و نه معزول 
۹۵ 


جای تحسین چو دست مر کت ازپن ۱ 
کسد سوی سقسر همسی تحویل 
دهنش گنده بود و رویش زشت 
چشم و بینسی بیست عزرائیل 


۸ 


والا مس‌دست بسوالفضایل 
ما مرد نه‌ایم هیچ بی او 
ان تست عستا رن کنیا 
هر‌جا که چو زن شوه همه مرد 
زن روسبیی بود که گوید 


گردن و گوش غزل و مدح را 
بی مس با بخت در آويختيم 
سود ندیدیسم ز نوك قلسم 
خیره فرو ماند فلت زانکه ما 
از قببل بچتهء آزر بتیغ 
وز پی این آهو چشمان باغ 


از بخت هميشه سر ذ نکونسم 


۹۶ 


1۷ 


۹۸ 


ذیوان مسعود سعد 
رعنا مس دست بسوالفضایل 


بی‌حد پیرایه و زیسور زدیم 
بافلكت سنله بسی سر زدیم 
دست بدین قبضه خنجر زدیم 
بر پت و بتخانه و بتگس ردیم 
آتش در قبلهة آزر زدیم 


با همه شیران جپان بر زدیم 


زیرا که چو دیگران نه دو نم 
هس روز همسی شود فقوتم 
از دل میم و ز پشت نونم 
زر و گپسری بسآزمونم 
چون مار همی کنی فسو نم 


یت سس رس است ات تتسصسصصی تت ع ان سای سس تحص تس سس سس ات ان نز یس سا سس مت سس سود ی سس .وق ی و سروس و بو 


قملعه ها 

جز بر تن و جان من نتکوبسی 
در حبس بدین چنین زمستاأن 
بک‌داخت ز گریه دیدکانسم 
پر پنبه و آرد شد در و بسام 
هر چند پکام و رای من نیست 
کنگ ت < 1 ب همنشت: 
شکن اند زا که اندرین تشن 


چه کین است با من فلك را بدل 
ازین زیستن هیچ سودم نبود 
اگر مر‌بانی بپس‌سد مسا 
از آن طیره گشتم که بخت بدم 
بدان حمل‌ کردم که گردون همی 


از خلق بر تو من زبونم 
ترسم که فزون شود جنو نم 
در سن بساشد فسرده خسو نم 
من گ‌سنه و بس‌هنه چونم 
بخت بد و دولت زبونم 
کوریست چو سنگت ر هنمو نم 
7 سفلک‌ان مصو نم 


که هر روز يك غم کند بیستم 
هوایی همی بی‌ده زیستم 
چگویم ازیسن عم بی‌چیستم 
بخندید بر من چو بکر یستم 
نداند حقیقت که من کیستم 


۱۰۰ 


ضعیفم بجان و ز ضعیفی چنانسم 

که از سختی جان کشیدن بچانم 
بدل خونسم آری بجان در گنز نسدم 

سرخ زردم آری بسن ناتوانم 
همه شاخ خشکست در می‌شغارم 

همه نجم نحس است بیس آسمانم 


۸ ذلوان مسعود سعد 


اگر آنچه هست اندر این دل برآرم 

ز آتش چو انگشت گکردد زبانم 
ز بیسم بلا آنچه دارم نگکویم 

ز رنج و عنا آنچه گویم ندانم 
ز گر‌دون‌جزاین نیست سودم که هر‌شب 

به يكك روز از عس خود ب‌زيانم 
به هر معنیی کم بدان حاجت آیسد 

سخن از ری بر ریا رسانم 
وگکس ببس براعت سواری نمایم 


۱۳۰۱ 


ای چوانی ترا کجا جسویم 
پاسمین تو تا سمن گشته‌ست 
نزد خوبان سیاه روی شدم 
موی و رویم سپید گشت و سیاه 
نشود پات ر نت هی دو همی 
گر مرا شیریار شم کشای 
مجلس او چا تسی‌سپرم 
گاه تازه چو لاله بر چمنم 
یا ربم عفو او تو روزی کن 


پیوسته من از سپید موی 


با که کویم غم تو گس گویم 
سمن و یاسمین نمی‌بویم 
تاز پیری سپید شد مویم 
روی شد موی و موی شد. رویم 
گر چه هر دو بخون همی شویم 
تش. سو وت بنده اویم 
گر ز باغ هن همی رویم 
گاه یازان چو سرو بر جویم 
کز جپان عفو او همی جویم 


قملعه‌ها 


تا می بکنم سیید موی 
باریش چنین که من برآرم 
پباموی خودم چو بر نیایسم 
وین قصه بدوستان رسانم 


از خواجه مظفر ک‌یوه 
غافل نیم و یکان یکان من 
سس جمله آن پطبع و خاطس 
چون ایسندم از بلا براآرد 
چون باد بمدح و شکر کوشم 
امر‌وز چو عاجزم ز حقش 
روزی ز نا براره او را 
بی‌اصل و حسرامزاده باشم 
دانم که بدین که من بگفتم 
و او هم نکند مرا فی‌اموش 
قرزند سمادتم که او را 
در دولت طامری دم چنگتی 
و4 که امین نت4 لسن وین 
در دولت او بسدولت و 


بتی یافتم دوش گفتم بحر ص 


ده موی سیاه کنده بساشم 
سخت ازدر ریش خنده در شم 
کی بگذارند زنده باشم 


امروز هبزار شک دارم 
بر خود شب و روز می‌شمارم 
من بر دل و جان همی نگارم 
آن از دل و جان همی بب‌آرم 
چون ابن بل او نا بیسارم 
بعضی بدصاهمی گزارم 
این تخم که من همی بکارم 
گر من حق او فقو گذارم 
دارد چو بخواند استوارم 
تا بسته بحیس این حصارم 
بنضسده‌ست بدو همی سیارم 
زو روشنیی گکرفت کسارم 
گکلمپا شکفد ز خشكت خارم 


از بخت همی امسیدوارم 


۸۸ 


ر گت من بخسیید و خفته بماند 


بدو گفتم ار چارء آن کنی 


حقیقت ترا آنچه باید ز من 
چه خوآهی‌زمن من نه عیسی شوم 


من مایهٌ عدل و ماية جودم 
خورشید جمان‌فروز شد رایسم 
محمود خصال و رسم و ره دانم 
با قوت و قدرت سلیمانم 


ایزه داند که جنر رضای او 


دلوان مسعوث سعد 
ند | نستمش تأ چبه درمان کنم 
که ان لت‌شود تا در انبان کنم 
بجای تسو از مردمی آن کنم 
عصای تو در دست ثعبان کنم 
که اندر چنین مرده‌یی جان کنم 


سلطان ملكت ارسلان مسعو دم 
باران زمین نگار شد جودم 
زرا شرف ناد محمودم 
زرا از اصسل و نسل داودم 
تسا ساية کس‌دگ ار مججو ۲م 
از ملكك نبود و نیست مقصودم 


۱۰۶ 


چسه خدمت کرد شاها بنده تسو 

که بایست این همه اعزاز و اکیام 
ولیکن خضروا تسو آفتابی 

که هست این گیتی از تو گشته پدرام 
سو دریایی و از دریاهمه کس 

لالسی و درر یابد باقسام 
تسویی بارنده ابسن و این دایم 
پبارد یکسره بر خاص و بر عصام 


چه دانم گفت شاها من ز شکت 

کنم شکرت بطاقت تا سرانجام 
خداوند چپان باداش بد‌هد 

ترا ای شه بدین انصام و اکرام 
به بند شک پای بنده بستی 

بمنت بنسده را کردی تو احکام 
هميشه پار بادت چرخ گ‌دون 

کته آن. تلسه: پاد ای شاه قسام 


۱۰۷ 


ملکا بنشین بس تخت پکام می مشکین خور در زرین جام 


هیبت سوزان خود خنجس تست 
و علایی بحپان 
مر‌ترا چرخ مطیع است مطیع 
مق هنن تور تیا لسنها تال 
وآنکه از شاهان جز چاکر تست 
طالعی داری مسمود بال 


مب 


یا بو ۵ تحت دو بسن تحت نشین 


ابرم که هم ز دریا بسردارم 
از خواجه عمید همی گیرم 


بر‌مکش خنجر زرین ز نیام 
قپرمان تو تمام است تمام 
مررترا دهس غسلام است غسلام 
بر همه جن تو حرامست حرام 
در همه عصن کدامست کدام 
زانکه تسو شاهی مسعود بنام 
تا بسود ملكك تو در ملك خرام 


و آنگاه هم به درا پر‌بارم 
مدحی که همی بی او آرم (؟) 


ردنر 


مادح شدمش گس چه نه طماعم 
در اب دولت او دایم 
روزی که من نبینم رویش را 
و آنگاه بینمش بدو سه روزی 
در ره همی نیابم تا یسك ره 
دورم چر| کند که نه من جغدم 
کردم بر آنکه خامه بر‌گیرم 
کافور و مشك ناب ب‌انگیزم 
هر که که بار بدهد بنشینم 
ای صاحب مسوفق فیزانه 
نه نیز مسی بپرسی احسو الم 
بازار تیز گشت مازی تو 
از من چو جان و دل را بخریدی 
می‌جوی مرمرا که هوا جویم 
ببادت بقا و دولت پیوسته 


ای بسزرگی که همتت گکوید 
ممیر مانند ببس جپان تام 
خدمشت را پدیده کسوشانم 
ور چنین نیست اینکه می‌گویم 
بی تو داند شدای عمصسزوجل 
پس چه سازم که پس پريشانم 


دیوان مسعوت سعل 


پنده شد‌مش گرچه ز احس‌ارم 
مانند چس ح عالی مقدارم 
آنروز راز عم نینگارم 
بس کو تست عم که من دارم 
بر‌صد هزار حیله دهد پارم 
از من چرا رمد که نه من مارم 
پبس وهم بر خیالش ب‌کمارم 
وان صورت لطیفش بنگارم 
با صورتش غم دل بگسارم 
اند پشه می‌ نداری از کارم 
نه بیش می بخوانی اشعارم 
زیرا شدی بطبع خریدارم 
نزديك تو تبه شد بازارم 
پباز آر مر‌مس! که دل آزارم 


این خواهمت ز ایزد دادارم 


من در اسان دو ارم 
اس کردار ببس زمین بارم 
خضویش را بندة تو انگارم 
مجلست را پجان خ‌یدارم 
از خدا و رسول بیزارم 
کته همه شادیی 5 انکارم 
چیست حیلت که بس گر‌انبارم 


قملعه‌ها 


تنگت‌دل‌تمس ز نقطه ام پسیار 
همه آفاق می بباید گشت 
این‌همه هست و هیچ غم نخورم 
من ز بی‌باك روزگکار فزون 
ليك امروز هم بنعمت تسو 
همه یادند و من ف‌امسوشم 
بس لطیفی و هم بدین معنی 
هر چه‌خواهی بکن که‌در همه عس 


ای تو بحر و فضایل تسو درر 
ای به حری به هرز بان ممدوح 
زی تو خواهم همی که بفر‌ستم 
لیکن اینجا مسوانعی‌ست مرا 
سخنان را چگونه جمم کند 
چرخ با سعد و نحس اگر گ‌دد 
طبع من موم بود و کر‌دش سنگت 
بخت بد کرد هر چه کرد بمسن 
ورنه جز خود همی‌ که داند کرد 
نه عجب گر ز بخت بسد گردم 
سیدی حسق من رعایت کن 
مصطفی گفت هر عزین که او 
داند ایزدکه من به کدیه و طمع 
تاهمی از خسد بطبع اندر 


۸4۸۵ 


گس چه سر گشته‌تر ز پس‌گارم 
راست‌ گنوی سپس سیارم 
طبع روشن به دیو نسپارم 
بات دارم که چون تویی دارم 
که ز يك چیز پس دل افکارم 
تو چه گویی نیاید آزارم 
کم کنی آرزوی دید ارم 


وای تو چرخ و مکارم تو نجوم 
وای به‌رادی به‌هر مکان مخدوم 
هر دو سه روز خدمتی منظوم 
که در آن هست عذر من معلوم 
خاط ببس بلا شده مقسوم 
همه پمن زمانه ببس من شوم 
نقش بر سنگت بوه و کردش موم 
نیستم جن ز بخت بد مظلوم 
چون منی‌را زچون تویی محروم 
بمپر خلق چو مشك تو من‌کوم 
باز خ م‌مراز چرخ ظلوم 
به ذلیلی فتد بسود مرحصوم 
از ضرورت همی شوم موسوم 
منقسم نیست نقطه موهوم 


ولد 


باد جاه ترا زمانه رهی 
نه ز رای تسو فرضی زایل 


ذیوان مسعود سعد 


باد رای ترا سیپسس خدوم 
نه ز طبع تسو خس‌می معدوم 


ای بخت بد که هیچ نبودم من از تو شاه ۱ 

هر لحظه‌یی ز زخم تو درد دگس کشم 
پس آب گرم و باد خنكك هر شبی که من از 
ح از دیدگان ببارم و از سینه بر کشم 
یا پاره کن بقیر گریبان عس من ۱ 
ِ با دامنی بده کسه بدان پای در کشم 


ای نسیم صبا تحیت من 
آنکه چون خلق او نداند بود 
و آن کریمی که در کرم چون او 
ای ز تو برده منعمان نعمت 
شده گیتی به‌چون تو راد بخیل 
روی دولت بپمت تسو سیید 
باز ازین شمر چون نعیم گرفت 
هیکلی زیر ران کشیدم باز 
نه چو او در شتاب طبع سقیه 
پس از ایزد همه امید بدان 


بر‌سان نزد خواجه ابراهیم 
در بپاران پباغ بسوی نسیم 
مسادر مکرمت نزاد کس‌یم 
و ای ترا بر مقدمان تقدیسم 
گشته گر دون به‌چون تومرد عقیم 
چسم نعمت به دولت تو چسیم 
تن بن عی من هی ی 2 
در تك‌و پوی چون عقاپ و ظلیم 
نه چو او در در نکت رای حلیم 


که کنم وصف او بطبع کریم 


قملعه‌ها 


نتوانم ناش کرد بحق 
که اگ وصف او بسسآند یشم 
زو کنم حکم نيك‌و بد که بدوست 
وین یکی و صف دون اند‌يشه 
هقت سیاره در سس کشدم 
چه کنم چاره چون نمی‌سازد 
هم برون آرمش ز آهن وسنکت 
ای بمس مفخرت که در کتب است 
ز آتش کارزار و آپ حسام 
کس ترا در میان آتش و آب 
عز تو گشت عصی تو ور نسه 
کعبه دولت است فتح آئنار 
کی بود کی که باز بینم باز 


از وقات عطای یعقوبسم 
آنچنان شخص راکه یار نداشت 
گو هری بود در هنر که از او 
گفت و از گفته بر نتافت عنان 
پشت عمرش بخم شد و هر گز 
بر سخن بود نيكت چیره سوار 
در سر آوردش آخر ای عجبی 
ور کند عجز بر کفایت جور 
که کت تشن نان وز که. کشتاه 


42۲ 


نتوانمش وصف کرد از بیم 
کند انديشه را میان بدو نیم 
گوهری چون حروف بی تقویم 
تابمه داده طبع را تعلیم 
ناشده هفته‌یی بخانه مقیسم 
اف ی 
عرضم ار در شود به آتش‌و سیم 
کرده فرزانکان ترا تسلیم 
کینه چون در شود به تاب عظیم 
بباز نشناسد از خلیل و کلیم 
مانده بود این‌جمپان سیاه و بمپیم 
شتا .فنتهق: ابا مقام ایراهیم 
آن همایون لقا و فرخ دیسم 


تازه‌تس شد وقاحت عالم 
جان ستاند چه گویم اینت ستم 
فخس می‌کره وهی آدم 
کرد و از کرده بر نداشت قدم 
گردن نضوتش نگشت بخضم 
در هنن بود پس بلند علنم 
پسويته اشپب و تك ادهمم 
کی شود عدل را بیس دو حکم 
گره و بند مشکل و مبمم 


۳ 


۳۹ 


مد 


پس از اوحال‌وروزدانش‌وفضل 
نه گشاید دهان بطبع دوات 
ساا شتا.. حیای ‏ عی ان ادب 
تعزیت کره کی تسواند صبی 
که نشسته‌ست و ایستاده بحد 
جان مارا همی پکوبد تف 
مك امل فضل بی‌جان شد 
محمدت را همی ق‌و شد سس 
آخر این روزگکار ناقص دوست 
شد ز مردم تپی کنار جپان 
هیچ کس را امید بیش نماند 
چون عدم در وجود پیو سته‌ست 
خیره شادی چرا کنی بو چود 


این چنین روز مر حریفان را 
میز بان نيك کعبتین خن‌ان(؟) 
این چه گوید که هفت بخشیده 
گویدش میس نصر آزاده 
باز س‌هنکت اپوالحسن گوید 
این و آن را به دم علی ناییست 
سوسو اندرمیان نشسته چوشیر 
دست‌ها را بر‌هنه گرده تمام 
سخن از هفتم آسمان گوید 


ذیوان مسعود سعل 


نود هیچ روشن و خسسم 
نه ببندد میان بطوع قلم 
تیره شد تیره جویبار حکم 
چشم مارا همی بمالد نسم 
که عطا را همی پرآمد دم 
لگکدی رد۵ کمسال را محکم 
خاكت را پر نشد هنوز شکم 
که چو اویی شود ز گیتی کم 
هر دو يكت لحظه زاده‌اند بمهم 


بیپده غم چرا ضوری بعسدم 


پای باید کشید در دامن 
سیم انتسازه بفنا بحه روشن 
و آن دگر گویپدش بزن بر من 
من به نیمی سبكت مترس و بزن 
بزن وگ ‌نه کعبتین بفکن 
کند انکار ده بسزرق و بفن 
با یکی دوست با دگس دشمن 
راست چون دست صای بابیزن 
پنج شش جای پاره پیراهمن 


قطعه‌ها 

دعوی ده کند که در خضانه‌ش 
زخم‌های گرفته کرده بره 
از حلال و حرام پاك درو ع 
باز پور زیاد قمسره زده 
گاه گوید ز درد دل یارب 
پسان نجیب ایزد ار 
گس ببردند بر‌جبهند که بیش 
ور بمانند هیچ آن گکویند 
د تجرم آنگاه تا چگونه رود 
و آن محاهن شماره‌های چمپیل 
ای برادر بکرد سیم پبرآی 
گر بخواهی که تخم سیم شود 
مایه‌داری که سود بر بندی 


۸۸۹ 

بخدای ار علف بود یسك من 
دست از دست باشدش پشکن 
می‌خورد همچو شکر و رون 
مانده بر گشته همچو چوب دهن 
گاه خارد ز زخم بد گکردن 
کرد بیرون نماده با دو سه تن 
نتوان بست پایشان به رسن 
که بسود راست بابت گلخن 
آن ثناهای خوب مادر و زن 
کرده و تازه گشته همچو سمن 
که بر آیسد جپیز تسو بسخن 
بیش خویشش بریز چون خرمن 
ورنه بر خیز و خیره ریش مکن 


۱۱۵ 


بخدمت آمد فی‌خنده فصل فروردین 

مپی که تازه از او گشت عز و دولت و دین 
خچسته اد بدان شاه سر‌فراز کن او 

رسید رایت شاهی به اوج علیین 
اشه الملته لگ لگ ار لسن سوق 

که شپریار زمانست و پادشاه زمین 
خدایکانی شاهنشمی جپانسگیری 

که چرخ زیر قدم کرد و ملت زیر نگین 
زسانه شاهمی دلشاد زی خداوندا 


که بندگان تواند اخت‌ان چرخ بریسن 


۱۸ 


۳ 


۴ 


۸۹۰ ذلوان مسعوث سعد 


از ین دوازده پسرج سپمرس و هفت اختشس 

همه جلالت یاب و همه سعادت بین 
ون ی وت زمانه خسام 

ببه بختیاری ببس تارك سیپسر نشین 
۱۳ 

قضا معین و سعادت قرین و بخت رهین 


۱۱۶ 


دوشم جمازه‌یی به کف آمسد کش 

با بور خویش گفتم جولان کن 
الحق معید بچه دیدم (؟) 

گفتمش گفتگکوی بپایان کن 
شتا ۱ فروش جامه‌ها کنند (؟) 

کار سپید چرخ بسامان کن 
گفتا تو این ز سن نخری دانسم 

گفتم خرم بمباش تو ارزان کن 
ور دل نمی‌دهدت که بش‌وشی 

اينك بدست سرخ کروکان کن 
0 ۰۳ ۲۳۲ 

این کن که منت گفتم فرمان کن 
گر کسارکرد او تسو یسسندی 

او را بدانچه خواهی تاوان کن 
پسس سای جست سرخ بسدو گفتم 

ها ترا ار دمشه: زا فان کسن 


ور 
قطعه‌ها 





قدش اف 
2 
0 تنور داری بسریان کسن 
ان 
وقف است بر غریبان این خانه 


کت گفت وقف خلق ویران کن 


۱۳۷ 


سوستان شد همچو روی ۳ مب جر یاه 
بوستان با دوستان ۳ ۳ ان فا دفستان 
دوستان را خی و دستانی ۳۹۳9 در زمسانه داستان 
باستانی باده‌یی ده چون ۳ سمخ #یسان: بیتانتان 
ات نوی ٍِِ بساد خسسو گیتضی ستان 
۳ 9 را نو شکفته بوستان 


۷ 


۸ ۰ ۱ دذیوان مسعو ۵ سعل 


۱۱۸ 


گس‌چه پیوسته همه از زر و سیم 

گنج‌ها پر کند این کوه کلان 
طرف‌های کمرش بسرف و پخست . 0 
بغل ازین بیش نباشد به جپان 


۱۹ 
راز در گ‌می سخن ز نار تا نجوشد ز لفظ تو بیرون 
کوتا: مان ان کته کب به کت اظبپار آن بریزد خون 
۱۳۰ 
مرس ۵ بارد به رزمگاه آری بوالعحب شد به کینهة دشمن 
ای عجب ناچخ دو مرسسء او مپره* پشت و مره گسردون 
۳۱( 
افتخار زمین و فخس زمسن خواجه سید رئیس حسن 
آنکه مم‌یست در میائهة صدر وانکه بحریست زیر پیراهمن 


آنکه چر خر خیست وقت باد افراه وانکه ابریست وقت پاداشن 
آنکه هست او امام در هر پاپ وانکه هست او تمام در هی فن 


قمطعه‌ها 

انکه مفتاح روزی خلقان 
وعده‌یی دا مسرمس| که کند 
چون بدان مجلس رفیسع ر سم 
که ز بس حشمت و بسزرگی او 
چون بود وقت من بقی‌ماید 
دولتش باد و زندگانی و عسن 


۸24 


کی اف که استته دف‌الشتة 
روزگکار نشاط من روشن 
مر او ابتدا کند به سخن 
زود گکردد زبان من الکن 
تا به هنگام خود بیایم من 
او به لپو و مخالفش به حزن 


ای خواجه پوالفرج نکنی اد من 

۵ تا ۳ 
3 نت گت ۳ ۳ 

هر کسرن. کت هت متام زاف متخ 
نازم بدان که هستم شاگد تو 

شادم بدان که هستی استاد من 
ای رونی‌یی که طرفه بضداد تو 

تاو بش یا و تسه . من ۵ امن 
مانا نه آکپی تو که باران اش ۱ 

از بن همسی بشوید بنیاد من 
در کون انس رن غسم تافته‌ست 

نسم آهن است گویی پولاد من 
نزديك‌و دور و بیگه وگه خاص و عام 0 

فریاه بس‌گرفته ز یاه مسن 
پنجاه و پنج سال شد وزین عدد 

گر هیچ‌گکونه بر گرد داد من 


۳ 


۱ 


دبوان ۵ سعد 
اک« 


بنشانبد روزگکارم و اندر تسا تنل 

در عاج شفشه شفشه به شمشاد من 
زان هش بسن اقفه: .کنند: ازا یک افتترق 

من عقاب طعمه کند ضاد سن 
چون باه و آب درکه و دشت اوفتد 

تیغ چو آب و باره چون باد من 
باکیتی استوار کنم کار خویش 

کتسسن. سخت. استوان کنتت. داهن 
از روزگار باز نخواهم شدن 

تسا روزکار می‌بد‌ هد داد من 
هیچم مکن فرامش از یاه خویش 

زیسرا که نه فرامشی از پاد من 


۱۳۳ 


چون بدیدم بدیده تحقیق 
راد مسردان نك محضسر را 
آسمان ون حریف نامنصف 
دل فکارست همچو دانه از آنت 
طبع بیمار سن ز بستر آز 
در عقاقیسر خضانه توبه 
آن زبانی که مدح شاهان گفت 
لبجة پرنوای خضوش نغمت 
نی تیوه ار تس ارو 


سد تی مد حت شپان کردم 


که جپان منزل فناست کنون 
روی در برقع حیاست کنون 
بر سر عشوه و داست کنون 
زیسس این سبن آسیاست کنون 
ی فد ان دوست: خا شتا کون 
نوشد‌اروی صدق خواست کنون 
مسادح حضرت خداست کنون 
بلبل باغ مصطفاست کنون 
پنچ‌گز پشم و پنبه راست کنون 
نوبت ضدمت دعاست کنون 


خطعه‌ها 


۱۳۴ 


ای گشته ملت ساکن ز ام روان تو 
کرده جوان جپان را بخت جوان 

نام تو و خطاب تو از سمد و از علوست 
پا سعد و با علوست هميشه قران 

گردنده آسمانی و عدل آفتاب تو 
۵ تابنده افتابی و تخت آسمان 

عتحن وان هنن .. گس دهاز کمته قست: و 
چون باره ابس گرده در زیر ران 

بوسد چو بر نشینی دولت رکاب تسو 
گیرد چو حمله آری نصرت عنان 

بر شخص بت‌پرستی و بر مغز کافری 
زخم سبكت گکذارد گکرز کیان 

از شخص جانفز ای‌تو در شخص‌ملت جان 
باد آفرین ایزد بر شخص و جان 

تسا بر میان جوزا بسته بسود کمس 
از ملكت بساد بسته کمر ببس میان 

تما بوستان بود گل دولت شکفته باه 


از روی دوستان تو در بسوستان 


۱۳۵ 


ملات نو و شاه نو نوروز و بپار نو 
هر ساعتی از دولت پیدا شده کار 


۸22۵ 


عد۸ دبوان مسعوذ سعد 


آسوده جمپانداری در ای 
شیده شمپنشاهی از ملك شمار نو 

ای پر تو ثنا کرده ۳ 
پیدا شده در گیتی کار نو و بار نو 

لشکر همه از نعمت چشم پر و دست پر 
و اقبال تو از دولت با دست گزار نو 

تا بخت تو شاهی را پیدا شده نو عمپدی 
با جاه تو دولت را افتاده قرار نو 

در با شرف رسته از ملك تو شاخ نو 
" چیده کف اقبالت از نصرت بار نو 

رسم است تثار ای شه خاصه بچنین‌ملعی 
از سمد فلكت هستت پیوسته نثار نو 

از دولت پار نو آمسد بسرای نو ۱ 

بستان قدح باده بر شادی ار نو 

ای شاه جمران آسد با تمرنیت ملکت 
فر‌خنده بپار نو با نقش و نکار نو 

ملكك و پپار نو گیتی همه خرم شد 


خرمزی و رامش کن برملك و س و 


۱۳۶ 


در کوه پیش کبکان خواندم ثنای تو 

کبکان شد ند بسته به دام تیار کل تتبو: 
بر چشم سرمه کرده دویدند تا همه 

روشن کنند دیده په عنز لقای تسو 


قطعه‌ها ۸۷ 


(۳۷ 


ای بتو گشته دل خرم قوی سخت قسوی پشتی دارم بتو 
تا بضرورت تسد کار من والله کابرام نیارم پتصو 


۱/۳۸ 


اگر شنیدمی از دیگران حکایت خویش 

همه درو ع نمسودی مرا چو افسانه 
تبارك الله این بخت و زندگانی بسن 
چو من مپندس دیدی که گرد از سمجی 

بخاری و طنبی مستراح و کاشانه 
ضعیف چشمم بی‌آفتاب چون خفاش 

همی بسوزم بی شمع همچجو پروانه 
چو شانه شد جکرم شاخ شاخ از انده آن 

که موی دیدم شاضی سیید در ها 46 
ازین زمانه من از غبن پشت دست گزم 

که بیست پایم صد ره بسدام بی د | نه 
چو شیر خایم دندان به‌درد و روزی بود 

که بود بر من دندان شب دندانه 
چو شادیم ز در مسنگت داده بود فللی 

روا بود که کنون غم دهد به پیمانه 


۱۵ 


۸24۸ دلوان مسعود سعد 


من از که دارم امید مر و چشم وفا 


از آن عقیم شد این طبع نيك زه به ثنا 


درست‌و راست چو دیوانگان از آن‌گویم 

که دیو گیرم ازین روزگکار دیوانه 
تو خویشتن را مسعود سعد ر نجه مدار 

اگی نخواهی محنت مباش فرزانه 
نکو نگفتی و هرگن نکو نداند گفت 

رمیده دیوی مانده میان ویس‌انه 
اگر چه کار بدولت مخنثان دار ند 

لام مردان باش و بگوی مس‌دانه 


۱۳۹ 


ای بفضل و کفایت و دانش 
بر من دوستانی آمسده‌اند 
حال‌ها دیده کام‌ها رانده 
به حضور تو آرزومندند 
یاك رفته ر هیست بسی‌مانسع 
پذله و بربطی ربابی و نای 
خر بزه هست گرمه تایی چند 
سیکی هست اگکس نشاط کنی 
ساقی‌ار سر خ‌روی ترکی نیست 
ور تنصم کنی بدیسن چنگی 


دور گردون چو تو نیاورده 
رگن از یکددگس نیازرده 
باده‌ها خضورده عیش‌ها کرده 
زان کجا با تواند خو کرده 
باز کرده دریست بی‌پرده 
ببس گرفته نوای سر‌پسرده 
زان کصا نیست موسم س‌ده 
اندر آب شبانه پسرورده 
هست ازین هندوی سیه چ ده 


کت نماده‌ست و خویش گست ده 


قطعه‌ها ۸54۵ 


۱۳۰ 


گویند که نیت بخت و بد بخت هست از همه‌چین در میانه 
يك جای دو خشت پخته بینی پختسه بسه تنور و آشنانه 


ان سس شرف منشاره افتد و آن دربن چاه آبخانه 
۱۳۱ 


وستن: تسا سفق شین ز هاهتشاه 

به سیف دولت شاه بلند حشمت و چاه 
که برد حاجب نعمان سیه سوی مکر ان 

به بخت و دولت سلطان به فرو عون اله 
بتیغ روز نکو خواه ملك کسد سپید 

بگرز روز بداندیش شاه کرد سیاه 
پیست کفر و ضلال و مخالفی را در 

گشاد سنت و اسلام و ایمنی را راه 
کنون که حاجب نتعمان بکرد این خدمت 

بیافت بی‌شك تصحیف نام خو یش از شاه 
ایا گداخته بدخواه را بتیسغ گ‌ان 

ایا گذاشته از او ج چس خ پس کلاه 
ز حملة تو پلرزد به آب در ماهی 

ز صولت تو به رزم اندرون بترسد ماه 
فتو ح خواهد بودن ازین سپس هر روز 

پسدولت تو و تأیید و فر شاهنشاه 
هميشه باد ز فتح و ظفر سوی تو نف 

هميشه کار تو پادا پکام نیکو خواه 


۷ 


۰ 
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۵۰ دیوان مسعود سعد 





عماد ملكت و شر‌یعت هميشه بادا راست 
همیشه پشت بدا ندیش ملك باد دو تاه 


۱۳۲ 


روزن سمج مراز گردش گکردون 

ر نکت سییده ز نند و گکونتة دوده 
این او چو زنگت زد ز شب اب 

گ‌ده بی شكت ز صبح روز زدوده 


۱۳۲ 


ای کتاب مبارك میمون 
کاغذ و حبر تو بحسن و بزیب 
بر کمال تو وقف کردم عقل 
در تو جمعست نظمبا که بلفظ 
از خردها نتیحه‌هماست در آن 
در تو بینیم نعت قد چو سرو 
تسو کنی سدح چشم‌ه ای دزم 
نام شاه زمانه بر تو چنانكت 
خس‌ی کن مرا که شاه جپبان 
یا تسو هم طالع من آمده‌ای 
پادشاه جپان ملكت سعود 
فس پس همای گست‌دهست 


اح دل افسو‌فر ولکتن احسه اه 
همچو روی سیید و زلف سیاه 
تا شدی بر کمال عقل کواه 
سوی سس جس ‌می نماید راه 
کن هتر‌ها همی کنند آکاه 
وز تو یابیم وصف روی چو ماه 
تو کنی وصف زلف‌های سیاه 
ممس بی زر و نقش بر دیباه 
هیچ در تو نگه کند که گاه 
حرمتی نیستت به مجلس شاه 
ملك ملكت بخش داد یناه 
در زمانه به #تتن پر کلاه 


قملوه‌ها 


آنکه گشت از نریب سطوت او 
آسمانیست نور رایش مس 
جود او در جمپان نفر نض‌ست 
پحص و اب‌ست روز پاداشن 
حر ص دستش‌همه په بذل و عطا 
جز به چشم جلالت و تعظیم 
همه عسن صواب ملت یود 
جاه او تاج فرق دولت شد 
باد دایسم معین و ناصر او 
دوستش سر‌فر از بساد چو سرو 
پزاتن. بان از بیان از زود 


ای غرابی غریب نظمی تسو 
گس تمامسی آدمسی بفناست 
نیستی اهل لاف و کم سخنی 
نیستی بلفضول چون راوی 
بد کنند این دو با تو تو نکنی 
تو چو ایشان نیی لنْیم ظفس 
فلکی را همی بسری با خود 
خوش حدیثی و نیستی بد خضو 
به شراب و مقامری و زنا 
درخور تو تو را حلالی هست 


۱ 


ته لت «شتتل.. او لا و فتاه 
افتابیست او و چرخش گکاه 
ماو مس وس تا 
چرخ و دهرست گاه باداف اه 
میل طبعش همه به عفو ناه 
ن‌کند سوی او سیپسس نکاه 
هرچه وید علیه عین‌الله 
که برافزو نش باه نعمت و چاه 
دانش پیر و دولت شت ات 2 
دشمنش باد پی سپر چو گیاه 
نصر تی بادش از فلت هر ماه 


آن غرابی که اهل دام نیی 
تسو بدین نکته ناتمام نیی 
کپنه پسوشی و مرد لام نیی 
تیز چون نار بوالکلام نیی 
زانکه با حقد و انتقام نیی 
شکر این کن که از لنام نیی 
کدیه را بس فراخ کام نیی 
تات گکویند بی‌دوام نیی 
جلف طبع و گران سلام نیی 
تسازه و تین و شادکام نیی 


زین سبپ راغب حسرام نیی 


۳۱ 


ف‌ 


۹. 


دوستان را تو نيك واسطه‌یی 
پارءه فحش را که بر تو کنند 
ور باندام طیبتی خیسزد 
سوخته روی تسو همی گوید 
غول شبمی چه شد نیی احمق 
هر کسی گویدت که شو نیزی 
اختران سید در خنده 
تو چو عنب سیاه لونی رو 
گر چو خیری کبود رویی تسو 


شکر کن کردگار عالم را 


ای فلت ار جای فرشته شدی 
هر‌چه خوری از نفس من خوری 
خون‌رود از دیدهمن روز و شب 
ای دل سوزنده مس آتشی 
از تو بدردم که همی نفسری 
تا نکند صاحب یاری مرا 
صدر همه عسالم عبدالحمید 
نیست جدا! خاطر او از هنس 
از همه کافی و ننازد بفخس 
گیتی بی او ندهد خس‌می 
ای پمپتر چرخ و برای آفتاب 


دنوان مسعود سعد 


گرچه خواهان رود و جام 
نيك تندی و هیچ رام 
نیز نوزین و بدلکام 
که تو در هیچ کار خام 
برده رنگی چه شد لام 
پس چرا هیچ بی زکام 
که تو جز تیره چمس شام 
چه نمایسی اگر ظلام 
که چو صابون سپید فام 


نیست عیبی که زشت نام نیی 
که چو لاله سیاه کام نیی 


چند ازین عادت اه‌یمنی 
وآنچه زنی بر جک من ذ نی 
تا که به سوزنش همی آژنی 
و ای تن تسابیده مس آهنی 
وز تو بر نجم که همی نشکنی 
کم نکند چسرخ فلأك ریمنی 
آن بمحل عالی و دولت سنی 
نیست ز خورشید جدا روشنی 
وز همه بی مثل و نیارد منی 
گردون با او نکند توسنی 
سایه همی بر سر خلق افکنی 


فسلعه‌ها 


قکرت اسر‌ار فك را ۳ 
رایت مجدست که می بر کشی 
هرچه جپان کرد همه يك زمان 
از پس یسزدان جپان آقرین 
تا چو دلیری تسود بد دلی 
معدن هر دولت صدر تو باد 
حشمت تو باقی و دولت بلند 


ای بتسو بر‌پای شپریاری 
این ز پی کدیسه می‌نگویم 
جان و دل اندر ثنات بستم 
زان که تو در هر چه رای کردی 
خوب خصالی گکزیده فعلی 
جاه تو آرد همی بلندی 
جان روان را همی بکوشم 
بندگی خویش کرد باید 
خلق جبان را فا نمایسم 
ارجو تا آسمان بسیاید 


ای قلم دست خواجه را شایی 


۳ 


فقوت اقبال جسان را تن 
پیج نیازست که می ببس ‌کنی 
ممکن باشد که تسو بپراکنی 
در همه احوال امید منی 
تا چو فصیحی نبود الکنضی 
زا هاش هی وانشن مهد 
دولت تو صافی و نعمت هنی 


وای بتو بس جای پادشایسی 
نیست مرا عادت گدایی 
تسافی‌جم ر دری کشایی 
با فلت سخت سر برآیی 
میمون لفظی خجسته رایسی 
کار تو داره همی روایی 
تا ددم روز روشنایسی 
زان که نکردست کس خدایسی 
گس تو عنایت فا نمایسی 
روشن و عالی چو او بپایی 


که بدان دست نامدار شو ی 


۴ 


در کف همجو ایس بسوالقاسم 
درج او نوپپار گک‌دد و تسو 
پی‌نگاری و چون بکار شدی 
گاه در مر غزار عماج ا نتم 
شب شوی گاه و گاه گردی روز 
پند بر پای داری و که گاه 
دیو وارون نمپان شود که تو باز 
آن کم بند لعبتی که همسی 
تیغ بی‌ر حمت است ‌سخت و تو باز 
ملك را پایکاه چرخ دی 
بر عدو نيك تیز خشمی تو 
از بای قسراغ خاطر شاه 
چون ترا دست خواچه بردارد 
خلسق را در هن پیاده کنی 
بادگار زمانه باه و مساد 


ای دو شغل برید و عرض بتو 
روی این را همسی بیفر‌وزی 
چون پدید آمدی تو پر هر کس 
در حق کار من کجا کردی 
مپتر چرج همتی ز چه روی 
چه گماری حسود را پبس من 
خنده‌ها میز ند بخضوش منشی 


دوان مسعود سعد 


4 


تو همی ابر تندبار شوی 
داية باغ نوبرهپار شوی 
تیز سیر و سخن نکار شوی 
گاه در آبسکیس قار شوی 
گل شوی گاه و گاه خار شوی 
همچو محبوس در حصار شوی 
چون شمپاب از وی آشکار شوی 
خدمت ملكت را بکار شوی 
رحمت آری که کامکار شوی 
چون تو با تیغ دستیار شوی 
ببس ولی سخت بردبار شوی 
مسعمسدن در شاهمسوار شوی 
با همه عز و افتخار شوی 
چون برانگشت او سوار شوی 
که ز دستش تو پادگار شوی 


یبافتسه خرسی و زیبایی 
صسدر [ | همی بی‌ارایی 
چون که بر من پدید می‌نایی 
آن شگرفی و آن نکو رایی 
همت ممترانضه ننمایی 
که شدم زیسن زحیر سودایی 
طنز ها می‌کند به رعنایی 


خسلعه‌ها 


هرچه خواهی همی توانی کرد 
تو مرا چون که شادمان نکنی 
خشك رودی چرا کنی بر من 
امتان ایض تن کنرناه بو ا نوی 
آن رشید رشید را مطلق 
از تنم بار رنج برداری 
دفس نظم را که پیش منست 
من باقبال تو ببس آسایم 
شکر من شکر يكت جان انگار 
دولت امل فضل بر‌جایست 


پر آن افراخته کوهم که گویی 
شدی‌بی غم ز ظل و خط مقیاس 
همانا باز نشناسی چو بینی 
کمانی گشته قه زاد سروی 
زده راهم قضا و اوفتاده 
ز بیم لشکر پیری بزندان 
اگر پیری بماندی جاودانه 
کم آید حاصل ر نجم تو گویی 
چرا بی‌ر نج خوانم خویشتن را 
گرم فانی نگشتی گوهر اش 


مرا اینجاز بس انده که خوردم 


٩۰۵ 


دار ی اصل و جمال و ب نایی 
دستکه داری و توانایی 
عکاسمان جاه و مشتری [ 
چون ترا هست جود دریایی 
کارك من چرا بنکشایی 
آنچه می‌بایدم بفرمایی 
وز دلسم ز نگ ننکت بزدایی 
باپی از مدح خود در افزایی 
و ز گفتار مسن ببس آسایی 
که من یسك جپان به تنپایی 
تساتو در دولتی و بس‌جایی 


مرا فرمود گ‌دون دیده‌بآنی 
اگر جایی چنین دیسدی بتانی 
مرا روزی ز زاری و نوانی 
زریری گشته چرس ارضغوانی 
زیان مالی و جاهی و جانی 
منفص گشته بر من زندگانی 
چه انده بودی از هجر جوانی 
والث ربح کردم در ثشوانی 
که دارم بر بلاها قمپرمانی 
یکی کنجی شدستی شایکانی 


۳۹ 


۴ 


۷ 


۳9 


۳۳ 


۳۶ 


۶ 


غم آمد سود من بر ماية عمس 
گرم شد این جبپانی عمس ضایم 
تو ای از هر بدی چون‌جان منزه 
پا تا اون مه و هر که دانم 
نداره سوه درمان زمینی 
مرا این حادثه بس هول ننمود 
همی‌دیدم که کیو ان روی دادست 
در آمد باز گشت و اندر آمسد 
چرا نالم چرا باشم هر اسان 
سزه گر فخ جویم آشک‌ارا 
منم کا ندر عرب و اندر عجم کس 
گر افتد مشکلی در نظم و در نش 
بد ین هردوز بان در هر دومیدان 
سجوه آرد به پیش خاطر من 
معاذالله مرا چه رفت زنمسار 
چنانم کرد محنت کانچه گویم 
چنان دارم امید از لطف یزدان 
بیابم همت خویش ار بیکبار 
برون آیم ز حبس و بند روزی 
چو پیش آیم مرا خوشت نوازی 
تو فرشی گستری تازه ز حرمت 
چنین باشد که دانستی که از من 
نیو دم جن چنین الحمدلله 
منش دارم که ۳ ده مچسم 
من از شادی روی رخ تسو 
تو اندر دولتی افزون ز بوده 
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که کر دست‌این چنین بازارگانی 
نشد ضایع ثواب آن جپانی 
بکن نیکی به هر‌کس تا توانی 
ناد بیش و کم دانم که دانی 
کسرا دریافت درد آسمانی 
که در دل بود ازین عالم گمانی 
به طالع بیش ازین باشد نشانی 
چه‌خو اهد کرد این‌بار از زیانی 
ز محنت چون ز دزدان کاروانی 
برآن کو مفخرت جوید نمهأنی 
نبیند چون من از چیره زبانی 
ز من خواهد زمانه ترجمانی 
بگردو نسم رسیده کامرانی 
روان رودکی و ابن همانی 
نباید کاین به طیبت بر بخوانی 
نمیدانم من از تیره روانی 
که زایل گردد از من ناتسوانی 
نخواند بخت بر من لن‌تر‌انی 
چو در بحری و چون زر کانی 
چو بنوشتم بساط سوزیانی 
نباشد جن به آمد شد گ‌انی 
بصق حرمت سب‌المشانی 
تو در بالای او خیره بمانی 
کنم چون لاله روی زعض‌انی 
به گیتی بیش ازین مانده بمانی 


قطعه‌ها 5۷ 


بود امرت چو جیحون از روانی 
جواب این به نزد من رسانی 


شود قدرت چو گردون از بلندی 
مروت کرده باشی گر بزودی 


۱۰ 


گفتم تو مرا مرئیت کنی 
فرز ند مرا چون پبرادران 
شاهان جپان را به مدح‌ها 
جان‌را و روان را بفضل و عقل 
اعمال خس: راز طبم و دل 
میدان سخن را به نظم و نشس 
در عالسم دانش بسعی فمسم 
کی بود گمانم کز این جان 


ما بمیر مجلسی ز تو زده‌ایسم 
بسته کاری نکرده‌ای بر مسا 
روز در هر چه خواستیم از تو 
آفت مس‌دمی پشیم‌انیست 
نی فلت | ی مان کت 


ضویشان مرا تضریت کنی 
در هس هنری تسیر بیت کنی 
تاقاف پر از قافیت کنی 
تر‌تیب همی تمشیت کنی 
7 ۳ ۳3 
بی‌زاد به رفن نیت کنی 


مردمی کرده‌ای شراوانی 
داده‌ای خوب و جزم فر‌مانی 
تا نگردی تو چون پشیمانی 
شیر چنگیست مار دندانی 
ماندهٌ غایتیست هم جانی 


۳۹ 


٩۰۸ 


نظم شکر و شکایت است از ما 


ای خروس ایچ ندانم چه کنی 
سخت شوریده طریقیست تسا 
طیلسان داری و در بانگت نماز 
مادر و دختش و خواهر که تر است 
طیلسان دار مسوذن نکند 
دین زردشتی داری تو مکس 
باچنین مذ هب و آیین که تر است 


ای دلارای روزن زندان 
بی‌محاق و کسوف بادی از آنكت 
همه سعدم تویی از آنکه مسا 
ور همی دیو بینم از تو رواست 
به امید تسو زنده‌ام گس نه 


ذیوان مسعود سعد 
حظ حری و قسم کشخانی 
که فرو خواندش سخندانی 
تو چو مسعود سعمد سلمانی 


نه نکو فعلی و نه پاك تنی 
نه سلمانی و نه بر همنی 
بیسه وقتسی پیوسته کنی 
زن شماری به همه چنکت ز نی 
مادر و خواهر و دختر بسزنی 
کشت ال این سول هس ی 


ازقن. تن اقا نا بسن ور 


دنت کستان را نعیم جاویدی 
شب مرا ماه و روز خورشیدی 
فلك مشتری و ناهمیدی 
که گکذرگاه تخت‌جمشیدی 


م‌مرا کشته بود نومیدی 


۱۴۴ 


ای بد از نيك فرق کرده بسی قدر دعوی شناخته ز خسی 


بده | نصاف حق که هست امر‌وز دانشت را تمسام 3 سس سی 


قسلعه ها 


عین زمانی تو به تدبیر و رای 
شک‌مر او را که نیی زشت روی 
کی بودای‌خو اجه که‌چون راشدی 
تا ما در دولت تسو می‌زییم 


زرین طبق است وز برش لاله 
بنمود مه دو هفته در ضس‌مسن 


از دیبا کرده‌اند سر پسوشی 


عاقت یار عاشقان آخس 


۹۹ 


در نای کسی ز طبع کسی؟ 


رخ نام تو چو فر همای 
یکسا ان 
شفل نقابت را بندی قبسای 
باطرب و شادی و با هویو های 


ب 3 هم هه > ۰ ۰ تن 
چون روی نار من بسیراپی 
در زنکی اوفتاده ستلا بی 
سس کار که سیمپس دولابی 


استخوان جسوش پوسعید شدی 


در همه خانه‌ها همی پبسرسی گوشت قربان روز عیدشدی 


چو روی خویش مسعودی چو رای‌خویش محمودی 


۹٩۰‏ ذلوان مسعوث سعد 


بپمت همچو خورشیدی بقدرت همچو گر‌دو نی 

پبسیرت همچو محودی بصورت همچو مسعودی 
تو سیف دولت و دینی اپسوالقاسم سر‌جو دی 

تسو محمودبسن اآبسراهییسم مسعودپین مجمودی 
بیا اندر جپان دایم که کیپان را تو درخوردی 

ببزی شادان به عالم در که عالم را تو مقصودی 


۱۹ 


مپترا از بزرگی آن کردی 
شب من بر فروختی چون روز 
رتبت قدر من بدولت خویش 
هر زیانم که بسوه کردی سود 
خدمتی نیست مرمرا سس تو 
کتلگا یود ا شین فد رفن فکن 
به روان امر خود بيك ساعت 
ذکس مستقبلم نبشتی و نیسن 
خوب سعی و نکو بضاعت‌خویش 
تا پشکر و تناو مدحت خویش 
پر من ای سس بسن همه احسان 
دایم از عم شادمان بادی 
چاودان باه دولت تو که تو 


۱۵۰ 


" که در آفاق داستان کردی 


روز بر من چو پوستان کردی 
پر‌تر از چرخ فرقدان کردی 
سود بدخواه من زیبان کردی 
آنچه از تو سزد تو آن کردی 
مشکل کار من بیان کردی 
هر دوا راز من روان کردی 
ذکس مسا نوم زان نان کو فان 


همه در پاپ من عیان کردی 


همه اعضای من زبان کردی 
بار احسان خود گران کردی 
که مرا زود شاد‌مسان کردی 
نام نیکوت جاودان کردی 


چون گل همه حسن‌و ر نگت و طیبی 


تلعه ها 


و ۵ مه نتیسا 


بوالفرج شرم نایدت که بجد 
تا من اکنون بفم همی گ‌یم 
شد فراموش کن برای تو من 
مر‌مرا هیچ باك ناید از آنكت 
آن خداوند را که از همه نو ع 
گشته او را یقین که تو شده‌ای 
چون نبالیت بر چمن بنشاند 
وین چنین قوتی تراست که تو 
و آنچه کردی‌تو اندر این معنی 
تو چه گویی چنین روا باشد 
که کسی با تو در همه گیتی 
هرچه در تو کنند گنده کنی 
بقضایی که رفت خس سندم 
کرده‌های تسو نایسندیدهه‌ست 


زود خضواهی درود بی‌شبمهپت 


رف 


از طسیستع ممسبد 3 سد 


در چنین حبس و بندم افکندی 
تو بشادی زدور می‌خندی 
خود چه کردم ز نيك پیو ندی 
نوزده سال بوده‌ام بندی 
داشت بر تو بسی خداو ندی 
با همه دشمنانش سوگندی 
تا تو او راز بیخ پر کندی 
قارش::( کتیمو سکاو ندی 
تست سا سر دساف تا 
در مسلمانی و خ‌دمندی 
گر یکی زین کند تو نیسندی 
ای شگفتی ز نیسکو آو ندی 
نیست به در جمپان ز خر‌سندی 
تا تو زین کرده‌ها چه بر بندی 
بر تحمی که خو ۵ پراگندی 


۷ 


۱۵ 


شهر آشوب 


«یار عنبرفروش را گوید» 
دو زلف تو صنما عنبر و تو عطاری 
به عنس تو همی حاجت اوفتد مار 
مرا فراق تو دیوانه کرد و سر‌گردان 
ز بمپر ایسزد دراب مرمرا پارا 
بمال بر تن من زلف عنبر‌ینت که هست 
علاج مردم دیوانه عنبن سارا 
یار تر سا يجه را می‌گوید» 
ز آب چشم من ای دوست روی و موی بشوی 
که این چو برکه معبود تست و تو تسا 
گلوی وصل من از تیغ هجس خضویش مبس 
که ذبسح حیوان در مذهب تو نیست روا 
رصفت بار رنگریز کند» 
رخم زرد کرد آن بت رنگریسن 
که بالاش سروست و رخ آفتاب 


۷ 


۱۵ 


۱۶ دنوان مسعود سعد 


پبشستش پس از رنکث آب دو چشم 
که شست آب‌هجر ان از آن هر دو خواب 
از آن پس بشوید مسر آنسا پات 
«صفت دلبر رقاص کند» 


ای بت بای کوب ببازیکس 
ی سو ٩‏ اشفان سا قن 
گر که از روی تو نماید روز 


چون چنین باشد ای‌پسر نه‌عجب 
ور چه از زلف تو نماید شب 


«در حق یار میبپمان گوید» 

آن گر‌انمایه تر از در خوشاب 

مجلسی داشتم از گل و نر کس و سیم‌و می ناب 

چشم او نر گس و رخسارش گل ز نخش سیب و لب لمل شراب 
«دار حق دلس صوقی گو بد» 

از دز مق قن بل تست با تیییع 


میزبان کرد مسا دوش بتم 


و آنراکه زهجر تو فنا نیست فنا نیست 
سه‌بوسه همی خواهم منعم مکن‌آیدوست 
تو صوفیی و منع بنزد تو روا نیست 
«رصفت دلس فصاد سو۵» 


ب ‌‌ 


آمد آن حور و دست من بر بست 
زنخ او بدست بسک‌فتم 
گفت هشیار باش و آهسته 
گفتم ار من بدست بک‌فتم 
زانکه‌هنگام رکت‌زدن رسم است 


ره اشتدفان فستا.. سیخ 
چون‌ر گتدست‌ من بشست بخست 
دست هر جا مزن چو مردم مست 
ز نسح سادهة تسو عسذ رم هست 
گوی سیمین گر‌فتن اندر دست 


«رصفت بار جعد زلف بود» 
جعد تسو مگ جاناامید و نبازست 
زیر ا که چنین هردو سیاهست‌و درازست 


بسته ست بجعد تو دل من نه عجب زانای 
دلپبا همه در بستبه امید و نیازست 
«رصفت دلیر حباز کند» 
اندر تنور روی چو سوسن فرو بری 
چون شمم وگل برآری باز از تنور راست 
تا بر سر تنوری میت‌سم از تسو زانكت 
طوفان بگاه نوح نخست از تنور خواست 
۱ «صفت بار بای کوب کند» 
چوکو بی پای و چون بازی پیاله تنت از لطف گردد همچو جانت 
چنان گردی و پیچانی میان را ندارد استخوان گویی میانت 
ز می گرچه تبی باشد پیاله نماید پر می از عکس رخانت 
«ردر حق دلس تا ییتا گقب» 
چشم تو اگ نیست چو نر گس چه خوری غم 
ی دیسده بسان سمن تازه شکفته‌ست 
از پس که دم سرد زدم در غم تو من 
"زو آیسنه چشم تو زنگکار گس‌فته‌ست 
«صفت دلبر کشت یگیر ست» 
ای دلارام ینار کشتی‌کسیس شتات 4 وه از اتف | کف وس 
هر تنی کش برت زده‌ست آسیب همچو نارش ز هم پراکنده‌ست 
کر اشت سس ات اکن ۰ ماصواس من که افکند وت 
«در حق بار حاهکن گوبد» 
زمین مبر بسیار و مکن ازین پس چاه 
که چاه کندن ناید ز روی خوب سپید 
بدان سیب که تو خورشیدی و روا نبود 


که‌روز روشن در زیر گل رود خورشید 


سییر شوب ۷ 


۷ 


۱۸ دلوان مسعود سعد 


«ذر حق دلس حباز یگفت» 
آنکه او بر دکان ز بس خوبی همچو خورشید بر سپس آمد 
شد فراز تنور ون دل من باد و مه رفت و با دو مسر آمد 
«صفب یار گنت می‌گوید» 
هر که که آن نکار شکر لب کند حدیث 
بر دو لبش حدیثش عاشق چو ما شود 
هر حرف از آن که بر لب نوشینش بگذرد 
آویسزد اندر او و بسختی جدا شود 
چونان کند حدیث که گویی کنون ز با نش 
شین کمیرن: هت نت کته سنا وه 
رصفت بار حوش‌آواز کند» 





سه نفمسه خوش داودی و از آن آوا 
دلم چو مرغ به نغمت سوی تو روی نماد 
سزد که نرم کنی بر من آهنین دل خود 
که نرم کردی داود آهمن و پولاد 
«در حق بار ر گتازده گو بد» 
چو راست کشت بر اکحلش نشتر فصاد 
گل گداخته دیدم کن آنمیان بچکید 
نه خون بد آنکه تو دیدی میان زرین‌طشت 
سر‌شت دیدة آهن بد او کزان بچکید 
«در حق دلبر نوی گوید» 
من دوش بیس‌سیدم ببس وجه تعنت 
زان بت که به نحو اندر زین‌الادبا شد 
گنتم که شود جانا مکسور بعلت 
زلفین تسو بی‌علت مسکسور چا شد 


شپر آشوب . 9۹ 


گفتا که پر از همزه‌ست این زلف چو لامم 
مسکسور کند لام تسین تا ویک 
«در حق دلس شاعر گصته» 
شاعری تو مدار روی گکران شاعران روی را گران نکنند 
نکنی آنچه گویی و نه شگفت کانچه گویند شاعران نکنند 
رصفت دلس ساقی باشد» 
عیش و نشاط و شادی و لموست مرمرا 
تاساقی من آن بت حوریلقا کند 
ی و یا باده و رویش بروشنی 
زان هر دو نور مجلس ما پرضیا کند 
آری چو ماه و زهره بيك چا قران کنند 
عیش و نشاط‌و اد ‏ افا نی 
رصفت بار یا حطو حال است» 
ای نکاری که ز ضوبی رخت حور در خلد گرفتار بماند 
رخ تسو حسن بیر‌گکار زد در میان نقَطه پر‌گکار بماند 
۵ «صفت یار لشکری گوید» 
رفتی بینگت و جز تو که دید ای صتم‌صنم 
۱ کو با هزار مد مبارز فسه بود 
باز آمسدی مظفر و پیروز و روز نو 
آری چو تو صنم همه جاروزبه بسود 
لابد مظفر آید آن کس که گاه جنگت 
از غمزگان و زلفش تیر و زره بود 
«صفت دلیر صوفی مذهب» 
گفتم چرا نسازی بامن تو تاکی تنم ز بر تو بگدازد 
گفتا تو بت‌پرستی و من صوفی با بت‌پررست صوفی کی سازد 


۳ 


ذلوان مسعود سعد 


«در حی دلیر نو حخط گفنه» 


نیکو تسری بچشم من از دولت 
ماهی و نور داده تن | توق 
پر‌گار حسن بررخ تو گشته 
پر مش کرده دایره را از آن 


وز نعمت جوانی شیر ین تس 


صد دایره فکنده بر آن رخ پسس 
افتاده نقطه‌یسی بمیان انسدر 


«صفت یار برزگر گوید» 


ای به دو رخ بسان تازه بپار 
گر ز من زاریست همواری 
همچنان کز شیار گل ببری 
هرچه تخم است آن‌توانی کشت 
هست ما را به تخم صبر نیاز 


نکنی کار جن بمیل و شمار 
کارم از تو چراست نا هموار 
همچنان گرد عشق تو شد پار 
و آن بدست تو پمپتر آرد بار 
بر دل بنده تخم صبس کار 


رصفت دلبر فیروزه‌گروش» 
کی خرند از تو فیروزه هرگن (؟) 
0 : ون ببینندت ای بسدیم نار 
لب و دندان تسو همسی بینند 
لمسل خوش رنکت و لوَلوٌ شمپوار 
هر چه فیروزه بایدت بقروش 
شیبه آز بیس چشم زخم بسدار 
«صفت دلبر زرگر باشد» 
مه سنگین دلی ای مبر دلجوی ‏ بت شیرین لبی ای ار زر گر 
بدیدم زرگری شیرین نپادی از آن‌کردمرخان خویش‌چون زد 
مگر روزی رخان چون زر من نمی جانا به سیمین عارضت پس 
56 «صفت بار نیلگر گوید» 
نیلگر یاری و ز غم بر من نیلگون کرده‌ای جمپان پسکسس 
عارضین و رخان و انکشتانت سمن است و کل است‌و ۳ 
مزن آسیب دست بسن عارض که به خط ماند آن کبود اس 


شپرآ شوب ۹۳۱ 


«صفت دلیر قصبه بود» 
ز روی خواهش گفتم بدان نگار که من 
ز شادمسانی درویشم ای بت دلس 
مسا نصیب زکوء لبان یاقوتی 
بده‌که نیست ز من هیچکس بدان حق تر 
چواب داد که من فقه خوانده‌ام دانم 
ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهس 
۱ «صفت یار هندسی گوید» 
خورشید مسلاحت است رویش نورش بجبان شدست سایس 
پسر‌کار لطتافشنت: شش بی‌نقطه همی کند دوایس 
ردر حق دلبر مودب گفت» 
ای‌چون بت کشمیرو سروکشمس ای حور دلارام و ماه دلس 
چون بتکدء آزرست مسجد از روی تو ای چون نار آزر 


ای دوست بزد مسر‌تسرا| مودب بفزودت از آن زخم زینت و فس 
قدر تو نداند مودب تو بیقدر بسود بت بمسجد اندر 


رصفت بار خط بر آورده» 
تاشد تمام منکسف آن آفتاب تو 
 _.-‏ چون چرخ پر ستاره شد از اشك من کنار 
آری چو آفتاب شود منکسف تسمام 
از چپرخ کوکبان همه گ‌دند آشکار 
«و صف دلدار و درد دیدة او» 
خواهی که درد ناید برچشمت آنجا که تاصواب سوه متس 
اکنون گمان برم که ز چشم بد آسیب یافت چشم تو ای دلس 
یا نیست سرخ چشم تو از علت عکس رخت فتاده بچشم اندر 


۷ 


۱۵ 


۳ ذلوان مسعود سعد 


«عشق هم کیمیاگری داند» 
آن دلفریب دلکش وان دلس‌بای دلس 
با صد هزار کشی خندان در آمد از در 
و یت 
سی و دو نار دانه در ناردانش اندر 
۳[ 
۵ از کیمیای عشقش گشتست لعل من زر 
«سایبان کرده دلیر از بیکر» 
خواهی کز آفتاب کنی مه خی 3 
ای از همه ظر‌یفان یکسر ظر‌یفتشس 
سایه نبوفتد صنما بیس مسن از تنت 
زیراز آفتاب تن تسو لطیف تس 


شاعر پسری تو ای دلارام پدر هر بیت توگو هر پست بسیار خط 
سنکست دلت. تو افتاب ای دلس در سنکت ز آفتاب زاید گو هر 
رصفت دلین زرین کمرسس» 
ای ادن لعبت جوزا کم سیم‌است‌وزر بماهو بجوزات س 
امروز روز لو و نشاطست خیز پیش من آر باده و اندوه سس 
زیرا چو مه بجوزا باشد بتا روزنشاط باشد و لپو و بط 
ورخوش نیایدت کمر زر همی دل زان مدار تنگت‌وغم‌آن‌مخور 
کز پشت‌و روی‌اشكت همی‌سازم به زانکه هست‌پشتش طرف کمر 
هر گز بود که‌گرد میانت یکی آرم دو دست خودچو کمن سس پسس 
«صفت دلبر دبستانی» 
ای نار دبستانی و دبستان نادیده چو تو دلر‌بای و دلس 
حسوری و دبستان بتو مزین ماهی و بتو آسمان منور 
از ور تو این گشته چرخ اعلا وز فر تو آن گشته خلد اکس 


شمهرآ شوب 


که گاه بر ند اوستاد خود را 


اورا توهمی از دوچش‌و دو لب 


و 


بادام و شکر کودکان دیس 
بادام ری هر زمان و شع 


«ر صبفت دلس صاد بو ۵» 


ترا ای چو آهو بچشم و بتگت 
چرا با تو سازند کاهو و سک 
مسبی تو که هگن نت‌سی بشب 
چو نیلوفر انس تو با حوض آب 
ی یی ای دازام یار 

شتی دگسر بینمت خسوایگاه 


سگانند در تك چو مس غ پس 


گلی تو که تازه شوی از مطس 


چو لاله همی جای تو در خضس 
چرا هر زمان ای نگارین پسس 
ز حوضی دگر پابمت آبخور 


«رصفت دلسر و اعظط باشد» 


ای مزین شده بتو منبسر خلق بر روی خوب تو نظار 


یا مده خلق را تو چندین پند 
ور همی کرد بایدت تسذ کیسس 


یا دل من به بیپده مازار 
زلف رقاص و چشم مست مدار 


«در حق حاکم شمبری باشد» 
حکم تو بر هر دلی روان شده در شمس 
نام توس ره فا یب ای بای 
جور کنی سر من و تو حاکم شمپری 
جل تو که دید ای نگکار حاکم جایر 
«رصفت بار کیو تر بازست» 


انس تسو با کبو ترست همه 
هم بساعت بر تو باز آیسد 


رفتن و آمدن بنسزد ری 


تنگری از هوس به‌چاکس خویش 
هر کیبو تر که رانی 


چون نیاموزی از کبوتر خویش 


از بر‌خویش 


«رصفت دلس نایی گو بد» 


ای دلکش و البند من فدیتت 


نای تو بدست چون من آید(؟) 


زلفین تو دلبند و چشم دلکش 
چون نامه فتتنا نی رخت منقش 


نالنده از زخمت ای سری‌فش 


۱۸ 


ی سس اه نس هد 


2 دلوان مسعود سعد 


آواز خوش آید بتازنایت زیرا که گذرگاه آن لب خوش 
هرگه که تو در نای در دمیدی روی تو برافروزد ای بت‌ کش 
رخسار تو چو آتش است آری بیشكت زدمیدن فروزد آتش 
«صفت دلس معیر گقب» 
ای صنم گس معبری دانی آنچه کویسم بکیر تقدیرش 
سل پیت همین شیپ نون خر اب چونکه باشد فاق تعبیر‌ش 
رصفت بار دروگر گفنه است» 
شزار و تافته کشتم بسان ساروی تسو 
مسکن بترس ز ایسزد ز عاقبت بندیش 
چو متهُ تو شدم در غم تسو سر‌گردان 
بسان چوب تسو از اسکنه شدم دلر یش 
همیشه هجران جویی بسان ار؛ خود 
0 پسوی خویش تراشی همه چو تيشه خویش 
«رصفت دلس جو گان‌بازست» 
تازان درآمد از در میدانش ‏ چون ماه آسمانی یک ‌انش 
گوی و دلم دو گوی به‌پیشش‌در هر دو غمی ز زخم فراوانش 
این‌گوی خسته از سس زلفینش وان‌گوی جسته‌از سس چوگانش 
«سبل چشم خویش را گوید» 
1۱ 
۱ بدید گان من ایدوست راه یافت خلل 
سل گرفت سرا دیده و و کحالسی 
بغمزه بر‌گیر از روی این دو دیده سبل 
ردر حق دلبر احول گفته» 
ای دو زلفت چو ماه در آخر وای رخانت چو مشك در اول 
اخئول اکحلی و متفقند خلسق در حسن احصول اکحل 
شده بار دگر کسی هم جفت کرده با دیگری مرا تو بدل 


سبح 


شمپر شوب ۹۳۵ 


گر مرا نیستی امید وصال نیمی جفت یاردان بمشل 
يت دو بینی همی‌و این نه شکفت يك دو پیند همی بچشم احول 
«صفت یار فلسمی گوید» 
بعلم فلسفه چندین چه نازی که باشد فلسفی دایم ممطل 
هزاران گونه مشکل بیش بینم در آن زلفین مفتصول مسلسل 
ارکب حل شکل کل یوم و حل الشکل من صد غيكت اشکل 
ترا حل گردد اشکال مجسطی اگی شکل دو زلف خود کنی حل 
۱ رصفت دلبر طبال کند» 
طبل از وصل تو چنان نالد که من اندر فراق روح کسل 
من روا دارم و همی گویم که روا داری ای نکار چکل 
کاسه سازم ترا ز تارك‌خویش پوست بندم بر او ز پردهٌ دل 
در حق دلس بماش بو ۵» 
پخواست کاغد و برداشت آن نار قلم 
مثال صورت خود را بی او کشید رقم 
چنان نکاشت تو گفتی‌که کاغذ آینه بوه 
پدید گشت در او روی آن بدیع صنم 
قلم چو صورت او دید شد بر او عاشق 
ز چشم خویش ببارید همچو باران نم 
گمبی ز مسر بیوسیدش آن لب چو عقیق 
گمپی بممر در آویخت زان دو زلف بخم 
چومن نوان‌و خروشان‌و زردو لاغر گشت 
هزینه کرد بر او هرچه چین داشت قلم 
چو چپره بکشاد آن دلر بای صورت را 
پدید کرد ز شنگرف هر چه بد مبمهم 
قلم زانده هجر انش خون گ‌یست همی 
بدانگپی که جدا خواستند گشت از هم 


۱۵ 


۳۶ دلوان مسعود سعد 


«رصفت بار یاغبان باشد» 
ای روی تو باغ و پاغبانی تو روی تو وباغ هردو همچون هم 
دانم که تو ابر و نم روا داری زان دیده چو ابر کرده‌ام پر نم 
در باغ تو تا که‌پاغبان باشی لاله بکه خزان نیایسد کم 
خرم شده باغ از تو چون جنت چون باغ تو باغ نیست در عالم 
تو ممرر و ممی و مب و مه دایم دارند هميشه باع را خرم 
«صفت یار لشکری گوید» 
انیت نف عن‌شن: گام دالان ای سین نی از 
پیش بساط عارض در جمله حشم 
خیره بماند عارض چون حیلتش بدید 
گفتا که هست لاله رخ و نوش لب صنم 
دولب عقیق‌و شکر و دو روی مرو ماه 
در چشم جمش و خو بی و در زلف پیچ و خم 
خالی بزیر زلفش و چاهیش در زنخ 
خال اصل فتنه‌گشته وچه معدن ستم 
دادش‌جو اب و گفت محلی که هست ر است 
اینست آنچه گفتی و يك ذره‌نیست کم 
رصفت بار حال در چجشم اسب» 
ای روی تو چون تخته سیمین و نبشته 
دو صاد دو چیم از تبتی مشات در آن سیم 
بر صاد فتاده‌ست مگ نقطه جیمت 
پا نقطه شده صادت و بی نقطه شده جیم 
رصفت دلبر خوشرو گفته» 
ای آفتاب حسن ترا آفتساب سجده ببرد همچو من از آسمان 
خردی تو و بزرگت ترا پایگاه سال تو اندکی و تو بسیار دان 
چونآفتاب خردی درچشم خلق لیکن رسیده نور تو در هر مکان 


شپپر آ شوب ۳۷ 


از فرقت تو بر من تاريك ده در و صلت توروشن برمن جمپان 
در طبع تو همی ز تو زاید گس وز آفتاب گوهر زاید بکان 
گر ز آفتاب نور بکاهد ز تو چه افزایدی بچشمم آب روان 
نتوان بتو رسیدن جانا همی در آفتاب و ماه رسش‌کی توان 
«رصفت دلس صیاد دو ۵» 
ای پت صیاد جز از تو که دید صیدی کو صید کند در جپان 
لت تو غمزه و ابسروی تست صید تو زین‌روی‌دل‌است‌و روان 
اش باشکفت است‌ شا را نکه‌هست. الت:ضیبادان تنس ور رکتان 
0 «گصته در حق بار بازر گان» 
ای دلارام نار بازرگکان ماه نقطه دهمان موی میان 
دل و جانم پبوسه‌ای بخری اینت کالا خریدن ارزان 
سود جست اندر آن‌که کرد آری سود چوید هميشه بازرگکان 
رصقت بار زر گرست این شعر» 

تا کی تویی به تعبیهٌ جنگت ساختن 

وین اسب کامگاری پیوسته تاختن 
همواره کینه داری و پر‌خاش و مشغله 

هر‌گن ما بممر ندانی نواختن 
تو زرگری و من زر بکداختی مرا 

زرگکس چکار دارد جن زر گداختن 
پس چون که مرمرا نشناسی همی بحق 

گر زر هميشه زرگکس داند شناختن 

رصفت دلس ذیبا باشست» 

ای بت دیبا رخان بدو رخ دیبا 

تا نکنی پاره پاره صد دل پس خضون 
رشته مک عاشق است بر لب توزان ۳ با 

تأفته داری همیش چون من محزون 


۷۹ 


۹۳۸ دپوان مسعوذد سعد 


ای دو لب تو عقیق و در دو عقیقت 
دو رده درست هس دو صافی و مکنون 
باشد منظوم در برشته و لیکن 
در تو منظوم و رشته از در بیرون 
در نه بر آن دو لب تو عاشق گشته‌ست 
0 دو ۵» 
به حج شدی و من از اندهان هجرانت 
بگرد خانه تو گشته‌ام چو حاج روان 
تو ماه و مکه ز روی تو آسمان برین 
تو حور و کعبه ز روی‌تو روضهة رضوان 
رواست ار تو مرا می‌کشی بتیغ فس‌اق 
از آنکه رسم بود در حج ای پسر قر‌بان 
«صفت بار روزه‌دار بود» 
ای بت شکر لب شیرین دهان خوبت‌از عمریو خوشت زجان 
روزه همی داری و مردم کشی راست نیایند پمپم ایس و آن 
هرچه ترا دارد از روزه سود داردت ازکشتن عاشق زیان 
«در حق دلبر کاتب گفنه» 
تا پدیدم که شد از دست تو ای جان پدر 
قلم چون زر بر کاغذ چون سیم روان 
من بامید وصال تو بکردار قلم 
لاغر و زرد و نوان گشتم و گریان و دوان 
من 9 ب ار روزی ق‌مان دهیم 


ی 


«صفت بار عرق کرده لو ۵» 
چو اشكت ابر به گل ب‌چکیده بینم خضوی 
بر آن دو عارض گلگون و آن دو زلف نگون 
شگفت نیست کز آتش بکاهد آب ولی 
ز آتخش دلسم آب دو دیسده گشت فسزون 
چسرا ف‌وخته‌ تنس گردد آتش رخ تسو 
ز آب آن دو سیه زلفکان غالیسهگکون 
«صفت بار غیر مسلم حویش» 
بت نیقی هر #تراقی شیردن 
کفرو ایمان‌شده از زلف‌و رخت هردو یقین 
اس آن ظلمت کاندر دل پر ظلمت تست 
روز را بسودی تاريك شدی روی زمین 
وگر آن نور که بر دو رخ نورانی تست 
در دلت بودی جای تو بدی خلد برین 
«رصفت دلس نو خط باشد» 
ای لب تو چنانکه زو در عمس نتوان شپد و نوش نوشیدن 
عارض تو گرفت مذهب مصس که بخواهد سیاه پوشیدن 
«صعفت بار ر گتزده گوبد» 
خود را چرا زدی رگت بی‌علتی ایآنکه‌هست خون‌ر گت جان من 
دانسته‌ای که خون‌تو جان منست ‏ زین‌روی را بريخته ای‌خونزتن 
یا از برای آن زده‌ای تا شوی بر رگت‌زدن دلیر چومن درسخن 
ی کت کلسته دشتت: نو آری بتا بر بر کت گل‌در ست‌شود ر گت‌زدن 
«رصفت یار عصصن دندان» 
زرد کردی رخم به انده و غم لعل کردی دهان تنبول تن 
در دندانت تا عقیق شدست ململ‌گشته‌ست جزع دیدهٌ من 


۷» 


#۳۰ ذیوان مسعوث سعد 


دو گو نه تیرداری بر کف‌و چشم سپیدان بعضی و بعضی سیاهان 
بداندیشان رمند از تیر دستت رمند از تیر‌چشمت نيك‌خواهان 
اگر چون غمزه خود تیی‌سازی پگوهرها بخر‌ند از تو شاهان 
«صفت دلیر سفا باشد» 
چون میل تو به آب همی دیدم ای صنم 
مانند چشمه کردم من چشم خویشتن 
سقااگ هميشه کند سوی چشمه میل 
پس چون که میل نیست ترا سوی‌چشم‌من 
دانسته‌ای مکی که بود بی‌خلاف گم 
آن آب دیده‌ای که بود از غم و حزن 
جانا بیا که سرد همی گکردد آب چشم 
هرگه که شد جدا دم سرد من از دهسن 
«صفت دلبر چنگی گوید» 
ای صنم چنگتزن چنگت ساز فخی همه چنکت‌زنان جپان 
چنگت تو در چنکت تواز چنگت‌تو همچو من‌ازعشق تو کوژو نوان 
در غم هجران تو خامش بود وز طرب وصل برآرد فضان 
روی تو گل چنکث تو بلبل بلی لبل بر گل شود افغان‌کنان 
«صفت دلسر آهنگر گفت» 
اگس آهنگکریست پيشة تو با من ای دلربای در ده تسن 


اکافت متسه جر ن ای کوزردان-نست گرم ون ذل بخ 


«در حق یار مساگر گوید» 
پارم بسض شد ای مسلمانان آدل همره او و همره دل جان 
ای رفته‌و برده جان‌ودل بازای از بمر خدای تاکی این هجران 
با وصل رمی یکی زمان بنشین وین‌آتش هجر خویش‌را بنشان 


شپر آشوب 


۳۱ 





دانم که ز حال گشته باشی تو 
مشات تو زر کسید غتیس اشست 
هر حال که باشدت براه اندر 
تاء صوت براه رود پیش آید 
ورخشکی دشت‌سارت آید پیش 
نه نه نفررستمت که ترسم من 


مشك‌ وگل تو شده بدیکی سان 
وز مس کل تو لاله نعمان 
زنپار بسوی پنده بنویس آن 
خشکش کنم از تف دل سوزان 
از دیدهٌ خود فرستمت باران 


کاین صاعقه گرددآن شود توفان 


«ردل دلدار جو معناطس اسب» 


ای بخسته بر چو سیم تسا 
آنکه شمشی زد هم ی گه جنگ 
دل و هست‌ستگت مفتاطیس 


تیغ و ببریسده غیبه جسوشن 
قصد ز خمت و کاه زردن 
بسوی خویش می‌کشد آهمن 


رصفت دلس قاضی باشد» 


من وقف کرده‌ام بتو بر دل را 


ویران چر | هن بل من ایجان 
قاضی بود که وقف کند ویران 


«رصفت بار هندسی گوبد» 


هندسی پاری ای ار عزیز 
ص بقولت شود نقتطه همی 


بر تو این هندسه چون تو بر من 
منقسم ای صنم نقطه دمن 
منقسم گس دد هنگام سخضن 


(«و له 


چانا ز حسن گشت رخ تو چو جان تو 

و اندر جمال خویش عیان شد گمان تو 
جستی ز لشکری که کند لاش حسن تسو 

رستی ز آفتی که بیوشد رخان تو 
از انده بنفشه بتا ارغوانت رست 

در خار باز رست کل ارضوان تو 
بازم رهان ز ظلمت هجران ز بمس آ نت 

ایمن شد از تباهی ظلمت رخان تو 


۱ 


0۲ دیوان مسعوت سعل 


«رصفت بان قلندر باشد» 
تیغ قمیرت چو بوقت اندر دست 
رویت از پس چو مرس تابنده 
بانکت پوقت چو نفخ صور شدست 
که چو بشنیدمش شدم زنده 
رصفت دلس حر بنده دو د» 


آهنین پوش ندیدم چو تو سرو نمدین خود ندیدم چو تو ماه 

سرو را هر گز خر‌بنده که دید ماه را دید کس از پشم کلاه 

از ره راست بیفتادست آنات اق نا نی خسن دارد: اه 
«رصفت دلبر گریان گفته» 


ون ابر مکن دیده را کارا 
بر روی خود از اشكت همچو ژالسه 
اله‌ست رخ تسو زیانش دارد 
گردد تبه از ژاله برگت لاله 
«رصفت دلس حاجب گفنه» 
ای پسس حاجبی و محجوبسی از دو چشم رهی که و پیگاه 
تسو ممی و قبسات اب سیه ز سیه ابر به نماد ماه 
تو عزیزی بنزد خرد و بزرگتی از تو مصس‌ست‌شمپرت ای‌دلخواه 
از پسی چه سیاه پوشیدی که نیوشد عسزیسز مصس سیاه 
«رصصب بار زاهد عاید» 
تو زاهدی و دو زلف تو آفتاب‌پرست 
به سجده‌اید شما هر دو در که و بیگاه 
چرا رخان تو دیبای لعل پوشید ند 
اک نیوشند ای دوست زاهدان دییاه 
هو 
تو باز مس‌دم سر راه را کنی بیراه 


رز 


شیر شوب ۳ 


تو زاهدی ز چه رویست چشمك تو دژم 

توعابدی زچه معنی است زلفك تو دو تاه 
زمانه تیسغ غمان ای نار ن‌دازه 

ز هر کسی که بچنگت‌آرد آن دو زلف‌سیاه 
فکن کته هستتضا خافه‌هتای ز افتیت 

حصروف اشپد ان لا اله الا الله ۳ 


رصفت دلیر قصاب بود» 
آلت کشتن داری صنما غمزه و کاره 
زین دو نا کشته ز دستت نر هد جانوری 


تو مرا جانی و چون با تو بوم جانوری 
زنده گردم که ز دیدار تو یابم نظری 
می بتر سم که مرا روزی‌بکشی تو ازآنك 
جانور کشتن نزد تو ندارد خطسی . ۶ 
رصفت دلس عطار دو ۵» 
عطر فروشی بتا تو دایم ازین روی 
زلف تو خود مشك ناب ساید بر روی 
عنبی از زلف تست خوشبو آری 
عنبر سارا بمشكت گردد ضوشیوی 
۱ «صفت بار باغیان گشته» 
از باع ۳۹ پیش بنفشه که بنفشه 
۱ در نسبت زلف تو همی دارد دعوی ۹ 
اندر دو بناگوش ممال ای پسس آنرا 
تر‌سم که رسد زو به بناگوش تو عدوی 
«رصفت يار آشناگر گفت» 
نکارپنا نس‌سی ز آپ و در آب سبك رفتاری و نیکو شناهی 
بلی تو ماهی سیمی و هرگز نت رسد در میان آب ماهی ‏ »۱ 


5۳ دلوان مسعود سعد 


کنارم آبگیری هست و دروی توانی آشنا کرد ار بخواهی 
رصفت یار بر بطی گصنه» 
بسا زمره آسمان را جمالی 
چو زهره بمن برتو فر‌خنده فالی 
کنار تو خالی نباشد ز پبس بط 
ز پربط نباشد بلسی زمره خالی 
«صفت بار نیع‌زن گفته» 


آهخته چه داری مدام تیفت ایدوست بو پر که کینه داری 

ماند صنما غمزه و رخت را تیغ تو به تیزی و آبداری 

مریح شوی چون سلیح‌پوشی زهره شوی آنگه که می‌گساری 
«صفت دلبر طبیب بود» 


ای یار ماهروی طبیبی و حاذقی 
در دست تست جان پدر جان هر کسی 
فرمان تو روان شده بر هر کسی و باز 
بر تو روان نبینم فرمان هر کسی 
درمان من تو دانی کز تست درد من 
آری طبیب داند درمان هر کسی 
«رصفت دلبر منحم شد» 
ای منجم بگکاه نجم چنین راست حکم و درست تقدیری 
گر ز شرمت هنوز برناید آفتاب سیپسس شبگیری 
حکم تو راست آید از تو بتا طالم از روی خویشتن گیری 
«صفت بار فال گر لو ۵» 
ای فال‌گیر کودك فالم ز روی تو 
پا روشنایی مه و با سعمد مشتری 
هستت ز نخ بلورین گوی و در آن بلور 


پیدا خیال حسن و لطیفی و دلبسری 


ره 


شیر آشوب ۹۳۵ 


دار ند صورت پری اندر بلور و تو 
گوی پلور داری در صورت پسری 
«رصفت دلس دیا بافست» 
دیباه بافی ای بت دیبا رخ مر پيشه را به دو رخ بر‌هانی 
دیباه بافی از همه جنسی تو چون‌روی خویش‌بافت نمیدانی 
دیبای روم کس نخرد هرگ گر نقش روی خویش بگردانی 
«صفت دلبر تاجر باشد» 
ای آنکه بی‌خسار ارغوانی نوشین لبی و شکرین زبانی 
پازار ز تسو همچو آسمانست زیرا که تو چون ماه آسمانی 
بر‌چند دکانپا ترا و چون مه زین برج بر آن برج تو روانی 
فرمان همه نیکوان ترا شد زیرا که تسو سالار نیکوانی 
این را بلطافت همی ف‌وشی و آنرا بسیاست همسی دوانی 
گر طره ز بس بپا نداری بر تختهة سیمین چرا نشانی 
«شکر شاهی» 
نشکفت کر آراسته‌ای صو بمسلاحت 
شاهان همه آراسته باشند و تو شاهی 
يك پوسه بخواهم ستدن من ز تو زیراك 
رسم است ز شاهان ستدن شکر شاهی 
«در وصف جوان بر اد» 
با بار ندباز همی نرد باختم 
پیمان ببست دل ز من و بوسه‌یی از وی 
حیر آن شدم ز رویش از من پیرد زود 
دل‌خسته را به پیش‌دوزلفینش کرد گوی 
اندر نجوم هست که لابد بماند آنكت 


۳ باختن بو دش ماه پیش روی 


ماه‌های فار نس ی * 
رورهای ماه 
رور های هفنه 


«فروردین ماه» 


خدایکانا رامش گسزین و شادی بین 

که موده دادت از بخت ماه فروردین 
همی چه گوید گوید که ملك هفت اقلیم 

بحکم و امس توخواهد شدن زچرخ برین 
چنان ناد ز قسمت خدای عزوجل 

که تا بحشر تو باشی خدایکان زمین 
خراج و ساو فر‌ستد ترا بطوع و بطبع 

کیت مالك روم و کیت مالك چین 
ابسوالملوك مسلك ارسلان مسمودی ۱ 

که نازداز تو همی تاج‌و تخت‌وملك‌و نگین 
بباغ ملك هميشه نپال عدل نشان 

ز شاخ عدل هميشه نبات دولت چین 
بگوش جاه هميشه ندای بخت شنو 


بچشم دولت همواره روی شادی بینخ 


90 دبوان مسعوت سعل 


«اردييم‌شت ماه» 
پشت است کیسی ز اردیسشت 
حلال آمد ای مه می اندر بمپشت 
بشادی نشین هین و می خواه می 
که بی می نشستنت زشتست زشت 
به راغ و به باغ و به کوه و به دشت 
زقس گرانمایه اردی‌بم‌شت 
بخندید گلزار و بگریست اپ 
پنالید مغ و ببالید کشت 
بسی کله یاپی که رضوانش بافت 
پسی حله بینی که حسوراش رشت 
تو گکویی که ملكت ملكت ار سلان 
گل و عنبر و مشك درهم سر‌شت 
رحرداد ماه» 
گر به باده‌گرایی 


زر ینت پاعغ مساه :2۱3 ات از وا است 


بت نوشاد گشت گلبن و باغ 
بایلان را که خطبه خو ان شدها ند 
تا تقاط استاو ناهن شاد 


ملك عالی و عدل از او عالسی 


شه اس افسلا نت اس تفرگ 


7۳۳۳۳۳۳ 9 7۳ 


منب از شاخ سرو آزاد است 


شاه‌شاداست‌و خلق از او شاداست 
که از او دین‌ودولت آباد است 
کار او داد باد تا داد است 


«تیر ماه» 


ماء تعاطا میک میا 
۱ می درین مه لعل روشن‌گردد ای مه می بخواه 


ماه‌های فارسی ۱ 


وقت نعمت‌هاست لیکن نعمتی چون می مدان 

جان بدین گفته که من گفتم گواه آید گواه 
ال به‌می تازه‌ست تازه جان به‌می شادست‌شاد 

گر گناه من همی جویی همی دارم گناه 
ور سودی می عز یل اکنون که من گویم همی 

کین من تن اد تور 
[ نکه هستش نام شاه‌و شیرو هستش درجپان 

تسه ای اف تا 
پایگاه اه و تا ها و کل | دنه 

چس ح ر ۱ بی‌پایگاه و کوه ر ۱ بی‌ دستگاه 
ملت او پاینده باد اندر جران تا هست ملت 

حفا هترم.اف اتداه باه ان سراف با هست شاه 


شاه جپان در دس( م گاه 


ح «مر داد ماه» 


مداد مپست سخت خسم 
از گر‌دون طبم خاك پس تف 
بر دشت لباس‌های رو نیست 
بنشین و طرب فزای و می خواه 
سلطان ملك ارسلان مسعود 
ای تاج شده بتو مزین 


هه فتاه میتی ۵4 مر و 


ضیرم دق هن.. انا فشتن :3 دمادم 
وز باران چشم ایس پر نم 
بسس کسوه لباس‌های مسکسسم 
در دولت شمریسار اعظم 
تاج تن ات9 ان عسالم 
و ای تخت شده ترا ملسم 


از هول تو جان بسداد در غم 


«شمیر یور ماه» 
شپر یورست و کیتی از عسدل شمپریا ز 
شادست خیز و مایب شادی بر من آر 


9 شناس ات شادی و خضرمسی 


بی باده هیچ جان دشد از مایه ۳۳ هگ 


۱۵ 


۴۳۲ دبوان مسعود سعد 


ای کامگار سر دل من خیز و باده ده 

نن قاق فوا لت لا شاه .تا مکتتان 
سلطان تأجدار مللی ار سلان که مللی 

مانند او نبیند سلطان تاجدار 
ای اختیار کرده سییپر از جپان تیا 

هر‌گن ندید چشم جبپان چون تو اختیار 
شم یورست گردون کافور بار شد 

پستان ز دوست بادهٌ مشکین خوش گو ار 
در نوبمپار ملك قدح گیر و باده نوش ح 

کز ملك تو خزان جپان گشت نوبپار 

«ممیر ماد» 


ای مه مه مر و مر ماه است 
روز و رخ دوستان سپید است 
سلطان مللی ار سلان مسعو۵ 
شاهان همه بندگان اویند 
کعبه‌ست زین و پیشگاهش 
یکتاست به بندگیش گ‌دون 


ایوانش نه پیشکاه ایوانش 


بی‌باده نشستن از گناه است 
روی و دل دشمنان سیاه است 
در ملكك بکام نيك‌خواه 
اس‌وز چو او کدام شاه 


یارب چه خجسته پیشکاه است 


ببه 


تناس6 


رنب 


یه 


نلاس 


ریت 


گس چند به خدمتش دو تاه است 
سرمایة عز و اصل و چاه است 


«آیان ماه» 


ماه آبان چو آب جسو ی سست 
آن نکوتر که شاد باشی شاد 
شادز یست] نکه عقل‌ و دا نشداشت 
هس که او چشم در خسد بکشاد 
شاد بنشین و باده خور کامر‌وز 
شه ملی ارسلان بن مسعمود 
پادشاهی که عالم از عد‌لش 


آب انکور باید اندر دست 
وان نکو تر که مست خسبی‌مست 
پشت اندوه را به می بشکست 
حرز و تعویذ باده بر‌جان بست 
گیتی از ر نج‌رست‌و ازغم جست 
خم و شادمان بیاده نشست 
شاه‌طبع است وجای شادی هست 


ماه‌های فارسی 


«۳ 


)) آذر ماه» 


ای ماه رسیبده ماه آذر 
آذر بفروز و خانه خوش کن 
گر باغ بماند ساده بی‌گل 
ملت ملس ارسلان جسپان را 
ای خلق همه ز عدل و جودت 
آنی تو که ملت وقف کرده‌ست 
تا هست سیر و مرس بادت 


پسر‌خین و بده می چو آذر 
ز آذر صنما بسماه آذر 
ور شاخ بماند زود بسی پس 
چون باغ ببپشت کرد یکسس 
در گیتی ایمسن و توانگ 
بر نام تسو ایسزه گس‌وکسس 


رتبت رز سه و سیرسس پسس تس 


«رذیما ۵« 


ماه دی آمد که هوا هی زمان 
از فلا امر‌وز مسوفانته کشت 
بادةٌ چون آذر برزین بیار 
بنگر کز دست پتان باده‌خو است 
آنکه به دی مه نظر عدل او 
ای ملت از ملكت تو و عدل تو 
تا همی افلاك بیاید بای 


بارد کافور همی بر جپان 
لشکی سرما را باد خزان 
چارء سرما بجز آنرا مسدان 
شاه جپاندار مك ارسلان 
کرده‌جپان را همه چون‌بوستان 
ز نده شد اسکندر و نوشیروان 
تسا همی ایام بماند بمان 


«یسپمن ماه» 


ماه بپمن نبید باید خوره 
در جپان هس که هست فرزانه 
زانکه امروز مطرب و ساقی 
شه ملسك ارسلان بسن مسعوه 
آنکه رای چو او نیارد راد 
خسر وا تاجپان زمپس و زچرخ 
گاه بر دوستان چو مر بتساب 


ماه پپمن شاط باید کرد 
پیسندد نشاط جان پرورد 
رود و باده بیسنم شاه آورد 
شاد بنشست و باده خواهد خورد 
وانکه مردی چو او نبیند مرد 
که شود گرم و گاه گردد سرد 
گاه بر دشمنان چو چرخ بکسد 


«اسیندارمد ماه» 


سیند ار مد ماه آخس ز سال 


که گشت آخرین ماه هر بدسگال 


۳۱ 


۳ 


همی مژده دارد که تأ چند روز 
بر می‌غزاری بتازه تذرو 
کشد ابر بر سایه فرش ببپار 
ز سلطان گیتی ملكت ارسلان 
جمپاندار شاها تویی از ملوكت 
چو مس مضی تأب‌و برخلق تأب 


ذنوان مسعود سعد 


پذیرد چمن حسن‌و زیب وجمال 
بپر بوستانی ببالد نپال 
فت نات ی مشاه شمان 
شوه طالم سال ف خنده قال 
که گردون محلی و دریا نوال 
چو سرو سمی بالو درملت بال 


«نام روزهای فرس» 


«اورمزد روز» 
امروز اورمزدست ای یسار میگسار 
برخیز و تازگی کن و آن جام باده آر 
ای اورمزه روی بده روز اورمسزد 
آن می که شادمان کندم اورمز‌دوار 
تا بر نشاط محلس سلطان ابوالملو كت 
۱ باشیم شادسان و نشینيم شاد‌خضوار 
آن زینت ملوك ملت ارسلان که ملكت 
هر گن چو او نبیند كت شاه قرش 
اندر زمانه نعمت و دولت فزونش باد 
تا مات ظراآان: تستوا8: و لسدات: ستضان 
بیصن روز» 


وراه دا بو نیقی رین 
آنکه نبودند یسك انگشت او 


تا یجان ملکی بناقی بود 


بنشین بسا عاشق در بسوستان 
خلق جبپان هست همه شادمان 
عدل جمپاندار مللی ارسلان 
روستم و حاتم و نوشیروان 
باه بسدو باقی ملك جپان 


روزهای ماه ۳۵ 


«اردیي‌شت روز» 
اردیبپشت روزست ای مساه دلستان 

امروز چون بمپشت برینست بوستان 
زان باده‌ای که خر م از او گشت عیش‌و عمس 

زان باده‌ای که گردد از او تازه طبع و جان 
زرا رسیده‌ایسم بدولت بکام خویش 

در ملكی و دولت مك و شاه کعامسران 
سلطان ابوالملوك ملی ارسلان که یافت 

از ملك او زمین شرف از اوج آسمان 

«شمپر یور روز» 


ای تنت راز نیکویی زیور 
می‌شناس ای نکار جان را قوت 
تا باقبال شپریار جپان 
شه مللی ارسلان بن مسعود 


ظفش و فتح تا بود بجپان 


شمیره روریست روز شمس‌پور 
گاه می‌ده مرا و که می‌خور 
بگذرانیم جان بلپو و بطس 
مك پل زور یل شکر 
باد هر ساعتیش فتح و ظفس 


«سیندارمد روز» 


سیندارمذ روز خیز ای نار 
سپند از پی آنکه چشم بدان 
که از عدل سلطان ملك ارسلان 
قوی باد ملکش که از ملكت او 


سپندار مارا و جام مي آر 
دلی شادمان کنر شاه‌خو ار 
دک‌وا نت یره ا رن رو کنتان 
خزان گشت خرم‌تر از نو بمپار 
شد ا ندرجپان عدلو جودآشکار 


«رحرداد روو» 
داد روز داد نباشد که بامسداد 
از لپو و خرمی بستانی ز باده داد 
از باده‌جوی شادی و از باده باش‌خوش 
بی‌باده این جبان صنما پادگیر باد 


۱۵ 


۴۶ دبوان مسعوث سعد 


خاصه که عدل‌شاه جمپان‌چون بمپشت کرد 
دریای خرمی و بطر بر جبان گشاد 
سلطان ابوالملوك ملك ارسلان که چر خ 
گوید که تا بحشر ملك‌ارسلان زیاد 
دایم عزیز باد که دین هست از او عزیز 
از ملك شاد باه کز او همست خلق شاد 
«مرداد رون» 
روز مرداد مژده داد بدان که چپان شد بطبع باز جوان 
عدل بارید سر جبپان یکسر دولت و ملك شمریسار جپان 
شه ملس ارسلان بسن مسعود آن پحق خسرو و بحق سلطان 
آنکه صاحبقران ندید چو او در جپان هیچ وقت و هیچ قر ان 
هست رایش گذشته از عیوق اد قدرش رسیده تا کیوان 
«دیباذر روژ» 
روز دی‌است خیز و بیار ای نگار می 
ای ترك می‌بیار که ترکی گرفت دی 
می‌ده بر طل و جام که در بزم خسروی 
بنشست شاه شاد ملكت ارسلان بمی 
شاهی که کرد چر خ‌وفلت را بزیر پای 
تا کرد فرش شاهی و دولت بزیر پی 
تا ملكك را پنام وی اسناد کرد چر خ 
کرد از زمانه نام ملوك زمانه طی 
«آذر رون» 
آ شاه سرق هانان فا وفز رش تور این مقتا: 
شادمان کن مرا بمی که جمان شادمان شد بر دولت شاه 
شه ملت ارسلان که گر‌دون را کرد بر ملت او خدای گکواه 
ملت را جاه اوست پار و معین عدل را رای اوست پشت و یناه 


روزهای ماه 


رای او همچو ماه تابان باد 


۹۷ 


تا ز گردون همی بتابد ماه 


«آبان روز» 


ان روزست روز آبان 
بنشین بنشاط و دوستان را 
تا باده خوریم و شاد باشیم 
سلطان مللی ار سلان مسعو ۵ 
آن تاه که شتا نام قالنترن 


خرم گردان به آب رز جان 
ای دوست به عز و ناز بنشان 
ی یاه خدایکان گیپان 
کایام چو او ندید سلطان 
برنامه عدل و ملكت عنوان 


۱ «رخور روز» 
روز خورست ای بدو رخ همچو خور 
تافت خور از چرخ فلك باده خور 
باده خور و نین مرا باده ده 
خوبی احوال زمانه نکس 
عدل جمساندار ملكت ارسلان 
باغ ارم کرد جپان سس پسس 
آنکه چو او شاه بجود و بعمدل 
تابود از تاج سرافراز ملك 
تاد تسکت قیاع او . تسا جبتواز 
«ماه روژ» 
ببادة لعل مشکبوی بخواه 
نام این روز ماه و روی تو ماه 
که جمان شاد. شنه بد‌ولت شاه 


ماه روز ای بروی خوب چو ماه 

گشت روشن چو ماه بزم که گشت 

شاد کردان بباده مسا را خیز 

4 ان شا هه خسسرو جوه ورز داد پناه 

تا ود گاه و افسر آلت ملت باه از او افتخار افسی و گاه 
«نس روز» 

ای نار تیسر بالا روز تس خین و جام باده ده بر لحن زیر 


۹۸ 
عاشقی در پسس۵ه عشاق وی 
شعر‌های شمپره از من دار گوش 
آنکه پیشش نام‌شاه وشس همست 
تا سیر و تاج پاشد در جپان 


دیوان مسعود سعد 


راه‌ای طبع خواه دل بیس 
ان نا عم سین تا زن. سین کین 


زوشده هشیر وشاه اندر نفیس 
باد از او افراخته تاج و سریر 


« گوش رون» 


گوش روز ای نکار مشکین خال 
من ز بپ سماع خواهم گوش 
نکنجم ز شادی اندر پوست 
از ملك ارسلان بسن سعود 


باد مسو جو ۵ کبامساسن ز بحت 


و نب تین فان بیان 
بی‌سماعم مدار در هس حال 
زانکه هستم بکام نيك سکال 
ملی و خسرو ستوده خصال 
باه مسعوه روزهماش بفال 


(ر۵ تسس رو ۰« 


ای مرا همچو چان و از جان به 
سخن از عز ملگ سلطان گکوی 


شه ملک ارسلان که عالم را 


باده بر اد ملكت سلطان ده 
غرقه کرده‌ست در عطای فره 


ماية جود او ز درا بیش پايهةٌ جاه او ز گردون به 
«ممپر روذ» 0 

روز ممپس و ماه ممپس و جشن فرخ ممر‌گان 

مسر بای ای نکار ماه چمپر مپر بان 
مسپربانی کن بجشن مپر‌گان و روز مس 

مپربانی به بروز مس و جشن ممرگان 
جام را چون لاله گردان از نبید باده ر نت 

و اندر آن منگن که لاله نیست اندر بوستان 
کاین جپان را ناگپان‌از خرمی امروز کرد 

بوستان نو شکفته عدل سلطان جپان 


روزهای ماه 5۴4 


آنکه هستش نام شاه‌و شیر وشاه‌و شیس نیست 
| ندرین‌گیتی که از وی نیست تی‌سیده بجان 
«سروش روز» 
روز سروش است که گوید سروش 
باده خور و نغمه مطسب نیوش 
سبن شد از سبزه همه تفستا خ 0 
لعل می آرای صنم سبز پوش 
شاه جساندار ملكت ارسلان 
می ز کف نوش لبی کرد نوش 
آنکه دهد پاری جاهش فلكت 
و آنکه کند قوت ملکش سروش 
تایه ابد دولت و اقسال را 
پباد کشاده سوی فرمانش گسوش 
«رشن روز» 
روز رشن است ای نکار دلربای شاد بنشین و بجام می گس‌ای 


تا توانی هیچ يك ساعت مباش 
می خور و در ساز گیتی دل‌مبند 


آنکه هستش نام‌شاه‌و شیر و هست 


بی می شادی فزای عغسم زدای 
ساز گیتی خود همی سازد خدای 
مللت سلطان را جمان دارد بیای 
دولت او را پیشکار و رهنمای 


«فروردین روو» 


فر‌وردینست و روز فس‌وردین 
ای دو لب تو چو می مرا می ده 
بر یاه خدایگان شه عسالم 
سلطان ملت ارسلان درا دل 
دولت چو دعای ملت او گوید 


شادی و طسب همی کند تلقین 
کان باشد رسم روز فروردین 
کار استه زوست ملك داد و دین 
کیخسو سم و کیقباد آیین 
بر رخ کند فسر‌يشته آمین 


٩۵۰‏ ۰ دیوان مسعود سعد 


«یمپرام روز» 
ای روی تو بخوبی افزون ز ممس و ماه 
بپرام روز باده بم‌ام رنکت خواه 
اندوه این جان مخور ایماه شاه باش 
کام‌وز شاد‌مانست از تخت و تاج شاه 
افرو خته‌ست طبعش و اف‌اخته مصل 


وید سیمس باشد دولت سپید روی 


تا هست چتس ملكت ملكت ارسلان سیاه 
تمانيت‌خواه راه نماید بعقل باد 
تسوفیق رهنمایش و اقبال نیکخواه 
«رام روژ» 
رام روزست و پخت و دولت رام ای دلارام خیسن و در ده چام 
زان قنینه یکی قدح پر کین همچو کبك دری یکی بخ‌ام 
کام ران و جپان بلمو گذار که خداوند مارسید بکام 
شه ملكت ارسلان که فخر کند آفرینش بدیین مبارك نام 
تا بوه نام و بخت و دولت باه بت او رام و دولتش پدرام 
«یاد رور» 
چون باه روز روز نشاط آمد ای نگار ‏ 
۱-90 
باده‌ست شادی دل پیوسته باده خضور 
بی باده هس چه بینی باه هموا شمار 
این باده را اگر نه چنین باشدی بدانات 
این منزلت نبودی رصنع شیر یسار 
7 
اندر جان ملی بسدو کرده افتضخار 


روزهای ماه 


۰۵۱ 


سس ری سس وی سس سس سس تاداس تا اس اس ساسا انا سب ی یس یس سس سر و وس دم مت زد وت موی ارم تم مس ی 


تا هست‌کوه و چرخ همی ملك‌و دولعش 
چون چرخ باد عالی وچون کوه پایدار 
رد دس روو» 


قاتتتف. استق ات رد۵ اک ده 
باز دارد خرد تسا ز نبید 
ای شکفتی نبید خواره همی 
هنری بپتر آنکه خوره نبید 
شه ملت ارسلان که چشمه ممس 


آن شناسم که لعل پاده خور۵ 
مشنو اندر نبید پنسد خسد 
هکس ون نت کین م3 
پیش ایوان شاه سجده برد 


طیره طیره بسروی او نگسد 


«دس روو» 

دیسن روز ای رو تو آگفت دین 

می خور و شادی کن و خرم نشین 
با می و می خوردن دین را چه کار 

می خور و می نوش و قوی دار دین 
هس گنمبی کن می حصاصل شود 

مصو کند خدمت شاه زمین 
شاه جپانکیر ملكت ارسلان 

ا یه تفت این اف وس( 
تابه نگین نازه ملك جسان 

ملسكت جبان بادش زیر نگین 


«ارد رون» 


ارد روزست شسح و میمون ‏ 


ای دلارای ار گلگون رخ 
تسا شستاه۵خته ایکسان: ز مشیم 
شه ملسك ارسلان که او دارد 
باد. عدلش هميشه دصر آرای 


با همه لو و خرمی مقرون 
خیز و پیش ار باهء گلگون 
شاد باشیم و می‌ خوریم اکنون 
تاج جمشید و تخت افقی‌یدون 


.پاد ملکش همیشه روز افزون 


جه دلوان مسعود سعد 


راشتاد روو» 
اشتاد روز و تازه ز کل بوستان ایدوست می ستان ز کف‌دوستان 
در بوستأن نشین و می لعل نوش زیراکه سبز گشت همه بوستان 
بر کام کامگ‌اريم ام‌وز ما از شاه کامکار ملكت ارسلان 
ای صاحب قر ان که نبیند چو تو چشم سیمس گردون صاحب قی‌ان 
در دهم تا زمانه بیاید بیای در ملت تا سیر بماند بمان 
«آسمان روز» 
آسمان روز ای چو ماه آسمان 
شتاده: تفن دان ول ترا صاوفس ان 
جان ز باده شاد کن زیرا که عقل 
پباده را بیند همی شادی جان 
هر زمان باده خور ای تازه چو گل 
تازه کن شادی به پاده هم زمان 
شکر جوی از جود خورشید ملوك 
مدح خوان در صدر سلطان جمان 
تا ترا گردد جپانی شک گکوی 0 
تا ترا باشد جیپانی مدح خوان 
«رامیاد رون» 
چون روز رامیاد نیاری ز می تو یاد 
زیرا که خوشتر آید می روز رامیاد 
خاصه بیاد شاه ملك ارسلان که چر خ 
هر گن نداشته‌ست چو او هیچ شاه یاد 
ای اسان دولت و آن آقتاب ملسكت 
آن پادشاه عادل و آن شپریار راه 
بسیار دید ملكت چو او عادلی ندید 
بسیار داد چرخ چو او خس‌وی نداد 


روزهای ماه ۹۵۳ 


تا خسن تاج و تخت ز جاه و جلال او 
تا تاج و تخت باشد با تاج و تخت باه 
«مار اسیند روز» 


ای دلارام روز ماراسیند 
ض‌می در جپان خرم بین 
زانکه عدل خدایگان جپان 
شه ملكت ارسلان بسن مسعود 
ملت او را سیند سوز ای دوست 


وکا پسی جت و تمل هی مومت 
شادمانی کن و بناز بخند 
بیخ جور و نیاز را بر کند 
شاه گیتی کشای دشمن بند 
کاین بود رسم روز ماراسپند 


«ا تب آن روژ» 


انیران ز پیسرآن شنیدم چنان 
بیار ای نکار آن می مشت وی 
دل اندر کم و بیش گیتی مبند 
که‌شادست و زو مملکت شاد باد 
بدولت جمان را جوان دارد او 


که می خورد باید برطل گر ان 
کز او نافهٌ مشكت یابسی دهان 
به می دار جان را همی شادمان 
شمپنشاه گیتسی ملك ارسلان 


که بختش‌جو ان‌باد وملکش‌جوان 


«روزهای هفته» 


«یكت‌اشنبه» 
يك‌شنبه است و دارد نسبت به آقتاب 

بر روی آفتاب بمن ده شراب ناب 
ای آفتاب روی بده باده‌یی که آن 

در روشنی حکایت گوید ز آفتاب 
بر یاد خسروی که چو می یاه او خورم 

اب خیات: گن‌دد ان میت مستن. شین ات 
سلطان ابو الملوك ملك ار سلان که هست 

او را ز چرخ تاج ملوك جببان خطاب 


۵۴ ذبوان مسعود سعد 


ای افتاب ملك جبان از تو نورمند 
تا تابد آفتاب تو چون آفتاب ناب 

«ذو ششبه» 

دوشنبه است که دارد مزاح ماه ای ماه 
چو ماه مجلس بفروز و جام باده بخواه 

چرا نخواهم پاده چرا نجویم فخر . 
که شادمانه‌ام از عن ملك شاهنشاه 

ابوالملوك ملک ارسلان بن مسمود 
که‌فخ و کبر کند زو هميشه افسروگاه 

از آن‌سیید و سیاهست روزوشب‌را ر نگت 
که روی ملت سییدست و چتس شاه سیاه 

هميشه تا بود اقبال و جاه و دولت‌و عز 
قزو نش بادا اقبال و عز و دولت و جاه 

«سه‌ششیبه» 
سه شنبه به مس‌یخ دارد نسب چرا باده ندهی مسا ای عجب 
بده پادهٌ لعل مسریخ رنگت که مانند مریخ تابد پشب 
شود مرمرا بادة تلخ نوش ز دست تو ای دلیر نوش لب 
باه مك ارسلان خسروی که تاج عجم گشت و فخض عرب 
نشاط و طرب تا بود در جمان دلش باد جای شاط و طسب 

رجا رشنبه» 

چپپارشنبه پتا نوبت عطارد راست 
نشاط باید کرد و نبید باید خواست 

بتسا عطاره جادو و چشم تو جادو 
ازین دو جادو گر مظلمت کنیم رواست 

به پیش شاه ملكت ارسلان بسن مسعوثد 
۱ که پادشاه زمینست و خسرو دنیاست 


رو رهای هفته ۹۵۵ 


جپان ستانی شاهی که نام او بر ملكت 
چوممس بر درم است‌و چو نقش بردیباست 
بماند خواهد ملی بزرگی او تساحشس 
بر اینکه گفتم گردون‌و روزگار گواست 
«ینجشنبه» 


باشدا بروی وموی‌و خوی‌تو خوب 
باده در ده که عم بی‌پاده 
خاصه بر یاه آنکه کرد خدای 
شه مت ارسلان که دولت او 
باد تا طالعی برآره چسخ 


پنجشنبه بسه مشتری منسوب 
نیست نزديكت بخردان محسوب 
از یی عدل ملكت او منصوب 
غالب است و عدوی او مغلوب 
طالم ملك او بری ز غسوب 


رجمعه» 


آدینه مزاج زهسره دارد 
ای زره جمال باده در ده 
بر اد خدایکان عالم 
سلطان ملت ارسلان که جودش 
مر ار نبود چو مس تاید 


چون آمسد لسو و شادی آرد 
کامروزم بساده به گکوارد 
کو ملت جرپان پمدل دارد 
چون چرخ همی زمین نکارد 
ابرار وه چو ابن بسارد 


«رششبه» 


زحل والی شنبه است ای نکار 
زحل تیره‌رایست‌و تاريك جرم 
که‌امر‌وز گیتی همه‌روشن است 
مللی ار سلان یادشاهی که او 


بپارو خزان باد روز و شبش 


مرا این چنین روز بی می مدار 
تو خیزو می لعل روشن بیار 
ز اقبال و عدل شه کامکار 
زمانه فس‌وزست و گیتی نکار 
شبش روز باد و خزانش بمار 


غزل ها 





ای ترك لاله رخ ده آن لاله کون شراب 

تابان ز جام چون رخ لعل از قصب نقاب 
من گویمی گلابست آن می که می دهمی 

گر هيچ‌گونه کونه کل داردی گلاب 
جسن دوستی ناب نیابسی ز من همی 

واجب بود که از تو بيابم نبید ناب 
فننم. تردن تشز انکته. کته اب ود 

اکنون که آتش است ضعیفش مکن به آب 
آب است‌و آتش است و از او شد خر اب غم 

تشگفت ار آب و آتش جایی کند خر اب 
آسایش است و خرمی از آب دیسده را 

اینست و آن بلی که کند دیده را بخواب 
از لطف بسردوید بسس وین شگفت نیست 


روح است و روح را سوی بالا بوه شتاب 


- دذیوان مسعود سعد 


در مغن و طبعم افتاه آتش ز بر آنكت 
دست تسو بر نبید و بلسورست و آفتاب 
تا ندهیم نبیدی چون دیدهُ خروس 
باشد بر نت روزم چون سینه غر اب 


۲ 
گفتم که چند صبر کنم ای نگار؟ گفت: 
تا هست عمر» گفتم: رنحه مدار. گفت: 
ب‌رنج عشق نبسود؛ گفتم: نیم برنسج, 
فر‌سوده چند باشد از این ای نکار» گفت: 
جن انتظار روی ندارد ترا همسی» 
گفتم: شدم هلاك من از انتظار؛ گفت: 
این روزکار با تو بدست این ازو شناس 
گفتم که نيك کی شودم روزگار؟ گفت: 
چون گشت زایل این سخط شمپریار راد 
گفتم که کی شود سخط شمپریار؟ گفت: 
چون بخت رام گردد تا تو رسی بکام 
گنتم که بخت کی‌شودم جفت‌و یار؟ گفت: 
آمر‌زشی بخواه شود عفو جرم تسو 
این گفت در کریم نبی کردگار گفت 


ِ 
ای نگارین چون تو از خوبان کجاست 
نیست کس را آنچه از گیتی تس است 
قد و روی و زلف سرو و ماه و مشكت 
مشت پیچان ماه تابان سرو راست 


غرل‌ها ۶۱ 


تسامسرامسی تو اندر دل نشست 
از دل من بیش مس کس نخاست 
ای نار از طاعت تسو چاره نیست 
راست کویی خدمت خسرو علاست 
شاه مسعوه اقتاب داد و دین 
تسشن شاهان گیتی پادشاست 
از نپیبش ماه بارخسار زرد 
وز شکو هش چرخ با پشت دو تاست 
خسروان را آپ حوضش زمزم است 
سر‌کشان را خضاك قصرش کیمیاست 
شاه کر دون همت کگکردون سحصل 
تخس و در دل وتا عطاست 
از بقا و عز و دولت شاد باه 
تا پکیتی دولت و عن و بقاست 


دیده گر در قراق ضون بارد 


حسق او هم تمام نشگزارد 


بباغمش هیسچ بس نیارم دم 
در وفا داشتنش جان بدهم 
آزر و مانی ار شود زنده 
این به ر نده چو او نی‌دازد 
روی او همچو کل همی خند۵ 
نشمرد نیسم ذره جسرم ری 
یا دل او مرا نمی‌خواهد 


اکن جپان پن سسم وه آرد 
شتا تست | بی‌وفا نینداره 
هر یکی خواهدش که بنگاره 
وان بخامه چو او بنگذاره 
چشم من همچو ابر می‌باره 
چون که روز فراق نشماره 
سا بسن آمسدن نمی‌یاره 


۱۵ 


۹۶۲ 


رفت و تسم که او بنادانی 
همه شب در هوس همی بساشم 
در همه گر کبوتسری بینم 
باد اگر کرد بام من بوزد 
هر کجا هست شاد باد بدا نی 


مسا در غضم فرقتت ای پسس 
وزین دل برافروخته‌ست آتشی 
دو چشمم بمانده بمنجار راه 
امید وصال ار نسودی مرا 
پر از گرد جعد و بر آشفته زلف 


دیوان مسعود سعد 


بکسی دل پمپی بسپارد 
که نباید که عمد بگذاره 
گویم از دوست نامه‌یسی آرد 
گویم از ار مژده‌یی دارد 
ار تین دل‌شده شتا آرد 


دو دیده چو آبر‌ست‌و دامن شمس 
کش ازدردو ر نج است‌دود وشرر 
دو گکوشم بمانده باآواز در 
که روزی در آیی ز در ای پسس 
گشاده‌خوی از رویو بسته کس 


بر‌آوردمی جان شیرین ز تن 


بپالودمی چشم روشن ز سس 


بدان دو عارض چون شیر و آن دو زلف چوقیس 


بایروان و عمان و بغمزکان ون تیس 
بسزیب قدی کش بنده گشت سرو سپسی 
بحسن رویسی کش بنسده گشت بسدر منیر 
۱۳ 
ببسوی زلفی کش دانسه بود مشك و عبیس 
که گس تنم را زین پس کنی بمپر عذاب 
وگر دلم را زین پس کنی بعشق زحیر 


غزل‌ها وه 


۷ 
در دل چو خیره‌خیره کند عشق خار خار 
با رنج دیسر دیسر کند صبی دار دار 
در تن خزد زیوبه وصل تو مور مور 
در من جمد ز انده هجر تو مار مار 
سر در کشم بجامه دراز شرم زیر زیر 
گریم ز فرقت تو دل آزار زار زار 
پن هآ ین اک 3 فد بان یی تن 
پیچان شوم چنان که کنم جامه تار تار 
آويزدم نظر نظر اندر مزه مژه 
از دانه دانه لوّلوٌ دیده چو ید مار 
تسا کی برآزماييم ای دوست نيك نيك 
تا چند بر گراییم ای پار بسار بسار 
گل گل فتاده بر دو رخ من رده رده 
تا تازه تازه در چجکسم خست خار خار 
غم کم خورم که هست زیانکار خیر خیر 
دل خوش کنم که هست جفاکار پار یار 
و 
وز کارها که هست نه خوبست کار کار 


۸ 


مرا روی تو ای ناز نین نکار به دیماه بسی خوشت از بمپار 
من‌از روی‌تو چون زرد شدچمن گل و لاله سوری چنم ز بار 
نه چون قد تو سروی بیوستان ه‌چون روی‌تو نقشی به‌قندهار 





۷ 


۴ 


چه خوشتس بجمان از جمال تو 
جپان‌داور مسعو ۵ ساجدار 
بقای شرف از روزگکار اوست 


طعنه زنی که یار کنم دیگس 
تو جان و دل ز بر مرا خواهی 
جان‌و جمان‌من بتو خوش باشد 
ای طیره گشته از رخ تو لاله 
شاد آنزمان شوم که ترا بینسم 
بکشایی آن دو بسد پی لولو 


دلوان مسعود سعد 


بقا بسادش تا هست روزکار 


طعنه مزن که من نکنم باور 
من از دل تسو آگمپم ای دلیر 
ای‌روی‌تو زجان‌وجمپان خو شس 
و ای شرم خورده از لب‌تو شک 
تابان‌چوماه و ناز ان چون عرعر 
بقشانی آن دو چنیس ین عنیسس 


گاهی ربایم از لب تو بوسه 
گاهی ستانم از کف تو ساغس 


ای گشته دل من بموای تسو گ‌فتار 

دل بر‌تو زیان کرد چه سودست ز گفتار 
از غم دل جوشان مرا بار گران کرد 

آن عنیی پن‌جوش بر آن اشمپب پر بار 
ای نر گس بیمار تو پر خواب چو نر گس 

چشمم همه شب در غم بیمار تو بیدار 
تو سخت جفاکاری و من نيكت وفاجو 

من سخت کم‌آزارم و تسو نيك دل آزار 


غزل‌ها ۶۵ 


هر چند که من بیش کنم پیش تو زاری 
تو بیش رمی از من دل سوخته زار 
منمای مرا ر نج و مکن بر تن من جور 
کن جور تو و رنج تو تن گشت گر‌انبار 
باشد که من از جور تو در پیش شممنشه 
جامه بدرم روز مظالم به که بار 
تاج ملکان خسرو مسعود براهیم 
انم سیفن با کین زار 


۱۱ 


ای سلسلة مشكت فکنده به قم بر 

خندیده لب پر شکر تسو به شکر بر 
چون قأمت‌تو نیست سپی سرو خرامان 

چون چپپرة تو نیست گل لعل به بر بر 
تا تو کمری بستی باريك میان را 

گویی که عیان بستی‌ویحكت به‌خس بر 
مانا که رخم کردی زرین ز فسراقت . 

کردی ز رخم طرف‌و نشاندی به‌کس پر 
چندان غم و اندوه فراز آمده در دل 

کاندوده شده انده و غم يك بدگر پر 
دل شد سپر جان ز نپیب مه تسو 

تا چون مژه زخمیز ند آخ به‌جگس بی 
جان و تن بیچاره درس‌انده نمانند 

گس زخم گر دوز تو آمد بسه چکر پر 


یه 


دیوان مسعود سعد 


تا هج نشستته‌ست بنردیی تو ساکن 
این و صل سراسیمه بماندست بدر پر 
بر تو گذرم روی بتابی همی از من 
گویی که ندیدی تو مرا جن به‌گذر پر 
من بر تو همی هر‌چه کنم دست نیابم 
ای ر شت قمس دست که یابد به‌قص پر 


آفت: آهشتته سا شمه و ناز 
زلف پر پیچ بر شکسته به گل 
بر نپاده بر ابروان چوگان 
گنتمش چون روی بنومیدی 
ای نیازی مرا نیاز به تست 


من چو پرداختم بمپس تو دل 


ای می لعل راحت جبان باش 
روزگکارم بخست مرهم شو 
بی‌تو بیجان تنی است جام بلور 
دلم از قحط مر خشكت شده‌ست 
گر تو ز ندان کشیده‌ای چون من 
اختصی شب شد آشکار بصو 


دوش نزه من آن تکار ط‌از 
چشم پرخواب سرمه کرده بناز 
تیسس غمسزه بچشم تیر‌انسداز 
چنکت مانند ناز کرد آضاز 
ورچه دارد بمن زمانه نیاز 


تو زمانی بسوصل من پرداز 


طبع آزاده را بض‌مان پاش 
دردمندم ز چرخ درمان باش 
تن پاکیزه جام را جان باش 
بر دلسم سودمند بساران باش 
مس‌مسا یار بندو زندان باش 


کس نگوید ترا که پنپان باش 


غزل‌ها ۶۷ 


نامه‌یی می‌نویسم از شادی بر سس آن نبشته عنوان باش 
ببچهء آفتاب تابانی نايب آفتاب تابان باش 
شمع اک نیست تو چو روشن شمع 
پیش مسعود سعد سلمان باش 


۱۴ 


در بزم‌پادشا نگر این کار و بار گل 

وین باده بین شده بطرب دستیار گل 
گل چند ساه منتظ بزم شاه بود 

وز بپی آن دراز کشید انتظار گل 
دیدار گل شده‌ست همه اختبار خلق 

تا بسزم شاه ساخت همه اختیار گل 
گلبن ملو نست چو دیبای هفت ر نگت 

تا لعل سبن کشت شعار و دئار گل 
تا با مسی کین گل نو سازوار شد 

گل پیشوای می شد و می پیشکار گل 
در بزم تو گل است در آميخته بمسم 

با هم نثار زر بودو هم نثار گل 
خیزد گل از نشاط که پر زر ساده شد 

همچون کنار سایل خسرو کنار گل 
ی ۱ 

لپو و طرب نبینی جن در شمار گل 
شاها همه ز شادی بزم رفیسع تست 

این سرخ رویی گل و این افتخار گل 


۵۶۸ 


دیوان مسعود سعد 


از روزگارگل دل وجان شادوخرم است 
یارب چه روزگارست این روزگار گل 


بدم دوش با آن نیازی بسم 
همه کوی از روی او لاله ر نگت 
نشاط اندر آمد ز در چون نس 
ز شادی رویش بخندید جام 
چو ثر گس همه‌چشم گشتم از [ نك 
بدو گفتم ای کرده جانم غمی 
نعم از بسرای چبه ناموختی 
بمن گفت اینم که بینی همی 
گز‌یده ترین عادت من جفاست 


همه حجره از موی او مشك شم 


ن:رورن برون‌ر قت چون‌دردوغم 
ز اندوه جانم بنالید بسم 
چو لاله همه روی بود آن صنم 
بد و گفتم ای کی‌ده پشتم بخم 
همه زلف تو پر حسروف نم 
نه افزون‌شوم زین که‌هستم نه کم 
ستوده رین خصلت من ستم 


مییو ند با پار بد مپس» ممس 
کین ید شب 413 ۵ 


۱۶ 


«از زبان یادشاه» 


ای لعبت و بت و صنم و حور و شاه من 
وی سوسن و گل و سمن و مس و مساه من 
ای جان‌ودل عزیز تر از هر دویی و هست 


۳ 


این که دعوی کردم گواه من 


ای دو ست نسم کناه مسا متپسم کنی 
جز دوستی خویش چه دانی گناه من 


غزل‌ها ۹4 


گفتی چسرا ک‌فتی جمد دراز مسن 

وان که چرا کشیدی زلف دو تاه من 
ای ممبر و ماه چند کشم در غم تسو اه 

تررسم که مین و ماه بسوژه ز آه مس 
ما هر دو پادشاهيم ار نك بنگ‌یم 

من پبادشاه گیتی تو پادشاه من 
سلطان ابوالملوك ملک ارسلان منم ۵ 

کامر‌وز عدل و مردی ورایست راه من 
پر کلاه من که برون آید از حجاب 

نجم پسرن سا ین ان ه من 
آخاف شت. ز فا هدن تاه فسن و کته فا سل 

۷ 
باك از سپاه دشمن کی باشدم چو هست 

گردون و مر و ماه و ستاره سپاه من 
افکنده گشته دشمن و افتاده دوست مست 

در رزمگاه من بود و بزمگاه من 
حق دستیار من شد و من دستیار عدل 

من در یناه ایسزد و دین در پناه من 
من شادمان ز بخت و ز من ملكت شادمسان 

من نيك‌خواه خلق و فلك نيك خواه من 


۱۷ 


بچشم دل همی بینم شم و تیمار جان ای جان 
پاک صرح فچتین ا کی خی ای ازر بیاق ق یا 


۷ دیوان مسعود سعد 


به حاجت جان ترا جوید برغبت دل تسرا خواهد 
مجوی آزرم جان آخس مخواه آزار جان ای جان 
ز اندوهت گران شد جان چو از عشقت سبك شد دل . 
تو بر دل نه کنون سختی هلا از بار جان ای جان 
ز هجرت جان همی نالد ز تو یاری همی خواهد 
تو یاری ده یکی جان را که هستی یار جان ای جان 
چو تو نزديت جان داری هميشه تین بازاری 
چرا نزد تو کاسد شد چنین بازار جان ای جان 
تو خود جانی چسه رنجانی همی جانر! چسو میدانی 
که مدح شاه مسعودست شفل و کار جان ای جان 
۹ 0 77 
۱ روانش کنج‌ها دارد باستظپار جان ای جان 
خرد در باغ مدح او چو بن گکردد تماشا را 
۱ رسیده میوه‌ها| چیند ز شاخ و بار جان ای جان 
ز ممبرش جان چو گلز اری شده زو زندگانی خوش 
۱ که هر ساعت گلی روید بدان پازار جان ای جان 
چو سازد خلعتی فاخر بنام دولت انسد‌یشه 
به وصفش کسوتی بافد ز پود و تار جان ایجان 


۱۸ 


بدرود همی کرد مرا آن صنم من 

گر‌یان و در آورده مسرادست بگر‌دن 
از زخم دو کف همچو دلش کردم سینه 

وز آب دو دیده چو برش کردم دامن 


غزل‌ها ۷۱ 





ر نجور شد از بمپس من و روی دژم کرد 
کز حسرت آن روی دم سرد زدم من 
در رویش اس کرده دم سرد من امن‌وز 
چونان که دم گکسم در آیینة روشن 


۱۹ 


غم بگذرد از من چو بمن برگذری تو 

آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو 
از نسازکی پای تسو ای یار دل من 

رنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تو 
وین دیدةروشن چومن زبس تو خواهم 

خواهم که بدین دیدهٌ روشن گذری تو 
ای ناز جمبان پیر‌هنی دوختی از ناز 

بیمست که این پرده رازم بدری تو 
از غایت خوبی که دگ چون تو نبینم 

گکویم که همانا ز جپان دگسری تو 
بخ‌یده امت من بدل و جان و تو دانی 

شاید که دل و جان من از غم بخری تو 
ز اندازه‌همی بگذرد این رنح‌و تو ازمن 

چون بشنوی آن قصه بدان بر گذری تو 
از خود خبرم نیست شب و روز ولیکن 

دارم خی از تو که ز من بی‌خبری تو 
سرمايء این عمر سرست و چگ و دل 

رنج دل و خون جگر و دردسری تو 


چون‌ز هر دهی پاسخ و چون‌شمد خورم من 

وین از تو نزیبد که بدولت شکری تو 
هر چند که کردی پسرا عیش مسا تلخ 

در جمله همی گویم شیرین پسری تو 
بید ادگری کم کن و اندیش که ام‌وز 

در حضرت شاه ملسك دادگری :7 
بید ادگر ان جان نبر‌ند از تو و ترسم 

کز شاه چو بیداد کنی جان نبری تو 


ه ۲ 


ای ترك ماهمروی ندانم کجا شدی 
پیوسته که گشتی کز من جدا! شدی 

پودم ترا سزا و تو سودی میا سزا 
ترسم ز نزد من بکسی ناسزا شدی 

کر بنده دیسگی کسی نشد 
۱۳| 

بیگانه گشتن از من چون در سر تو بود 
باجان من بم چا آشنا شدی 

کی بینمت که پردگی و ناز نین شدی 
9 یابمت که در دمن ازدصا شدی 

آن‌گه بریدی از من جمله که بارها 
گفتم به مردمان که تو جمله مرا شدی 

ای تیر راست چون بزدی بر نشانه زخم 
وی ظن نيك من بچه معنی خطا شدی 


غزل‌ها 


۳۳ 


آری همه کله ذ نکنم ون شدی ز دست 
تا خود همی بزاری گویم کجا شدی 
امروزم ار ز هجر زدی در دو دیده خاك 


پبس شب که تو بوصل در او توتیا شدی 


چو سه روی نیکو بر آر استی 
خرامان چو کبی دری از وثاق 
چو آر استه روی نیکوی خویش 
رسیدی بکام دل خویشتن 
بیار استی چون چمن بسزم را 
چپاندار مسعود کن رای او 


تاینده ماه باز سس آر استی 
بر خو است نعره از دللمروو نشاط 
جام بلور بر کف شاها ز دور 
آراسته چو سرو فراز آمسدی 
شادی روی تو که همی بامداد 
مسعود شپریاری کز عدل او 


سیه زلف مشکیسن بپیر استی 
رون آمسدی بیس زده آستی 
همه محجلس شه بیار استی 
که چون سرو از جای بر خاستی 
اگر خدمت شاه را خواستی 
پسد‌یدار شد ملكت را راستی 


پسوینده مشكت باز بپیر استی 
تا باده بر گر‌فتی و برخاستی 
همچون بلور تابان از آستی 
باغ بساط شاه بیاراستی 
شاوی ظیع فنام جرا خو ات 
پذرفت کار دولت و دین راستی 


2 داعبات 


۱ 
گرچه فلت از پیش بر‌انده‌ست مرا 
تسا ات کر آن فسن‌و نشا بلاهست :م۱ 
تا دو لبت از دور بسرانده‌ست مرا 
جز روی تو آرزو نمانده‌ست مرا 
۲ 
بر کار بجز زبان نمانده‌ست مرا ۱ 
در تن گویی که چان نمانده‌ست مرا 
بند یست گر ان که جان نمانده‌ست مرا 
از پای جز استخوان نمانده‌ست مرا 
۳ 


گر بند کند رای بلند تو مرا در‌جمله پسنده‌ست پسند تو مرا 
تمبذیب تمام داد پند تسو میا تاج سر فخر گشت بند تو مرا 


۷ 


۷۸ 


گر زر گردیم می نجویی ما را 
هر چند به لای می بشویی مارا 


تا دیده‌ام اللنت کسن نستا کن| 
زیرا ز پی لعل لب ای یار ترا 


روزی بر من همی نیاأیی صنما 


دیوان مسعود سعد 


ور مشث شویم می نبویی ما را 
کس‌مشنودا آنچه تو گویی مارا 


بکشاده دهان پسته کردار تا 


در دیده من سر‌شت بیداری‌ها 


افکند دلسم زمانئه در زاری‌ها 


امید تسو می‌داد مرا یاری‌ها تا جان‌بیرم چنین پدشواری‌ها 


۸ 

ای مدحت تو فرض و دگ نافل 
در بخشش تو قافله در قافلس 

حصنی که بصد تیغ کس آنرا نکشاد 
کلسلگ: تننو. کشتت: قب لیشا سا فاتیجا 


۵ 

خویش از بر من همی گس یزد ملکا 
دشمن بر من همی ستیزد ملک! 

از آتشس من شرر نخیزد ملکا 
از حبس چو من کسی چه‌خیزد ملکا 


رباعیات 5۷۹ 


۱ ۰ 

هن شین 4٩‏ سوه مغر اری: شاها 
شنت کته بتیغ تسو بسناری شا ها 

شیری پس ازین بکف نیاری شاها 
می نوش دم بيشه چه داری شاها 


۱ 

عشق تو بلند و صبر من پست چر | 
روی تو نکو و خوی تو گست چرا 

می خواره منم دو چشم تو مست چر | 


پیش تو لبم بوس تسو بردست چرا 


۱۲ 
در حبس مرنج با چنین آهن‌ها صالح بیتو چگونه باشم تنما 
که خون‌گریم بمرگث تو دامن‌ها گه پاره کنم ز درد پیراهن‌ها 


۱۳ 
می‌دانستم چوروز روشن صنما کاخن تفج از هن من اضتتها 


۱۴ 

قبله‌ست بسدوستی ندای تو مرا 
جانست ب‌استی هصوای تو مرا 

امرروز چو کس نیست بجای تو مرا 


در جمله چه‌پمرتر از رضای تسو مرا 





۵۰ دبوان مسعود سعد 


۱۵ 

و ۳ 7 ۳۳ 
تسا آنبار اقا »دعس فصو تور من | 

چندان بعذ‌اب داشت خوی تسو میا 
تسا کرد چنین جدا ز روی تسو مرا 


۱۶ 

9 
وز خانه خود کشید بیرون مارا 

ی و وا 


چون شیر‌دهانیست پر از خون مارا 


۱۷ 


سس آب روان تخت روانت ملکا 
قادر شده چون بخت جوانت ملکا 
۱ 


۱۸ 
کس نتواند ژ بد رمانید مس | زیرا ثقةالملت برانید مرا 
از رنج عدو پباز رهانید مرا وز خاك بر آسمان رسانید مرا 
۱۹ 


ای دو ست پامید خبالت هس شب 
۱ این ديدهٌ گرینده نخسبد ز طسب 

در خواب همت ببیند ای نوشین لب 
بی‌روزی‌تر ز من که باشد یارب 


ه ۲ 
دانی تو که با بند گر‌انم یارب دانی که ضعیف و ناتوانم یارب 
شد در غم لوهور روانم پارب یارب که در آرزوی آنم پارب 


۳۱ 

دل در هوس تو پسته بودم همه شب 
وز انده تو نس‌سته بودم همه شب 

از هجر تو دل شکسته بودم همه شب 
سر بر ژانو نشسته بسودم همه شب 


۳۲ 
تفت این دل گرم از دم سردم همه شب 
شد سرخ ز خضسون چمسه زردم همه شب 
صد ثس بت درد بیش خضوردم همه شب 
ایزد داند که من چه ک‌دم همه شب 


۳۳ 
مپمان من آمد آن بت و کسد طسب 
شوخضی که در او همی بماندم بعجب 
چون نر گس و گل نبست نه روزو نه شب ۱ 
از نظاره دو چشم و از خنده دو لب 


۳ 

زیبا سس خی بتصاو دیبا پسلب 
الماس بغمزه‌یی و تسریاك بلب 

خواهی که چو روز روشنی گیرد شب 
پر‌کش ز رخ آن ريشه دستار قصب 


۵۵ دلوان مسعوث سعد 


۳۵ 
ای روی تو و زلف تو روز اندر شب 
از روز وشب تو روز و شب کرده طرب 
تا عشق مرا روز و شبت هست سبب 
چون روز و شبت کنم شب و روز طلب 


۳۶ 
چون آتش و آب از بدی پاکم و ناب 
چون آب صفا دارم و چون آتش تاب 


در آتش و آپم کند ار چس خ عذاب 
بیرون آیم چو زر و در ز آتش و آب 


۳۷ 

تن در غم هچ داده پسودم همه شب 
وز انده تو فتاده بودم همه شب 

سس بر زانو ناده بوذم همه شب 
گویی که ز سنگت زاده بودم همه شب 


۳۸ 

من غرقه خون دیده بودم همه شب 
بالله که هموا دد ید ه پبودم همه شب 

از شادی دل ر میسده بودم همه شب 


در سایه غم خزیده بوذم همه شب 


۳۹ 
تا نر گس تو چوگل شد و شد بیخواب 
زو آتش روی تو روان کرد گلاب 


ر باعیات ۵۳ 


تابیده به پیش رویت آن زلف بتاب 
چون باده بر آپکینه پر روی تو آب 


۳ 

تا روزه حرام کرد بر لب می ناب 
دو دیده پر آب دارم ای در خوشاب 

از آب دو دیده من ار هست تواب 
بخشای اس روزه کشایند بأب 


۳۱ 

صالح‌تر و خشك شد ز تو دیده و لب 
چه بد روزم چه شوربختم یارب 

بسا درد هزار بار کوشم همه شب 
تو مردی و من بزیستم اینت عجب 


۳۲ 

زان سوزد چشم تو وز آن ریزد آب 
کاندر ابرو پخفته پد مست و خراب 

ابروی تو محراب و بسوزد بعذاب 
هر مست که او بخسید اندر محراب 


۳۳ 

بودم صنما چو رفته هوشان همه شب 
وز آتش اندوه تو جوشان همه شب 

پا لشکر هجران تو کوشان همه شب 
رخساره‌خراشان و خروشان همه شب 


#۳ دلوان مسعوث سعد 


۳۴ 

ساقی که بدست من دهد چام شراب 
از می کنمش تمی و از دیده پر آب 

می خوردن من در غم تو هست صواب 
کن دردکم آگاه بود مرد خراب 


۳۵ 

چون همت تو بحال من مقرو نست 
امید مرا به پخت روز افزو نست 

بت یی امک نیگن نیت 


زین بیش شود آنچه مرا اکنو نست 


۳۶ 

اول ز پی وصال روح‌افزایت 
بگرفته بدم پای بلسور آسایت 

اکنون که خب شنیدم از هر جایت 
کی دست رسد مرا بیوسم پایت 


۳۷ 

اشکم که زمین از نم او آغشته‌ست 
ت در یست که غواص فر اوان کشته‌ست 

پیوسته چنانکه گویی اندر رشته‌ست 
ریز‌ان گویی ز رشته بیر‌ون گشته‌ست 

۳۸ 


مسار دو سر چپار چشم است ای دوست 
کز پای من او گوشت همی خاید و یوست 


رباعیات ۵ 


هه ی مه 


۳۹ 

امروز بشپر حسن همنام تو نیست 
عاشق همه زیر سایه پام تو زیست 

ای دوست ندانی که دلارام تو کیست 
ای عشق نه‌آگمی که در دام تو کیست 


۳ 

بر روی دو زلفین بتاپم زد دوست 
زان زلف به عنبی و گلابم زد دوست 

کز ی افو خته آپسم زرد دو ست 
بشتافت و بو سه باشتابم زد دوست 


او 

مسعود ملك ملی نکریان چسو تسو نیست 
در هر چه کنی سپس گردان چو تو نیست 

يك شاه به ایو ان و به میدان چو تو نیست 
سلطان زمانه‌ای و سلطان چو تو نیست 


۲ 
از وصلت آنکه همچو سوسنش تنست 
روزم ز طرب چو سوسن هس چمنست 
امروز بدان شکر که در عمید منست 


چون سوسن ده زبانم اندر دهنست 


,وه دلوان مسعوث سعد 


۱ ۴۳ 
آثرا که تو در دلسی خرد در سر اوست 
و آنرا که تو رهبری فلای چاکر اوست 
آنرا که به بالین تو یکشب سر اوست 
سرو و گل و ممر و ماه در بستن اوست 


۳۴ 

در نعمت و مال اگر زبر دستی نیست 
شک ایزد را رای مرا پستی نیست 

دل بسته آز نیست گس هستی نیست 
زر مست کند چه باشد ار مستی نیست 


۴.۵ 
چشمم ابرست و اشكت از او ژاله شدست 
یکروزه غمم ا تاه نالا سا اه لس 
در نای مرا ز خون دورخ لاله شدست 
چون نای مرا همه نفس ناله شدست 


۳۶ 
دوشم همه شب غست چو شمشیر بخست 
اندام مرا چو ناخن شیر بخست 
تن را پس و پیش و زبر و زیسس بخست 
تا اج تست مجیما به رشق متا 


۳۷ 
بر چان منت جان رهی ف‌مانست 


ر‌ باعیات 9۷ 


جز تو هرکس که باشدم یکسانست 
جانست و تویی بتا تویی و جانست 


۴۸ 

ای آنکه مرا قبله وثاق تو بس است 
محر اپ من ابروی بطاق تو بس است 

سرمایه عمرم اتفاق تو بس است 
در حبس مرا ر نج فراق تو پس است 


۳۹ 
وصلش شادیست وز پسش زود غم است 
آزرده ز مسن شادی و خشنوه غم است 
ای آفت دل ز آتشس دل دوه غم است 
مایه است هوای تو بس او سود غم است 


۵۰ 
آويخته در هوای جان آویسزت 

بی‌ر نگت‌شدم ز عشق ر نسگت‌آمیزت 
خون شد جکرم ز غمزءٌ خون ریزت 

تا خود چکند فراق شورانگیزت 


۵۱ 
چشمم همه صورت جمال تو گرفت 
ای دوست مرا دست خیال تو گر‌فت 


۶ 


۵۸۸ ذلوان مسعود سعد 


رژد 
ای شاه ز بزم تو جپان را خبر‌ست 

در پزم تسو امشب آفتاب دگر‌ست 
فش اکش: کاشمان از اف فان خی سک 

چون بنگرم از هیبت تو يكت شررست 


۵۳ 

گس نور فلك چو طبع ما گردد راست 
درمدح تو ازطبع سخن نتوان خواست 

هی بیت که در مدح تو خواهم آراست 
در خورد تو نست بلکه‌در طاقت‌ماست 


2۳ 
طاهر که خطاب تو براز نام تو نیست 
در مملکت ایام چو ایام تسو نیست 
رامش چو ازین دولت پدرام تو نیست 
هر کام که شاه راست جز کام تو نیست 


۵۵ 

با مسا ثقةالملت همم آوازی نیست 
۱ کس را با بخت هیچ دمسازی نیست 

ای دشمن ملت آنچه تو آغازی نیست 
با دولت طاهی علی بازی نیست 


2۶ 
4 مه ۳ ‌ ۰ ۰ جه 
چنم نو چو شنته جپان سوز انست 
7 "۳ 
ِ 


3 داعبات 9۵ 


زلفینت بر نک روز بس روزانست 


۷ 

شد صالح و از همه قیامت بر خاست 
بارید ز چرخ بر‌سرم هرچه بلاست 

گر شوییدش بخون این دیده رواست 
در دیدهٌ من کنید گورش که سز‌است 


۵۸ 
اندر خور نعمت تسوام خدمت نیست 

وان کیست کش از نعمت تو قسمت نیست 
آن چیست که نزديكت من از نعمت نیست 


جن دیدن روی تو مرا[ نرمت نیست 


2۹ 
آن شیر که او بصید جز شیر نکشت 
گشت از بس خون خوابگمپش چون چر خشت 
مسعود ملسی نخست یسك رخسم در شت 
زد بر مفزش چنانکه بگذشت از پشت 


هت 
وی ی رک مین نز فیوی یقت 
دانی که شد این گناه بر دیسده درست 
در جمله جمپان صورتی از دیسده نرست 
کش چندین موج خونش از دیده نشست 


۵ دیوان مسعود سعد 


2 
در ماه چه روشنی که در روی تو نیست 
در خلد چه خرمی که در کوی تو نیست 
مشك ختنی چو زلف خوشبوی تو نیست 
یکسس هنری عیب تو جز خوی تو نیست 


۶۲ 
در فرقت آن کس که تن و جان تو اوست 
این ناله سر بسته بیدل نه نکوست 
در انده هج‌انش اگکس داری دوست 
چون نای ز دل نال نه چون چنکث زپوست 


۶۳ 
از چرخ چو بی تو مس فرز ندی نیست 
دلنکسین امس‌آون از خ‌دمندی نیست 
چون کار تو چونانکه تو بپسندی نیست 


در روی زمین هیچ چو خر‌سندی نیست 


۶۴ 

از حصن بلند دوزخ سرد مراست 
با خون دو دیده چمهرهٌ زرد می‌است 

صد یار عزیز ناجوانمرد مراست 
کس را چه غمست کاین همه‌در دم است 


۶۵ 
بی روی نکوی تو نکویی نه نکوست 


رباعیات ۱ 


در عشرت و در نشاط امروز ای دوست 


۶۶ 
تأ من سس آن روی چو مه خواهم داشت 
بر لشکر عشق تو سپه خواهم داشت 
هر جا که روی پس تو ره خواهم داشت 
پبازارچه ترا تبه خواهم داشت 


۶:۷ 
ای بازوی دولت آستینت ظفرست 
در دست ز فتح روز کینت سیرست 
چر خست زمین که بر زمینت گکذرست 
دل شام تین کته هی ره سا 


۶۸ 
انیت کته هه ای او شتا نیشن مت 
مجروحم و غمز‌گان او نیش منست 
آن بت که هميشه عشق او کیش منست 


اينك چو مپی نشسته در پیش منست 


۶٩ 

وه بان هیا نو بت اراس 
مست غم تو هر چه کند روی آنست 

با هر که ترا بدوستی پیمانست 
بستی و گشادنش فك نتوانست 


۳ دبوان مسعوذ سعد 


۷۰ 
زنپار شببا که بیش ازین مازارش 
زیراکه بروزحشر خصمانش قو یست 


۷۱ 
این طالع من پارب و این اختر چیست 
کاین دل ز بسلای ده همواره غمیست 
من زو نس‌هم یقینم و غمگین کیست 
آن کس که براین طالع من‌خواهد زیست 


۷۳ 

تا تن بفم عشق تو نابود شده‌ست 
جان تار لا و ر نج را یود شد هست 

در عشق تو مایه در سس سود شده‌ست 


زان چون آتش همه دمم دود شده‌ست 


۷۳ 
گر دورم از آن روی جپان آرایت 
پیچان شده‌ام چو زلف عنبی‌سایت 
کر بینم باز روی روح افزایت 
چون پسای‌بر نجن اوفتم در یایت 
۷۴ 
اشت من و رخسار تو همر نک شده‌ست 
زره اف زلف .شمه از دک سل فرط 





۳ بر من چون دهنت تنگت شده‌ست 
همجون دل تو جان‌من از سنخت شده‌ست 


۷۵ 

بادام دو چشم تسو دلسم زار بخست 
پسته دهنت ج ‌احتش زود بیست 

زان بود مرا گله ازین شکرم هست 
ای پسته تو شیرین بادام تو مست 


۷۶ 

گر شاه بمن چو شیر دندان -خایست 
بر پیل نمبند آنچه مسا برپایست 

در دوزخم و همچو برشتم جایست 
کانحا باشم که پادشه را رایست 


۷ 
بر چرخ فتاده نور پا از ها که 

و نان هی قل و قزر ا ان ملکست 
شادی همه از حضور ایران ملکست "۳ 

پفزا! بطرب که سور ایران ملکست 


۵ ۷۸ 
امر‌وز جمان نان از وا تکیت 
میدان همه پر نگار از ايران ملکست 
رامش چوگلی ببار از ايران ملکست ‏ تثِ 
افر‌وخته شه کنار از ایران ملکست 





۷۹ 
با من چو زمانه تیر در شست گر‌فت 
از بالا بخت من ره پست گرفت 


۸۰ ۱ 
ای آن ملکی که جز ملت خویش تو نیست 
يك شاه چو طاهر علی پیش تو نیست 
۸۱ 
در باس چو طاهر علی آهن نیست 
مننته اطا هن. غلی. کنش‌قن ت‌ بسست 


جز منت طاهر علی بر من نب نیست 
تاه کچ تام خی تفت ریخ 


۸۱۳ 

۱9 
و ۳ 
رنکی رخ تو گکواه دراد ماست 


۱ ۳ 
اد رتست پر‌ورده تست 


نی وتف بخ بر رون فیح 





ر باعیات ۹۹۵ 


عشوه گری و سیه‌گری پده تست 


۸۴ 
در شعر مرا نيك و بد چرخ یکی است 
گو خواه بگرد بر من و خواه بایست 
هر شاعس نيك را قسوی طایفهایست 
والله که بطایفه مرا حاجت نیست 


۸۵ 
ای صدر جمان ناصر تو پزدان باد 
رای تو معین و دولتت سلطان باد 
عمر تو و دولت تسو جاویدان باد 
انفت:.شسانتلا ان کسامت‌ام ان. تاه 


۸۶ 
آرام ز خویشتن جدا خواهم کرد 
جان از قبل تو در فنا خواهم کسد 
تسو پنداری ترا رها خواهم کرد 
تا چان دارم ترا وفا خواهم توف 


۸۱۷ 
زین پس اگرم ضعیف تن خواهد بود 
پیدا نه نشان پیرهن خواهد بود 
ور پار نه در کنار من خواهد بود 
پیر‌اسن دیگسم کفن خواهد بود 


۳۳ 


۵۵ ۱ دبوان مسعوث سعد 


۸۸ 

ان وولو وین دس فر اهم گید ند 
و اندر بیعت پشت به پشت اورد ند 

سو گند بجان و سر و صلت خوردند 
گس بر‌گردم ز تو ز من بس‌گی‌دند 


۸٩۹ 

کیتی و فلسك بکشتن من یار ند 
زان برمن روز و شب همی غم بار ند 

نشگفت گرم ز دست می نگذ‌ار ند 
در معر که دست تو مبارز دار ند 


۰ 
بان وین اتمه زر توش ها 
رنج آمد و آن پار و تن آسانی شد 
ضرجام تو ای بخت پشیمانی شد ۵ 
کی دانستم که تو چنین دانی شد 


۹۱ 

چون چرخ ز هر چه بود درویشم کرد 
اندر بندم کشید و فرویشم کرد 

تن زار و جک خسته و دل ریشم کرد 
در جمله کاس بدا ند یشم کرد 


وز ناله زمانه زار چون زیرم کرد 


۷ 


> اد ۳ ح ض .۰ 
چون شیر فلك پسته بز نجیرم کرد 
۳ ۵ ۰ و 
بوده جوان قضای به پیسم کرد 


1۳ 
در محنت شو خوش و مکن نعمت یاد 
شتق ان اه کر ک .داد 9 
بر بار پلایی که قضا بر تو نماد نت 
تن دار چو کوه باش و بی‌باك چو پاد 


۹ 
احسان خداوند بمن بنده رسید 
بر شاخ | ۹ رم 
5 ۱ بر # مبد مسن بن و بر کت دمید 
والله که من از جاه تو آن خواهم دید ۱ 
کان نو ع کس از خلق نه گفت‌و نه‌شنید 


۹۵ 
ماهی و مه اه 2 ه‌ .۰ 
۱ ر‌ شد 
از کاهش و از فزايشت عیبی نیست سم ن ناساید 
اد ام ییازان 


۹ 

و یل ۱ 9 0 
ِِ. و تاه توق یا و ستی جنشت سید 
لیکن پاش چه در خور بند ببود 


ور سس سود ۳۵ آن چند ود 








ور ناه کنم عدو همی شاد شود 
شا ده عسد و نجو یسم و صس کنسم 
شاید که فلت در این مبان راد شود 


۹۸ 

گفتم که چو از بند گشایش باشد 
زین بند مس مرا ره‌ایش باشد 

اکنون غم را همی قزایش باشد 
آری ملت آن کند که رایش سا مت 


۹۹ 
کر باد هوا وی سرایت سپرد 
۵ می‌دان تو که جان ز دستم ای جان نبرد 
انديشه نخواهم که بتو ب‌گذرد 
رشت آیدم از دیده که بسی تو نگرد 
۱۰ 
فا یل هی ارت ان مت در دست بلا و غم گرفتار آمد 
تزد تو تن عزیز من خوار آمد چونین‌که تویی‌باتو مراکار آمد 
۱۰ 
کت ال تیه و کت فان ام 
جان در تن من ترا خس‌یدار آمد 
ای آنکه رخت چون گل پر بار آمد 


از کلین تو نصیب من خار آمد 





ر باعیات ۹۵4 


«۲ 

سودای تو آتش دلم افزون کرد 
نا دیدن رویت آب چشمم خون کرد 

هر در که لبت در صدف گوشم ریخت 





هجران توام ز دیدگان بیرون کرد 


۱۰۳ 

کارم همه جز مپر تو دلبوی نبوه 
0 و اندر دل من ز مپ تو بوی نبود 

چون در خور میدان توام گوی نبود 
جز جستن من ز پیش تو روی نبود 

۱ ۰۳ 

امید وصال چون مرا بفریبد 
۵ خسته دل من چو بیدلان در شیید 

اع: انکه: سنا مشاطه: و۱ زیت 
ن؟ سنگست آن دل کن چو تویی بشکیبد 

۱۰۵ 

هو هت ۵ که لاف( تن هت .اد 
ث» شد رادی خای ون بمنت برداد 

من بنده آنکه چسون هنس گیرد یاد 
بی‌لاف مبارزست و بی منت راد 


۱۰۶ 


این دیده کشد همی ز بی‌خوابی درد 
از پس که ز هجر تیر پر‌تابی خورد 


۱900 دذبوان مسعود: سعد 


این روی مرا که بود چون آبی زرد 
آغشته بخون تمام عنابسی کرد 
۱۰۷ 
مو نس همه شب خیال دلجوی تو بود 
در چنکت نه زلف غالیه بوی تو بود 
هس چند شبی سیه‌تر از موی تو بود 


امید بافتاب چون روی تو بوه 


ات۳ 
از باغ طرب کشت گل وصل پدید 

جان همچو نسیم بر گل ودصل وزید 
ما و تو کشیم بر گل وصل نبید 

کز خار فراق بس کل وصل دمید 


۱۰۹ 
با .من در مپر گرم چون آتش بود 

بی من روزش چو دود می‌بود کبود 
چون آتش رود سرد شد بر من زود 0 

شد عیش من از تیزی او تلخ چو دود 

رح ۳ 
چون باره فتح‌تو به میدان تازد با تیغ تو بدسگال تو چان بازه 
تاج تو همی بسوی کیوان یازن تخت تو همی بر آب جولان سازد 

۱ #, ۵ 
بر عارض تو مشك همی افز‌اید. وان روی چو ماه تو همی آراید 


رباعیات ۱:0 


گر‌مشك زعارض تو زاید شاید تو آهویی و مشك ز آهو زاید 

۱ و۳ 

آنی که ز کب ماه نیسندی مد 
قسمم ز تو خارست زگل زه از شمد 

در عشق توام سود نمی‌دارد جمد 
چون لاله سیه‌دلی و چون گل بد عمبد 


(۳ 

دق ستت شنه: ای شاه ملکشته: ابا ستلنه: 
تسا بند تو پای تساجداری ساید 

مردی که ز پشت سمد سلمان زاید 


کت رن وی لگ کسن | کت مق 


۱۱۴ 

دل بیش کشد ر نج چو دلبر دو شود 
تث_ِ سر گردد رنجور چو افسر دو شود 

مستی آرد باده چو ساغر دو شود 


گردد کده ویران چو کدیور دو شود 


زو 
چون دوش میا بنفشه‌یی روی نمود 

در هچ توام دیده چو نر گس نفنود 
از دیده و دست جیب و پیرآهن بو د 


چون لاله همه دریده و ضون آلود 


۱۰.۷۲ دبوان مسعود سعد 


۱۱۶ «۰ 

چون غنچه رهی راز تو در دل دارد 
ترسم که غم عشق چنین نکگذارد 

دریا شود و دو دیده باران بارد 


۱(۷ 
گوشم ز تو نشنود پتا جز همه سرد 

دل بمرره نیافت از تو جز محنت و درد 
با این همه اندوه نمی‌باید خضورد ۱ 

چه خو ردو چه پو شید کجارفت‌ و چه کرد 


۱۱۸ 

تیری که بزد چرخ مرا پنان زد 
جز پنمپان مد مرد را نتوان زد 

زد چرخ مرا وليك در زندان زد 


در زندان شیر شرزه را بتوان زد 


۱۹( 
ای شاه جمپان جان شد از داد تو شاد 
تو داد جمان ده که جبان داد تو داد 
تو شاه یسندیده جپان ملكت تو باد 
سقای تو ابر باد و فراش تو باد 


۱۲۰ 
ای شاه شبانگاه تو شبکس شود تد بیر تو هم گونه تقدیس شود 
پیش تو جمان‌ملك جپانگیر‌شود ایران ملكت توپیش تو پیر شود 


رباءیات : ۱:۰ 


۱۳۱ 

تا چرخ مرا پچنگی عشق تو سپرد 
یب خی ای 3 

ای گردن رامش مرا کوفته خنورد 
در حسرت تو عمن بسن خواهم پرد 


۱1۳۲ 

هنگ‌ام گل ار بیاغ بلیل نود 
مل را بان شغیع چسون کل نو 

گل راملکا رفیق چون مل نبود 
در بزم ز لپو بانگت غلغل نبود 


۱۳۳ 
هرکه که فلت دل مرا ریش کند تنرا فکند مراو فرویش کند 
در سمج کند ماو در پیش کند پس هر‌ساعت عذ اب من بیش کند 


۱/۳۴ 
گردون همه در بند گر‌انم دارد از بر چرا همی چنانم دارد 
از چشم جپان همی نمپانم دارد در آرزوی روی جپانم دارد 


۱۲۵ 
شاهما ملکا همه ثناوی تواند 5 
خوشغو ملکی فتنة خوش خوی تواند 
يك شمر بجان و دل هوا جوی تواند 


باز آی که در آرزوی روی تواند 


۱۰۴ دبوان مسعود سعد 


۱۳۶ 
گردون شرف و جاه در انگشت تو دید « 
کان خاتم ناگاه در انکشت تو دید 
ی ری اه ان ۱ با ی ون 0 
که انکشتری شاه در انکشت تو دید 


۱۳۷ 
شاها ملکا جمران پفشرمان تو باد 

ملك تو شکفته باغ و بستان تو پاد 
شمشیس تو در دست تو بر‌هان تو باد ۱ 

رحمت همه بر دل و تن و جان تو باد 


۱۳۸ 
آنین. گنها بر زور سامتان که 

اک نوا سین فنص و نو 
نزن رو ۵ هی سای تراسان کی د تپ 

و ایران ملكت تو ملكت ایران گیرد 


۱ ۱۳۹ 
بو .رشد رشید کز فلی ماه آورد چان اعدا ز گاه در چاه آورد 
آورد برای هن کسی راه آورد از بمر ملكت ملت ملکشاه آورد 

۱۳۰ 

آن کوه کذار آهوی دشت نورد 
اندر تک گرم شد بتکت بمپر تو سرد 

تیری که همیشه جگر شیران خورد 
.آلوده بآهویی چرا باید کرد 


ر تاعبات 0 ۱:۰۵ 


۱۳۱ 

چون موج سپاه روی هصامون گیرد 
از خنجر روی تو زمین خون گید 

بس شیر نگ که شیر پر خون گیرد 


شیر علم تسو شیر گردون گیرد 


۱۳۲ 

خاك از رخم ار برو نهم زرد شود 
اه زدمسم گس پدمسم سرد شود 

۷۳ شود 
والله که جان فضل بی‌مرد شود 


۱ ۱۳۳ 
تا دعوت دولت تو در گوشم شد هر ز هر که‌داد بخت بد نوشم شد 
آنروز که گفته تو در گوشم شد از نغمت پاك خود فر اموشم شد 


۱۳ 
اول گردون ز رنسج در تابم کرد ۱ 
در اش دو دیده زیر غرقابم کرد 
یس بخشش نو ساخته اسبابم کرد 

و اندر زندان پناز در خوایم کرد 


۱۳۵ 
بر هم زده بود عشقت اسباب خرد ۱ 
دز تون شا ز یافتم قتبا شه مب 3 
۳۳ 
ببس آتش عاشقی زدم آب خسد 


۱90۶ دلوان مسعود سعد 


۱۳۶ 

من شاهم و شاعر ان سواران منند 
پس چون که همه ز دوستداران منند 

هس چند پیساپ شعر یساران منند 
والله والله که نیم کاران منند 


۱۳۷ 
گر زر گردی جفا عیار تو پود ورگل‌گردی‌برکت توخار تو بود 
ا6 سفن که تفت ای نو 1و5 بی پار بود هر آنکه پار تو بود 


۱۳۸ 
چون در چشمم ز حسن تسو زیبی زد 
انديشه چو با روی تو آسیبی زد 


از دور ر نصد ان بو ام سیبی زد 


۱۳۹ 

رویی که چو او چرخ فلك ننکارد 
قدی که چو او زمانه بیرون نارد 

با این همه داد سخت اندكی دارد 
خوی گردد اکس چشم برین بگذ‌ارد 


۱۴ 

چون روی هوا دوش به قیر اندودند 
۱ تا روز همه تیان و لرزان بسودند 

تور شتا زر ها ات شعاز حان نفنو دا ند 
گویی که همه بر تسن من بخشودند 


ر باعیات ۱۰۷ 


( ۱ 

گر خون نشود قوت جانم که دهد 
ده سال باطلاق زبانم که دهد 

در زندان نان رایکانم که دهد 
آسم متعذرست نانم که دهد 


[۳ 
0 ۳ 

و اف ار ان اد بیان 
این محنت بین که برمن‌از حبسر سید 

کز ریش همه شبم خسك باید چید 


[ ۳ 

ت‌سم ما را ستارگکان چشم کت 
تا زود رسد ز دور در وصل گز ند 

خواهی تو که روز ناید ای سرو بلند 
زلف سیه دراز در شب پیوند 


۳[ 
رخ فلك از قضا یکی پیکان زد 
0 زانو بزمین زد و میا بر جان زد 
گفتم چه زنی بیوفتادم کان زد 0 
والله که چنین زخم دگس نتوان زد 
۵ ۱ 
در هند کمال جود موجود آمد صد کو کبهٌ شحاعت و جود آمد 


بر چر خ ستاره‌یی که‌مسعود آمد در طالم شیرزاد مسعود آمد 








۱9:۸ دبوان مسعود سعد 


۳۶[ 
خوش بنشینند و مط بان بنشانند ۱ 
( انصاف و طرب ز رود و می بستانند 

تم رت و۳۳ 
سس مس‌کب شیرزاه در افشانند 


[۷ 

آننا کنتة. ز فضتا. دستباری): ناش 
ی خروج ان رات 

باشد زینسان که گفتم آری باشد 
آنجا باشد که نون باشد 


۸ ( 
در عشق تو جانم انده ناب خورد 
۹ وز دیدة من خیال تو خواب خورد 

چون ز آففن هی نو ول تاب خورد 
غممپات چنان‌خورد که ریگ آب‌خورد 

[ ۹ 

آنان که سر نشاط عسالم و تن 
پیوسته بنای طبع خسم دارند 

ای نای ز تو همه جپان غم دار ند 
تو آن تن کنر میرن عفرقن 


۱۵۰ 
خون در تن من که اصل نیر‌وست نماند 
وان خواب که طبع‌دیده‌را خوست نماند 


ر باعبات ۱ ۵۵ ۵ ٩‏ 








بر تن بجن از نام تو ای دوست نماند 
چون‌چنگت توام بجزر گت و پوست نماند 


(۵۱ ۱ 
تا خط چو دود تو دل از من بر بود 
کز روی چو آتشت بمن روی نمود 


از زاسون آب د9 چشمیم تساه 3 
آری نه عحب که آب چشم آرد دود 


۱۵۲ 
آن بت که دل مرا فرا چنگت آورد 
یت و رف آ هک فارو 
گفتم مستی مرو سیه جنکی آورد 0 
چون گل بدرید جامه و رنگت آورد 


وزه 
با من فلك از خشم همی دندان زد 

هس زخم که زد چو پتات بر سندان زد 
تیری ز قضا راست مرا بر جان زد 

دشوار آمد مرا که سخت آسان زد 


۱5۴ 

ای شاه فلك متابسم کام تو باد 
اقبال جسان دو لت پدرام تو باد 

آرایش مملکت به ایام تسو باد 
مسعودی و ایام نو چون نام تو باد 








در پاغ هنر تخسم وقا کاشت خرد 

تن را بپوای خویش بگذاشت خرد 
رنج از دل رن دیده برداشت خرد 

دا امتتن۸ ر ۱ آمسده پند اشت سرد 


۱5۶۶ 

صالح تن من ز عشق دامن پفشاند 
تا مرگث قضای‌خویشتن بر تو براند 

دل تخته درد و نا امیدی بر‌خواند 


شادی و غمم تو بودی و هس دو نماند 


۱۵5۷ 

دیدار تو از نعمت دو جپان خوشتر 
وز عم وصال تو فراوان خوشسص 

من‌عشق تو ای عشق تو از جان خوشتش 
پنیان دارم که عشق پنپان خوشس 

۱۵۸ 

یات بوسه زدم بر لب و بر چشم دگر 
گفت این چه فراق آوری حیلت کر 
چون شد بمم آميخته بسادام و شک 


۱/5۹ 


گر تار قصب بودی بودی دشوار 


ر باعبات ۱۰:۱۹ 





اکنون بمیان ما دو ای يك دله یار 
قر سدکت دو بست کشت فر ‌سنهی‌هزار 


۱۶۰ 
هر اپر که بنگرم غباری شده گیس 
گر گل گیرم بدست خاری شده گس 
هر روز مرا خانه حصاری شده گیس 
عمری شده دان‌و روزگاری شده گیر 


۱۶۱ 

خورشید رخ تو تافت بر سایه عمس 
آمد به کفم گمشده پیرایته عمس 

ای اول وصلت آخرین یاه عمس 
در جستن سود وصل شد مایه عس 


۱۶۲ 
تعر یف مرا عشق تسو ای ساده شکر 
۱ بس راز دلم کرد پس جای سم 
عشقت چو همی نگه کنم جان و جگر 
غماز چو مشك آمد و طرار چو زر 


۱۶۳ 
سلطان ملکست در دل سلطان نور ۰ 
هر روز کند بروی او سلطان سور 
هر کز ندود رود بر سلطان زور ۱ 
چم بد خلق آرد از سلطان دور 





یت وید دح نو او تست رده تسه تست وس سیسوس سوت سس سس ات سس ات #ااهااب ااا ‏ تتی اه اس هسوسو وی سس فاه سب فاد 


۱۰ دیوان مسعود سعد 


۱۶۴ 


در سیب شکفت نیست چاه ای دلیر 


۱۶۵ 

يك چشم تو گر تباه گشت ای دلس 
دلتنگی مشو انده بیموده مخضور 

بسیار دو نر گس است ای جان پدر 
پشکفته یکی از دو و نشکفته دگس 


۱۶۶ 
ای روی تو آفتاب و من نیلوفر چون نیلوفر در آبم از دیدة تس 


۱۶۷ 
افنمجل: ات وداعسم آن تکار دلسسس 
کسریان و زنان دو دست بسن یکدیک 
پر خون رخش از زخم و رخ از گریه چو زر 
سین اد لت کت مان و سیر نیو اسواع: تن 
۱/۶۸ 
رسد له هس ان وان سا اسان نع از 
دل خون شد و دیده خون همی گرید زار 
کسریسم ز غضم فراق روزی صد بار 
0 کاین عشق چه آفتست یارب زنپار 


ربائیات . ِِ 


۱۹ 

در عشق تو همچو ابر می‌گریم زار 
وز درد چو برکت زرد دارم رخسار 

از زردی روی و گریه‌ای طرفه نکار 
در روی خزان دارم و در دیده بپار 


۱۷ 

ای پل سوار خسرو شیر شکار 
فبیتین. فلگ از رنه تیفت: نان 

زان بازوی کار و پنجه تیغ گذار 
يك زخم تو بردو شیر باریده دمسار 


۱۷ 
پیوست فلكت با من پیکار دگس از يك غارم کشید در غار دگس 
ای برطاعت زخلق در کار در نمای مرا جمان بیکبار دک 


۱۷۲ 
ای ابر چر است روز و شب چشم تو تس 
وی فقتاخته چند زار تا استن, پسخحس 
ای لاله چرا جامه دریدی در بسن ۵ 


از ار جد‌ایید جو مسعود مگس 


وف 
اکنون که شدی به بتکده عاشق زار 

پیش آر صلیب و زود ب‌نه زنار 
و اکنون هه همی بلندیی جویی یار 

مردانه بزی و از کسی باك مدار 





۱ دبوان مسعوت سعل 


رفظ 
مشکین کلةٌ تو گر شبست ای دلسدار 

خورشید در او چرا گر فته‌ست قر ار 
ان رد با یه 


دید‌ار بلی خیره بود در شب ترا 


۱۷۵ 

نا رفته هنوز بوی شیرت ز شکس 
خط را که بسوی عارضت داد گذر 

همچون روش مورچه بر طرف قمس 
بر روی تکار من خط آورد اس 


۱/۷۶ 

۳ 
عیشی داره ز شیر و شکس خوشتسص 

با یار دگر بساخت چون شیر و شکر 
یکداخت مرا چنانکه در شیر شک 


۱۷۷[ 
تا دیده‌ام آن روی چو خورشید انور 

در آبم ازین دو دیده چون نیلوفضص 
این آب چو نیلسوفس سس 

ی وناز تور . کشت فه: سیر یت هن 


۱/۷۸ 
اتدیشه مکتن به کارها در بسیار 
تا نت یه پسیار بییچاند 1 ۲ 


ر باعیات ۱:۹۵ 


کاری که برویت آید آسان بگزار 
ور نتوانی نت تیان بسیار 


۱۷۹ 

ای ممپر تو چون چپار طبم اندر خور 
وز پنج نماز شکس تو واجب‌تس 

اه تم ی سا نله ان ار 
زیس قدمت باد سس هفت اخس 


۱۸۰ 

اقا اامی ودره سس عفد وین 
گویی که به‌سوز نیست گل‌کرده نکار 

پا همچونم سح در ایام بمپبار 
خردك خردك چکیده بر کل همو ار 


۱۸۱ 
شون ر تیان تا تس قاشع( گ‌دون پیر 
آن موی چو شیر گشت و آن رخ چو زریس 


از یبای در آورد مرا چرخ انیس 
اج قو لت اطنتا هستین: علستین دستسم گیسس 


۳ 

سلطان ملكت ای عزیز فرزند در 
ای شاه پدر شیر کم ‌بند در 

شایسته و هشیار و هنر‌مند در 
ای نازش و فخر نسل و پیوند یسدر 








۱۸۹۳ 
چون پیر‌هنت گرفته‌ام تنگتث بیس 
پر‌نارم همچو دامن از پای تو سس 
در گردن تو خورده دو دستم چنیر 
انگشت چو خط روی در یکدی 


۱۸۴ 

از سنگم از چیستم جان پسدر 
خود داند کس که کیستم چان یدر 

تو مردی و من بزیستم جان در 
بر‌مر کت تو خون گر یستم جان در 


۱۸۵ 

بر مرگ تو چون نمویم ای جان پدر 
۵ رخساره بخون بشویم ایجان در 

سامان خود از که جویم ای جان پدر 
تیمار تو با که گویم ای جان در 


۱۸۶ 

می‌گویمت ای سعادت ای نیت پسس 
در باب هنر کوش تو ای جان پسدر 

دين مایه بیندیش که از بمس هنس 
بر تیسغ گمرر بینی و بر نیسزه کمس 

۱۸۷ 


در غور فلت تعبیه‌یی ساخت چو ابر 


یریس سب سس بت وی - وس ی وت تا وت سس مایت و وت رت ی سر نخس 


ر باعیات ۱:۷ 


سس تس سپس بت رح هر پم سس ی هچ یب ی سب سرت -. ی ی سس سس سای ات سا و ات سس سس ات مس سس توس و میم بر 





در چنکی چسو آتشی سرافراخت چسو ایر 
هر کوه که سود پات بک‌داخت چو الق 


۱۸۸ 

گویی که هوا بزیر گردست امر‌وز 
ار( مت سور 

دست من و پای من بدردست امروز 


۱۸۹ 
عشقت کشتم که غم درودم شب و روز 
جان کاستم و رنج فزودم شب و روز 
دل را به هوا بیازمودم شب و روز 
بی‌دل بودم که بی‌تو بودم شب و روز 


۱۹۰ 

ای فقر بخاست روز بازار تو خین 
کا. کستق که :شیاه دسا لان.. آو ید 

ای نصرت دیسن بخیر بکشای نخیز 


ای کفر زریر بو حلیم است گریز 


۱۹۱ 

ای شاه علاء دولت مللی اقر‌وز 
امر‌وز نه پیداست خزان از نوروز 

باز امد تاريك شب از روشن روز 
۱ شین :۵ شتخن املاگا» تمس د صقت: فقس واز 








۱۰۱۸ دبوان مسعود سعد 


۱۹۲ 
چپرخ از دم کون من نمی‌گردد باز 
کاهیم شتتتار داز سا اتسار 
کس نیست که از منش فرو گوید راز 
کز ما به دک کنده بروتی پس‌داز 


۱۹۳ 
خورشید رخا وصل تو جویم همه روز 
چون سایه از آن در تكتو پویم همه روز 
از بس که دعای وصل گویم همه روز 
بر خاك بود چو سایه روم همه روز 


۱۹۳ 

ای سود و زیان عمر فر‌سوده بترس 
در کار بدرمان تو پیموده بعیس 

تا بسوده شدی ز جان آلوده بترس 
از بوده بیندیش وز نابوده بتسس 


۱۹۵ 
شو کاینه بخت تو نزداید کس آن‌در که خدای بست نکشاید کس 
روزیت بکاهد و نیفزاید کس پا آنچه کند خدای بر ناید کس 


۱۹۶ 


ای یار چو صبر هیچ پاری مشناس 
با فایده‌تر ز رفق کاری مشناس 


دلجوی‌تر از شکر شکاری مشناس 
بمیتس ز سخن تو یادگاری مشناس 





رباعیات ۱۰۹ 


۱۹۷۲ 
از بخشش دست من ز سیم‌و زر پر 

وز خوی‌خوشم زمشك‌و از عنبی پرس 
وز قوت بازوی من از خنجر پرس 

وز هیبت من ز راه چسالندر پرس 


1۹۸ 

مسعود که هست سعد سلمان پدرش 
جاییست که از چر خ گذ شته‌ست سرش 

در حبس بیفزود بدانش خطس‌ش 
عودیست که پیدا شد از آتش هنرش 


۳۹۹[ 
مسعود که هست سعد سلمان پدرش 
اندر سمجی است بسته چون سنگت درش 
ای باد چه گویسی که سعادت پسرش 


۵ و رگا کسه نان او را خیس ش 


ه ه ۲ 
خوش نیست جمان ای چو جمان ناخوش و خوش 
۳۰۱ 
معشوقه دلم به آتش انباشت چو شمه به ۲ 
بررویم زردگل بسی کاشت چو شمم 





۱0 دبوان مسعود سعد 


او خفت‌و مرا ز دور بگذاشت چو شمع 
جا ب كِ بو کل بش مه ظ 


۳۰۲ 

آتش بسرم همی قرو ریزد عشق 
دود از دل من همی برانگیزد عشق 

با دلجویان همسی نیامیزد عشق 
گویی که ز جان من همی خیزد عشق 


۳۰۳ 
ای سرخ مدور خسیس بی پساكت 
صد پیر‌هن قفا تن کت دا باق 
آزاده هر آنچه بود کردی تو ملاك 


از گر‌دش تو کنون چه تر‌سست و چه باكت 


۳۰۴ 

ای بازوی دولت ای ظفش شست ملت 
پای تو گرفته هر زبردست ملكت 

چون تو بهمه جمان کمی بست ملت 
تا چون دگری از ملکان هست ملكت 


۳۰۵ 


یسررب تس وه تخوس وت و رسد سس ای اسر سرا ی دا وس ری ناسر رز باس و وت سم ور وا بو سوت 


ر باعیات ۱:۳۱ 


۳۰۶ 
من چون دل لاله‌ام تو چون ر نگت پر نت 
از من تو چرا باز همی داری چنگت 
مانندة گت لاله زود ای سر‌هنی 
همچون دل لاله در برم گیری تنگت 


۳۰۷ 

با همت باز باش و با کب پلنگی 
زیبا به گه شعار و پیروز به جنگت 

کم کن بر عندلیب و طاووس در نگی 
کانجاهمه بانگی آمدو اینحاهمه‌ر نگی 


۳۰۸ 

من همت باز دارم و کی پلنگت 
انز وضت | مشش که امه ملک 

روزی روزی گس دهدم‌چر خ‌دو ر نگت 


۳۰۹ 

ای بدر شده من از غمان تو هلال 
ای صورت حسن من ز عشق تو خیال 

گر هیچ مرا دست دهد با تو و صال 
بر فرق فلت نشینم از عز و جلال 

ه ۳۱ 

ای‌کلك ملك و صف توگویم همه سال 
وز طبع گل مدح تو بویم همه سال 


سا ویس سس سس هار سل ال ند سس سا وس سب سید زا او روسنس سیسات اد مس 


۱:۳ دبوان مسعوذ سعد 


سرخ است پدولت تو رویم همه سال 
روزی ز خدای وز تو جویم همه سال 


8 

عیبم که ز من رمانی ای مشکین خال 
عارم که نخواهی که‌کنم با تو و صال 

عودم که کنی مرا بر آتش به هستال 
عیدم که بمن قصد کنی سال بسال 


۳۱ 

دل می ندهد که از تو بردارم دل 

دانی چه کنم گم شده انگارم دل 
بگ‌یزم و در پیش تسو بسپارم دل 


۳۱۳ 

آن دل که نخو استت چه نامست آن دل 
نه ازدر پرسش و سلامست آن دل 

هت 9 لت ما شنت ان ول 
بیزارم از آن دل و کدامست آن دل 


۳۱ 

سر‌ماأ چون شد ز دست صحرا! شد کل 
در چادر سبز کار پیدا شد گل 

بسیار همی خند:د رعنا شد گل 
نه نه که چو روی دوست زیبا شد گل 





ر تاعیات ۱:۳۴ 


۳۱۵ 

رویت بر من چنان که گل بر بلبل 
من بر رویت چنانکه بلبل بس گل 

عشقت بر من چنان که غل بر صلصل 
من بر عشقت چنانکه صلصل بر غل 








۳۱۶۶ 
نامد یکف آن زلف سمن مسال بمال ۱ 
۲ می رقص‌کند بر آن رخ از خال بخال 
ای چون گل نو که بینمت سال بسال 

گ‌دیده چو روزگار از حال بحال 


۳۱۷ 

ان ای 6 یج یرو نیقی 
پفسرد می و گشت بیاغ اندر گل 

بنگی که چه پاسخ آرد او را بلبل 
بکداخت کل و کشت بجام اندر مل 


۳۸ 

چون روی بتان گشت بباغ اندر گل 
وا انت بعت ان قری بجام اندر مل 

در هس چمنی خاست ز بلبل غلفعل 
بر گل می نوش ببس نوای بلبل 

۳۹ 

خامش نشود همسی ز غلفل بلبل 
پشنو که خوش آیدت ز بلبل غلفل 








۱0۳ دنوان مسعود سعد 


ای دو لب تو گل و دو رخسار تو گل 
مل ده بر گل که خوش بود بر گل مل 











۳۳۰ 
من ادهمم از خون دل ابرش گسدم ۵ 

پس طر فه نمانم که منقش گید 
فان | مر ان ات دیدگان خوش گرد 


۳۳۱ 

در دولت شاه ون قسوی شد رایم 
گفتم که رکاب راز زر فی‌مايم 

زر گفت مرا که من ترا کی شایم 
افتت. اهنت کته هنن 39 پایم 


۳۱۳۳ 

غممپای تو از راندن خونبا کارم 
خود نیست چرا راندن خونپا کارم 

در دیده من از مرگت تو خونپا دارم 
بر مرکت تو تا بمرگت خونپا بارم 

۲۳۳ 

هر چند که این بند ز پای افکندم 
دانم که بود بند چنین يك چندم 

در پند هس انچه می‌دهد خس‌سندم 
کاین نعمتپا نبود پیش از بنسدم 


وس 


ر تاعبات ۱۰۳۵ 


۳۳۴ 

من در عدم از جود تو موجود شدم 
در دولت تسو بس سر مقصود شدم 

مسعفود نیسودم از تسو مسعود شدم 
در حبس چنان شدم که محسود شدم 


۳۳۵ 
ای طبع پده ور ندهی بستانم آن مایه که گرد کرده‌ای من دانم 
ای آتش اندیشه چو من درمانم اندر تو زنم گس نبری قفرمانم 


۳۳۶ 
ای غمزءهٌ تسو کشفته بنیاد دلم کم زادی و مر تست همزاد دلم 
از صو بقلك رسیده فرياد دم بیچاره دلم گر نکنی یساد دلم 


۳۳۷ 

ای طبع چو آتش از تو بس خشنودم 
کاندر فکرت همی نمایسی دودم 

چون نیست زمانه تمامت سودم 
ارجو که بکام دل رسانی زودم 


۳۳۸ 

نام تسو کنم نقش چسو نی بر کیسم 
یاد تو کنم نوش چو می بر گیرم 

سوی تو کنم گذر چو پی بر گیسم 
با عشق چنین دل از تو کی بر کیرم 





۱0۶ دلوان مسعود سعد 


۳۳۹ 

گر من برم از مردم بد ساز پرم 
فس‌چام ببینم و به آضاز پسرم 

ی کی مه بر نز وف پیو بدد 
ی یه ار تاره و باق بر 


۰ ۳۳ 
جان و دل و دین به‌و صلت ای‌ممس صنم 
عمردی پسته‌ست و اینت عمدی محکم 
هجرت چسو بصافی کشد اندر عالم 
دانی چه ز نند این دو سه هم مشت بمم 


۳۳۱ 

ای زرین نام لعبت سیم اندام 
زر تو و سیم تو نه پخته‌ست‌و نه خام 

در کس منگ به بی‌نیازی بخس‌ام 
زیرا که توانگری پاندام و بنام 


۳۳۲ 

تن کو بم و سس پیچم و بر روی ز نسم 
آم‌ادة درد و رنج و اندوه منم 

نه سوزم و نه گدازم و نه شکنم 
فولاد رخ و سنکت سر و روی‌تنم 

۳۱۳۳ 

چان هر ساعت ز کارزاری ددم 
هر روز زمانه بیش کاری دهدم 


رباعیات ۷ 


از بخت گلی خواهمم خاری دصدم 
باشد روزی که روزگکاری دهدم 


۳۱۳۴ 
من دوش که از هجر تو در تاپ شدم 

جان تو که گر چو شمع در خواب شدم 
از دیده و دل در آتش و آب شدم ۵ 


بر چامه چو سس آینه سیماب شدم 


۳۳۵ 

تا کی غم سار و درد فرزند کشم 
تیمار فراق خویش و پیوند کشم 

تسا چشم گشاده‌ام همی بند کشم 
ای چرخ فلت محنت تو چند کشم 


۳۱۳۶ 

هر روز همی فلك به ویری زنسدم 
پیراهن در سیاه قیری زندم 

وین بخت همی همچو اسیری ز ندم 
از وی سپری خواهم تیری زندم 


۳۳۷ 

گفتم که تو با وفایی ای نام‌دم 
من مردم و تو کجایی ای نام دم 

خس دوست چو کر بایی ای نامدم 
زان با چو منی نیپایی ای نام‌دم 


٩ 0۷‏ ذنوان مسعوث سعد 


۳۳۸ 

ای فاخته دل چو من برویت نگرم 
زیبایی طاووس ببازی شمسم 

پا خندهة کبت چون در آیی ز درم 
دل همچو کبو ری برد ز بسرم 


۳۳۹ 

سر بسته شد از بستن ماأتسم دستم 
امروز نگویند که من خود هستم 

از پیم و امید و شادی و غم رستم 
بسرداشتم از جپبان دل و بنشستم 

۳۰ 

سروی خواهم ز چرخ داری ز ندم 
گر گویم کاین مراست آری زنسدم 

خواهم که گلی چینم خاری ز ندم 
از آهن مار کرده باری زندم 

۳۱ 

همچون قلمم ز بیخ کندی به ستم 
کردیم نوان و لاغس و زرد و دزم 

وانگاه فرو بسردیم ای شمپره صنم 
در آب سیاه و گل تیره چو قلم 

۳۲ ۱ 

چون پیش دل از هجر تو هنگامه نم 
0 پروین سر‌شاكت دیده بس خامه نمپم 


ر باعیات ۱9۳۹ 


۶ هه ‌‌ ۰ ۰ 
بر نامه تو دست چو بر خاسه نیم 


خواهم که دل اندر شکن نامه نمهم 


۳۳ 

ای سرو سیاه میس 23 ای ماه حشم 
يكك جرعه اگر از می و صلت بچشم 

از خط تو چون قلم همی سر نکشم 
بر آتش تیمار تو چون عود خوشم 


۴ 

ای گرده مسا بعشق کمسراه تمام 
بر نایدم از ضعف همی آه تمام 

ای سرو گل اندام من ای ماه تمام 
پیرم کدی نگشته يكت ماه تمام 


۳۵ 


جستم از تو به بیزبانی جستم جستمز غمت چوخیزرانی جستم 
از پیش فراق تو بجانی جستم الحق زتو چون برایگانی جستم 


۳۶ 
شب زار بجای بستر آتش ریزم 

چون خاکستر بروز از آتش خیزم 
هرکه که کند عشق تو آتش تیزم ۵ 


۱2۳۹ دبوان مسعود سعد 
۳۷ 
گفتم کاین دل بداغ نام تسو کنم 
گویی که دو دیده جای گام تو کنم 
ددم که اگر کار بکام تسو کنم 
جان در سر کار يك سلام تو کنم 


۳۴۸ 

ای چرخ ز هر گز ند رنج تو کشم 
با جبان و دل نژزند رنج تو کشم 

در تنگی حبس و بند رنج تسو کشم 
یکبار بگو که چند رنج تو کشم 

۲۹ 

وصف لب رنگین تو از دل جویسم 
در آرزوی زلف تو سنبل بویسم 

تا پر خون شد ز دیده چون گل رویم 
وصف تو همه روز به بلبل گویسم 


۲۵۰ 

چون از گل روی تو بماری رسدم 
از درگه هجر تو سواری رسدم 

در و صل تو چون دست نگاری رسدم 
در دیده ز غمزءة تو خضاری رسدم 

۳۵۱ 

دنسبتا دا تست ان دلار ام زدم 
0 مر دم که زدم همه پناکام زدم 


ریاعیات ۱۳۹۱ 


بسر در که عشق تو کنون نام زدم 
اينك علم وفات بر بام زدم 
ژر 
بر آتش اگر بی تو نخفتم خفتم 
با انده اس بی تو نه‌جفتم جفتم 
صبری که ز دل همی نرفتم رفتم 
تج ی چیه اي سکلت گام 


۳۵۳ 
کوهی که بر او بلا ببارند منم تیفی که بدست غم سپار ند منم 
شیری که برون نمی گذ‌ار ند منم خواری که نکو نگاهدار ند منم 


۳۱۵۴ 

امروز ز هس دوست کن ندی دارم 
و اندر هس کنج دردمندی دار م 

در هس نقسی ز چسرخ پندی دارم 
در پای کسان چو پیل بندی دارم 


۳۵۵ 

از عشق تو در چشم خضرد میل زدم 
پس دست به تسبیح و به تمهلیل زدم 

بر فرقت تو چو طبل تحویل زدم 
من دست بجای جامه بر نیل زدم 


۱ دنوان مسعوث سعد 


۳۱۵۶ 

بو نصر من ار عاشق ایام تسوام 
از چبرخ هميشه طالب کام توام 

چون نام خودم از تو و با نام توام 
خود روی نیم نب‌ال انعام توام 


۳۵۷ 
چون تنپایم همی به یزدان گویم 

تا جان دارم شکر تو از جان گویم 
تاباز پسین نفس همه آن گویم 


۳۵۸ 

جن در غم عشق تو سفر می نکنم 
جز بر سر کپسار گر می نکنم 
در عشق تو جز بجان خطر می نکنم ۱ 
0 4« گر من زاغم چسا حذر می نکنم 


۳۵۹ 


من بی الم ای صنم گرفتار نیم ور می‌باشم به ر نج و پندار نیم 
یارست مرا غم تو بی یار نیم جان‌می کنم از هجرتو بیکار نیم 


۳۶۰ 
گر تیز بسروی خوب تو در نگرم 


تررسم که ز دست خصم تو چان نبرم 


رباعیات ۱:۳۳ 


در عشق دم شیس عسر‌ین می‌ سپس م 
در جمله نگه کن که چه دیوانه سرم 


۳۶۱ 
هس يت چندی به قلعه‌یی آر ندم اندر سمچی کنند و پسپار ندم 
شیم که بد شت‌و بیشه نگذ ار ندم پیلم که به زر نخس گر‌ان دار ندم 


0 ۳۶۳ 
برروی تو مر بان ودلسوز منم پیش‌تو به‌مس‌گان و نوروز منم 
بر لشک هجران تو پیروز منم سردفتر عاشقان امس‌وز منم 


ور 
گنجی که ز پیش آن بجستند منم کوهی که بغم قرو شکستند منم 


.۰ ‌ ۰ ث# ۰ ت . ٩5‏ ۰ ۰ 
پیلی که به‌ز خمیش بخستند منم شیری‌که به بازیش ببستند منم 


۳۶۴ ۵ 
نه از همه خلق حق گزاری دارم نه نیز بحبس غمکساری دارم 
از آهن بر دو پای ماری دارم ناخوش‌عمری و روزکاری دارم 


۲۶۵ 

گر حور بود بدان که نازش نکشم 
۱ کوته کنم این قصه درازش نکشم 
آن کز من باز شد ف ازش نکشم 
و آن کو ماند از بازش نکشم 


۳۶۶ 
از آتش دل هميشه اندر تام وزاشك دو دیده غرقه اندر آبم 
درآ تش و آب‌خواب شب کی یام تر سم چو چر | غمس کت باشد خو ابم 


۳۱۶۰۷ ۱ 

ای دشمن و دوست مس تراك عالم ۱ 

خاری و گلی با من و بايكت عالم 
در بسته بتو مپر و وفایك عالم 

مانده ز تو در خوف و رجايك عالم 


۳۶۸ 

هر گه که به پیراهن تسو در نگرم 
از رش و حسد پیرهن خود بدرم 

از جامة پپ‌مان تو رشك بسرم 


کو بر بر تست و بر برت نیست برم 


۳۶۹ 
دل خسته چشم ناوك انداز تسوام 

جان بسته چنکت بلبل آواز توام 
مولا و غلام کشی و ناز توام 

من رنجه ز موی بند غماز توام 

۳۷۰ 
در خواب که از دل به شب آتش بیزم 
چون خاکستر روز ز آتش خیسزم 
هر که که کند عشق تو آتش تیزم ۱ 

چون شمع رز درد بر سس اتش ریزم 


رباعیات ۱۰۳۵ 


۳۷۱ 

شب ز انده تو همی نیاید خوابسم 
پر جامه ز غم چو گوی در طبطابم 

من گاه در آتش و که اندر آبم 
سنگم که بمن هر چه رسد بی تأبم 


۳۷ 

دانم که ز چرخ نحس بیرون نکنم 
پس شاید اگر ز رنج دل خون نکنم 

دل خوش دارم طبم دگر گون نکنم 


چون صبس‌ض‌ور تست پس‌چون نکنم 


۳۷۳ 
از پند رحسم بسه پند ممپد افتادم 

پس برد به زندان ادب استادم 
اکتون شه شرق بند و ز ندان دادم ۱ 
گویی ز بس‌ای بند و زندان زادم 


۳۷۴ 
شه پندارد که ما خردمندانيم یا قلعه‌کشایان و عدو بندانیم 
نی نی شاها که ما همه ر ندانیم مره فلت و آبس‌کش زندانيم 


۳۷۵ 
در آرزوی بوی گل نوروزم ‏ در حسرت آن نگار عالم سوزم 


از شمع سه گو نه کار می‌آمو زم می گر یم و می گد ازم و می سوزم 


۱۰۳۶ ذلوان مسعود سعد 


۳۳۷۶ 
لرز ان زبلا چو برگت داند پارم وانگاه همی پبرگت خواند کارم 
اشکی که همی تگر گت راند پارم عمر ی که همی به‌مر کت‌ماند دارم 


0 ۳۷۷ 
تا روز همه‌شب ازهوس پیدارم تاشب همه‌روز درغم و تیمارم 
یارب تو نکوکن که تبه‌شد کارم دانم‌که کنی اگر چه بد کردارم 


۳۷۸ 

سر دیده خیال دوست بنگاشتهام 
دیدار بدان خیال ب‌کماشتهام 

هر مرحله‌یی کسه رخت پر‌داشته ام 
صد حوض ز خون دیده بگذاشته‌ام 


۳۷۹ 
امروز درین حیس من آن ممتحنم ۱ 
۱ کز خواری کس گوش ندارد سخنم 
در چندین سنکت‌ها درین‌که که منم 
از بی ستکی گوز به دندان شکنم 


۳۸۰ 
از دل بدم آتشی براذگیختهام 
وز دیده بجای آب خون ریخته‌ام 
با عشق تسو جان و دل در آمیخته‌ام . 
۵ نصوان جستن که محکم آویخته‌ام 


ر باعیات ۱:۳۷ 


۳۸۱ 

عمری به دو کف دو رخ نکارا خستم 
نومیدی جان به درد دل در بستم 

اکنون ز نشاط وصل تو بس‌جستم 
از پبای در افتم ار نگیری دستم 


ور 
5۹ خبرت 1 تن ره ستتم 

ببادل گفتم ز انده دل رستم 
من دل همه بر وعدءة خوبت بستم 


شادم کن اگر سزای شادی هستم 


۳۸۳ 

آن مرد که در سخن جمپانیست منم 
وان گوهر قیمتی که کانیست منم 

آن تن که سر‌شته از روانیست منم 
آن کو که سرایای زبانیست منم 


۳/۴ 

هس جای که آتش نبردیست منم 
بر هر طرفی که تیره گردیست منم 

آن شیر که در صورت مردیست منم 
پس‌چون که به‌هرجای‌که دردیست‌منم 


۳۸۵ 
هر چا که ز فضل پیشگاهیست منم 
وان کو يك تن شمپا سپاهیست منم 


۱:۳۸ ذبوان مسعوث سعد 


گر دعوی ملكت را گواهیست منم 
گس بر سخن از قیاس شاهیست منم 


۳۸۶ 

با ناله همی چو ابر بممن گریسم 
هر لحظه همی هزار دامن گریسم 

پا روشن دل تیره شبان من گریسم 


چون شمع ز دل ز دیده بر‌تن گریسم 


۳۸۷ 
از پلبل نالنده‌تر و زارترم وز زره گل ای نکار بیمار ترم 
از شاخ شکوفه سر‌نگو نسارترم. ‏ وز نرگس نوشکفته بیدار ترم 


۳۸۸ 

روزان و شبان در آن غم و تیمارم 
کاسرار ترا چگونه پنمان دارم 

دل خون‌شد و خون زدیدگان می‌بارم 


۳۸۹ 

ای جان جپان تا خبرت یافته‌ام 
دل را همه در رهگذرت یافته‌ام 

پنداری بسی دردسرت یافته‌ام 
نه نه که بخون جکست یافته‌ام 


ر باعیات ۱:۳۹ 


۳۹ ۰ 

از خود به تو من بتا گمان‌ها دارم 
وز کردهة خضویش داستانپا دارم 

اندر سر صحبت تو جانپا دارم 


ببس سایه عشق تو زیانپا دارم 


۳۹۱ 

سیراب گلا بیتو بر آتش خارم 
دودست دمم که جز به آتش تسارم 

نشگفت ز پس که در دل آتش دارم 
کز دیده چو شمع اشكت آتشن پارم 

۳۹۲ 


از هر چه بکفته‌اند پندی دارم 


وز هس چه پگفته‌ام کین ندی دارم 
گه بر گردن چو سکث کلندی دارم 


بر سای کی چو پیل بندی دارم 


۳۹۳ 

من پستر برف و بالش یخ دارم 
خاکستر و يخ پیشکه و بخ دارم 

چون زاغ همه نشست بر شخ دارم 
در یکدو گنز آب‌ریز و مطبخ دارم 

۳۹۴ 

در تساریکی ز بسکه می بنشینم 
در روز همی چو شب پرك بد بینم 





باشد چو شب ار خوابکمپی بگزینم 


از پپلو و دست بستی و بالینم 


۳۹۵ 

آنم که اگکس بخلد جایی سازم 
حورالعین را کشید باید نازم 

رضوان سبك ار پیش نیاید بازم 
بر تابم روی و سوی دوزخ تازم 


۳۹۶ 

هس گه که ترا بسه رهگذاری بینم 
از سایسهت بر زمین نکاری بینم 

از رشك دلسم چو کفته ناری بینم 
گر با تو چز از سایه‌ت یاری بینم 


۳۹۷ 

دیده همه شب ز خواب خوش بردوزم 
بر تن گریم چو شمع و از دل سوزم 

از آرزوی خیال جان افروزم 
در ارزوی خواب شبی تا روزم 


۳۹۸ 

با خود گفتم که من عیال تو شدم 
او گفت که من ضامن مال تو شدم 
ای آنکه ثناگوی کمال تو شدم 
0 بیشم نکنند چون نبال تو شدم 


ر باعیات ۷۱:۹۱ 


۳۹۹ 

آن کو گکوید هست قضا تيشة من 
یسك شاخ نیارد زدن از بيشهة مسن 

انديشه شده‌ست از چپان پيشه من 
کس را نبود طاقت اندیشه مسن 


۳۰۰ 

تا خسته دل مرا بریده‌ست ز تن 
۵ دارم گله‌هاش را چو شمشیر سخن 

لیکن چکنم گفت نمی‌یارم من 
کان پسته دهن کرد مرا بسته دهن 

۳۰ 

در سمجی ون توانم آرامیدن 
کز تنگی آن نمیتوان خسبیدن 

یارب که همی بچشم خواهم دیدن 
جایی که در او فراخ بتوان ریدن 


۳۰۴ ۱ 

هر شب که ترا نبینم ای شاخ سمن 
خواهم که مرا کفن بود پیراهن 

آن روز که دیسدار ترا بینم من 
از شادی وصل دیده خواهم همه تن 

۳۰۳ 


چون گل ز غمت دریده‌ام پیراهن 
چون لاله بیالوده‌ام از خون رخ و تن 


۱9 
دیوان مسعود سعد 


> ن‌ 3 ۰ ۷/۳ ( اس 
چون شاخ بنفشه سر نگون با 
‌ِ ۳ -- سمرق 


۱ 0 
‌ سس من 
5 که که سش. 
تس ۱ ئ بسخن چرب کنی بی روغن 
بیست عجبت صنم پسته ذهن 
گس ۹ ۲ 
پسته دهن بود همه : 
چسب سحرق 


۱ ۳۰*۰۵ 
در ۰ ای 1 ۱ ِ- ۱ 
چپار شاخ آن شاخ سمن اتففت تا ات 
شد بساز چپار شاخ کفته رخ من 
مس 


5 ۳۰۶ 
چون دانش بود ممرر بان دايه ۷ 
4 سس 
۱ ۹ ه؟۰.‌ ۰ 
0 ۱ زر فص و ند ۰ ۱ 
ز ماه من بلند شد باه ِ # 
بای مسس "۹ 


فیح 9 | ند 


تث_ِ ۳۰۷ 
چشم و دهن آن صنم لاله رخان 
۱ 9 ین 
۱ ۱ ز پسته : 
7 و بادام کشیده‌ست نشان 
نه گریه درین گنجد نه خنده در آزن 
‌‌ 


۳۰۸ 

با کس غم تسو بیش نخواهم گفتن 
وین در دو دیده هم نخواهم سفتن 

مب تو ز دل پاك بخواهم رفتن 
بر بستر صبس خوش بخوآهم خفتن 


۳۰۹ 

این دیب دو روی به کلك دو زبان 
پرداخته شد به قوت خاطر و جان 

بستانش بنام ایزد ای باد وزان 


لو مور به نزد خواجه بو نصر رسان 


۰ ۳۱ 
تا تک ۵ ختتویت: هن تم می فخر کند ابوت شعر بمن 
پفزود چو کوه قوت شعر بمن شد ختم دگر نبوت شعر بمن 


۳۱۱ 

آن کو دارد چو سیم و شکر لب و تن 
آمیخت همی چو شیر و شکر با من 

ناه بر‌مید و درد از من دامن 


بگر‌یخت ز من چنانکه آب از روغن 


۳۱۲ 

از چشم من ار سرشك بتوان رفتن 
پس در گرانمایه که بتوان سفتن 

ور بی‌تسو بوه هیچ بنتوان خفتن 
کاری باشد چنانکه نتوان گفتن 


بش ۰ 0 ۱ دلوان مسعود سعد 


۳۱۳ 

از کر کشد زریر شیبانی کین 
آباد کند زریسر شیبانی دیسن 

بر چسرخ نمپد زریر شیبانی زین 
این مر تبت زریس شیبانی بین 


۳۱ 

ف بر تن من کرده هزاران احسان 
يكك سعی کن و مرا ز زندان برهان 

لیکن ز انسان گرم نداری پس ازان 
والله که مرا آرزو آید زندان 


۳۱۵ 

در خضدمت طاهر علی بارم جان 
کز خدمت طاهر علی دارم جان 

میتی با رم و وین 
در خدمت طاهر علی آرم جان 


۳۱۶ 

ایزد که همی کرد مر‌کب تن و جان 
در هر عضوی مصلحتی کسد نمپان 

گر مفسده‌یی ندیده بودی بسز‌بان 
محبوس نکردیش به زندان دهان 

۳۷ 


" پای بر نجن من ای بند گران 
هستم ز تو روزان و شبان جامه‌دران 


ر داعبات ۱۰:۵ 


گریان گریان در تو بزاری نگران 
کاین محنت من نخواهد آمد بکران 


۳۱۸ 

چسون قمری زار زار می‌نالم من 
چسون بلبل آلوده بخون پیراهن 

چون طوطی بر و صف تو بکشاده دهن 
چون فاخته طوق عشقت اندر گردن 


۳۱۹ 

ای شاه به بیشه عزم ناگاهان کن 
يك چند کنون شکار بدخواهان کن 

شیر ار نبود قصد سوی شاهان کن 
مر شیران را طعمه روباهان کن 


ه ۳۲ 
ز نده پتو مانده‌ام من ای جان جمپان 

زیرا که بدیده‌ام به تیمار تو جان 
هر جا که موافقت در آید بمیان 0 

صد سال توان زیست به‌يك‌جا آسان 


۳۳۱ 

انده چه خورم چراست انده خوردن 
۵ گر هست ز کر‌باس مسا پیراهن 

کز نیش غسك دارم در زندان من 
پوشیده به بپرمان همه جامه و تن 


ٍِِِ سس سس وان موه م۳ 


۳۳۳ 

صد بار به نیکی هنرم کرد ضمان 
يت دعوی را از او ند یدم بر‌همان 

این بس نبود شگفت ازیرا بجپان 
کردار گران شدست و گفتار ارزان 


۳۳۳ 

گر خسته شوم ز تیر پیکار تو من 

از زخم سر غمزه خون‌خوار تو من 
خند ان میرم چو گل ز دیدار تو من 

۳۳ 

نی روزم هیزم است و نه شب روغن 
زین هر دو بفر‌سوده مرا دیده و تن 

در حبس شدم بمپر و مه قأنع مسن 
کاین روزم گرم دارد آن شب روشن 

۳۳۵ 

ای روز مرا جن شب دیجور مدان 
امروز چو من ز خلق رنجور مسدان 

ای نور دلم روز مرا نور مدان 
گر تو دوری ز من غمت دور مسدان 

۳۳۶ 

کس را چو بنفشه سر فرو نارم من 


سروم ننهم هیچ کسی را گکردن 


رباعیات ۱:۷ 
چون نار غم ار خون کندم دل بسخن 
نگشایم پیش خلق چون پسته دهن 


۳۳۷ 

از چنکت قضا همی چو نتوان جستن 
با چرخ چه معنی است جدل پیوستن 

چه سود کند جز که همه دل پستن 
تا روز چه زاید ان شب آبستن 


۳۳۸ 

گر‌دنده چو روز نوبپاری با من 
از خشم دل آکنده چو ناری با من 

چون کلكت سر خویش دو داری با من 
ای نرم چو گل تيز چو خاری با من 


۳۳۹ 

ای چون گل نوشکفته بر طرف چمن 
گل بوی شود ز نام خوب تو دهن 

گر گل با خار باشد ای سیمین تن 
چون گل بر تست و خار در دیدءه من 


۰ ۳۳ 
چر خم چو بخواست کشت بی هیچ گمان 
جاه تو به زندگانيم کرد ضمان 
گویم همه شب ز شام تسا صبحدمان 
ایدولت طاهس علی باقی مان 


۱۳۸ دبوان مسعوذ سعد 


۳۳ 

امروز منم تفته دل و رفته روان 
تلخم شده زندگانی اندر زندان 

و آنچ انده کرد مرمرا بر دل و چان 
بر شیران کرد ضرب سلطان جپان 


۳۳۱ 

بکشای چو گل به وعدة راست دهن 
ورنه ز تو چون لاله کنم پیراهسن 

دعوی دل است با تسوام بند مزن 


آنكك در حکم عشق و اينك تو و من 


۳۳۳ 

مشك از سرزلفین تو بویم پس ازین 
گرد در تو بدیده پسویم پس از این 

پیوسته رضای تو بجویم پس ازین 
جز باتو حدیث کس نگویم پس از این 

۳۳۴ 

زاری و دعا کن بسحر‌گاه ای تن 
توفیق و سداد و راستی خواه ای تن 

گس کر بروی بخدمت شاه ای تن 
بر‌خضورداری مبادت از چاه ای تن 

۳۳۵ 

دیدی که غلام داشتم چندان من 


پر‌ورده ز خون دل چو فرز ندان من 


تحت سس سس سس سس سس ساوسو وین و و سا ور و ری ی سس سر وروی وت ای مس نع خر مس ارزو راو ی 


رباعیات ۱۰۵ 





در جمله از آن همه هنر‌مندان من 
تنپا ماندم چو غول در زندان من 


۳۳۶ 

روزم تیره‌ست از آن رخ موش تو 
عیشم تلخ است از آن لبان خوش تو 

هستم صنم | تا بشدم از کش تو 
دل خسته‌تر از گوهس گو هر کش تو 


۳۳۷ 

دل بسته شوه چو سرفر ازد با تسو 
تن بگدازد که در گدازد با تو 

بی ساز شود هر که بسازه با تو 
نا باخته باید آنکه بازد با تو 


۳۳۸ 

آنی که بری دست نیازد با تو 
در خوبی همعنان که تازه با تسو 

خون گردد خون چو دل بسازه با و 
جز جانبازی عشق نبازه با تو 


۳۳۹ 

هر جان که بود بر تر از آن باشی تو 
بخریده‌امت بجان گان باشی تو 

هس جای مرا بجای جان باشی تو 
ای دوست بحان نه رایگان باشی تو 


یس سس ات مس ین ی تک و رل زو سس سس مس ات ی مت تا اک و کاس وب اس سس سس ترتع ی سس از ری و تست سس یس و ویس دوز ی و و و ویو ات م۳ ار 


۳۳۰ 
نورست ایماه حسن سرماية تو پیرایة تو پست کند پاية تو 
اپررست غبار بر تو پیرایة تو پیرایه چه بندد بتو بر داية تو 


۱ ۳۹۱ 
ای نای ترا نقل‌و می روشن کو با توطرب طبع و نشاط تن کو 
گر تو نایی لحن‌خوشت‌با من کو چون نای‌ترا دریچه و روزن کو 


۳۲ 

ای شاه بتس‌س از آنکه پر‌سند از تو 
جایی که تو دانی که نتس‌سند از تو 

خی‌سند نیی بیادشاهی ز خدای 
پس چون باشم ببند خرسند از تو 


۳۳ 

سلطان ملكت اقبال عنان داد بتو 
درهمای نشاط شاه ب‌کشاد. بتو 

کشته‌ست زسانه نيك دلشاد بتو 
تاحشر زمانه همچنین باد بتو 


۳ 

صالح پس ازین طرب نباأید بی تو 
شاید که ز دل طرب نزاید بی تو 

جان در تن من بیش نپاید بی تو 
خود جان پس ازین کار نیاید بی تو 


رباعیات ۱-۵۹ 


۳۵ 


چه 


خوانند مرا بشمس دیوانه تو 
امروز منم ز خویش و بیکانة تو 0 
بسن تافته چون یه یکدانه نو 


۳۴.۶ 
ای نای ندیده‌ام دلی شاد از تو نایی تو ولیکن نرهد باه از تو 
چز ناله‌مرا چونای نگشاد از تو ای نای مرا چونای فریاه از تو 


۳۳۷ 
مادر که مرا بزاد زاد از پی تو هم‌ایزهد جان که داد داد از پی تو 
گر نیستم ای‌نگار شاد از پی تو چون شمع‌دلم تافته‌باه از پی تو 


۳۸ 
هر گن نر‌سد بلطف‌درمس چو تو بت را نبود حلاوت چپر چو تو 
در حسن نزائید مه و مرس چو تو ای‌ممپس ندیده‌اند بد مس چو تو 


۳.۹ ۵ 
خوردم همه‌ز هس عشق توشکر کو دیدم پتر هسوای تسو بمتس کو 
گر شاخ هوای تو نرفتم بر کو در تاریکی سکندرم گوس کو 
۳۵۰ 
روی و بر من تا بشدم از بر تو 
زردست و کبودست پجان و سر تو 
زیرا که در آرزوی روی و بر تو 
این پیر‌هن تو گشت و آن معجر تو 


۱:۵۳ دبوان مسعوك سعد 


۳۵۲ 

چون دست بکردم آنچه فرمودی تو 
چون دیسده بدیدم آنچه بنمودی تو 

جستم ز عزیزی که مرا بسودی تو 
آزار همه جپان و خشنودی تو 


۳۵۳ 
ای ملك بدولت تو دارا کشته وز عدل تو ده پیر بر نا گشته 
شمشیر تو قمرمان اعدا گشته در جمله ترا ملت ممپیا گشته 


۳۴ 
آنی که ز فالبا همه فال تسو بسه ۱ 
0 هر سال تو در عم ز هی سال تو به 
زان مال که داشتم مرا مال و به 

از سال سا قبول و اقبال تو به 


۳۵۵ 

از هر جنسم چو شاه بکشادی راه 
از بخت مرا فزون شدی ر تبت و چاه 

هر پار چو زر آمدم از دولت شاه 
این بار چر گو مس آیسم انشاءالله 


ج س وس سروس سو رو رتچ چند یز نوات اس یقت سس وف 


رباعیات ۱۵۳ 


۳۵۶ 

چندان داری ز حسن و خوبی مایه 
کز حور بمپشت برتری صد پایه 

پیر‌ایسه چسرا! بنددت ای مه دایه 
نورست مسه دو هفته را پیر‌ایه 


۳۵۷ 

هر‌چند که بر کوهم در شب ز اندوه 
گریان پاشم تا به گه بانگث خض‌وه 

هم قامت تو چو سرو بینم پر کوه 
هرگن نشوم ز دیدن کوه ستوه 


۳۵۸ 

آمد بر من به چشمکان خواب زده 
سر تا بقدم به عنبی ناب زده 

همچون دل من دو زلف را تاب ژده 
رخ چون گل نوشکفته بر آب زده 


۳۵۹ 

چون دولت تو جممپان‌جوانست ای شاه 
پس دولت تو مگر جبپانست ای شاه 

پسزم تو بحسن پوستانست ای شاه 
کسویی ز شکوفه آمنمانشت ای شاه 

۳۶ 

ای بازوی دولت ای قوی بازو شاه 
بر خلق تویی چو شیر بر آهو شاه 


۱۰۵۴ دیوان مسعود سعد 


هستی ز فلت برس ظفر می‌جسو شاه 
چون تو بممه جمپان ز شاهان کو شاه 


۳۶۱ 

اف و فتر بان کته ایستادونت: هه 
از مسادر حسن دوش زادند همه 

بزم تو شا چشم نادند همه 


در بندگی تو دست دادند همه 


۳۶۳ 

ای بخت و قضا بر من و تو خندیده 
و ای صحبت پسا سپپسر نپسندیده 

افکنده بر نجی چو تو کس نا دیده 
جان را تن و تن را دل و دل را دیده 


۳۶۳ 

ام‌وز منم چو ماری اندر سله‌یی 
ز آوازه مسن درین جمپان و لوله‌یی 

بر من هر موی اگر شود سلسله‌یی 
از چرخ فلكت وت 3 خواهم گله‌یی 


۳۶۳ 
دانم که وفا ز دل بر‌آنداختهای با آنکه‌مر| عدوست درساخته‌ای 
دل را ز وفا چرا بیرداخته‌ای مانا که مرا تمام نشناختهای 


۳۶۵ 
ای ابر ز بح تا هوایی شده‌ای گویی که کف حاتم طایی شده‌ای 


ر تاعبات ۱۵۵ 


نه نه که کف دست علایی شده‌ای زان مایة رحمت خدایی شده‌ای 


۳۶۶ 

بر شعر مرا دلیست ای بار خدای 
۱ در مدح و ثنای خسرو مدح آرای 

می بتر کدم دل اندر این تنگی جای 
"از پم خدای را دوایی فی‌مای 


۳۶۷ ۱ 

ای غم سختی تو ای دل از غم نرمی 
۱ ای دم سردی تو ای دل از دم گرمی 

ی عشق خمش باش که بس بیشر می 
ای هجر برو که سخت بی آزرمی 


۳۶۸ 

روزی که چو باد پیش من برگذری 
دردسر و رنج دل و ضون چگکری 

و آن شب که چو مه بروی من در نگری 


نور جک و قسوت دل و تاج سری 


۳۶:۹ 

يك ساعت بی خصومت و جنگت نیی 
رف ری کته با تفن 3 بفس هنکت نیی 

تو سنگدلی وليك با سنگت نیی 
ای لاله رخان چو لاله جز ر نگت نیی 


۵۶ه۱ ح دیوان مسعود سعل 


۳۷ 
مفروق دو دیده‌ای و مقرون دلی 

دل هر چه بیندیشد مضمون دلسی 
تاظن نبری که هیچ بیرون دلی ۱ 

در خون دلسم مشو که در خون دلسی 


۳۷۱ 

م‌هم گفتم تو بادل ریش همی 
تا بندیشم من از بداندیش همی 

نعمت شودم زمان زمان بیش همی 
یادم ناید ز نعمت خضویش همی 


۳۷۲ 

دو لت ر‌ علاء دو لت تا لنسر رای 
بر عالم سایه کرد چون پس همای 

ای داده خدایت شرف از بمر خدای 


پکبار مرا جسال رویت بتمای 


۳۷۳ 

از شیرینسی چون بسخن بنشینی 
از دو لب خود شکر بدامن چینی 

در بسوسه لب تسو گویدم می‌بینی 

۳۷۴ 0 

بادی که پحمس چای بمن بر‌کذری 
خاکم که چنین بزیر پایسم سپری 


رباعیات ۱۰۵۷ 


آبی که بپر جای بلونی دگکری 
نارم که ز صحبتم چنین بر حذری 
۳۷۵ 
عاشق گشته‌ست بس تنم بیماری 
ممکن نبود که زو کند بیزاری 
اختر شمرم همه شب از بیکاری 


خو ش ا هه دیسده :| تسد از 6 


۳۷۶ 

با هر تاری ساخته چون پود شوی 
با جمله همه زیان بی‌سود شوی 

در دیده عمد دوست چون دود شوی 
زین‌گونه بکام دشمنان زود شوی 

۳۷۷ 

ای گل نه ز گل ز دل همی بر رویی 
دل را ز همه غمان فرو می‌شویسی 

ای گل تو عقیق‌ر نکت و مشکین مویی 
بس آب روان زیاده‌استی گویسی 

۳۷۸ 
آخر نگذاردم فلك چون زاری آخر بجمد فضل مرا بازاری 
آخ بد ماندم جپان گلزاری عذری خواهد ز من بس آزاری 

۳۷۹ 
ای دولت هند را جمالی دادی ای شادی زین‌قبل بغایت شادی 


٩ ۰۵۸‏ دبوان مسعوذ سعد 


ای چرخ تو در زبان عالم دادی کای دولت شیرزاه باقی بادی 


ه ۳۸ 
شو خی صنمی خوشی کي خندانی 
چون بسی ده دلسم بلابه و دستانی ۱ 
لابد پس دل روم چو سر‌گردانی 


۳۸۱ 

عشق آتشی افرروخت که از بسیاری 
در دوز خم افکند همسی پنداری 

دل سوخته بسودی بمسزاران زاری 
گس آب دو چشم من نکردی یاری 


۳۸۹۳۲ 
ای بخت مرا سوخته خرمن کردی 0 

بی جرم دو پای من در آهن کردی 
در جمله مرا یکام دشمن کردی 

با سکث نکنند آنچه تو با من کردی 


۳۸۳ 


در پیش گل وصال مارا بویی 
وز پس همه ساله عیب ما را جویی 


هس چند رخ وفای مارا شویی 
کس نشنودا آنچه تو مارا گویی 


بات _ ۱ 
۳۸۴ 
گر چه کندت مساعدت روز بپی 
اخس ز قضا بمیچ حیلت نس‌هی 
با هت بخه هه فانای وا که ی 
دشمن | 


۳۸۵ 
فلس ادی و نعمت جاویدی 
یار قیفنی ی راید سینت 
خوبی و خوشی مشتری و ناهیدی 
فس‌زند ممی نبیره خضورشیدی 
۳۸۶ 
ای حورا زاده لعبت نوشادی آل.ها جع بمپبشت کی برون اقتادی 
بندیش که پیرایه بتن بنمهادی ای حسن تو پيراية مادرزادی 
۵ ۳۸۷ 
و ۳ . 
۳ 
پر من نگرید و شک گویید بسی 
۳۸۸ 
تا هر که پدید گشت چون گمراهی 
او داشت فرو بسرده بچاهی ماهی ۰ 
داری تو فرو سس ۵3۵ با ۳ 


۳۸۹ 

ای نای هموا بریدم از نای دمی 
او را دم گرم بوده تو سرد دمی 

زو بود مرا خضرمی از تو دزمی 
او ای نشاصط بود و تو نای غمی 


ه ۳۹ 

عشوه دهیم همی سراپی گویسی 
پر من گذری همی شپابی کویی 

گریان شوم از تو آفتابی گویی 
نتوانم بی تو زیست آبی گکویی 

۳۹۱ 
ای راوه اگس بمپشت پیداست تویی 
0 چیزی که در او ملك مپیاست تویی 

آبی که در او سیر والاست تویی 
جویی که در او هزار دریاست تویپی 


۳۹۲ 

ای شاه عدو بندی و هم قلعه‌گشای 
ای خسرو جم جاه سکندر سیمای 

ای رای تو چون مسر فلت ملی آرای 
زین بند رهیت را رهایی فرمای 

۳۹۳ 


ون بلبل داریسم ببرای رازی 
چون کل که نبوییم برون اندازی 





ر باعیات ۱:۶۱ 


شمعم که چو بر فروزیم بگدازی 
چنگم که ز بمر زدنم بنوازی 


۳۹۴ 

امید به زندگ‌انيم نیست بسی 
متصور سعید را بکویید کسی 

هستت به خلاص عم من دست‌ر سی 


۳۹۵ 

مسعود چو در بند گ‌فتار شدی 
از فعل زمانه پبس سس کار شدی 

از مستی عز و ناز هشیار شدی 
در جمله ز خواب دیر بیدار شدی 


۳۹۶ 

تا لته تسن. از نایم در قلعه ای 
همسابه ماه کشتم از تندی جای 

نه طبع مر| بجای و نه دست و نه پای 
ای شاه جمپان رحم کن از ببس خدای 


۳۹۷ 

ای شاه جبان ز ملكت باقی شادی 
زیرا که برای ملكت باقی زادی 

سلطانی را جمال باقی دادی 
سلطان سلاطینی باقی بادی 


۱9۶۲ دبوان مسعود سعد 


۳۹۸ 

بر شاهمان جمله پادشاهی داری 
وز نعمت و کام هر چه خواهی داری 

ای شاه تسو تا فتستن الیزتین داری 
والله که بحق تو پادشاهی داری 


۳۹۹ 
آمد پر من خیال زیبا یاری گفتم بسلامتت بدیدم باری 
تو نیز بدین سمح بدیدی آزی شیری‌شده‌حلقه بردوپایش‌ماری 


و 0 ۴ 

گو محن در ش مک به تال زد 
ای شب تو ردای خویش بر قار زدی 

ای در تیم ز دوده صبح ز نار زدی 


۳*۰۱ 

از غنچهء ناشکفته مستور ری 
وز نس کس نیم خفته مخمور تری 

9 وی از آفتاب مشممور تری 
ای مه ز مه دو هفته پر نور تری 


۱۰۲ 

از بلبل ببس سرو طب‌بناك‌تری 
وز گس دسته بسته چالاك‌تری 

ز اقت اضتتها # ۷ پی‌باك ری 
والله که ز آب آسمان پاك‌تری 





۴۰۳ 
ای قلعة نای مادر ملت تویی دانند که کان گوهر ملكت تویی 
امر‌وز نیام خنجر ملكت تویی آباهان بادی که در ملك تویی 


۳۰۴ 

ای تن نو بطبع تسیا ل بیمار کشی 
خوشدل خوشدل رنج و غم یار کشی 

از چپرخ همی بلای بسیار کشی 
خوش بر تو نید بار که خوش بار کشی 

۳۰۵ 

چون موی شدم ز رنج هس بیدادی 
در عشق ندید کس چو من ناشادی 

بر‌خیزد اگکسر وزه بمن بس بادی 
چون چنکت مسراز هر رگی فریادی 


۳۰۶ 
ای تن چه تنی که تا شدی فر هنگی 
۱ با چرخ و زمانه در نبرد و چنگی 
در تو نکند ار همی دلتنگی ثٍِِ 
بگداز و بریز اگر نه روی و سنئی 
۰۷ 
چون دید که بر عزم سفر دارم رای 
» و آمد بوداعم آن بت روح‌افزای 
سو گند همی داد که از بمس خدای 
ای عمپد شکسته در سفر بیش مپای 


۴۰۸ 
ای خسرو بند خسرو قلمه‌کشای 
آلوده مکن بخون من قلعةً نای 
ای بر سر خلق سایه عدل خدای 
بخشودنیم بر من مسکین بخشای 
۳۰۹ 
رخساره به ساعد ای بت کاشفری 
زین سوخته دل مپوش چون درگذری 
زیسرا چو بلور پیش خورشید بری 
زو سوخته آتش آید ای رشك‌پری 
2 
بر قلعه نای چون جپان شد تاری 
بر من گرید خیالت از بس زاری 
در غم دهدم همی خیالت یاری 
الحق چه وفادار جا ترا داری 
۴۱ ۵ 
چون پیش او بلا به جانم نشسسن و 
صد دشنامم دهی چو اندر گکذری 
همچون گل رعنا شدی از عشوه‌گری . 
ظاه دگری بتا و باطن دگکری 
۴۱۲ 


خرم تری از سبزه بتا بر لب جوی 
0 چون آب مرا فکنده‌ای در تكو پوی 
وصل تو چگونه جویم ای زیبا روی 


کز لاله همه رنگی و از گل همه بوی 


نسخه ددلها 


س»> ۵» ب» ق. 0 
اسم: مانده بودی» ب: بود مانده 


آام: بوی انفاس» ج: انفاس 


آت چ: کلبه‌ای» لول لالا. 

ِ پ: غیبهم : آینه ر نگ عیب دید نمود. 

۷س چ: همت قطر ه 

۸- چ: فرقدان» م و چ: همچو دیدگان» 
ج: هل پی 


۹- س: چورمه زضباه ق: چورسه او 
زضباء ب: رمه ز طباء م: چويك ربه 
نطیا. مثتن اصلاح قیأسی است 

كٌٍ.- چ: خلق ضعیف 


۳۹ م: خفته ماندسما 

۲ م: از بس حالء چ: این می‌پچبد. 
۳ م. ق: شده خورشید». ق: هون‌و بلا 
۴ ق: در او بسته» ج: عم هست 
- م: ای چو خورشید 

۰ حعطایش هست» م: شیپ مولانا 


بت عر صیه مولانا 


ام ۳ چ‌ عالم از رای او 
۶ ب: دو جپان گس بيك عطا. ق: که 


جمپان گس 


«(- س» ق» 1 شد ر وشن » س : مایة 


مه 


قصیدة ۱ 


دو لت» چ‌ نامه دولت» ق: شد بالا 

۸سد ق: زینتی ».۰:۰ شتیر‌یار. آئن| 

۰ ب: که تأ نکنی 

۱ ق: او چو بار نده 

۲ م: هست سالی دوسه که در حضرت 

۳ م (هردو مصراع): نه همین 

دیاز یشان کت ان اشبت 
ق: جنگوان را مست... چون به جوش 

۵ ج: روئینا 

۶ م: ز خنجرت 

۷- م: خویش می‌خواهم» ق: درین دنیا 

۸- ب: که چو هر سو» چ: که به‌هر‌سوء 
ب: بر‌هوا بر شود» س و م: غبار هو 
چ: غبار هبا 

بشر ۳ 

خواهه ورد هه در از ین یت 
تا پایان نیست 

۳ 
در س در حاشیه آمده است 

چ: نیل کرده دو بر ز زخم ذو کف 

م: نیل گرده رخم. تث_ِ 

ج: همی در آن نگرم 

۶ ج: من براین گونه شد ولی فریاد. 


ق و چ: موکب تو» م: علاج و دوا 


در ب ازین بیت تا پایان نیست و 


۱9۶۸ 


ح شد‌تی فر‌یاد 
3۸" م: دراده به‌ما 


د وان مسعودسعد 


۴ س: صلاة. چ: صلت 
۵- ج: که ز من هم حسد 


قصيدة ۲ 


ع» ج 
چ و ل: غفره و غفراء متن از ,ع 
-٩‏ ج: وان چپره. متن از ع و ل 
زین ه‌دو 
در پسد تو در زده صف» متن 


اس مج 

۲ جچ: 
از ل 

1 ۲۳ چ‌: جور تو آن» متن از ع 

۷- چ: گردون احصاء متن از ل و ع 


۵- ج و ل: بی‌رخش» متن از ع 

۴ چ: برمر‌کن غبراهمه. متن از ع 

۳ ‌: بگر‌فت می‌سوری» من از ل و 
ع و حاشيه جچ 

۴- چ و ل: وین عزو» متن از ع 

۵۵ ج: پس زود متن از ع و ل 

۰ چ و ل: هی چیز که خواهی» متن 
از ع 


قصيدة ۳ 


ج» » ع 

۲- جچ: آن سرو که نبستش کسی همس 
وان ماه که نیستش کسی همتاء متن 
۳ 

۴ب چ: هر تخته» متن از ع و ل 

۵ چ: بر درج متن از ع و ل 

۷- ج: آن ابروی» متن از ع 

۶- ج: توبدان راضی... من بدل یکتاء 
متن از ع 

[ مج شوه ز لو هش ار‎ ٩ 

ی با انم .ال 

۱ ج: در دلش چو ناز» ل: (در هردو 
مصی!ع): چو نار 


هام ول ایس ها م۸ 


اول بیت دوم در ج چایجا شده (متن 
از ( کن تفت اپیات در چ: ی ۲۳ 
۲ ترتیب متن قیأسی 


۶ یم خلق دشمتنت» متن از ل 


۲ تج تیغ روئینا» متن از ل 
۰ ل: چه کوئی اندربن 
بدیع و مقطع» 


مه 


متن از ل. چ و ل: طیان و بدیم» متن 


۰س چ‌: از تا یت فتح. .۰۰ 


از ع؛ این بیت در لغت‌نامه دهخدا به 

ضبط نسخه چ آمده که پا بعنای مورد 

ذکر (طیان ژاژخا) مناسبتی ندارد 
۴ ج و ل: نگفت برعمدا» متن از ع 


۸- چ: خسرو داراء متن از ل 





نسحه بدلما 





۱9۶۵۹ 


فصيدة ۴ 


م» ل» ج 

۲- ج گرفته ضیا 

۶ چ: پرده بمپاأ 

۷- ج: روزگار آدم پاز 

-٩‏ ج: چون تو بیفزاید»م: نیافرید» متن 
از ل 

۲- جج: همم توبر نار 

۳ ج: آیند زیی تو 

۴ چ: روئینا 

۵- م: عقاب همت سم تو چون گر‌فت 
هول. متن از چ و ل 

۶- ع: مواجپه آید 

۰- ج: فرستاد 

۱ ات چ‌ خاصه و 


۶ م: بود سر‌پنش... ستام که آن... به 
زر و گوهی ماند به نقطهُ» متن از چ 
و ل 

۷- ج: بود از 

۴ ج:دهان او پر در 

۵- ج: پیکار تست بازوی ماء م: مجلس 
پیکار» متن از ل 

۶ ج: سپرده‌ايم بتو 

۷- ج: یادشاه آسا 

۸ مج او را سر‌کن بتیغ تیز جدا 

۴ نب قاند: کمن 

۱-م: نواخت خلعت» متن از چ و ل 

۳ ج: منابم تو به هر شفل 


قصيدة ۵ 


س» ب» ق» م» چ» ع» ل 

اد م: بلا و عنا 

۴ ب: چو من بلند 

۵- ج: همی کند. باژگو نه. نجم مرا» م: 
چون شکوفه بطبع» ناشکوفه چرخ 

از رگن 0 (ه 

۷- ب» ق» چ: گشته در اين» م: کوهسار 
بی‌بنیاد. ب: غریب گشته. ج: برین 
آسمان. 

۸- این بیت و بیت بعد در هيچ‌يك از 
نسخه‌های قدیم نیست 

س: ضماء ق: ضمیا» م: پیش او به 
جمّا 


.-- بت و ق: بیفُشاندم به آتشء ق؛: به 
فرق ترا 
۴- چ و م: تاب و تف» چ: دار آب چشمم 


۶ ۰ بط 


۵- ق: نبشتنی همه م: چو نامه نقش 
من 

۶- ازین پیت تا پایان در نسخه‌های‌قدیم 
نیست از چ نقل شد؛ بامقابله با ع و ل 

۶ج و ل: شبی به اصل. متن از ع 

۸- ج: نباشد نامم 

۲ ج: در اطاعت تو. متن از ع 

۵- ج: سپید و چنگت. متن از ع و ل 


۸ مج اشتت تن همی نشو ۵» متن از ع 


سا تست تس تس سس لس 2 یسور و وت تست ای و یتست اس وفع ساوسو 


۱:۷0 


س» ب» ۰ ۵ 6 

تر‌تیب اپیات در چ: ۱ - ۰۳ ۰۷ ۸ ۵ 
۴ص 4۱۱ 0 ۲ ات 0 لا مت 
۰ (همه نسته‌ها مطابق متن) 

اس یچ و م: بر صحر | 

آب ب: سوی شیدین 

۳سا ق: مانده اندروا 

۴۳ چ: از سس فرو کنده» س و ق: فرو 

کرده. چ: مرغز‌اری خرم و خض | 

۵- ق: تخته ساده او اندر هوا مانده, بو 
ق و چ: سوده کافور است بر بالا 

۶ ج: چو شیر شرزه در بیداء م: و 
شیر‌آنر! صعب آو | 

۷- چ: کشت باغ... اي نیسانی, ب: چو 
نجم زهره. ق: که از گلبن 

۸ ج: شد پیزان... شد ریزان 

اب پم پن مشك گیتی» ب و م: شد ه عالم» 
ق: یر نور... ی‌لون شد صحسا؛ م: 
پر نار شد صحرا! 

۵ کلک پر... هوا بن» م: فلك . .. 
هواپ ب: چادر کعلی (؟)» حمسة 
حمرا». چ: حلهٌ خضسا 
۲ قنشن. گو تا کسوزن راب 

هز‌ار ان 


ور ‏ کستتا وی 
۲ ب: دیب چینی» م: رنگث مهرویان 


مه 


ح ۰ و ل 
7 ۳ آب و تفا 


ذیوان مسعونسعد 


۵- ق: خسروشیرین» م: خسرو گیتی 

۶- چ و ق: ملك محمود... اپراهیسسم 
مسعودء ق: قوت دارا 

۷ ج: ملت شده تازه 

۸- ج: بتابد افتاب کین او دایسم... 
نیابد». ق: نقاید از در نعمت به نعمت 
سایة نممی 

ج: دولت ومپرش... هیبت و کینش؛ 
م: دولت ملکش 

۰ چ:. بپاری گل بسرخی چسون رخ 
ناصح, ب: رخ حاسد. ق: وزان باشد 
همه برگت خزان بر‌گون؛ اعدا 

۳ س و م: شود زان شب 

۳ م: ایا شاها خداوندا جپانکی سرا 
ار ین 

۵- ج: ببرد تیغ» بدرد تیر... نه سندان 
پیش آن» ب: بدوزد تیر تو سندان 

۶ س و ق: آورد با خود» ق: چو طبع 
و خلقت هردو 

۷ ق وب و ج: به پیروزی و بپروزی 

۸" چ: دلار ائی » عیاری یأسمین عار ض؛ 
ق: نستن سیما 

۰ س: نفمت رود» ق: نفمه بلیل» ب: 


حامه صمیا 


قصیدء ۱۷ 


۸ چ ۴ ل: سر ۵ بقا(؟) 
۱ ج: فرض یزدانر! بگذارد 


سحه ددلبا 





۱:۷۱ 


قصيدة #۸ 


س» ق» م» ۰ ع» چ 
از بیت ۱ تا ۴۳۴ در س و ق نیست ‏ 


ا- م (مصراع دوم): پستی گرفت دو لت 
من زین پلند چا 

۴ م: تحمل نیایدم. چو کسی نیست. 

۶ چ: هوا صبا 


٩‏ (ب چ: رهبری سباء م: یج 

۱- ج: نگردم همی رها 

۲-ج: زین بام گشت 

۴- ج: رفیق طبعم 

۶ م: باروزگار عمي نمی‌یارم» ع: عمر 
نمی‌بازم» چ: کند دعا 

۸ م: ۰ یکروز از غزا 

-ج: مصاف مع که ۱ 

۰ - ای طالم ضعیف من ای کژ رو نگون 

۵ م: پرده رضا 

۹- ج: روز و شب عدو ولی 

۴ م: گویا به فضل و فبم 

وتات و 

۱ب چ: شدی بس شگفت 

۲- ج: دیده را فوغ 


چه 


5 
۱ ع: گوه از دریا 
۲ م: در صح ا؛ متن از چ 
۳ حاشیة جچ: گلستان حورا 
۴ م: چون روی دلبران نیکو 
آٌ- چ: بشت نعیم 


۵- س: محمد و علیم 
ثٍ. چ‌: ضعف و کساد 
۲ ق : شایسته ایمنی »۰.۰ ای بسن بنر گی 
0 باشد ِ ۳ ۱ 
4- چ: بود مأمتم» ق: غالبم شده 
۰ مهاب س : یلت ر نگب ۲ 
۱ ق: تن 


۳ ماد م: جل بندگان» 1 آز اده‌ای 


۳ ۶ب ج: پخت‌تو» م: پبخت‌خود» متن از: ل 


۷- حاشيهة چ‌ آفتاب‌و ار ی 

-٩‏ چ: ز. رنج افتدش» س و ق: افتدش 
نداء ازین بیت تا پایان در م نیست 

۲- جچ: مشو ساعتی چدا ‏ 

۳ چو ماه همی » س : باده‌یی بخو اه 

- س و ق: بزرگیت پارسا 

۰ ق: همچون زمین مراد تو باشد هميشه 


سل ... جو آب دو لت نو . پو۵ 


٩ قصدة‎ 


-٩‏ ج: پر از جامپای یاقوت 

اس م: صببا طبع» راز دل ابر» متن 
6 ۳ 

جچ: و 

۳- ج: پیر بود شد برنا 


۶- ج: که بر روز نوال و شیر روز وفغا 


۱9۷۳ 


۲- ج: سپس داده رضاء حاشیة چ مطابق 


بت 


متن 


دبوان مسعوذدسعد 


۵- جچ: در [ستمان 
۸-۸: چون نتر‌سد از مأواء متن از چ 
۰ چ: هزار نواء حاشیه چ مطابق متن 


قصيدة ۰ ۱ 


9 ل. چِ 
ا- چ: خردم نمود».. بسن شد همی مرا 
متن از ع و ل و حاشیه چ 
۲ چ: باد موائیم» متن از ع و ل 
۳ و ل: کان گاه پره‌ام 
۸ ج: تا گاه روز او و من و هر دوست 


درس 


‌‌ 


س » ب» ق. ۰ ۰ 0 

اب ب: در چشم عدل نور پدیده نمپانیا 
م جو ۵ و عدل 

اس پ: اندر دو دیده‌ای» م: بسه مملکت 
اندر روانیا 

۳ ق: تو چون» ب: بیش از زمینی و بر 
زاسمانیاء م: بیش از زمین به حلم و 

۴ب چ: به لطشه ‏ 

۶ ق و م: اثبات کردمی. ق و چ: نوشین 
روانیا 


۰- ج: ز عم ما» متن از ع 

۱- حاشیهة چ: و ایدون برون نمی‌جمد 
۲- حاشیه چ: ميچ‌گه 

۲۳ چ‌: داس‌ها گیا» متن از ع و حاشيُ 


چ 
۷ چ: لفلظ او متن از ع 


قصدةه ۱ ۱ 


۷- ق: عقل عیان. چ: به عقل و حقیقت 
همانیا. ب: حقیقت نمپانیا 

۸- چ: اندر صفات تست» ق: کافزون 
زوهم بود وء م: فزون از کمانیا 

٩‏ ق: دارنده زمانی 

۰ ب و ق: محرم امانیا 

م حاشا نظام پابد هندوستان و لیك» 
ق: زدوده به هندوستانیا» این بیت و 


دو بیت بعد در : ب تست 


قصيدة ۲ ۱ 


س» ب» ق. ۵ ی 
اس س: آب هر آنجای 
ْ- س : رحاوی... چو آب ر یحت» ب: چو 


شد ز جای... که آب ریخت» ق: چو شد 


زبخت جای... که آب بخت... گردش 
کلاب ی سوده ر پخت» م: رحاوی... 


ریت فلت چو آب د.اشت کسا ر یحت 
گردش دولاب 


1۳ 


نسخه بدلا 


۴ م: پاره پاره همی رفت» چ: آبجای و 
ازو. ق: میان جوی و درون 

۵- ق: به سال‌ها بی‌شت... کنون همی جو 
آیشتن است سی سحاب» س: کنون به 

. کافور, ب:. چا شده است آبستن از 
چه گشت سحاب 

۶ ق: اک صنایع راء چ: اگس نه مصنع 
را 


۷ ق: حواصل پوشیده. م و چ: ابر چود . 


متا 

۸سا ب: برگث و پرق 

٩‏ ب: طلمتش را» س و ب و ق: 
اصطرلاب ۱۰- ق: است و ذوالیاب 

۲ س: ز نمپیب تو م: ز خلاف تو» 
ق: مخالف تو ز نشاب ۱ 

۳ ج: چیزی نبیند 

۴ س: چو آتش» س و ق: بدو کنند 
آهمیشه دل عدوت کباب 

۵- چ: در آن زمان... به خنون کنند 
خطاب 

۶- ب و ق: چشم هوا» ق: گردد روی 
ز مین 

۷- چ: باد و خاك» م و چ: شتاب. و 
در نکت» چ: دمح و سیف 

۸- ج: حسامت ز آتش 


ی سس سس تعیب سس او سید سر سس سا راخ سیسات تست بت سیسوس سیب وس سپس سس سوبس پر سپ :۱ 





یت اس زوم خی بو مومسم سره 


ج: اگر کبوتن» ب: همچون کبوتر» 
م: زبیم تو نجمد 

۱ م: چو کوه بادی لیکن چو کوه پابر 
جای. ق: به کام و حلم. ب: عزم شتاب 

۲س چ: آتش سن آمدی... باد و آب 





مت و تحاخها:, عازن چو مشتری» م: 
حاجب زیبدش و» ج: باشدش مشتری؛: 

۳۹ س: چنان بود» ق: شود 

۵ ج: قطب عدلی و محراب ملكت راست 


نه و ینت 
"۳ ق و ب؛: بکشد ر نگت» چ‌: 2 


۸" چ: پسنده نیست» ب: پسند نیست 
م: پسنده نیست ز پمس تو بی. ق: 
ابر‌های ثواب ‌ 

ج: دو قسمت باید... یکی همه‌وزان 
و یکی همه ضر‌اب» س: یکی همه 
وزانند و دیگران ضراب» ق: یکی بود 
وزان و دیگری ضراب» م: یکی از و 
همه وزان بت 

۰ ق: که بود او به تو شد» سش: گشوده 


لِ 


چشم 
۱ ج: تشریف و خلمت» خلعت وایجاپ؛ 


ق شاه مور 
۲ ب: چرخ برافروز» ج: پرزمانه بتاب 


قصيدة ۱۳ 


۶ 4 ج 
۳9 م و حاشيه چ: چیست آن آتش زدوده 
۲ جچ: صفوف آب 
۴ م: تر! ز شباب 


#2 چ؛ صورت هر که 


-٩‏ چ: آید از نور 

م: به تیره سحاب 

اس م و چ و ل: روشن و راست راست 
گوئی نیست» متن از ع 

۳ م و ع و ل: باژگونه آن لنظ است 





۳ ی چو او زمانه 

۷- ج و ع: چون زمین و فلت 
۱- ج: سازند با من 

۴ م: ز کوه و من 

۰ ج: کم شد از محتسب 

۳۴ ج: به دور بینی 

۵ چم عافری نعمتت 





۶ ج: در همه سال... معقبند 
-9٩‏ ج و ل: باستام و کم 
۱ ج: هژبر» م: هزبن و پبن انیاب 
ات چ: بفمهم از 

۶- ج: مجتب باش» م: محبت پاش 


از ع و ل 


تس 


متن 


قصیدة ۴ ۱ 


س» ب» ق» م» ج 

ا- مصراع دوم این بیت و مصر۱ع دوم 
پیت بعد در ق چایجا شده 

آس ق: شروع روی هوا 

مب خ سیک ور 

۴ س: زمین تنکث از آب» چ: آتش‌بار 

۶ ب: چو آتش خرد» ق: گرفت بداند 

۷ ب: بساز آتش» ق: عیار آتش» بدان 
اختیار» چ: بدین افتخار 

۸ ق: عیار آتش 

٩‏ س: موّیدی که به خلق و به لطف 
(حاشیة س < متن)» م: هنروری که 

هًٌ- چ‌" هت اوافتک 

۱ م: حمایت توء این بیت در ق نیست 

۲ ق: ز تیغ و تپ توء م: سوار نیزه 
و تیغی و حزم و جوشن و خود» ج: 
حرم و حوش کشت. 
و3 

۹ ق: درختی است» م: براو دو شاخ 
چ: بر آن دو شاخ و برو بر‌گسار 

۴ ق: حسود توشد» اشك بود در میان» 
چ‌ ز تف واشت شکم و کنار 

۵ در ب نیست» ق: که شد قضا و نفاد 


۶- ب: به گر‌می و تیزی» س و ب: همی 
کشیده عنان 

۷- در ق نیست» چ: ارادت او 

۸- س: عدل شامسل. ناسازوار. ق: 
روزگار و دوست. م: عدل ساقی تو 
کار ساز و ۰ ۰ 

س: سراپ و درنگت. ق: سراب و 
حباب» ب و حاشيه س: شرار و در نگت. 
چ: شتاب و در نگت 

6 نع ب: مپیب سورتی» چ: رعب نکارد 

۱-م: به اذن رعد شغب همچو ابر خون 
* 

۲ س و چ: ز آب و آتش شمشیر» ق: 
بی‌شكت دثار. ب: دیار 

۳ این بیت در س و ق و چ قبل از 
بیت ۲۶ آمده. متن مطابسق م. س: 

کوهساری از آب و آتش رزمست» چ: 
خیزد ز آب و آتش گرم 

۳۳ چ‌: شسنتکگاه سل اوه ایب 

۵- چ: بحست ماك سکون و وقار 

۶ در ق نیست» ب: بور و چشمه 

۸- ب و ق: فذلك بنمود... بحق بر‌آمد. 


س : فذ للع ننمود, .. بمق قافن چ: 


وت سست 


نسخه بدلی 





براند 

۲۳ س: زبیم رادت» چ: باشد خزینه. 
م: باشد هميشه گوهر و زر 

۰ . چ: ترا قضا و 


۰ ‌. ل: 0 


۲ م: و کی توانم خفت» متن از ع و 
7 ۰ 
ی همه بکردمء 
۵ ج: معتبر و آتش 
۷- جچ: صورت ماء متن از ع. در م نیست 


۸ م: وصال آن صنم. متن از چ و ع 

۰ م: رنگث بردورنگث آورد. زگونه 

گونه می و رنکث ساغر, متن از ع و چ 

۴س م: رانم همی که گشته مرا» متن از 
6 2 ج ۱ 

۵- م: کافرینش را» چ: کرو کر 

۸ م هر‌گن راه بلاو فتنه چنانك» 
متن از ع و چ 

۰ م: خاك درآویخته. متن از چ و ع 

نهد » ان 


*« ٩ ب‎ 


ِ- چ بن خو ند بستن همی 


۱۰۷۵ 


۱ این بیت و بیت بعد در ق و ب نیست 


ور ۲۳ س !۰ گیری ازء چ: دولت سوق ۰ 


زبانه یرت از کار و بار 


۳ یچ پی گذ ار ان وآب ق ؛ چون‌گذار 


۷ 2 تیال اتو قوا تن تن روت ها 
خواستند مدد» متن از ع 

۳ م پیش سیپاه تو شکر» چ: ز راه 
درماندء متن از ع 


۵ چ‌ از بجوئیشان 

۶ ج: حصنی کشد 

9- ج: زه‌موئیش 

1 م: زباغ ديدة, متن از ع و چ 
۲۳ ج: ز شرق باختس ۱ 
۸ ۵ ۲ چ اخس و چرخ 

۸ ج: قلب و محور 


م: گردد معنبی 
مج این برع 
۸- ج: به طبع مطیع 


نقش و دقسص 


قصيدة ۶ ۱ 


۰ ۰« ل. ی 
زر ۶ چ‌ آبدار شد و پایدار 
۱ ج: پیشش بسیار 
۳ ج. اک در آرد سس 


۴ چ: به پیش آرد نزل و نزار» متن 


از ع 


۵- ج: شوند به بیداری 

۳9 چ: خشم عفو 

سس چ: پأس و عمل 

۶ چ: یلان چون سپس 3 

۷- چ: ملتی سودی» ل: مکپی» متن ازع 





۱:۷۶ 


موّخ آمده است 

۳ج مدان گن آب در اسان فر ار خواهد 
جست... نجوید قرار 

۳۴ ج: که چون باشد 

۶ چ: به‌رویش آد 

۷- چ: و گر چو موج زند 


ذنوان مسعودسعد 


7۹ ی سپاه را مددکاری آر 
۲- ج: بزرگثك حصنی 

۵ ج: بر می‌غن‌ار 

#۲ چ‌: دو لت تو بود... بر ند حیله 


۷- چ‌: نخواهی تو‌وده بان شفل: کار 


قصدیدة ۷ ۱ 


س» ب» ق. ۵ ی 


۰ 


ق: اینت 
عذاپ» چ: سوخته و غرقه» ق: غرق؛ُ من 

۲- چ: آپ‌دیده ۱ 

۴۳ ق: چو صورت... لباب ب: لیلاب؛ 
چ: که چپره ۱ 

۵- ق: بکار رفتم» ب: بگاه رفتن» چ: 
بگاه رفتم 

۶ بیت بعد در چ مقدم است. ق: ز دست 
و دیده آتش به کینه پیوسته... دورخ 
۰ 

۷ چ: چو دیدم... فرو شکست 

٩‏ ق: به اس» چ: ز امر 

۱ ق: شغل من اینت نبود جز زصواب 

۳ ق: ز من بشنو 

۴ جچ: برفت و از يب من... نماند 

۵ ق: در پیش سس بود که در او ... به 
جای آپ شرار. ب: شراب. 

۶ ب: کام نپنگان... پر طاووسء ق: 
پر طاووس و شیب همچو غر اب 

۷ م و س:هوا ز رشكت» پوشیده کسوتی 
ز حجاب 0 

۸- این بیت در چ پس از بیت ۴ آمده 


این بیت در هیچ يك از نسخه‌های 
قدیم نیست. از چ نقل شد. 

و بلند عقاب. م: یکی دیدمء 
این بیت و سه بیت بعد در ق نیست. 

۱ : بروی چرخ» چ: بروج چرخ 

- ب: اندرین همه راه... یکی بدشت 

ات هوق شاه خسرویاب 

۳۴ س و ق: شیر و ببی ناخن و ناب 

۵ س و م و ق: رای که کرده است 
شلق رس عنم زوم بقل ور بای 


‌‌ 


۶- س: به فرمان وی در ق نیست 

۷ ق: بر طبع 

۸- س: قرار نگیرد 

۳ پ و م. خجسته جناب 

جح س و ق: بر‌هنه از خیلم» ره 
بلمیار نیم شب» ق: بیایدم» م: بر هنه 
از جمپلم» پيامدیم به بیغاره 

۱س ب و ق: برشکار شبی» س و ب و 
چ: تا به گردن آبست و 

۲- ب: کجا تواند شد (هر دو مصی!ع)» 
چ: از آفتاپ در ممپتاب 

۳ ج: گریخته از درگه تو مرغ شود 
ق: از درکه ملكتث... در گرد او شوند 


خر آب 


نسحه بدلما 


۴ س و ب: که هست درگه تو خلق راء 
این بیت در ق نیست 

۵ ج: قر‌ار ند ارم » این بیت در م نی پیست 
و بیت بعد در ق نیست 


۲ ند ج: هميشه تاریکی اول حساب بود 


س> ق. ۰ ۰ 1۹ ی 
اب چ: جپان گشته خرف 
۲ س: مزاج او چو بود گرم و تن ماج 
شباب» ق: مزاج او و بود گرمتی» م: 
مزاج باد بود گرم و س 

۳ ق: هوا را و هم‌چنین باشد... حواصل 
او سنجاب» چ: خوی و چنان باشد 
۵- این بیت در س» ق» ج مقدم بر بیت 
قبل آمده است» متن مطابق م. س: 
شنگرف آید آری ازو... از آنکه باشد 
شنگرف مایهُ سیماب. م: سیماپ زاید 
از شنگرف ج: شنگرف‌خیزد از سیماب 
۷- س: چو بیدلان بکشادست گل» ق: 
چو بیدلان همه بکشاد. در م نیست 

۸ در ق نیست 

-٩‏ م: به داغ لاله 

۰ ق: چون نشحات؟ 

ااسم: خسرو هم احباب 

۲ چ: بوسه زند» ق: سکه و ضس‌آب 
۳ چ: بوسه دهد» چ و م: بلند خباب 


کت چ: بسدرگاه او روا کت 33 س : 


ِ ۳۳۹ ج جمرید از میان خن او »...۰ از 


روف 


۸- ق: فیروزی... جبان چو پند بگیری 
به عم و دولت شاد 

وان ای جو این ان بت عراز 
قص چو ایوان همی کنی» ق: چجو 
ایو ان کی بکن در 
بنا کنی 


هد » چ‌: چو ایوان 


کمان پشتاب. ق: شپاب‌وار دو ارکان 
او رود بشتاب. س: بشتاپ . 

۷- ع: جز خون گرد روز ضس‌اپ» چ: 
جز گرد مرت روز ضس‌اب 

۸ سب م: حزم درست».ق: بسه شین 
هندستان ۱ 

۱ م: تنشان چون طرادة تیرست» چ: 
زخم خورده چون نیزه است 

۵- م: ساقی گل بر 

۶- این بیت در چ بصد از بیت ۲۷ 
انتاه اه من اه و سکع کنو م: 
تقاط (ن 3 

۷ چچ: زاب گلما حوض و 

هه متاوم فر اه مر کم تسایر 
مر کب غران... خنجن بان . 

-م: نو بمپاری انگیزی 


۰ ق: پدید آید» س: دشمن توء 


2۳ س: به دسث» ق: بدست توست آس» 


۴ این بیت در ق قبل از بیت ۲۲ آمده 
است» ق: چنین طریق ز شاکر بود همی 


یس روطب یت سوت وین رن ناوات و و و رورت و و و رد 


۱۰۷۸ 


۵- ج: ملتی که ترا 
مد من و ق:. نضنیشر دو لش 
۷ م: روز نصرت و فتح» چ: هنوز اول 
صبح است ۰ 
٩‏ س و ق: بسان زحل» م: بسان دخان 
گاه گاه چون دولاب» چ: بسان رجاء 


سس تست یت بت بت تسه ی ویس یت یتست نرتسو تسس 


متن از ع و ل 
* آب م: ملک ترا مباد زوال 
۱ب چ: راد سرو. س: بن آسمان 
۲ این بیت در چ نیست» س و ق: 


میرآکوء فتح آکو 


۱ ٩ قهسدة‎ 


۶ ۰ 5 
چم خندان ودیده» م: دو دیده بکشاید. 
متن از رع 
-٩‏ ج: ز لو آمده رنج و ز وصل دیده 
فراق ۲ 
۳ سم گشت یازان در چام» متن از ع 
دح 
5 م: شاه خواهد خورد... میان باع 
شراب. متن از ع و چ تثَ_ 
اب چ: مصر۱ع دوم بیت قبل را نشتا 
تحریفی مکرر آورده است: به شادمانی 
و رامش میان باغ و سراب 


۲ سم به آدم ر سنید » 1 به آدم دستاتتن۸ 
متن از ,ع 
۴ ج: روز ضراب 


۵- ج: بر آتش سنان و حربه... نیرو 
و تاب» م: گرمی و تاب» متن اذ ,ع 
۶س م: شپاب از آنکه ز سیماب خاست 

شسپاب 
۷ب م: شاهی که يار تو که رزم 
-٩‏ ج: در رود پشتاب 0 
۰- ج: حکمت خویشش بسازدش 
اابت بج: گشاده کرد ۰ 
۵ - چ‌: ترا زمانه زمان 


قصيدة ۲۰ 


ع» 4 چ 
اب خخ؛ بر بانگگ تیرزه 
۳ اب چج: دل و روی خضابء ۴ ستنبه‌جوی 
[ستنبه روی؟ ] 


۵- ج: نازنده همچو یوز 

۶- ع۶: همچون مبادرانی بودند با حر اب 
چ: بودند با جراب 

۳- ج: يك دست من مچك ‏ شب از برای 


پيیشه و 


نسخه بدلمها 


۱۷۹ 


قصیدة ۲۱ 


م» ل» چ 

ات م: درین تن رنجور... جپان چو پر 
عقاب است» متن از ل و چ 

۳ب جچ همچون ثقبه 

۶ ج: عنابم گر چین گرفت روی همه... 
گرفت اشکم در دیده گونه عناب 

۷- اين بیت در م نیست» ج: کر فلك 
شوم» متن از ل 

۸ ج: پادشاه هفت اقلیم . 

ج: نصیر دولت و دین 

۲- م: زمانه را لقب است 


۴ ج: محض آمده جلالت 

۵-.: ثبات آب و تراب» متن از چ 

-9٩‏ چ: چرخ و فلك 

۳۹ 1 گو ار ا آب 

۲- ج: چه مر‌کبانرا... طرید نیرد» چه 
سر کشائ | 

۴ ج: کرز و شراب 

۵-: به تپغ ظلمت» متن از چ 

۰ ج: چنگث ه‌ب... کندی نمود پس 
عقاب 

۲ ج: بر طلعت موالی تاب 


قصيدة ۲۲ 


س» پ» ق» ح» جچ 

اس و م: مشك او چو عنبرء» ق: شد در 
بسته همچو مر کب 

۲ م: لرزان شده بر چرخ کوکب» چ: 
شده ز گر‌دون ۰ 

۳ س: مژده می‌داد؛ 

۴ چ: برزد دو بال 

۸ ق و چ: نکرد باید مفرود 

ان قفولت 

۰ ق: بنده‌اند خران 


۲۳ مصراع دوم این بیت و مصر۱ع اول 


بیت بعد در س و ق و م نیست 
1 1 از خلق اوست. چشمه 
۵- جچ: در هر زمان به دانش... به جود 


۳ 


۶ س: در فنون عقل مربب» ق: مزرب» 
م: مروب» چ: مودب» متن از ب 

۲ چ: مدار نعاقبت 

۰ ق: عالی بر‌قت 

۱ ب: ز نزهت مشرب» بر اخترت ز 
دولت» ق: ز تربیت مقرشء بر آخرت 
ز دو لب. چ: ز رتبت مفرش 


قصیدة ۲۳ 


- ج: عید هرروز» متن از ع 


۱۰۸۰ 


سل > ب > ق. ی 
۲ ق: فضل بفزودی» س و م: جاه وملت 
۴ ب و ق: مس ام‌وز 
ها ی زیی دانه نگ 
#۶ س و م: خویشتن را مکن‌کین چندین» 
5 ق: مکن کمین سس خلق» .. 
۸- ج: او گر‌اهیتش‌ست 
٩‏ م: یکدیگ ند. 
- ج (چاپ دوم): ریم آهن (چاپ اول 
مطابق متن)» م: آنچه نرم آمد 
این بیت تنبا در ج آمده و بعید 
نیست الحاقی باشد 


مه برد نو 


۲۳ بیت پعد در چ مقدم است» جچ: زین 
همه 

۳ س و م: قبضه را انشاست» جچ: که 
به زر شاه 

و ناشتت باشد و : بی غم 

۵ اس چ‌: پیشیتر بپس ند 

94 چ‌: عیار از خاك است 

۸- اين بیت و بیت قبل در ق نیست. 
چ و م: زاید همی و آید راست 


دیوان مسعودسعد 


به کيسةٌ 
۱- ق و ج: ز روزکار چر‌است 


۰ پ. 


۲- ق: نشاید کرد... هرچچه‌پرتن ماستء 
ب: هرچه, م: که زتن خاست آنچه بر 
جانمپاست 

۳ 13 همی بخود بتند 

۴ ج: ار خسی افتدت به‌دیده 

۵ س: بر تو عطاست» م: سن است» ج: 
حذر تو 

بت 2 حقیقت برد همی» م و ق: بود 
همین 

۷ این بیت در ق نیست» ب و ج: صعب 

باشد 

۸- این بیت در چ پس از بیت ۳۱ آمده 


‌‌ 


افشتگ 


9۶- ج: که برو پرگث و برز شکر و 
تنامتتگاء م: شکر و دعاست 


عه 


۱ س: ماأمن و ملجاست» جچ: ملجاً و 
مأواست ب: مأوی و ملجاست ‏ 


قصیدة ۲۵ 


اس چ: از هیبتت از هول 
ات م: آورد به آواز بلند» آواز بخاست 
۳ چ: که دیدست کجاست 
۴ب چ: مین زمیست» م: ممپس گیاست» ع: 


۷- ج: امن تو خوب.... تراست 


۴ ج: کزو بار سخاست ‏ 


۵ م: دابه است و گباست: چ اسب است 


۲ هر چه در گفتن راویست»... و 
آنجه از دولت و شادیست 


۰- م: تا به اپد 





نسحه ددلما 


۲ وچ" این که می‌دانم... و آنچه‌می‌گویم 
۵ ۲۳۳ این بیت در م‌ نیست 

در م نیست 
از غفلت بیزار شدم» تابدانستم 


۲ چ: کانم چون... 
۳س چچ 
۴ ج: جان می‌بازم. ۶: همسی کسشل 
باز ند.... حریصی ز چه خاست 
۵- این بیت در ع و جچ نیست 
۸ چ: مجبور قضا و قدر». 


گیتی چندپن علاست 


ان 





۱ب جچ: دگر از تنگدلی 

۱ چ: ساکن و صابر... نبود آنکه 

۲ ج: گر چه طبعش به همه‌چیز که من 
خواهم راست 

۳ بنبید رگت به همه‌حال که من کردم 
راست. 

۳ این بیت و دو بیت بعد در م نیست 

۵- چ: هست امروز... که درین جنس 

-٩‏ ج: قافیت‌های طی‌انیکه مرا» م: 
قافیت‌هایی طیان» متن تصحیح قیاسی. 

۰ ج: روزند و شبند 

اه در اوج علوست 

۵۳ این بیت در م نیست 


قصیدة ۲۶ 


س» ب» ق. .۰ .۰ ي 
ات م و ب: کسی را که افتخار 
اس م: به هیچ‌وجه 
۳ چ: به‌لنظ آب روان است» ق: ایس 

روان» جچ: : کثرت و قوت» س: چو آتش 

و چو هواست 
9 همچو قبا نزد ی ی با 
حرق گشته تن بی‌کاست» ج: غرقسه 
۵ چ: زمن نظم و نش خوب و بدیع 
۶ ازین بیت تا بیت ٩‏ در س و ق و م 
-٩‏ ج: اگر چو چشمه... چکونه بیند آن 
5 ۳ بپیچ نوع» م و ع: گناهی دگس 

نمیدانم» .چ: نمی‌دارم... مرا جن اینکه 


ای تین 
۱ ق: آخر نه کودكت 
۲ ج: چه فخض و عار آید.» م: چه فش 
و ننک آید 
۳ م؛ ب» چ: مشرك و کبس است» جچ: 
از هدالز هداست. 
۳ چ: اگر رئیس نیم 
۵ ب و ق: اگ به زهد نیارد س: 
.کسی عجب نبود ۱ 
بت با | چو نسبت. همه . . 4 مم 
۷ ق: یس 
ژنی». نیستی 
و سید‌ي 
۸-م و چ: چو طبع سخاست 
٩ست‏ چم بجود و بخل» ق: خطا گرفتی بر 


ود اف نو 2 


.۰ که هست» م: مرا به 





۱:۸۳ 





۰ ق و م: جن این نباشد 

۱- این بیت در هیچ يكت از نسخه‌های 
قدیم نیست 

۲-م: قصه من بین» ج: دان 

۳ ج: نشوم و اعتقاد 

۳ س و چ: مرآنرا گویم» ج: که در 


سای ثناست» 


ع» » ج 
۳ عع: بمپیچ نوع» چ‌: نبدادم 


دیوان مسعونسعد 


۲0۵ ی که پادشاه زمین است و مفص 
دنیاست 

۶ب و چ: در شعر‌هایء ب: ممیر بر زر 
همست و 

۷- ب: برین قصیده» م: من ابتدا کردم 


قصیدء ۲۷ 


٩‏ جچ: دست در دست پرده 


۰سچ: بکشی‌دست‌ور سم‌آن آئین بست (؟!) 


قصیدة ۸ ۲ 


مه 


س > ب > ق. 5 
۱- ق: تا توانی بکش»... که کسستی 
۲ب ق: شصت» چ: باهی از شست بکسلد 
۴ ع: تا ندیدند در مصافش کشت این 
بیت و بیت بمد در نسخه‌های قدیم 
بیستث 
۵ ع: بایستاد» بنشست 
۳2 با سر‌فر آزد چو نیس ژن مر‌دی» ق: 
کومیان... نیزه بجست 


۸ب و حاشية س: زترس چون دل طبل؛ 


ب: سر مردان ژ حمله چون سپرست 

)-٩‏ و ج: ز گرد آن چوشبه. س و ق: 
تیغ پر خون چو شاخ مرجانست» ب: 
تیغ از خون چو شاخ در چمنست» ع: 
تیغ بران ز خون چو شاخ خمست» متن 
از چ 

- ق و ع: حمله خواستم بیرون 

۱ ب و ق: راست‌گنای» ق: بخواهم 


۳ 


ار احتراز 


قصيدة ۲۹ 


س» ب» ق. ۵ ی 
(از بیت 1 تا ۳ در «ب» ئیست و قسمتی 


از. این قصیده هم در «س» و هم در 


«ق» دو بار نوشته شده است) 
ا- چ‌: چه خوش و چه خر م 


در ق بیست ؛ چ‌: هي در هل » و ۰ ه عشر ث 


نسخه بدلمها 


خوشگوارست 

۵- در ق نیست» چ‌ نی افو دس :3 

بت م: سمادت را فر‌و نس 

- ق: از حزم او.... قضا با عزم او 
"۳ نت 

۱ این بیت و بیت بعد در ق نیست. 
شر 3 کنن:. تك‌اذن 

۲ س: ینجه‌های شیر شرزه 

۴ س: خسر‌وانرا افتخار ست 

۵.- در ب نیست» س: زمین ملك راء 
س و چ: عد لت عیار ست 

۶- مصراع دوم اين بیت ومصراع اول 
پیت بمد در ب نیست 

۸- این بیت و دو بیت بعد در ق‌نیست» 
ب و جچ: نعیم دو لت تو 

۲- س: بلندی‌گ حصارش» م: حصارت 

۳ ب و ق: فر‌عونی طریقش 

۴ ب: باد پیکل. م: عاد دیگر» چ: چو 
آمد رخش تو» ق: صر‌صر دیار 

۵- س: زهی کین توز» م: فرکین توز» 
ب: فری‌کین نور» چ‌فری‌کینت ز گو هر 

۶- در م نیست؛ 

۸- ق: ازان شبدیز تند شبمپه اوء ب: 
تندر شیه تو 

-٩‏ ج: براق برق چه. ب: کن زخسم 
کامش» س و ق: کام زخمش 

۲ ب و م: دزرویین زقصدش» م: ره 
سنگین ز سمپمش ۱ 

وان یه چد باریجوی زیت 
عادتی دارد طبیعیء س: عادتی و راه 
طبعی. چ: عادتی زادهٌ طبیعی است؛ 
ع: عادتی زاده طبیعت» متن از حاشيةٌ 


س‌‌ 


۱9۸۳ 


تفن و ب و م: هم‌ر کاب اقتدش رشكت 
ارت 2 م: هم‌عنان باشدش؛ تا هم‌عنان 
افتدش» ۰ ۱ 

۵ ج: هژبری زشت... همایی خوب. 
ب: گاه بارست ۲ 

سٍ.- چ: سپردست ح رد ح 

۷ ج: چو کافر حمله‌گان... چو منک 
جثه‌گان سنکی» ق: چه کافر کان بتن 
خویش پیوست» چه لنگر فتنه کأن‌جنگی 
خفارست (؟) 

س: ین حرص اعدای عداوت» ب: 

اعدا و عدویت 

۶ ب و س: چو چشمه بر بحارست 

۱ در نسخه‌های قدیم نیست 

۲ ج: برین سان 

۳ ب و ق: دنیای تو زین عز 

۴ حاشیهٌ س: هفت انجم... کلاهی را 
که سس آن» م: پس آن 

۵ب وم: به فیروزی» چ: با طالع‌سعد 

۶ ق: باغ است هرچت رهگذار است 

۷ ب: مشکین بخار 

۸ ب: نه خارستانت.. نه ریکستانت 

9 ج: روز خرمی 

۰ ج: مسوروث گاهست» س: موروث 
جاهست» ق: که از خلقش 

۳ س: سخت‌عارست؛ ب:سخت‌خوارست؛ 
م: سحثت کارست: « 

۴ ج: به پیکانش تف آتش دمنده - په 
پیکارش دل آتش فگارست» ب: ر میده 
۵-م و جچ: شیر آن بیشه» جچ: بدان‌شیران 
۵۷ س: صد مناتست» س و م: ز نگبارست 

۸- ج: هر جایی که شاهیست 





ی سس سور سس سی وی یواست : سس وی وشوو موی وی 0 سس رو رس و سس سرت رو و وی سس سروس 2 سم 


۱9۸۴ 


۰ ج: حلق آن... پلك این 

۶۱- ج: گنجی گرفته... عابد پر‌هیز کار 
هر کش و کی زج کر گوین 
عأپدي در کنچ غارست 

۶۲ م: چون آتش ستارست 

۳ بر‌آریش ارچه در سوراخ مارست. 
م و ب: بلی آن شیر 


سس میا یه 


دنوان مسعودسعد 
۵ ب: نبازی ور ز پیلان 
۶۶ س: شاهیارست» چ: شمپرپارست 
۷- ب: ذاتی دوار» ج: والی مداد 
۸- چ: کمینه... گمینه 
٩‏ ج: ز ملكت ده هس چیزء ق: میادت 


دار مبلت و ..ه که او خواهد نمپاده 


قصیدة ۳۰ 


سل > لب > ق. 


ق: به مجلس نور چشم ‏ . 

مت ق: وزیر اصلی اصلی وزارت 

اب ان رز هه رو هنشبخ 

۷ ب: سعد اکن پیشکار ست 

۸ ب: هترمندان شدند. چ: سر میدان 
شدن... سخن در ذوالفقار 


ات ب و چ‌ انفاس جد ش » چ همه آیات 
دین 
- این بیت در چ قبل از بیت ۸ آمده 


است» چ: احکام رایش 

۱ س و ق: جان را یمین است 

]ات س: نه در بزم تو ذل» ق: دل را 
امتناعست 

۵- در س و ق نیست» چ: که جود تو 
دمیده 0 

۶ س و ق: که بخت دشمن توء س: که 
بر خود خنده دارد سوگوارست» چ: که 
بر‌خود خندد و ناأسوگوارست 


قصيدة ۳۱ 


س» ب» ق» م» ج 

اس س و جچ: تن بن. او 

آب ق: آن می‌اندر قدح بود که بوصف. 
م: اندر آن قدح گویی 

۳ ب: زبان کج» ق: زبان کزبار. وز 
گوارش 

#۶ م: زرد طیفور» ق: بوستان‌ها و برگپا 

س: هس چمن راء مصراع دوم این 
بیت و مصراع اول بیت بعد در ق 


۳0 


‌ب 


تا شتا نغمه رعد و» م و چ: رعد و 

ق: همه کچ و دسته اچورست. م: 
بيخته گنج و 

- این بیت در چ نیست» ق: حزم بادام 
و عزم انگورست 

۲.- این بیت و بیت بعد در س و ق و م 
بیست 

۳- ج: راغ چون شبه را 

۴ م: چشمه چشمه 


۵ ق: شاخ راء معر و ر » ج: مح‌ور» 


نسخه بدلیا 


م : مقدور 

۶ س و ب: پر طوطی و شاح عصفور 

۷-م و ج: گر به خلقت» ج: آبله زدست 

چنان 

۸- م: کرمی زاده بود ر نجورست؛» 

.- ج: چونکه که سست و 

۰- م و چ: رنجورست» ق: ی 
نور ماه ر نجورست. 

۱ ج: سیب سرخ گویی راست . 

۲ م و ق: به حسن مشممورست (ازین 
جاء دور نیست که این بیت تجدید 


مطلع بوده باشد) س : به لطف مشپو ر ست. 


مقر ۳3] 

۳ ب: چه شکفت‌ار بزر وه رک_فذا) 
منظورست 

۴ ج: ور هنرور مپان جمم‌ورست 

۵- ج: در بزرگی او» م: ببن عقل نص 
مأمورست 

۳ س» ق» م: محذ‌و ر ست 

٩‏ آس چ: سروری همه عیب است» ق: جز 
ازو خواجگی 

اس م: طبع مکسورست 

۲۳ س: زرای ترتیب است» دولتش را 

۳ ق: تاأجرست و منصور 

۳۵- کان زرست و 

۶ س و ب: بزرگت محسورست 

۷ تب تك تار کشنء م‌: بر مك بان کطن 

۸ چ: بنده کردش به طبع... بر نگار 


منثور ست» ِع: مشمقه تس نگار» م: نگار 


۱۰۸۵ 
-٩‏ ج: پیشکار مزدور 1 
۵ ۳ تب کفتار او بلند آید» ‌ِ« ۱ بلند بلند بوه 


۱ در س» ق؛ م نیست» جچ: بمپر جارع؛ 
ب: جاری نه بح 

۲۳ س: در ققصن ۵ 

۳ س: پر از تف اندیشه» چ: به خزان 
در صمیم ماحورست (غلط‌نامه چاپ 
اول: بپاحور) ۱ 

۳ ب در سیم 

۵ س و م: گر چنین است 


پیت بعد در س و ق و م نیست. 

۸- ق: دل من در میان او دورست» م: 
همه تن در میأن تندورست . 

٩‏ ق: زیر حد ساطور 

۰ ب و چ: روز اقبال» ق: زمنصونست» 
ب: نه فنصو بست؛... نه مجر‌ورست. 

۵۱ ب و ق: از ضرورت من» چ: صایم 
الدهر از ضرورت لبس» س: به چنین 

۲ س: بس بخود نیستم » ۶: پس چنین 
نیستم» چ: همی دانم» ق: رزق مفهوم 
و» م: مقسوم و حلق محذورست 

اد :تون تفت م: ۳ "يويه 
لمپاو و د 

۷ ق: ز بخت محرورست» ب: ز چسخ 
مقد و ر ست ۱ 

2 


قرب 


ای بران وزن» س: این بدان 


قصسیدة ۳۲ 


س» ب» ق. ۵ چ 


اس ج: مصس 1 ع اول: غم اتتخار مصر۱ع 


۱9۸۶ 


دمست 


۳ 
اس م: یوکس 


6 


۴ س: بی‌شماراند هست چمع مر [» 
آمده‌ست انده جمع» آن بلابین 
بسن از طبع و دود از دینارء ق: 
اتش از طمع زاید و زین ناز» چ: 
آتش طمع و دود آز و نیاز» همه از 
بخت دوزح» م: همه از بمپس 

سس و م: به فروزنده سیمس 

۷- در ق نیست» چ: که همه وجه 


دذلوان مسعو دسعد 


۸ م: کانچه بود و نبود 

-٩‏ همه نسخه‌ها چن ق: قصهٌ خویش چند 
پردازم 

ب: بن همه فضل» ق: همسر فضل 

۲- ق: گنجی از ظلم است 

۳ ق: ب‌جمپانش زمکرهیت دست بیس 
سپپررش زمکرمت خدمست 

۲۳ در م نیست 

۵- ق: ببر شمپریار محرومست 

۶- ب و چ: چرا همه لا کرد 


قصيدة ۲۳ 


۰ ۰ « 0 
اب چ: اسلام عید.ء 
اس م: ز عط خر فیررست 
۳۳ چ:. دو نوت نیزه او 
۱.- این بیت و بیت بعد در م نیست 
۳ چ: گریه کلك او 
۴ب چ" تا سر کلك اوء م: سیم ساد 
سی‌مانست (کذ!) ۱ 
۱۵ چ: در دبیری... نز دبیران. مال 
تاوانست . 
1 م عقل را بخشش تو 
9 چ‌: همس دشمن تو 
۵- م: با ثناهای تو ز هی بستان 
۶- چ: چو من کجا 


"مه 


رت 


۷- این بیت در م نیست» چ: به جنبش 


۷ب چ: دشمن همی کجا گوید 

۳۸ چ‌ از ین نو ع در دلم 

٩ب‏ م: خانه شمم تار یکست 

تج و ع: دو دیده پندارد»ه ع: در دو 
چشم آتش دو 

۱ ج: بن بند پنده می نر‌سد 

۳- ج: این دل و طبع چند رنج کشند 

۴ ج: نه بگفتم بگو معاذالله. 

۵- ج: نه تن من زبنده ر نجورست 

۲ چ‌ ال زن سا سک 

۶۵ ج: که مرا زار کشت نتوانست 

۴ ج: بر ملكث چندگو نه 


۸ این بیت و بیت بعد در م نیست 


قصيدة ۳۴ 


ت چیه 


تست بت : 


۰ بیاز گرانست, متن از ۶ 


۳۳3 مللی ر‌ جود‌نو 


۰ ج: نبرده هر چه یقین است 


نسخه بدلا 


در سخنت نظم را 


۷- ج: خواست که گوید هزار نوع 

چ: باد بزانست 

( اب چ‌ آنچه ر کایست. آنچه عنانست 

۳ نت م: آتشیست فشننتیت: که انا 

۳ب چ: 9 تو در وی» ع: مخالفان 


۱۸۷ 


تو دودی 
۴ ج: از تاب تیغ ۰ 
۸- ج: ضبط کردی احسنت 
۰ ج: آخر صاحبقران تویی 
۲ اس م: فدای حکم تو 
۵ ج: بسته فرمان تو شمپور 


قصیدة ۳۵ 


ع ظ 
اب چ: نه راست بگفتم 
۴ب در م نیست 
۰-۸ ع: برق یمانست 
- این بیت در م نیست» چ: نه چون 
مور وفادار» متن از ع 
۱ ج: پار جمان 
۲- م: امید چنان زنده و دلشاه نماند 
۳- ازین بیت تا بیت ۲۳ در م نیست 
۵- ج: طمع تو زمانست» متن از ع 
۶ ج: چرخ کمانست» متن از ع 
۱ ج: بر آتش سوزنده و پر تیره . 
2 دانم بچه معنی 
۳ ی وصف قیأس 
۵- م: نی در بر انصاف تحمل را 
۶ ج: هر هفته یکی روز م: در چور 
دسی (کذا) یام 
۸- ج: بیمارم و رو 
9٩‏ ج: هن که و تن توا ریق 


۳ ج کسی‌ام که ازان چندان نعمت 
۲ این بیت در م نیست» چ: کرده بدان 
گفته, متن از ع . 
۳ م: هوا عزم مراء جچ: و اندر مثلست 

۴ ج: شمرست بضاعت 

۵س م: امر‌وز ترا صورت اوبار 

4 هر ۳ ۰ج از خلق چه نالم. م8 وز بخحت 
چه گویم 

4 بیت در م نیست 

ام و حاشتهة ‌: : چرا کردن تگد اردم 
ایراكت 

۲ ۲ 8 هیچ که 

۳0۵ در م نیست 

۳ تن 2 


در کار خلافم . 


کمتتت: ۱۵ شنت . بکایست 
3 1 معحز ه کفتش.: ۰ 

۶۸- ج: تا از فلك گردان وز اخت ‏ 
9٩‏ م: هر کینه و هر کرده 


این بیت و بیت بعد در م.نیست 


قصیدة ۳ 


تب ق. چ 


تر سائینستء ِ تنم . ول 


تک با از نیستی چو پر‌سانیست. ۰.۰ چ‌و ۳۳ م: زرخم یافته 1 ع: بادیافته 


۱0۸۵ 

۴ ب: آپ خورده پیکانیست» م: دیسده 
چون آبداده 

۵- ج: چو اهی‌منست» این بیت دد چ 
پس از پیت ۶ آمده است ‏ 

و دیس .۰ 

۷- ج: زیر زخمی ز رنچ زخم بلا» ق 
دیده سنگی 

سس چ و رع: هست یك درد 

و 1 ۱ 

ی یت با بو مها 
جانیست» ع: چه سخت سر‌طانیست 
امن آنگویم همی که این سس و 

ق: : که رنج.و محنت من 
آنیست پچاره همی چو روز مرا. 

اقعالست» ق : دوستانم احسانیست 

در یده خفتانست : 

نه چو حقل زا سخن سنجی 

دل من گس بجویمشن 

گلستانیست 

۵- در م نیست» پ: ای 0978 


‌ 


شور » 
۶ ق: 
۷س چ: 
9 ق: 
٩‏ آب چ: 
۲ 
۳ چ: 

ق: ذهن من دادست 

۷ بیت بعد در چ مقدم است 
9 :۵ 
۰ ق: گس خراپست» جچ: گر خزانست. 

م: فکرت من تکرگث نیسانیست 
۱س ج: .ور خراپست ‏ 
۳۲ ب: که چو جان 
۳ اه و 

تجر بت يافته 
۴ م: قسمت نم منء ق: چسه 

پر گار یست: چه میزانیست» چ: قسمت 


نظم .راء همه نسخه‌ها: سخن فصل راء 


دامنی کشد ز سرش 


تونت. اففتت. ادستا قت ۱ م: 


دذلوان مسعونسعد 


متن تصحیح قیاسی است 

۵- در هیچيكت از نسخه‌های قدیم نیست» 
متن از ,غ و ج 

۶ در ق نیست. چ و م: اسیر ز ندانیست 

۷ در م نیست» ب: نو نوائیست مانده 
ز سخن» ج: بینوائیست‌بسته درسمجی» 
ق: پاترا! چون هز ار دستانیست 

4۸ ق و 13 که مسعو دست 

9۹ ق: مانده در حکم سر‌گران بندیست, 
چ‌: مانده در تنگت و تیر ه 

۱ ب: که چنین .است 

۲۳ ق و ب: دیوانه ساز 

۳ ج: برین پینوا, حاشیه چ: مفتو هیست؛ 
ق و م: چو عصیانیست 

۴ ق: به افعال زشت ید طینت» ب: 
بافعال صمب پیلتنست. م: صعب 
بر‌همنیست ج: همچو تنینی . است... و 
آن ِ ۰ ِ 


مقبلیر | 
۳۹ چج دل آژزرده دردم نانیست» 1 
۰ ازین بیت تابیت ۵۵ و نیز دو بیث 


۷ ج: مدبری را زیادتست... 


۰ و ۶۱ در ب پیست.: 

۲ ق: نگویی که شعس: م: که شصس 
آوردمء 

۳ ق: از درد دل چوپالانیست 

۳ ق: کی همه دالبی میا نظمی است؛ 
چ: همه حالتیء 

۵- ق: ز سامری 

۶- ج: نخرد هی که خواندم. ب: خلق 
را آزمن چو» 


نسخه بدلما 


۸- ب وم: پژمرده 


ی 


5 ۴ 

آس چ؛ نیست یکتن... کأندرو و هن 

2 اندازه‌ای قایت 

۳ چ: بر چنین کار ها 

۶ چ: دست و تمکین يك خیانت نیست 
(غلطنامه: يك جبایت) 

۷ : از تو ای قاضی عمید چرا» آخر 
این قوم راء ع: آخر ای قاضی ای 


نیستم کایزد. ۰ در 


۱۰۸۹ 


۹" در 1 نیست 
(- چ حال کی‌دار یست 


قصبردة ۳۷ 


مه 


عمید حسن 

۸- ج: کارها که در گیتی است 

۱ چ: شک ایزد راء از چنین 

۳ چ: عیبپای عمر گذار 

۵- ج: من همی گویم 

بت م: از جملهٌ حمایت؛ چ‌ از جمله 
جنایت 


۷ ج: صریح من گفتم 


قصیدة ۳۸ 


ع» » ج 
۳- چ: مانند تو به خوی در نویمپار 
۴ب چ: سرو و چنار باران در هر چمن... 
قد تو در سرو و چنار 
۴- ج: درو هیچ دشت نه 


اد چ: گاه جنگی و که کارزار نیست 


۵- ع: جزمی تشاط. را 

4 چ‌ ای پیشوای و قیلسته: ای 
پیشوا و قبله امیدوار باش 

۱ ج: ای دارو زمانه 

۳ ع: امروز این بنده تو را 

۶ ج: ملك و عمر نو به جمپان 


قصیدة ۳۹ 


س> ق. ع‌ ی 
اب چ و ع: بن خلق ده و دهس» ق: بر 
حلق حلق دهر (کذ!) 
۲ ق: چنانکه بایست» ع: از ازل» چ: 
اندیشه را برآنچه 
۴ب ق: هست باقرار» ع و چ: چون این 
کثیف جرم زمین هست بر قرار» چ: 


چون کاین نظیف چرخ 


۵- این بیت در چ نیست» س و ق: سیاه 
و روشن علوی» متن از ع 

#۶ چ: آنمپا که بر شمردم... از بود 
بسته‌اند کشان کردگار نیست 

٩-ع‏ و ج: ای مبتدی تو تجر به از اوستاد 
گیر ۵ 


س و ع: بدهای روز‌گاد چو می- 


3 


سمس ی 


۱0۵0 


ذبوان مسعودسعد 


قصيدة ۴۰ 


3 
ْ-- چ: نحیف تن از من » 1 شاخ بر گی 


سمن 


۳ ع و جچ: پشت من گویی. م: جز عقیق 
اس پچ مقام وطن 
-٩‏ م: در عمان و عدن نیست 


سم اصل سخا شدست 


قصيدة ۴۱ 


۴ ۵ و 

اب چ و ع: شاه است» گواه است (قوافی 
بقیه ابیات نیز در این دو نسخه‌بپمین 
صورت آمده یعنی بجای اینکه حرف 
وصل «ی» باشد و خروج «س»۰ «س» 
را حرف وصل دانسته‌اند) 

اب چ و ۶ دستگیر ست 

ات م: کلاهی دان چه فر‌خنده 

۴ب یچ و ع: از فر هی رخشنده ممس‌ست 


۵- م: ز شمشیرش که دولت را 

۷ ج و ع: به دولت خدمت تو 

-٩‏ ج: وایست و آهست 

ج: که حال و کار و بسارشن یش 
تباهست 

۲ م: به اخلاقت کشیده چشم و دارد 

۴ ج: همی پا خانة خاموش 

۵ چ: از عز ملکی است 


قصيدة ۴۲ 


سس ق. ۳ چ 

۱ ق و چ: بدان کناد دلم» م: پرآن کنار 

ات م: بدان زمان که در اشكت در کنار 
گر فت 

وا .و قاتا اف فن: اقل فان اسخواز 

۳ م» ق» چ: خندان نگاه ک‌دم 

۵ ق و م: زتف او ۵ 

۷- این بیت در س و م نیست» ق: گفت 
که این دل شمار او نبود... 
در کنار گرفت 

٩‏ ق: هیجا را گذار گر‌فت 


مناخ و آب 


۰- چ: قطار بود... کلنگ‌وار به ره 
بردم قطار, ق: قطار دیو گرفته دمادم 
راهش 

۱ ج: کوس شاهنشه... روی زمین 
هوار گرفت» م: قرار گرفت 

۲س چ: رعد آواز 

۳ س و ق: در میان بيشه بخواست 

۵- ق: در نمود خاور روز» چ: چادر 
زرد 

۶ ق: چو کوه زرد... ز پیم سوی تو 
مغرب الفرار گرفت (کذا) م: زمین و 


نسحه بدلها 


چر خ سوی الحذر قرار گرفت» چ‌: 
ز پیروزه»... سوی مغرب الحذ‌ار گر‌فت 
۷- ق: زییم تیر پس و پیش ج: ز بیم 
او همه پیش و پس حصار گرفت 
۸ ج: شر‌آب پنداری... روز دو چشمم 
همی خمار گرفت 


۱:۹ 


اقلاه ‏ استته ق.: کله سیممس » م: کلب 
کبود... چو نور روی کبود من 
۰ س و م: بدید در فلت ممبرء ق: رین 


فلت . .. نتو اند این عیار » 3 (چاپ 
اول): آن غبار گرفت. غلطنامه چاپ 


قصيدة ۴۳ 


ع» ۰ چ 

۰-۱ ع: تن دل از جان بر گرفت 

۸ ج: آن کس که روز 

٩‏ چ: ممیر و ماه آسمان بپيشك در آن 
افسر گرفت 

۱ ۶: همتش چون گوهر 

۶ چَ- عدل حکم چرم او زا ملك 
ارض پاك او را 

6۸- چ: تا جمپان 

6- چ: دست او را بخت 


ٌٍِ- ع: طاغی و یاغی 


۶ ج: در بستر 

۸ ج: از حرص خود دست‌شاه 

۶٩‏ ج: خزان شمع‌گون 

۰ چ: راغ‌ها را باغ‌هاء ع: دیبه‌یکسان 


کته از پس آن کار ها 

سب چ: بزم او را حسن» همه نسخه‌ها: 
مانی و آذر 

۷ ج: شکر او کردم به تشر 


قصيدة ۴۴ 


‌« ل» ج 


۳ چج: تأ بنای داشت» ع: چو ملك الب 


ارسلان نداشت 
4 1 جمپان و ملت 


مب 


۰ ع‌: ل. 1 
۳ ع: طاعت وخسرو تو وصیام وقیامت 


۲۳ این بیت در ع پس از بیت ۲۴ آمده 
۶ چ: اک دودمان نداشت 


0 قصيدة ۴۵ 


#۶ چ ود ع: تیفی و خفتان و مغشی‌ست 
با هنت :: 


[ت 1 به خشم پیامت 


۱۰۹۳ 


ذیوان مسعونسعد 





۴- م: ز خلق جپان نياید کامت 
۵ سم دولت و رامت» چ‌ دولت و نامت 
۹۳۰ ‌‌: طلعت تأبنده بچو» م: طلعت 


چه 


س» ق» م۰ ع» چ 

۱ ق: که جسم تو ز بخارست و پی تو ز 
تاج 7 

۲ م: زبالا تازی به پست» ق: بازی ز 
پست» ع و ج: به بالا تازی 

۲ب چ و ع: به حرص و طبع 

اب چ: تو کشتی که ز رعد 

۵ ق: زنی تو لشکر بح و سپاه تسو 
جیحون 

۶ م: ز خنده تو لعل 

۷ س: ز نقش روی نطاح 

۸- س و م: اکنون برتس ز پیحش» م: 
یازش مساح 

٩‏ در ق نیست» ج و ع: چو زود رحلت 
پیکی چو زود رو 

٩‏ م: عذاب رواح» چ: نزديك این 
غدا: و رواح 

۱- این بیت در چ و ع نیست» ق: مگ 
بفضل... سلاح و فلاح» م: بدانکسه 
دولت و دین زو شدند شاد و فلاح 

۲ ات 1 سر سوار بر کی 

۳ ق ربوده رای بزرگیت را دعاوی 


اوء م: ز چار طبع جپان و فلك خزان . 


و جماح» ج: ز جور و طبع .۰۰ حز‌ون 
و خباح ۱ 
0 و م. به قدر چر‌ خش پیمود نعمت 


چ‌ به ۳ تخمهی مت و نه غور حل‌مش 


فر خنده همچو ماه 6 همچو پدرتمامت 
۲۱۷ و چ: در بوستان عز قرارت 


بنمود نقمت مساح 

۶.س ق و م و ج: دست و طبع تراست 

۷ در س و ق و م نیست» ج: کشنده 
سیوفست» متن از ع 

س وق و م: بزرگی طبعان» ق: 
طلعت ضیاح. م: م‌ضاح 

۱ ق: نقاب و نساح 

۳ ق: سیاه هبا گرددم 

۳ ج: چو شب دراآمد دایم تو بودیم 
مصیاح 

۶ ق: فضل زمانه 

۳۳2 در م نیست» ق : و لین یفتح دون 
الیمین والمفتاح 

۳۸ م: در دنائت برروی دامن استفتاح» 
ق: در وفاات... شد استفتاح. چ: در 
دنائت را خود بر دل من 

- ق: میان من و عدو چندانکه... در 
میان مداح 

۰ م: بیر‌پشه شناسند مردمان انباح» 
ع: زایر شیر... ذنباح 

ان ق وان ماتم» ‌ چای سماح 

۲ همه نسخه‌ها بجز ق: نداشت دست 
صلا ح 

۳ ج: ز دست ساز سپر. م: در جدال 
۱۹ ‌» 

2 تقوال لح اقا مناد قوی شوده 
م: به لحن و قول... که دانمای بلا راء» 


نسخه بدلمپا 
ق: قوی شدند بلواح 
0۵ 13 فر و در مسائل. 
مصباح 


۶ به کل محر‌وقه. م. مخر قه 


م: مسایل و 


سس من یریس تسد وی یبسن باصی ویس از عم ماع هام هسوسو رس وس وید رسپ وس وس بط 


۳۸ در 1 بیست 
۹- ج: دست زجانت 


- درم نیست, ق؛ به چشمت‌آندر ۰ 
9 ِ د 5 بت عم 


قصیدة ۴۷ 


ج» ل 
۵ ج: ز هس سو خبس فتح 
٩‏ ج: ندارد خطر فتح 
۱۰ سچ : باشده خطر فتح 


- مصراع دوم این بیت در جچ با 
مصر!ع دوم بیت بعد جابجا شده است 

رمح تو و تیغ تو 

۱ات .شخ کته کن. اقفرن 


ه- ۳ 


۱ ج: چه خواهید که باشد ۰ چ: خواند اثر فتح 
قصيدة ۴۸ 
ع» 5 غز و تتار 
اب چ: دولت او ۳ ع: شمشین و تیر شاه 


۲ چ: به فرو دولت 

۶ب چ: بصد‌گونه عن و ناز 

۲ تا خاك بی‌قر‌ارست 

6۸- ج: ملك ترا که خسرو دریا و کوه 
از آن ۱ ۰ 

9- ج: تابنده دولت ۰ 

۲ ج: چون بر‌کشید صف. ع: خلخ و 


۵- ج: سر‌کوفته مگ ز علایی 

۰ ج: با ملك او وزارت او 

۴ ج: کت بخت بد عدوی تو دراضط ار 
پاد 

۵ این بیت در جچ نیست 

2 عمس و ملكت ترا در همه جمپان 

3۳۵ چ‌ گاهی ثرا بچنکت عدو. 


۴٩ قصيدة‎ 


ق: ۰ ,6 3 
ابیات ۰۲ ۴: هب ۰۷ ٩‏ ۱8 ۱۹۰-۱۷ 
۳۰ 2 ۶ - ۳۹ در ق 


نیامده است 
۱- ق و چ: زبقا دستیار باد 
۳ ق: بن قطب خسروی. ع و جچ: بی‌تخت 


خسر وی 
۴ م: دولت بکارخانة تو 
۵ چ و ع: ثابت قوام داد 
-٩‏ ج: شب‌ها و روزهای تو 
و۳ م: سب شکافته شکر ء 1 سنن. شکار 


۱,9۹۴ 
۸.- ج: هر چه هست در بر تو 
۰- ج: بی مرز کافری 


۲ (سد .9 بی‌گیاه که در وی 


هت م زرزرین گلاه. .. فر‌شته رحمت» ع: 
کلاه چپار تو 

۶ م و چ: حیدری نبردی» ع: حیدر 
نبردی 

۸ م: شایمپار پادء ع: سانمپار» 13 شاه 
پار باد 


٩‏ م: در چین و روم» مصراع دوم این 
بیت و دو مصراع بیت بعد و مصراع 


دیوان مسعو تسعل 


اول بیت پس از آن در م نیست 

۲ ات ع و چ؛: قپر معادی» م: آن آبدار 
بر گذر 

۴ م: شاها به رزمگاه طرب» ع و چ: 
لحن ر ودسار 

۲۷ و چ: در جمله کار 

۳۸ اندرین جپان 

۰ این بیت در م نیست 

۲ ع: واندر نیرد جمله بن او در م 

۳- ج: چون چرخ بر قرار و 

۳ ق و م شادی روزگار همه ق: تا 
هست روزگار همی 


قصیدة ۵۰ 


سل > لب > ق. ۵ ج 

۲ م: روز جامت را 

۳ب ج: عزم جزم تو» م: عزم و حزم تو 
۴ در ق نئیست» س و ب: دست عقلت... 

کف جودت 

هب تنس در چّ آمده است 

#۶ ق: فتح بی تقصیر 

اب چ: خار وقت جود 

.- این بیت در چ پس از بیت ۱۷ آمده 


است 
۱ این بیت و بیت بعد در ق نیست 
۴- ج: در جپان بس جپانگیر تو» ب و 
ق: بپر جمپانگیری تو... لشکر جر ار 
۵- ق: مه پیکران» گل عارضان 
۶- چ: ترا در کارزار 
۸- ب و ق و چ: هر جا که تازی جفت 
باد 


۰ ق و ب: ابراهيم بر خوردار باة 


قصيدة ۵۱ 


س؟> ق. 0 
۳ س: وز روی خار پست کشاده؛ ق: وز 
روی خاری باشد کشاده 


و 3 ق: مانده به شگفت» چ‌ مانده 


۸- س: زنجیر همی برآب نماد 


نسخه بدلمپا 


- س: بنالم به پیش صاحب, ع: به 


پیش شاه 


س» ب» ق» ۵ جچ 

ا چ: در جپانش بملك. س و ق: پر 
جبپانش هميشه 

۳ این بیت در ب نیست» جچ: در معالی 
بدیع 

۴ ب: دامن چرخ را 

۵- ب: حسن ایمان 

۶ب در م این بیت پس از پیت بعدآمده 

۷- این بیت در ب نیست . 

- 3: نقض ایوان 

-٩‏ : دانه و شاخ و باغ مجلس او 

1 س و م: در زیان‌گاه؛ ج: در زمینب 
های 

۲- چ: کانچه خواهند گنج او کشتست 

۳ ق و م: عدوش را بخورد 

۴ ق: زیر خاشاك» م: زیر خایسكت قمس 
فرق عدو» تارك زخم خورده» چ: مفل 
عدو» ب: تار كه زخم خار 

1۵ چ: دم چشم» ب: تف و دم 

۷ در ق نیست» چ‌: نشانه و قصد» م‌: 
نشانه قدر ث_ 

۸ م: پاس او در 

.- ب: روز پتك و نبرد» چ: رستم زال 


جبه 


6 ۰ ۴ 





۱۰۹۵ 


۱ ق: مسمود سعید» س: این مادر 


قصبدءة ۵۷۲ 


زرودستان 

۱ 

۲ب و ق: ظش و خنجر» ج: ظفرخاتم 

۲ نت در پ نیست» چ: نقش خانهة فتح » 
نفس آن حله‌پوش» 

۵ در م نیست 

۶- ق: عمس او چون بمپار 

۷ م؛ که فلك زیردست 

۸- س: بچشم فرعونان» م و ج: نيزة 
سس‌گر ای 

۰ ب: تیغ با زخمش» م: که در افشان 
و ق: که زراقان و که زرافشان 

۱ ج: بر زمین هواء این بیت و دو 
بیت بعد در ق نیست 

۲ سم بخت او وز دی» ب: بخت او و او 
را 

۳ س: عقل او جرم 

۵- ج: مدلش از عزم و حزم اوقاتست» 
م: از عزم و حزم ار کانست 

۳ م: در دل ببایدش 

٩‏ ج: بن سر دفتس 

۱ ق و ب: دولت ماست 


قصدة ۵۳ 


۳ م: همه ساله در مکان باد 


۱9:۹ 


۵ چ: روی و بازآیی. م: جبار ترا 
نگاهبان 


#2 این بیت در م نیست 


جه 


ع 


فصیده 


5 ۴ 


۳ 
ها چ: ر بع حشسمت ؛ : ر بع (بدون نقطه ) 


در و جچ نپست 


۷- در ع و چ نیست 
ی و 

سع و چ: : روز بار تو سرد کرد جبهان 
2 حمله حیدری» 
۲ م: آتش موطیی» ع: آتش سطوتی» 
ج: آتشین سطوتی (متن تصحیح قیاسی) 
۷- این بیت در جچ و ع پس از بیت ۱۳ 


دبوان مسعوذسعد 


نت چ‌: قوی شد 
۱ م: خیل عادیان 


2۳ 


آمده است؛ چ‌: زاری کار و کارزاری 
۸- چ و ع: در قرار تو و مدار تو باد 
4 ات چ‌" کاردان و کار گذار 
۲ اس م: ساکن و شاک 
۵- ج: تیغ آبدار» این بیت و دو بیت 
بعد در ع نیست 
ٍ- ِع: در کس سو ۵ نثار 
۸- ج: فتح سال پار تو باد 
۲ ج: زین حصار نو 


تو باد (؟) 


#۶ چ: چو کوه خان‌گن ح 
۷ ج: توئی ز گوهی 
۵-ع: بردست تو 


فصیدة ۵۵ 
ع» » چ 
#۶ جچ اما ۳ 
ات مم: ز سیم و هیبت آن کو نشستن 


اندر زین 


٩‏ اب چ: گیتی دادی ز‌ چس ح 
9 ج: عزم چزم تر | 


قصیدة ۵۶ 
سس > لب 6 ق. ۵« 0 رت بسیستان و موراد (کذا)» ۴ 
۳ ق: دشمن بن نج تو شاد و 
۴ م: اقبال سخای تو ۸ ج: گشت دریا... کشت استاد 
۵- ج: رستم نبود به پیش تو -٩‏ چ: شدند زنده و آزاد 








نسخه بدلپا ‏ ۱۹۷ 





۰- ج: درویش ز فر تو ۶ ج: ندیده بیداه 
۱ ج: از رای توء ق: بر دلت شاه ۷- ب. ق» چ: شدم بدست تو نرم» وز 
۳ س و چ: جاه تو ز خلق» چ: رنگث بمپر عدو بدست فولاد 

برداشت - ج: وین عید خلیل فی‌خت‌زاهد 
۴ ق: حاسد تو فر‌یاد ۰ چ: همه ساله رایگان باد. ب: در 
۵- ج: نشانده فتنه از ده... چو رهی میان باه 0 


پیشت استاد» ق: چو رهی تست استاد 


قصيدة ۵۷ 
۵ ع» ج ۰ ۸ چج و ع: در آنزمانه که اقبال دو لت 
تم ندید خواهم تأ چند روز تو بزاد ۱ 
۳ م: شاه شیر نژاد 9- ج: نه چون تو دارد یاد 
ها م: در خلافت وء چ: هز‌ار سام باه ها نت این بیت در م‌ نیست » 1 ثبات و 
۸- م: ممیر برنگین بنمپاد ۸- ج: تو شاه باشی و خرم ز عمس و 
۳ ج: براند حظ نشاط ملكت که هست» زمین ز ملك تو خرم 
۷- این بیت در م نیست ۱ زمان بعدل .تو 
قصيدة ۵۸ 
ع» ل» ج ۸ و ل: ملكت و دین و سیه 
۳ ج: ترا نیاید حاجت ۸- ج: بمپشت گشتی چون اردیبپشت 


۶-_لُ و (چاپ اول): تازه دار همی ء 9 چ‌ گر‌فتار شدات فر هأد 


قصيدة ۵٩‏ 
ع» چ گردون سریر 
۲ چ‌ از چسمن دص بشد نا امید» هر گل 1 این بیت در و پس از ببت بعدآمده 
نورسته ۳ این بیت در م‌ ند دیست» ج: کرد چه 
۴ب چ: بسجود ایستاد کردی نکند هیچ کرد» متن تصحیسح 
-٩‏ م: شمر همی گویید قیاسی است 


۰ م: سرور سرور سینر» ج: خسرو ۷- م: حمله تو کوه 


۱ ۰۵ 


۸- این بیت در م نیست 


دلوان مسعودسعد 


۱- ج: هر چه بکویم ز دعا 


قصیدة ۶۰ 


۹ 
۴ ج: این رنج که هست 
هب ج: هر‌ساله پلا و سختی... من پیش 
کشیده‌ام 


چه 


س» ب» ق» چ 
اب پ و چ: سخت بی‌فر یاد 
۳ چ‌ شین بینم همی ۰۰۰ شده مسخر‌خاد 
۴ چ: نه بگفتم نکو» این بیت و بیت 
بعد در ق نیست 
۸ ق: آتشی انکشت 
٩‏ چ: پار اندوه پشت من پشکست 


-٩‏ : نان پارة خویشتن بجستم» م: خود 
همی بخوردم 

-- چ‌ در کوه پمانده‌ام 

ا اس م: که هست برزبانت 


قصبدة ۶۱ 


ب: شود خاموش» ق: شوم خاموش 

ج: هن همه استاد» ق: یکی هنر 

۳- ج: چون بد و نيك روزگار همی» 
یگذرد این چو خاك و آن چون باد 

۴- ج: بطبم باشم شاد 

10۵ چ‌ پایدار نیست بدان» ق: 


آتش نمپاده شد 


که پر 


قصيدة ۶۲ 


: ۰ ل. 

اس م: در جبپان ثمر دارد» زهی دیار وز 
من نامه دگ ۰ 

۳ م: زبار هجران دایم... نخل بارور» 
چ: ضعیف قد ترا 

۴ م: چو خاك و آب شد ستم روان» چ: 
خوار و زبون 

۵- ج: ذماب اشكت 

۶ چ: دم پرآتش 

۳ م: همت سقر 

٩‏ جچ: چو نوشم آید اک پاسخ 

اس م: عجب که سطر وفا دا همی 


۳ ج: به چشم اندر 

۵- چ: بر هص 

۶- ج: که یاد کرد شمپنشاه». ع: که داد 
ذکس شمپنشاه 

و چ: قضا زوهمش 

ه.- ع: آن قدر دارد» م: در قدر دارد 

ات چ: به زجود بسی » که جو ۵ نام 1 
جودست و به زجود بسی 

۵- ج: رقت ابر ع: رتبت تو» م: رتبت 
او 

۶ سب بچ: خمیده کمان گوزن دارد شاحء م: 
خمیده گوزن از گوزن گیرد». ع و چ 


نسحه بدلمها 


۱۹۹ 


۰ ,: آتش تیغ و صریر موکب تو ۷ و ل و چ: هميشه تا بزمین بر 
۳" م‌: نام قدر داره نسیم راه دهد ۰ 

مش ۳ چ‌ شفال ماده ۸ م: که هن دلی را چود تو در نظر 
بش ۳۳ ‌ نه هر‌که اب بود دارد 


6 
۴ چ: به دگ محنتیش بسپاره 


0۵ 13 همی بیفشارد 


قصيدة ۶۴ 


۶ 5 
و با عدل به لطفقش 
۲ چ: از فلك جدا کرد 
هب چ: خدای بر ملكت 
۶ م: که هست کم توانست 
۳5 چ: همواره دعاأت 


قصید 


چه 


۶ ۰ 5 
۲ ع و چ: به لفظ و معنی راست» تازه 
چون نوبمپار 
۵ م: در همه عم 
۷- این بیت و پیت بعد در م نیست. در 
ع نیز این بیت با خط دیگری در 
حاشیه اضافه شده است 


قصید 


۵ و 


۳ چ: م‌حوم ترا همه ما 

۵- م: از تو خدمتی خواست» چ: هر 
بنده که تو حاجتی خواست 

۶ یچ" از بپسس خدا بگو چرا 

۷ چ و ع: در ملكت تو 


۶۵ 

ِ_ چ تا گم این انتظار 

- ج: بدین انتصار باید کرد 

۱۵ م: تیغ پاینده 

۷ ج: جمله بدخواه را بياید خست 
"۳۹ م: ملت را پن حصار یان چون شیر 
9 چ: به عدل وردآسا 

" اس چ: وانگپی اندر آن 


۶۶ 


۲ب چ؛ در آوردگاه دوران کرد 


۱۱9۰ 


#۶ چ: چو ماله گاه شمپنشاه اوج گردون 
بود» گذار گوی ز چوگان بر اوج کیوان 
کرد 

۷- م: چشم زمانه حیران کرد 

۲ ۶ و جچ: چرا سلیمان خود 

۳-ع و چ: مرکب که پیکرش» م: بسان 


ذیوان مسعو تسعل 


چربه که پیکرش 
۴یا رای شاه مضنان کری * 
۵.- ج: چو تیر بی سر کرد 
۶- م: شاه دولت و دین 


قصیدة ۶۷ 


ع» » 5 
٩‏ اس چ: ظن نبردم که 


۸- ج: منت با اینممه 


قصیده ۶۸ 


ع» ل» ج 
۴۳ چ: جود او مایة ثنا باشد (چاپ اول: 
چل همو مایه) 
۶ چ: نردکان نیاز کشتی را 
۷ ج: از درخش تو توتیا باشد 
-٩‏ ج: چون بگیرد جزم 
نت چ‌ گر در او گر‌دش 
۳ جح چون گل لا له 
۸- ج: اکرم چشم آشنا باشد ۱ 
۰ ج: همه گس صورتی» ع: روی آن 


پیکر از قفا 


۵۶ ی: 


#۵ چ: 
۸ چ: آپ اقبال تو روا باشد 


۳ج دو پی بود وانکاه 


۶ ج: حبس را زادم و مرا 
۷س چ: چرخ گر میز ند ور او همسی» 
هرچه باشد همه دغا باشد 


۲ از بزر گی تر ا 
۰- ج: نيك بندیش تا روا باشد 

پند شاعی ح 

٩‏ جچ: محمد طاهن. گو هس از پاك مصطفی 
۱ ع(: دعای من بشنو 

آواز او چو بشنیدی. 


قصيدة ۶۵ 


س» ب» ق» و ج 
اب چ: هست لعبت» س: پر خطی باشد 


۴ب س: قدر اوه ق: درد را ار 
۵ چ: فرو ۶ بسن ۵ 


۷ ج: چگونه تین رود, وز لعایش چرا. 


ب: در نماپش که چون خن باشد 
(کذ) 


٩‏ ب: وگ اندیشه» ق: بنقع و زد 


۳ سیاه و تیره 
۸-۱ و چ: گر خود از اصل بنگریم 





نسخه بدلی 


۱۹۱ 





۳- ج: ماددش نیش و نیشکی دادش 

۳ چ‌ زو شو ند 

۵- ب: زانکه او که سوار و که در 
خاك. چ: زانچه اول که بودی 

۶ جچ: که او کمس باشد 

۸ س و چ: چون همی ماند 

- س: نبود مایه‌دار در و گپسس» جچ: 
نبود پایدار در و گمس 

۰ ب: خواجه گویم و خواجهة برحق 

۱ ق: ثم باشد 

۲ بت چم همی قضا راند 


۴- این بیت در چ نیست 

۶- ج: زیور مسند 

۸ س و م: خست حاسد را 

-٩‏ ب و چ: شاخ جودت که پر گس 
باشد» این بیت در ق نیست 

٩‏ ان بخ کن ازو 

۲ب چ" حز‌مت‌انگیزد. همه بر نمرمت 
ظف » م: بر همه نتعمتی 

۳ سم نکت داند», همه ابیات تو عنر 
باشد 


۶ ج: سپس بواد» ق: همبر سپس . 


قصيدة و۷ 


ار 


-٩‏ ج: مصراع دوم: در سپپر حکم قرآن 


۲ چ: قوس و قزح باشد 
فصيدة ۷۱ 
س» ب» ح» ج - ج: در دام پلا شد 
۲ چ: تارای چو خورشیدش ۳ ب: فپرست سخاء جچ: فمپرست رجا 
۵ ج: آن مجلس و آن دست - چ: خداوندان کردند 


#۶ در م نیست 
۸- م: غیر ره تسلیم و رضا هر گن نسیرد 
چ: تا فکرت او پرده تسلیم 


٩‏ چ: چون بنده شدش دولت 


۰- ج: امید و وفا گرددم آخر 
7 بشگفت است» س: تن از خاری. 


م: تن از خواهش 


قصیدة ۷۲ 


ع» 4 ج 
آت چ‌ کزو ملكت خورشیدء لا کته و 


خور شید 


4 چ‌ شد‌ند‌ی قدا 
۷" چ هو ا پر شد زمین پر دخان شد 


#۶ چ؛ بر آن هس مر‌ادی . 


۱۰ 


دذیوان مسعونسعد 


قصيدة ۷۳ 


ع» » 5 
۸- جچ: چان در خطر آمد 


۰ حدس استاد پروین گنابادی: تاشاخ 


فراق از ره دیگ پیرآمد 


قصيدة ۴ ۷ 


ع» » ج 
۳ج با چرخ زمانه 


ع» له ج5 
۲ : پشت شرف 
۲- ج: کاه نشاط 
۳- ج: برتن بر‌گیسوان کند 
۵.- ج: بی ترك او به تنکك و نبرد... 


س > ق. . چ 
ات م: به دود پنشانند» چ‌: زدوده پنشانند 
آب چ: سپس گردان پس چشمپا» م: همی 
بخسبانند» چ (چاپ اول): نجینانند 
۴ ق کامیاب گردون 
۵ چ: کز آتش» م: برآتش» ق: مرا 
ق: چو سوزش آرم‌اندر» چ: چو شفته 
رزم اندر پلا پییچانند. ع: چو شفشة 
رزم اندر بلابه پیچانند. س: بلابه 


بیجانند» م. چو شوشه زرم اندر بسلا 


۸- ج: امروز بمن رسید 


قصیدء ۷۵ 


هب تند و پیل ژیان 

۸- ع: هس گلستان که هست همی 
گلستان کند 

-9٩‏ چ: نوروز توبمپار 


قصيدة ۷۶ 


۸- چ: نیاپند بر تنم 

-٩‏ ج: بدین فروخته رویان به فعل طبعی 

۰ مج از هر سوئی 

۱- ق و م: گمان بری که مگ» چ: همه 
طبعمپا بر نجانند 


۴ از نام‌ها له همچنسند» ج: از پایپا 
۶ جچ: همه بلند... همه فراوان 

۹ چ: تس ه شب را 

۳ ق : رو ا تبود کین م. نکه نکنم 


س: ستوران یاوهء ق: ستوران باد 
ر 
۲ب مج نگ به رحمت 





نسخه بدلما ۱۰۳ 


۵- در م نیست ۸- س و م: کسانکه شعبهٌ مسعود سعد 


ر! دانند 


قصيدة ۷۷ 


ب» ق» ۵ یچ 

اب م: شب دیرینه» ق: به شب دیر 

۴ چ: تیر قضا طعمه هژ‌بر» م و ق: بسته 
عقاب 

۵- ب: چشم من ز سپمر 

۶ م و ج: چون خانه کور میخ 

۷- در ب نیست» ق: چون دواپ کنند. 

-٩‏ چ: ایرا با من فلك همین کند 

۱ در ب نیست» چ‌: زنند بسن در با 
در دهان صدف» ق: ز رنج او در دهان 

۲- ق: هزار تاب کند 

۳- ی و هم کیاب 

۴ ب: ز درد صحبت... ز جزع» چ: 
که جان پژوهان» ق: که جان پیران در 
رفتن او شباب کنند 

۶ چ: روان شوند سبك... بزیر» ب: 
که زیر ديدة من 


۷- در پ نیست» چ: طناب بافته باشم 

ِّ- در م نیست 0 

۲- این بیت در چ پس از بیت ۳ ۲آمده 
است 

نت جچ: چون نقره تأبدار شده است. 
ب: تاب دیده شده است 

۵- ج: برآندیشند 

۷ ج: گیر‌ند از چند 

۸- م: چگو نه دارم روزی 

چ: ی توف لها نکن 

۰ چ: چنانکه دوزخیانر! همی 

۱ ب: چه شد چو شیرانرا» م: چه سود 
طق | 

۲ از آذرنکت بلاء م: با در نک بلا 

۳ .از جپان 

۳ م: مر ا در زمانه 


قصیدة ۷۸ 


س» ق» م» چ 
: به مصقل خورشید 
من از نومه ور ان کین 
: تور ممی دزدید ند 
: همی بیاسایند 
: نور و تابش او 
۰ س: بيك جانید. م: نه بيك تیغ و 


پيك پایند 
۲ ج: همه زایند 
۴- س: نفع و ضر بپالایند 
۵- چ: زدوده‌اند زمن 
۲9 مار آیند 
۷- ج: چو مار ممپره دهند 





۱۱۰۴ 


بکشودند» ق : پیشو لندء س و ق: دل 
نه بندند از آنچه پیرایندء این بیت و 


پیت بعد در م بیست 


۳ م: نین هم برین پایند 


دذ نوان مسعودسعد. 


هت چ‌: روی گل نیالایند 
۶س چ نه بگویند و هیچ. ق: بستایند 
۷- ج: پس از آن بندبند بکشایند 
۸- ج: خیز مسعود سعد 

۲٩‏ م: تا بدانی که کار را بایند 


۷٩ قصیدة‎ 


س>» لب > ق. ۳« چّ 

اب س: باربایه» ب: یارپایه 

۵ م: بدین سعادت از سور خلعتی بخشید. 
چ: برین سمادت ‏ 

۳۳5 چ‌: درین دو هفته 

۷ م: این دسته‌ینی بدست آورد» چ: 
بدوستکانی این باده بدان آورد» 
بشادمانی آن دسته ازین بر‌بود 

۸ س: بدین مراد» ب: برین مراد» چ: 
کشته غدید» م: ابر مراد دل از کشته 
غلاتن 

-٩‏ ج: شد مصاف شکن. ب: شیرزاد میر 
شکار» م: شیرزاد شیرافکن 


۱ م و چ: بپس زمین» ب: یمس دهی 

۴ ب: برین نماد 

۶ س و ق: چو بر زمانه نبخشود» ب: 
که پر آن کین ب و ق: نبایس‌دش 
بخشود 

۷ س و ق: بزر‌گوار خدایا 

۸- ق: فلك ستای نداند بواچییت 

ب: بکوش گیتی» ق: گفته شنود 

و ۳۳ ی روی خرمی اقروخت 

۲- ق: گرینده ابر 

۳ ات جچ و م: از باع دشت مشكآگین 

۶ ب و م: رهنمای و پاری کرد. ق: 
پار دگس ۱ ۱ 


قصیدة ۸۰ 


م ع» 5 
ات م: از خون هر مژه 
۴ م: دامق و عذرا دک شود 
۵ چ: بر سر کار دگی شود 
۷- م: تن ز روی تو 
۸- م: جایی که تو نشستی و 
۰ م: میانة سیمین 
.سس م: این بلای عشق ‏ 
بت مج هر سال شمین یار | 


۱ م: خدمت تو نسپرد همی 

۸- م: ز قوت تو 

9 م: پدر که اسیر پس شود. ع: که 
زبون پسس شود 

۳ این بیت در م نیست 

۴ م: خونین جگر شود 

۷- ج: نه عجب 

۸ ج: به تن عقل در شود 

٩‏ ج‌ همر‌هان قضا ء قدر شود 


نسخه بل 


۰ این بیت در چ نیستء م: زهره مقس 
شود» متن از ع 

۱(- این بیت در چ پس از پیت ۳۳آمده 
است 

۴ م: نه او زبیم شیر از آنجا بدر شود 

۵- در م نیست 


۶ م: از بر طبع صافی تو پر گم 


سو ۵ 


۱۱۰۵ 


9۹- این بیت در چ نیست؛ 

۰- این بیت در م نیست» چ: بیحد ز 
۵۱ چ: ازین حسن باغ تو 

۲- ج: که هر دشمن ترا 

۳ م: گاه بدر و گپی چون قمر شود 
۵- در م نیست 


قصيدة ۸۱ 


:۰ .۰ چ 
۲ چ: چون بگوید 


س> ق: :۰ چ 


۲ چ و ع: مرا پن هت ستاید» ق: آنکس 


که خسرو ستاید 
۴ س: هر کسی نخاید 
۵- ق: هر آتش سوزان محن گن‌اید 


۷- چ‌: خسر وشاه 


قصیدة ۸۲ 


۶ س: شمله است مگر. چ: سفله است 
ی 

۷- ق چه دانند 

۸- در ق نیست» چ: زو دی همی 

هن س : صّ می درآید»؛ ق : می برآید 


قصيدة ۸۳ 


ع . چ 
۴ ع: بپالاید 


٩‏ ج: محنت من نزد من 


قصیدة ۸۴ 


۵ ج 


قصیدة ۸۵ 


س» ب» ق» ج 


4 چ بضاعتمپاش خوان استخوان 





۱۱۰۶ دیوان مسعو تسعد 


۲ بن فنا یافت فراوان» ق: فراوان توان دید 
۳ س: خیره شد اینجا در تیا لت : 5 س: بسح از غم » ب‌: پیج غم یمس 
بد گمان دید آن کاشت 


۴ چ: منک ضانع نگوئی ۲ ج: در بوته زد 
#۶ س: دو چشم آن چشم سس ۳ ج: بر دو کتف خود بار گران دید 
۷- چ: ز تاریکی و محنت آن ندیدمء که ۵- این بیت در ب و ق نیست 

بتوانند ۶ در ق نیست» ب: بچشم تیرگی کی 
۸ س و ق: اگر چه بینم» چ: بتاریکی میتوان دید» چ: کی میتوان دید 


قصدءه ۸۶ 


چه 


ع» ل» ح» ج بیت ب در ع ‏ بامصراع دوم بیت پعد 
۱ چ: کس و شركی چابچا شده است 
۳ 1 مرش دیگر» مصس!ع دوم این ٍِ- 13 بند ۵ را چون پشت کرد 


قصيدة ۸۷ 


س» ب» ق. ۵ ج بیست 
اب س: شاخ عزت. م: شاخ دولت... آمد ۱۴- چ: برفت سخت و بیاموخت بادرا 
از یمین و یسار رفتن» م و ب: ابر را رفتار 
۲ ب: دور فرح چ: با هار نگار ۶ س و م و ج: مبارزانش چو شیر ان» 
۵- م: پعدل کرد آباد ب: چو شیران نشسته پنجه بخون» چ: 
مس م: ببوی خلقش... بباد خشمش اژدهای عمر او بار 


۷-م: از شرف نام او سس منبرء ب: همی ‏ ۱۷- ب: نیافتند بمس گوشد... بتساختند 
سکه بپر جانبی 

۸ م: به بویة» ق: ز پویة غزو» م و ج: ۸- ب: فکنده خنجر... در چشم خصم. 
به نیت غزو ق: در چشم کوه 

0 آورده لشکری * سس م: سوار عمبه او 

۱ در م نیستء چ: مجمزان همه بر ۲ ج: چو دود گرد و غبار 


کو ها ۳-م: این بیت را نسدارد» س: سپه 
۲ م: ز فعلپا بصفت» چ: ز فعلیا بسلی (کذا) 
بشبه ۵ ۴ آنند؛ بخ ؛ چو بندیان دگرء نسخه بدل چ: 


اه شین نصا رزایجاه این بیت در ق چو بندگان دگر» پ و ق: صاحب بار 


نسخه بدلمها 


۵ ب: بپند سادا (کذا) قنوج مرد» س 
و ق: گرفت قراد 

۶- ج: قصه آن حال 

۸- ج عاملی دگ پندار 

-٩‏ س و ق: سفیه‌طبمی» چ: پلیدخویی 
ابلیس اصسل» س: پلنکث اصلی» م: 
تباه رویی عفریت فعل 

۰ م خارا توان 

۱ م: چو پیل عزه». ب: ناشده هشیار 

۳۲- در چ» این پیت پس از بیت یعد 
آمده است» ق و ب: تباه کرده. س: 
پناه بوده, ق: از رنج ساختن بیمار 

۴ قرار کرد... راه قرار 

۷ س: یکدم آب» ب و ق: يك شب آب. 
س: ندید یکتن پیرو نیافت یکتن پار» 
ب: ندید يك بیراه و 

۸- ج: آواز رعد ونفحه صور... صورت 
مار 

سم و چ: پبایست رفتنشء 

۰ چ: برو حلقه کرد گرد جمپان 

۱ س و ب: دو دست کرده پغل» جچ: 
بنده سأن و چاکروار. 

۲ ولی نبستش... یکزمان بدهد 

۴ این پیت در «ع» پس از بیت ۳۹ به 
اینصورت آمده است: بچاکری چو دگ 
چاکرانت شد راضی 

۵س چ" خی برای تو ملت» ق: کرده 
شمار 

۶ م در ملك هند 

۷ شق: فاش خواهم کرد» جچ: به‌اندك از 
بسیار 

۳۸ چ‌ را نی سوارآن 

٩‏ سس و ب و ق: بساط خاكه بیروین» 


۱۱-۷ 


بغار » 


۰ هاب ق: سر‌سران زتب 


۴ بل ر ین ۰۰۰ 


۵۱ س و م: زبادکوشش» ج: به آب تیغ 
آهات. بت و ق: مر کب عز» چ: قطع را 
پر‌گار. م و حاشيةٌ س: مر‌کن پ‌گار 
۳- م و ق: ز حلق خنگث» چ: ز پلك 
در 

۴- ج: با وجود قرین» ب و ق و م: اجل 

۳۳۹ 

۶ چ: چو اب و برق» ب وق و م: ز 
هر جانبی مصاف 

۷- ج: حمله کردی و آهخته 

۸ س و ب: یازان نپنگتگ 

۹- ب و ق: طعن ترا مایل» چ: نگشته 
زخم تراء س: حایل آهنین» ق: عاجز 
آهنین 

#۱ م: سوارهست چس خ 

۶۳ ب: ز بحر چرخ» ج: بزیر چرخ 

۴- این بیت در س بعد از بیت بعدی 
آمده است» 

۵- ق: دین شد بار» ب: شد مار 

۶ س و ق: بخون؛ ز چپ و راست؛ این 
بیت و بیت بعد در م نیست 

۸- س و ق: دلمپای جنگیان (حاشية س 
مطابق متن) م: دلپای زایران» ب: 
دلپا ز اختران» چ (غلطنامه چاپ اول) 
و ع: دلپای را چکان. ج: همه تخم 

۲ب و ق: به فتحنامه تو 

۳ ی ترا نمود. س و ق: قرار گنبد» 
چ: گنبد دوار 

۴- این بیت در ب نیست 


۷۵ ب و ق: ر هس اسر‌ار های عم نو » 





۱۱۰۸ 


ی بدانکه رهس اسرار رازهای تو 

۷ و ج: جن این» م: چه پارم گفتن» 
س: ندانم گفتن: 

۸- م: ز فخض بادی 

-٩۹‏ م: با دوستان نکو بگذار 

۰ ق: یازان باش» جچ: یازان یال» دو لت 
پار 

۱-م و ق: ز شاخ نصرت» م: بار دو لت 


س» ب» ق» ع» چ 

۲ م: چنانکه بود 

۳ ب: مرکن بن خط 

۴ س و جچ: پدید کرد همه 

کشت( ی ات زا من 
و 

#۶ چ: شود پدید شرار» م: ز دریا پدید 
کرد اسراز 

یت از ای مهو وی کی رفن و 
بیابان عاشقان 

هقی همان کم | 

- این بیت در ق نیست 

!سم از ملامت کار 

۳ اش نت نعشنها: فن| 

۴- چ: نه کمترم 

۵- ب: چورود و چنکت» ب و م: زرد و 
نز ار 

۶ در ق نیست» س: شس!بم خار 

۲۷ س و م: چو فصل بمار 

۸ 6 مس چس او 

6-م: همین و نالم چندان ز هجر 

۰- ج: هزار شکرت امروز... هزار شک 


ذئوان مسعونسعد 


چین» ق: تخم دو لت کار 
+ م: تشاط ورز بانصاف» ی دولت و 


دین هردو 


۳+ این بیت در 3 نیست » م: ۳ ۲ 


مممیت افتد 
۳ ان بیت در چ پس از بپت ۱ امده 
است: چ‌ پادشاه زمین» ق؛: همین وتا 


جمپان 


قصده ۸۸ 


ونم 

۲۳۳ م: تن اوق لح و فان 

۴- ج: زیبنده بر کمينة ملك 

۵- در ب نیست» م: که شپنشاهی همه 
عالم. ق: اقرار کرد بی‌اخبار 

۶ ج: برزم و به بزم 

۷- ق: به تیغ غم انجام 

۸- ق و چ؛: همی دهد اقر ار 

4 م: جپان و گنید گردان 

وش ۳5 شن : .نجل فضایل ... نه چل مناقت؛ 
ب: کند تفصیل... زمانه شمار 

۴ در ق نیست 

۵- ق: جپان نگشتی چونین» ق و س: 
۳ انوار 

۳ چ‌ جمپان نبودی 

۷ س و ق: جوینده عنان و کتف» م: 
چویند همعنان دو کف چ: سوار گرد 
سوار 

۸" ب و جچ: ساعدش اقکار. س و ق: 
ساعدین سوار 

- ج: وليك زنده بنام تو باز گشت 
اشمار 


لسحه بدلمپا 


۱۱9۹ 





۰ ب: بلند آمدء ق: بلند شد اشعار 


۱( ج: خورشید روشن از شب تار 


۲ س و ق: فرش بیغمی» ج: فی‌ش‌خر می 


۸٩ قصیدة‎ 


س» پ» ق» م» چ 

از پیت ا تا ۴۸ در ب نیامده است 
۱ ق: فتحنامه‌ای بسیار 
۴ م‌ و ق: شیر از سمم » کیتنهد 
اينك شاه». ق: آنکه شادی بروزگار شکار 
ها چ‌ راه‌گذر 
۶ ق: 
۷- ق: جوازه پست» م: جواز بست» س 

و ق: جبال وعقار.ج: ارغنون موسیقار 
۳ چج: شاخه‌ها ز میوه 


۳ در س وا ق نیست 
۶ ق: 
۷ چ: پدید آمد» ز جنس جنس نبات و 
ز گونه‌گون اژهار 


.- س: پیش تو خود جان روان» چ: جان 


به نعمت بسیار» 


و روان پیش تو 

۰- ج: پیام هم بگزاد 

۱-م: تو خود که شاهد 

۴ در ق نیست . ۱ 

۵- ج: چو ابر طوفان فعل 

۶س چ: رهی گرفته». ق: همه لعایش خار 

۷ م: امیر دیو». س: مسیر پای دژآگه» 
در هنجار ۱ 

تفن و بو گد‌اشنته. .سین .ژایت: بکننت؛ 
چ: فراشته سس رایت ۰ 

۱ ینک صد: بذره 

۲ + گپی گذاشت حصار و گپسی 


گذاشت زمین 


9 م چنان گن آب گذر عره ج» چو 

می‌گذ‌شت گذر کرد 

۴ س و چ: بسان کوه پرو 

۵ و چ: بحسن رتبت او ق: به حصن 
و رتبت... باوی غوری 

۸ ق: امیر آن تمثال 

۰ م: خرم و خوش» چ: سایبان بزر 
نگار 

۳ م: پر او نشسته شمی» ج: یبن او 
فرشته وشی» م: دو فوج کوه 

۲ ق کشت نایدت 

۲ ست: چم" ببأیدت برآن... وزآن فی‌شته 
ببایدت» این بیت در م نیست 

۳ ق: چو دید تمثال این خواب‌سپمگین 

و برفت» م: آن خواب سممگین در خواب» 
م و ق: از نیب او 

۵- ج: درو نشسته شاه فر‌يشته کردار 

۶ ق: سرائیان وز حوران» چ: سرائیان 
و غلامان : 

۷ ج: سرخ کرد شمارء ق: کرده شی ع 
قتغار .: 

۸ ج: از سر گنبد... بلند حصار» م: 
پلند چدار - نسخةً ب ازینجا قصیده 
را با این مطلم - که در هیچ نسخةٌ 
دیگری نیست شرو ع کرده است: بمهیچ 

کار نیاید سرای بی‌مقدار / خوشا سای 
نعیم و هوای دیدن یار!! که عدم 
تناس آن اشکارستت 


۱۱۹۰ 


9 ق: پرده ضیعی 

اهب ب و م: تویی خداوندم» ب: 
از همه عصیان 

۲ چ: بر دلم ببخشایی» پ: 
شک 

۳ چ و م: بغفزا من بدین بلاد 

۴- ج: کشاده بود بدین لشکر 

۵ ق: حصن حصین... که نبودش شدهء 
چ‌: عظیم دوشیزه» که در جمان نیدش 
هیچ خسرو 

۶ ق: حصار آکوراء م: کنون که یافت 
دلم» چ: به تیغ تيز دماد 

۷- ق: لطف ایزد 

۸- ,: که این حصار» س و ق: ایزدیار 
در نسخه م» مصراع دوم باینصورت 
است: گزین حصار بر‌آورد و پس از آن 
سفید است 

۹- ب: اندر آمدند بجنگت 

۳-۹2 ب و ق: حصار آکو 

س و ب و ق: دعوت الابرار 


کنم ز 


#۶۲ م: جوشن و مفش 

۶۴ در ب و ق نیست» ج: هزار زخم... 
مسلال 

۵ات ان تب تست ق: از لنکن 

۶ چ: بگرد آن انبار 

3۷ م و ب: براهیم آذر» چ: از آذرء 
ب: گشت چون گلنار 

۸ ب: شاخ بنفشه گشت الن‌گث» چ: 
گشت ژکال 

۷۰ س و ق: شبی گذشت» چ: زشت چو 
دو ۵ و سیاه و تیره 


دیوان مسعودسعد 


۱ ب: چو رعد از بر غ‌نده» ق: ب‌انداز 
پس... تا امار (کذا) 

۲-- ب: فدائیان ملكث» چ: برآمد‌ند بمپس. 
م ز هس لشکی 

۳ م: دشمنان جسری» ق: زمین اکوا.ء 
پ: زمین آکو 

۴ب چ تارك گبران 

۶ ق: ز سمپم چنس» م و جچ: ز ترس 
۳۳ 

۸- ج: چو شرزه شیر بدست» م: چو 
شسه شین و بدست 

۹ ق: از کمانش دور 

۰ ب و ق: خشنودی» ق: ایزد جبار 

۱ب و ج: در آمد بانگی 

"- ت ذوالفقار هند و عسب» حصار 
آکو. ق: حصار اکوا 

۶ م و چ: بکشتی باید گذاشت راهگذار 

۷ ج: در یمین 

۸ س و ب و ق: هرآنکه باشد اندر 
زمین او (حاشیة س مطابق متن)» ز 
اصل و فرع از شوق او (ب و ق: اذ 
شاخ او) سرآید بار, ج: هس آنچه 
اکنون اندر زمین 

٩‏ ب: هدیه بقّش‌ستند 

ق: پیل خانه‌کن فتوح» ب و ق و م: 
چند را بکمار 

۰۱- ج: بتیغ نیز بگیری» ب: بتیغ تیر 

۲ ب: دلیل می‌شود 

۳ ب و ق: زمینست 

۴- ب: هميشه بادت» ق: کامگار و نیاز 


نسخه بدلمها 


۱۱۱۱ 


٩۰ قصيدة‎ 


س» ق» م» چ 
بیت در م پس از بیت ۱ آمده 


است 
۴ چ: خیره بمانم... بس کس که چومن 
۵- این بیت در چ پس از بیت بعد آمده 
است» چ: ز سختی 
۶ب در م و ق نیست» چ: خیرگی باد» چو 
ییا ۰ 
۸ ق: می پاك بباریم» م: بی‌باك بتازیم 


آمده است 

۱ ج: يك قوم همی. پیکار زدانش برو 
بر دانش پیکار. س: دانش بسیار» 
ق: مرا زاتش پیکار 

۲ چ: چون مردم خمته شد در بیمده 

۳س بچ: افروخته از کس سر و ساخته 
بازار 

۵- ج: گشت گر‌انبار 


-٩‏ :: وایام پریشان ق: نوك قلم و 
ه- این بیت در ج پس از بیت بهصد 
فصيدة ٩۱‏ 


5 

اب چ و ع: ز عن و مملکت 

۲ چ: ظپیر ملت حق... نصیر دولت و 

داش 

۳- جچ و ع: ستاره زیور 

۴ب چچ و ع: جمپان مکانئت و دریا 

۶ب چ: ابر آفتاب و فروغ» بر ف‌وزه 
از و پخت 

٩‏ چ: چون رای او نتافت 

٩‏ س چ: در جیلت 

همان تا فان مد میتی فتا ی وا 
چ: نبود بیتو دل و دیده 

۴-چ و ع: مگ که قسمت او 

۵- م: نعل و عنان و ران 

۶.- این بیت در م نیست 


۷ چ: چس خ تیره بیدزوی 


۸- ج: باشد ضیا و ظلمت 

م: نماینده نسبتی 

۱ م: محیط کشتن گیتی است 

۳- چ و ع: ز آب و آتش 

۷- ج: تنم چو موی قزار 

چ: ز هرست و رنگی روزم تار 

۱ چ: تنم هژبری 

۳ م بمپشت تبار 

۷ این بیت در چ پس از بیت بصد 
آمده است 

۰ چ: ز من بت‌سد» م: که کار خصم 

۲- چ: ز پارگین بشناسند پحر 

۴ چ: تیری گشاد در دیده... نجست 
چو من داشتم 

۵ م: خدای داند هر کوء چ: گواه 


۱۳ 


۸ج به پیش تخت کنم جلوه و بمجلس 
با 
ببس 


ذئوان مسعودسعد 


۵۵ جچ: در مثل بحکم چبال؛ تقدری (کذا) 


9۹- ج: صفت و مدح نيك بزدایم» ز تیغ 1۳ 
انفن ۰ مج گوی بی مدار سیم‌س » نجوم و 
۱ب چ: سرایم سای مدحت توء م: چون چرح 


ق. م. ‌: ی 

ابیات ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۲ 
۳ ۳۹-۳۵ در نسخه ق نیست 

اس ق: ز عز و ناز خرامید» ج و ع: 
شاه شاه شکان 

2 در آورده, دود و دمار 

۳ م: به شیر دو لت هموار ه 

۶ ق: بمار برگث خزان» م: خزان ده 
بمپار 

۷ 1 صعب پر سل کمپسار 

۰ چ: بطوع طبع کند ناضتر اق: کند 
چاکر توا . 

اس م: ال و کارگبدان:. ۶: یال 
دوستگذار» ق: منال و دستگزار 

۳ ‌ به آن تناور صعر‌انورد کوه- 
گزار. ق: تکاور گردون نورد 

بت م: بز‌خم نشك» ق: ز بیخ چنار 

۵- چ: باز داردش از گی‌دش 

۱۶ ام دهان نمود شرار 

۷ب م: ز خون غزاز کوشش» ق: 99 
شگفته شد از مرغز ار 

۱ چ: کمند بافته 

۲- ج: افعی و مار 


۳- ج: چه جست ازآتش» نمایدش پیش 


۴ ج: داد نام و ننگث ایدون» دو صف 
کشند دو شو خون (کدذا) دو رستسهء 
پازار. ع: داد نام و ننک ویلان؛ 

۵ م: ز چان فروشان در دستمپاء چ: د 
رسته‌ها زخوف و رجا 

۶- ق: پر مایه. م: مبارزانرا». یکی ز 
بد دلی» چ: ملی و بددلی آنجا زیان 
کند بازار 

۸- ج: رخش برون داده 

- ق: تير تو آنچنان بدود» جچ: بسوی 
دشمن تو تیره تو چنان پرد 

۰ چ: ز شست تین تو اندر... ز 


سکانش بگذرد ۱ 
۱س م و چ: م6 ناد 
قر ار 


۲ م: نکار گیر فلك چادر . 

۳ م: لول فشاند از گو هن 

۴ مج: دیده‌ها پیدار 

۵- ج: سیاه کرد هوا را 

۶ م: بساده ابن» چ: پسایه اپر 
۷ ج: چو باه گشت... لاله مگر». چو 


و 


۸ ج: نبود تاید میخواره 


3 اف بیت تنمپا در ق آمده است 


نسحه بدلمها 


۶ ج: بنور و تابش بادی هميشه چون 


۱۱۳ 


خورشید» بقدر و رتبت باشی هميشه 


کنیدوار» این پیت در م نیست 


قصيدة ٩۳‏ 
ع» » ج (متن تصحیح قیاسی) 
۲ب ع: که هستش جفت بیعد ج: رهانیدش 
۷- ج: تو کردی از پس ۲- ج: خلقت شاه... خدمت‌بار 
۳ ِع تیمار پیمان» چ: تیمار بی‌جان ۵[- 1 کفتار و کردار 
قصیدة ٩۳‏ 
ع ‏ ج ۱ ج: چو رعد رایت منصور 


۲-ع: حکم او بطول مدار ۰ ج: به شاه شرق نماند 

۴ ج: بپار بوی فروزانش ۴ ج: رخش همر کاب 

۵- ج: زنند آینة پیل و زنگثك و زدگویی ۲۶- ج: ز صورت قمری 

٩‏ 12 چور یکت دمان ۸ مج بر شاخه‌های نز کت و بار 
قصیدة ٩۵‏ 


س > لب > ق. ۳ چ 
اب س: سر‌کش خنج گذار 
ب: عزم تو در گرم خیل ی 
۲ب چچ: خاره را در سنگلاخ» این بیت در 
۵ همه نسخه‌هاأً پچن ب: پند جدار 
2۶ جچ: هژبر چرخ زور» ق: چرخ دوز» 
م: چرخ زور 
۷ :: باد با پای نکار 
۸- ق: کوهپا کوبی 
-٩‏ مج: هوای رودسار 
۰ ج: کند باطل همی 


ق: یکشب از امکان... چون قضا 


گیتی گذار 
۲ ب و م: رخش تو چو غار 
بت چ‌ کوهپا در هم شکسته 
0" تب ابر ها کردی 
1 چ‌: کوفتی هس لحظه 
۷ ج: سبن سوزء پ و ق: سبن مور 
چ: باسنانپای کشنده 
کوهسار» س: رخنه ساخته 
۰ ج: با هژبران بر سن هر آبگین» م: 
بر لب هرآبگیر 
۲ ب: هیچ تن راء س: لشکی زنپار 


۱۴ 


دیوان مسعو تسعد 





خوار (حاشیه س مطابق متن)».ق: مردم 
زنپارخوار» م: زنمپاردار 

۳ ق و ب: ماندند يت لحظه» س: 
یشار» ب: سار (کذا)» ق: فشار» چ‌: 
نشار 

۴ب و ق: بيك لحظه بر‌آوردی دمار 

۵- س و چ: چاشتکه ناکشته زان حمله 
در آن بقعت 

۶- ج: نشاری دادی... خانمباشانر| 

۷ ون ی کودآن هشن بادیا بای 
شمار» س: از ثمار» ب: از شمار 

۹- ج: صبا از استخوان» س: کرده بودی 
لاله زار 

۲۳ س: بسته جانپا را بخدمت سس 
میانپاء م و ب: زندگان استوار» ق: 
همچو مردأن استوار 

۳ ق: طبع از آتش بجوش و جان 
اندیشه بر نج 

۴ ب: از سپاه و راد بگذشتی ز صد 
منزل... ناشده بر تنگنای. س: از 
میاه راده. چ: از میاه زاده. م: از 
مپاواده (کذا) گذشتی تو بيك منزل 
(متن تصحیح فیاسی) 

۵ ق: در کپن‌تر بیشه 

نبا نگ شید آشن و تن قمع بت نانگی 
پردابرد برد» م: ساین آسمیر! (کذا)» 
ع‌: سایری از سا 1 سابری از 
ث 

۸- ج: تو ز عین ننگت 

-٩‏ س: بونصری کجاست 

۳ م. صد سوار» س: سی‌هن آر 

۱ چ: رعد بان برق دو 


۲ ب: از جان شرار 


۳ ج: کرد بر دیگر صف ر نگین 

۵ ج: کشته مانده دست برد پردلان... 
همچو دست نرد مانده در قمار» س: 
دست ماندگان اندر قمارء 

۶ ج: از گرز گران» س: تیغ سبك مسر 

8 همه نسخه‌ها: آب داده. چ: آپ زاده. 
متن تصحیح قیاسی 

اه جچ: زوبین و تیغ 

۳ در ب و ق نیست» چ: نوسبك زان 
آذری»: س و م: زایا: ان کینشان 

۵هاب ج: فبا تن ده سطو تی بنگن نیت 

۶ م: دشمنی چون مرگت تلخ و در 
سر... دوستی چون عمر شیرین دردلش 
خوش کرد کار س و ق: خوش کرد 
خوار 

اس ق و ج: آبز اده» م آب راده 

98- ج: خویش را بر زد» م: برزد ربب 
الاضطر ار 

۰- ج: آب زاده 

#۱ چ چنبد مار 

۳ ج: آب زاده... از پندگان خودشمار 

۴ چ‌: فتح سایزی» س: فتح سای اء 
ب و ق: فتح سایه را 

#۶۵- در ج پس از بیت بهد آمده است» 
م: لشکر سوی حالف در آر(؟) 

۶ م رایان سپاه 

۷- م: کمترین عپدت مراست, تو بدین 
عمهدت 

۸- م و چ: من بتوفیق 

9 چ: تا لب زاده 

۰- : قابل عقل من 

۲ جچ: پیکار ویل... تازه ذکرذوالفقار» 


ق: از تو تازه رخش رستم تازه گردد 


نسخه بدلمها 


ذوالفقار 
۴ ج: که از هندوستان» س: تو از 
هندوستان» م: که اندر هندوان 
۵- این بیت و بیت پعد در ب نیست و 
در چ نیز مقدم و موّخ آمده است 
۶- ج: چاره را چون تو خداو ندی 
-٩۹‏ در ق نیست 
۰ س و م: ز فر جاه تو 


۱۱۱۵ 


بمپار 

۲- : زلزله از هیبت 

۴ س و م: بی‌خبی از درد خار». ب: 
آمدند از در دیار» این بیت و بیت بعد 
در ق نیست 

۶ ج: خامة گوهر نشان 

۱- ج: قصه‌های زایران» م: نش‌صای 
زایران... هم زنظمت ناممپای مادحان 


۱ م: آن ظثر‌ها یابی از مردی» چ: آن را 
ظفر‌یابی بروز جنگث کاهل. ق: ابر 
قصیدة ٩۶‏ 


ق. ,6 5 
۱- ق: شمشیر بمپرامی دمار 
آب چم که بر تن دیده از این افتخار 
۲ب چم کشت ملك و عدل او آباد» ق: تا 
ملك عدن 
۴ب چ: بندگی ملك از او کرد افتخار 


س» ب» ق» ی 

اس ق: رنجی دگ بپس کس 

۲ م و ق: دگی هفته 

۴ب س: اگر نه ستیزه‌ست» س و ق: چرایی 
ستیل دار 

۶ س: تو براری زغم دمار» م: هم از 

جبپانش تو دادی همی دمار 

۷ ب: دریا کنار ماند او را ابر کنار» 
م: مانده و او راء چ: کنار ماندهة او 


راست 


بر در تابش و کمی 


ث._ 1 بمپس ام گردون چانسپار 
۷- این بیت در ع و چ نی بیست 
ات 13 بل تن آمد مي تبه 

۰ ق: بمپر آمی صفا 

ق: زان خامه بمسام سیم 


٩۷ قصيدة‎ 


٩‏ در س و ب و ق نیست» ج: ماه ار 
همه تمام نکاهد هرآنچه هست... از 
چه نزار و زار 

هٌ- م: فز ودن زکاآهش است؛ چ: فزونی 
زکاستیست 

۴ ج: ای روزگار خواجه اک خواجه 
چو شدیء بازاً و باز خواجه داور به 
پای دار». س: باز آبسوی خواجه 

۵- ج: کامکارتر از تو نبود 

۷ س و ق: خأك و خشت مار چ‌ 
خاكت خشی خوار 


۱۱۹۶ 


4 در چ‌: پس از بیت بعد آمده است» 
1 از فر و از سعادتندر دیار هند » 
فر‌شی فکنده توء با فر‌شی فکنده سود 
که از مجو ۵ 

4+ و آن لیلد تا بن شوه جز پم 
بود بر سوار» م: بماهی بود سوار 

۰-م: امیدهای ما بزمانه همه به تست 
س: امید‌های ما همه بر روژگار تست 

۱- تا کی زبام صبح 

۳ ق: مللی رور کارزار. ب و چ‌: از 


دبوان مسعودسعد 


تو همه ملك هوشیار 
۳ ب و 1 نام و ننگی نو 
۵- م حقدان حقگز ار 
۷ چ‌ مائد مدح تو 
۸- ج: از غلظتی و وصلت و غلظت 


رگن 
۳۹" چ‌: بر ات ر هی » دادی پیند ه وصلت» 
س : حلیت 


* مت م به نشابور و طوس کار 
1 ۲ چ‌: ابر را بخار 


٩۸ قصیدة‎ 


۶ 6 ّ 
۲ ج: به خلعتمپای 
اب چ: همیشه سعد نحس 
۶ چ: روز و شب گویم البی 
۷- ج: ساتکینی جفت کن 
۲ + به جمله زینمپاد 
۳- ج: در میان مع‌که... خویشتن بند 


‌ 


شی‌ار 

۴ این بیت در م نیست 

۵- ج: پادشاهی پیش تو بنده میانرا 

۶- م: خزان اندر بپار 

۷ م: تا کند پیوسته چرخ از مس 
مر‌کن را مدار 


٩٩ قصیدة‎ 
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۲ چ: نرود پیش... بر ما نشوه هیچ 
۳ م: آنکس که ستم کرد بدین دور 
هب چم ستم ماز ستمپا 


۷- ج: آرایش این خلق ۱ 

۸- ج: جمبانديدة کافی» داهی بمیمه دانش 

۲ ج: چو بتیر اندر خورشید» در ج 
جای مصراع دوم این بیت با مصساع 
دوم پیت بعد عوض شده است 


3 م این خلق دمادم 


۳ م: ای مه عیار 

۸-م: سخن سنجی و هشیار 

- ج: بکه مذهب دیندار 

رآ چ‌: ایزد چبار 

ات 1 در صدر رشیدی 

۳ سم ای یکتنه اندازی 

۴ م: ای رفته سنان تو پس سینه... 
در عقد کمند و سی شمشیر 

۵- چ: وی خاتم آزاده 

۷- چ: ابررست‌گفت... ابری‌که سرشکش 


نسجه ددلبا 


۸ ج: دیوانت سیپرست» استاره بسیار 
۰ ج: دفتر و اشعار 
۲ درو آذر و آذار 
۳ این بیت و بیت بعد در م نیست» 


عفصده 


3 
۲- چ: چاوید باد 
۵- چ: وی بتو پرداخته دل روزگار 
۶- م: عدل نداندش 
4- در ح نیست 
۲ ج: کوه چو کنج تو ندارد زینمپار 
م: تن آن گاوسار 
۰ م: چرخ زتو گوی کند 
ٍ. چ: ماند اندر ۳ دمم خس » ماند 
اندر تن جانا نشار 


۴ 5 
۳ ج: همت بروی و رایش بفراخت چون 


قسء فضل از نصیب خلقش 


۰ ل» چ 
ماس چ‌: بیوشند روز بار 
۱- ج: سیر ز تو قدر و م‌تبت 
۳ ج: چنان یافت کسوتی 
1۵ چ‌ بخت کامگار 
4۸ چ در غار ها نثار 


قصسدة 


قصیدة 


۱۱۷ 


چ: آراسته پاد بتو 
۵- تنمپا در م آمده و اینطور خوانده 
می‌ شود 


۱۰۰ 


۷" چ‌: گیرد برتن فل ع زار زارد 

۸- ج: خیر چو رویین و چو اسفندیار 

4 تشه داز 

۳ م: باد شتابی که نیاید بچجنکت 

٩‏ این بیت در جچ نیست 

بیت در جچ پس از بیت ۳۲۸ آمده 
است 

۱ ج: پیروزتاز روزگار»ع: پرزورتی 

۵ م: نومید نباشم ز جود 


۱۰ 

« م: دو کمانست روز و شب 

۰ م: نعمت عالیش» چ: همت عالیش 
ممپروار 


۱۰۲ 


۵- ج: ز جان یاران باشد 
۷ ج: علمپا بکند باز 
۴ ج: بنقش ممس 

۷- ج: گاه با کناد 


۶ جچ: عزم و ره نپمت» کام مر آد 





۱۱۳۹۸ 


دبوان مسعونسعد 





قصيدة ۰۳ ۱ 


م۰ ل» چ 
چ‌: مسعود تاچور... سلطان روزگار 
۵- چ: آن شاه چودپرور» م: بگر‌یژه از 
عقار 
۷- ج: زد در زمانه زخمش 
۸- ۸: خواست آسمان 
۵- ج: بی میل زور و زر» م: همچون 
سر آپ 


اساسا 


ٍ- این بیت در م 

۷ چ: دریا بنعمت 

- چ: عطاهای جزل تست 

۶ م: اندر طبیمت تو نماد 

۷- ج: بر نپاد تو مقصور کرد 

9 جچ: بی ابر نمپمتت 

۱ م: در ديده یقین شودش کوری 
استوار 

۴ سم هنشت .ی عکو از 
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۶ چ: آمیخته هوای تو با تن 

۷- چ: بی‌امر تو قرار 

» اس چ: زر داد و خاك و سنکی 

۱ +: وین خورده است نیکو 

۳- چ: ساز و آلت» مصراع دوم این 
بیت و مصراع اول بیت بعد در م 
نیامده است 

۵- ج: تخمی که نه بنام تو 

۶- ج: هس بخار که خیزد شود غبار 


۶ م نیاید همی غدار ء چ: نیابد همی 
جدار (متن تصحیح قیاسی) 

۷ چ: بر غزو ملك تو... ز نار 
حمله.های تو در دشته سانمپار» م: در 
دست شابمار (کذ!) 

۰ ج: پشت زمین به پروین 

۲ب م: از حر‌پپا نفس‌ها... در دیده‌ها 
شیار » چ: دار دیده ها نشار 

۰ جچ: پر تار کش هو‌بری... ازدهایی 
تیزی روان شکار 

۴ چ: از میان شور. آورد بار گیر ترا 
بیخت‌پار 

#۶۱ چ در صفحه صفحه ژر ... سیم کند 0 
روی جویبار 

۲ م گلر‌خانش بیندد بموی بند 


۱۰ 


۷-م: هر غبار که خیزد شود بخار 

- ج: با ملك تو بزاد 

۰ م: شیران مرغزاری 

۱ ج: بداندیش ملك و دین 

۴ م: ز چشمه خورشید زرد کرد 
نگرفت هیچگونه بپاری ترا عیار 

۷- ج: بطوع طبع 

4 ی هستم سوآر تخد 

۱ چ: از گوشت پود کرد مرا بی دو 
فا وم م: از گوشت روده کرد 


نسخه بدلها ۱۱۹۹ 





۹ چ: بر تخت مملکت... از ملك شاد ۴۰- چ: بخت بکام و فلك غلام 


خوار 
قصيدة ۵ ۰ ۱ 
م۰ چّ ۸- ج: کف زرافشانش چو ابر پمپار 
-٩‏ این بیت در م نیست ۱ ج: در کند او 
۰ ج: زان می‌نوشین ۲-م: تير شود باغ» چ: در غم و آزار 
۱ ج: مر او را بد پروردگار نباشد غبار 
و خاصیت او بخود ۵ چ: دولت و عن راهس 


۵- در چ مصراعدوم بیت بعد پتکی‌ارت ۲۶ م: بادی با صد فلك کامکگار 
بجای مصر۱ع دوم این بیت آمده است ۲۷- چ: شاد برو آنکه بتو دوستست؛ 


قصيدة ۱۰۶ 


‌ ل» چ ۵- ج: پرورده بر کنار 
فِ- چ‌: نش کین بنان ۸ چ‌: در کارزار 
!اس چ: آرد ز مین زیایة بخت تو ۲ ج: تا چون حصار بستد پیلی 


۳ چ‌ تو در جمپان 


قصیدةه ۰۷ ۱ 
م» ع» چ ه- م: سخت‌مجبور نیستی» ج: مر‌انیاید 
۲ چ: با روی او میا هموار عار 
۴ م: نکنه (کذا) عشی‌تش ۱ ج: ازین شفقت... ازین گفتار 
۶ چ: داشتی ترا بشکوه. همی داشتی تو ۱۳- ج: گوش هوش زی من دار 
بس بسیار ۶ م: آن پجود و به زر شکر شکار 


«ت ‌‌ (چاپ اول: صدر‌هاء غلطناسه: 1۷ م: نادره چبتی» ج: نادره حیلت و 
سندر‌ها),... مسپلل کار م: مپلپل‌وار ۲۱- ج: از عبائی و برد 
۸- م: خلل بسیار ۲ ج: کاید او را 
-٩‏ م: بقید خواهی رفت... خوار کسن -۲٩‏ ج: هیچ‌وقتی سسیمس 
دستار ۳ ج: شا انه کردم من 


۱۷۳۰ 


ذیوان مسعو تسعل 





۵ م: بر طرازد پدیدة هنچار 


بِ 


مب 


ع» » ج 


۲ ج: ممپ‌بان بن تو خسرو عالم 


قصیدة ۰۸ ۱ 


۱ ۰ ٩ قصيدة‎ 


س» ب» ق» م۰ چ 

۳ س وق: رنکت گیتی شد از در و دیوار» 
ب: نماند در دیدار» م دوگ شد از 
دیدار 

۵ چ: روز فرصت, ب و ق: باد دو لت» 

۷- ق: تیغ نیرآن 

۸ جچ: گوه ملك را 

٩‏ ب: باز افتاد ملت 

۱- م: ملك خسروان که خوانندش 

۴ ق: روی او را اثیر 

۵ س و م: عنصی و گوه و بریشم و 
زر» م: بن جمپانگیر می‌کند» چ: کبس 
می‌کند هموار ۱ 

۶- ج: روی دنیاء ب: صره دینار 

۸- این بیت و بیت ,بعد در ق نیست» ب: 
جکرم چادویی 

چ: در شب تيرة بلا ماأندند» در ب 


ید فسات با 


داد را در زمین» ج: بناکن زود 
۶ ج: در هر کوه 

۸- ب: ظمپیرت را 

9- ج: زجور 

۱ ج: بخندد... بگرید 


۲ م: روی دادی» چ: روی آری از 
نصرت 

۵ ب: بوستانی تراست» چ: بوستانی 
بودت راهگذار 

ی روا بود که بصیح» ب: بلاد و 
قفار 

7 چ: هیچ دانی چه گویم» پ و ق: 
راست گویم» این بیت در م نیست 

۸ چ: تا بماندم چو ر یکت 

ی ۳5 در ق نیست» چ: آری گستاخیست. 
۹ آری استاد چیست در اشعار 

۱- ج: تا نخواهد کرد 

۲ ب و ق: اگ این سر کشان» چ: بکشد 
ت ی نان ان 

۳ م: هیچ دانی».. بعد از این همچنین. 
چ: همچنین کند همه کار 

ها :۳۵ پیت در چ پس از پیت ۴۱آمده 
است» چ: روز روشن کتی بر او 

۶ جچ: پیش ازین کند شاها. جای 
شاهان م: جان شاهان همی کند ایثار 

مرخ گرداق ره ورن گیگ ری 

و ق: بر جمپانش کار 

۰ س: کشت ۱:4 


نسخه بدلما 


۱۱۳۱ 





۳ ج: دفشس خسروی 

هی 

۶ س: خویش رسید» ب و ق: خویش 
ر سد 

۷- ج: بازگو... ملوك زمن» ق: که 
مکر باز گوید 

۸.- ب: اندر آفاق هیچ شاه نماند 


چبه 


ع» له چ 
ها جچ: فرو مانده از ثبرد 
اس چ: کاری که جست رای تو آمد ترا 
نت۰۰ آمد. تشن | ببار 
۸- ج: آنکه چه دیدی 


سس> ب > ق. ۳ 0 

اس م و ج: نکار خانه 

۴ م: چو آب نیلوفر» ب و ج: کبود سینه 
ق: کبود جامه... زار و نزار 

۵- ج: اندوه‌گین... لو لوسنج» گو هر بار 

۶ ق: ز زخم کف دیده 

 فلزپ ج: بروی...‎ -٩ 

۰- ج: بده هزار و لیکن مده 

۳- ج: بی دست من بیاوردی... گنج 
کار ‌ سیر بمپار 

۴ ج: زبانش بیست و لیکن بسن 
موسیقار. م: ولیکن بروز لسن ق: 
ولیکن بگاه لحن ۵ 

۵- چ: مدایج شاه 


۸- م: رویش نکوتی از خورشید» چ: 


صده 


9 ج و م: نیارد زد 

۰ سر‌شت گشت جمان» پ و ق وج: 
شاخ طوبی‌بار . 

۳ ق: آب در آزار 

۴ جح تا از دولت» ق: سرو در آزار 

۵- ج: شادی گیتی» م: شاهی گیتی 


۱۱ 


- ج: و ایزد 

۷ این بیت در جچ پس از بیت ۱٩‏ 
آمده است 

- ج: محبوس مانده‌ام... در حخیس و 
در حصار 


۱(۱ 


بلند خورشیدستء م و س وچ: بمعر که 
اندر» ب: نیزه‌ش ستارهة سیار 

۰ م: ستوده تیفخش 

رکنم که گرگ ترفن گام فنیر خقگن 
سائید. نکشت باز بکردش 

۴- م: ساختند چه شد. س: ره و آثار 

9- م: بر می صد بار 

٩‏ اسان همم زنانء ین بت نان 

۱- این بیت در م قبل از بیت پیشین 
آمده است 

۲ س و ق: باز تو کردی» چ: رستم 
دستان زال 

۴ س: از روستم ز تو» چ: خس‌شنیده‌ام 
از رستم و زتو دیدم» عیان و ,هر گنل 
کی بود چون عیان اخبار 


۱۳ 


۸ ب: بکام دل بسپار 
-٩‏ ق: ز بمپر مدعیان 


ذیوان مسعودسعد 


ز بخت یافته داد وز تفت 


قصيدة ۱۱۲ 


:۰ ل» جچ 
ا- چ: نقشببا بود 
۵- ج: فرش گردد ازار 
۷- ج: بانکت غاز 
۶ خ: ای ناگ کریم 
: با سوارست هر که هست 
۷ ع: بنده‌ام تا که تو زمن 


ع: حصار مدیح 

۴ 8: کوه بود جفت ممپار 

۳- (: تا ز دولت مرا گرفت 

۵- ع: ز حبس نثار» ل و چ: ز حبس 
نشار (متن تصحیح قیاسی) 

۶ لد و ج: ریش کاویم هنجار 

۴ ج: بطبع کرده بپار 


قصيدة ۱۳ ۱ 


س» ب» ق» ۰ چ 
۱- چ: آن بزن... این بیار 
۳ ب: هیچ ندار ند 
۳ ج: خاك ببینی درو... ابر ببینی درو 
۳ب س و ب: خوبان دهر 
۵- ج: زسبزه بپشت» نقص گرفته جمپان 
۸ در س و ب و ق نیست» ج: دانی 
امسال چیست سورست ازان شاد شد. 
ساخته سازش همی گردون برآرد پار! 
٩-م:‏ عمده‌تأیید ملث. ب: خاصه‌خورشید 
را 
۱ ب و ق: عین رفیق و قرین پسر 
حریف و پسار 
۲ ج: رهب و هامون نورد که روو 
۳ در ق نیست» جچ: چس‌خی و... کرو هی 
وء ب: در زیر ران تابان 
۴- ج: شوریده بص... آهوی وقت 
۵- م و ب: باد تنش» چ: باد پیش» 


س: باد تکش دوخته» س و م: رصد 
دلش خواسته,. س و م و ب و چ: در 
دل ابر غبار 

۶ در س وق وم نیست».ج: مهم صفت 
9 

- س و م: داد بشمپزادگی شاه که زاده 
چو تو. چ: دیده نشد روزگار» این 
بیت و دو پیت پعد در ق نیست 

۰ س: هستی آن شمپریار تا که بزیر 
سپپر» چ: پشت و دل شیریار هر‌گز 
دور 

۱سس: آن بسن! تاجدار» چ: برافراخت 
تاجء م: پوسه دهندش زمین هر که بود 
تاجدار 

۳۲ س: مین فرود از سپپا»ه ق: فر‌ودسپا 

۵- ج: نیافت شاهی قرار؛ 

۶ ب و ج: پنجة سرو و چنار 

ون بر کی تند» چ: مانند باد در 





نسخه بدلما 


دل شبمبای 

۸- در ب و ق نیست 

۰ ج: بوم خراسان ندید» مصراع دوم 

و مصراع اول بیت مد تنپا در چ آمده 
است 

۲ س و ق: زینسان بود 

۷س چ: گشت چپان... گشت زمان‌پر نگار 

۸ ب: ره رود زن... کف/ مشکبار 

۰ ق: باشد اندر زبان قصه او 

۱( ج: میپ تو در هس زبان 

۳ دایم پوشیده نیست بر دل بیدار» 
س: هشیار هیچ» ج: چه بینم همه در 
فز ع این حصار». س: دو تیغ آهمن 


جبه 


ع» له ج 

۳- این پیت در چ پس از بیت ۵ آمده 
است 

#سج: رنیتشل را کرد عار 

ج: پایداری پایدار 

۶- ع: پیکران پیکر چرخ کبوه 

۷ ع: آپدار و پایدارست... در تن‌این 
پایدار 

۸- ج: وجه نام اين و آن 


قصید 


س,» ب» 8» (» چ 
(در س و ب و ق چند بیت از قطمهةٌ شماره 
۵ در پایان اين قصیده اضافه شده 
است) 
اس چ: وزیر دولت پار» ب و ق: شاه 


۱۳ 


حصارء ب: دوزخ رویین حصار 

۴- ازین بیت تا پایان در ب و ق نیست 
و در «س» در 0 دیگری آمده اسضشت 
۳۹ 

۲۵- در م و س نیست 

۳3۳ چپره ز خون ۳ 

۰- این بیت در چ نیست 

۵۱ در «س» نیست» چ: سینه ز تیر بلا 

۴- ج: بنعمت شاه شرق... مرمر! از بن 
ازین اضطرار . , 

۵- ج: امید عالی تویی 

۷ سس و ح: عم به شاهی گذار» چ‌ 
عمر برأفت گذار 


قصیدة ۱۱۴ 


۲- ج: همچو باد اندر نمپاد 

۶ج" خد او با زخم مارء ل: زخم خار 

۲ب چ‌: پادشاه هفت کشور 

۲ ع: باز کافور ترست... لول بار بود 
و باز شد 

- چ: تا کند بر کنگره ایوان 


۱۱۵ 


باش ای گزین 
8 م کرده جان را 
۴ چ: ز آتش فتنة تو خاست شار» م: 
خاست دود و شرار 


اب ‌‌ بسن فساد» ب. بشفاعت مخالشان 


۱۳۴ 


۸ س: تلعل نابوده... گرم ناگشته 

۹ م: تت بی‌زور» ج: از نپیب 
ها و۱ 

۲ س و ب: هر چه کوه بود چو نار 
۵-م و چ: شاه را دیدی 

۷- در ق نیست» چ: چنین سزید که 
چرخ آینه‌وار 

- ب: تا به بت بودبت‌پر‌ستان ناز» س: 


دید » ۰ ۰ 


خنده‌هایی ز .تیغ برق آثار 

۶ب م: دریا غار 

۱ ق و ب: ۷ وذنی 

۴ س وق و چ: روزافزون 

بت در ق نیست» جچ: هم بدیدند هم... 
هوا! شد چو ای 

۷- ق: کوه شد همچو لعبت» چ: باعغ 
شد 

۸- چ: زین خبر به‌شد و بروش آمد 

۴ م: من سراییان» چ: مر ما بتان 
!مسال 


فصسده 


ع» ل» م» ج 
۳ ج: غزا.و عزمش» نسخه بدل چ: قضا 
و عز مش 
۵- چ: از بر آفتاب 
# ج پبوی بمپار 
۲ ع: زآتش و خنجر 
۳بت : گرفته غباز 
۴( یم بچند روز کنند 


س» ب> ق. ۰ 0 


دون مسعودسعد 


۵- ازین بیت تا بیت آخر در ب و ق 

نیست» چ: باز روی جدل... باز بوی 
دیار 

۶ جچ: از خان و مان شده بیز‌ار 

9 چ‌: یل و سر‌دار 

#آً.- چ این پدر زان پسس 

۱ چ: گر جمپند این و گر فرو بندند 

۳ ج: زرای خانه شمار» نسخه بدل چ: 
ای شگفتی زرای مه نپمار» س: زرای 
هر هشیار 

۴ م: ز تیغ تو چون مار 

۸- ج: هژبر... سبكت پشمار 

۱ چ: نکوتر و هنجار 

۷- ج: بتیغ حق نبرد 

9 س: چرخ کردار بر معادی گرد» چ: 
بر هوایی پار 

۰ چ: جاه و تخت 


۱۱۶ 


۳ : از سر کوه» برود خون تازه د 
هس غار 

۳ کافری را همه 

۱ ج: گنگبار و دریابار 

۴ ج: کرد از همت تو 
ربق 

۱ گر‌فت: با 

۸ ۶: چون نماند شیر 


۱۳۷ 


۱۳۵ 





اب ب: مین تو مین متیر 

۶ پ و م: تیر تو بازیست» ج: تیر تو 
بادیست 

۷ س: بدخواهان تو... جان بدبینان تو 


م: چشم بدخواهان 


۰ : آرد یکف 
بیت بعد تنپا در ج آمده است 


۳ ب: رنگین و لعل» چ: رنگین لعل 
و قاشع چا 


-٩‏ چ" که کردند از خدنگت ۵- چ: چون زمین و آسمان بادی مدام 
قصيدة ۱۱۸ 
س» ق» م» چ ۳ مرا چو سنئیل او س 
۱- ازین بیت تابیت ۱۴۳ در ق نیست ۴ ی او قد برآخته چو سیمین 
۲ س: دو مشکین عثبر ۷ ق: بنمپاد اندر زمینش ببر» چ: ننمید 


۴ س: بر رهش از آپ چشم» چ: خاسته 
اختر» م: ريخته ساأغش 

#۶ در س نیست 

اد چ‌ کواکب همین 

-٩‏ چ: ماندم من در غم تو باشم 

من: از چه نی دل: 

۱" چ‌ هیچ دل تو ز مس من..۰ ف 
۱ 9 

۶ در چ نیست 

۷- مو ج: می‌ننیوشم» ج: رود سار آن.. 
می‌نستانم 

ج: تا بچه پیش آمد 

۱- ج: ازو باز سوخته چو عطارد 

م دامنم چو گس شد ح 


۲ س و ق: زان فروخته اخگر. چ: 
پراکنده و ف‌وخته 

۴ ازین بیت تا بیت ۳۷ در ق نیست و 
در س در حاشیه آمده است (به خط 
دیگری)» چ: در دوران بی 

۷ س و م: چون گردهای هایل و تیره. 
چ: از کرانش چو خنجر . ۱ 

۹- مصراعیای بین کروشه تنپا در چ 
آمده است» چ: از ق نت )۹( 

۲ چ: از درد شب ۱ 

۳« م‌ نمپاده روی به گردون» 

۵- ج: حیدر صقدر 

۶ ق: آنکه پادشمپی زو 


۱ ۱٩ قصیدة‎ 


> ق: 2 6 
۳ ج: عشق تو باز 
۴ ج: تو استادی 


#ب چ: در حضرات من | تویی داود 
۷ج از تو دارم یاه 
۳- چ: وندرین هر دو حال ازین‌تبدیل 


۱۳۳۶ 


۶ ق: بر شکستی بمپم» م: از شکستن؛ 
چ: برشکستن 

۷ س: چو پیش آر ند» چ: چو میدارم 

۲ سس آراسته به خال هنر 

۵- ج: رویت تس 


دلوان مسعودسعد 


۸- ج: نتوانستی» م: نتوانستة» م و چ: 
بنودی پی 

۳ ح: با دهل راه 

۱ چ: تو آن داری 


قصيدة ۱۲۰ 


س» پ» ق» چ 

۱- چ: ز چشم من آن پار سسیمبر 

۲- چ: بود آفتاب و همچو مطس اشاه 
م‌مراء ب: آشکش همچون مطر مرا 

۳ ق: بپوشید روی من» ب: گاه گرفتی 
من[ پپن 

۵- ج: حاجت فزون بود همی ای ماه 

۶ چ: نه نوگلی 

۷- وج" بگذاری ای نگار 

4 ‌ واندر متام گزدن::: بارش بشن 

٩‏ چ: پر از خطر 

۰ ج: جانوران و بی‌سته بر» ق: بنفشه 
نزن 

۱ ق: تواند بیرون شدن خطس 

۳.س ق: آیدم شکفت 

۶ ج: ندیده شبی سس 

.- ج: بانگث کریه و نفیی او... همی 
داشت کور و کرء ق: بانگت گرین و 
ستیز او 

۰ بسان قصاص دید» این بیت در 


ب نیست 

۱ ج: ازو روز چانور 

۲۳ س: آری همی شکفت بود» چ: آری 
شگفت نیست بود 

۳- این بیت در چ نیست 

۴- ج: يافته است دانم 

۵- ج: در جای سمپم داند رفتن» ق و ب: 
همی چو شیر 

۸- س و ب: آن شیر رنگث فعل» ج: 
شمبابست بس آنكث, ق: او را بود قس 

۳ س ای دو لنت بخدمت 

۴ چ: خدمت کردن بود هباء.. مدحت 
کردن» ق: مدحت گفتن بود حذر 

۸ چ: جمال بقای و 

3 چ‌" دانم ر حور مانده‌ام... دایم از 
وم که ها غیت اققتا و رکه .نود 
پيشك از تبر 

۳ در ب نیست 

۶ چ: ماه تو با جلالت» س و ب: عز 
تو با شتاب» چ: عیش تو بیبط 


قصيدة ۱۲۱ 


سی» ب» ق. چ 


(ابیات ۸ ۰ ۱۱ ۰۱۴ ۱۵ در شمس 


آشوبء ص ٩۲۲‏ نیز آمده است» در صفت 
یار شبان) 





نسخه بدلمها 


اب س: راست‌ترء ب و ق: راستر 

۴ جچ: بدست اآندرش بندی ناتوان» ب: 
بدست آندران پیروان توان» ق: 
اندران مردمان توان 

۵- جچ: چوبردی دل من‌کنون جان ببر» این 
بیث در ج» پس از بیت بعد آمدهاست 

۷- ج: همچو خورشید اندر سفق 

#ب چ: بدشت دگر... پحوض دگر 

۰ ق چون مغ پر‌نده پر» ج: چسو 
مر ی بپر 

۳ج ر تجت نیاید... زیانت‌نداره سیر 

۴ این بیت نیز در چ پس از بیت بعد 
آمده است» چ: انس تو پا جوی آپ... 
همه جای تو در حجر 

۵- ج: نتر‌سی زشب 

ج: نی ناتوان چون درنگت آورد» 
س: از آواز تو 

۸- از آپ بوده چو در 

- این بیت در چ پس‌از بیت ۱۴ آمده 


۱۳۷ 


است چ: ین ند ه بحکمت ساپای تو 

۰ چ: تا بود تر 

۱ ج: دروی نفسپا روان 

۳ ج: همه در صور 

- س و ب: زبان سست» چ: او را و 
جائی و لیك» بیت در ق نیست 

۰ ق: گویا شد و باخبر 

۸ ج: در تن سر‌فر‌ازان 

۹ ق و ب: سس چاه تو 

۰ ج: نخل مسریم» ب: نخل مس‌ییم 
بر‌آورد 

۲ب چ: بکشتم از انلی 

۳ س و ب: بجان تو در 

۴ ب: نیابم قبول. چ: بسان سکندر 
شوم بأگمپر 

۵- ج: بدست آیدم کاأن گوس دگس» 
س: گوه کامکر؛ : 

۷- ج: بپای طرب نوش دو لت ببر 


قصیدة ۲۲ ۱ 


س» ق» ی 
۱ چ: گر‌دون فضل» 
۲ ج: بی‌ نحس... نقع بود بی‌خضس 
سم مدح و ثنا عشرت 
۴ این بیت در چ و م پس از بیت بعد 
آمده است 
۵ ق: 
چ‌ در مب ظلمت 
۷ چج: در نظم چون خط سمیت دیدم 
۸- چ: زکوه تنگت 
٩‏ م و چ: اختر مقادمت نکند 


سهدات زر سید ه » س !۰ در مدات ظطلمت» 


۳ س و ق: ار اخت‌ست شگفت من» ‌ 
ار اخترش شکند از من 

۶- ج: چون اخترانم از دل و از خاطر 

۷- ج: گر محترق شدم از گردان خور 

۸- ج: اخت بچانش 

۲ چ: نه‌من عطاردم... سوزش من 
بی‌خور 

۴- ج: ارچه رفته‌ام. م و س: راجسع 
چرا همی شودم 

۵- ‌ چو بر رفتند 

۶ م: چوسنگت زیشان‌زر. چ: زردیشان 


۱۱۳۸ د بوان مسعونسعد 


زر ۱ ۱- ج: برآید از گردون» س: چو جاناود. 
۷س م: از اختران پگردن جان زیور» چ: م: نه پا چادر 

از اختر وز خاطر و جان ۳ در س و ق نیست» چ: آخر نه کم 
۸.- ج: دیدة گلگونم... چون اختیان زاخترم شود نیز 


نگون بودم خاور 


قصيدة ۲۳ ۱ 


ع» ل» ج ۳- ج: دل ازین حبس 
#۶ چ: چو دشت و چو کوه... چو خشكت ۳۹- ج: نه ترازیده 
و چو تر ۱ ع: همه قد تو راست 
- ج: خی آید و شس 0 ۳ : شس بند شمپر گشای 


۵- ج: چنین بحپس آندر 
قصيدة ۴ ۲ ( 


س» ۵» م» چ ۲ گن بو هی 

۲ م: گفت چون آمدم ‏ ۵- ج: باربندی. و برشوی 
۳ب م: ز بمپرم چین» چ: ز میرم چین» این ۷ م: در یکی غار 

بیت در ق نیست ا اس م: ان قتت: عس بان 

ها ۶ نکشادم نقاب را 


۵ ج: اندر او و چنانك؛ و م:در گل 


ٍ ج» پر من دمید آویخت و کرد بدمستی» در ربود از 
۷- چ: منتظ بوده‌ام ز بر تو من سرش قصب ممجر 
۸ جچ: به نیابیم 0 ۸ چ: در غم جامه گشت چشمش». م: 
ق و م: اختراز نمود گشت روشن‌تر . 
۱ چ: اینت هست خوب‌خبر» نسخه بدل 9- س: همی همه شب و روز» م و ج: 

چ: اینت خوب و طرفه خبر شمر‌ها می‌سراید» ق: غز لا می‌سر‌اید 
۳ 13 باز گو آنچه گویمت اِ- چ‌: شه صمّدار » م شناه صفدار 

قصیدة ۱۲۵ 
. ع ل. چ تن م. دید‌ار تو چون دیده 


۱ چ: بافته از غالیه ند شیشه‌هاه لغب ارو متیر آن. نابات 


نسخه بدل 


۱۱۳۹ 





۴ م: دل عشاق شمپنشاه تو خنص 
۵ ج: جمپان هن و رادی انور 


#۶ چ: ای شاه سخی دست که در گاه 
سخاوت» لفظت درر افشاند ودستت در 


و گوهس 


-- م: : بافاق رسیدست» چ: رسیدست به 
آفاق 

۸ ج: از بیم سس تیغ» 

۱ م: در رزم چو نوذر 

۳ ج: روی تو چو رایت 


قصيدة ۱۲۶ 


س» ب» ق. ع» ی 

۲سا ق: معجن آلء 
۳ چ: چون تو ناکرده کردش ایام م: 

گردش گیتی» چ: ناورده گردش اختشص 
۵ ب و م: بیش بر کشوری وحش. چو 
سقی» ج: حس چو سقر 

مصراع دوم این بیت و مصراع اول 

بیت بعد در ق نیست. 


--# 


٩‏ ج: واندران غزو صد هزار افزون 
۰ ق: . سیه به ناز آیین» چ: : به‌ نارآئین» 


م سادانش (گذا)» چ: مالوه از توء 


م: تا کند از تو در گریز حذر» ق: 
تا گذرگاه بود پر ز حذر 

۲-م: شده خشك, ق: نبیب نی تو.. 
چشم شیر ۰ 

0 ۳7 و1 : ساخته معسکر 

۵ چ: هنیک دز میانه 0 

۶ س: . بانکت اسبانشان» پ‌. بانگی 
اینشیان (کذا)» ق: بانگث ازایشان 

م: عفریت شکل . 

۰ س: هیکلش بسی منکر» م و ق: 

ج: که برآرد», م: که برآورده در 


دویدن» ق: که بر او بود دویدن ب. 


که تنشن ۳۹ 
شستلن: کون کو ه را 


٩۳ ۵‏ م: براه خو ۵ نکیاست » ق: بکرده 


ات فان ی تاه امن 
دشت راء ب ۰ که 


برادر یکتاست؛ م: جوهر صر صر 
۴ ج ببیند اکر بنمپر اسد 
۵- ج: صورت چرخ و صورت مریح.ء 


صولت پاه  .‏ 

ات م‌ گذرد پشکمپاش» ق: دیشاش» 
ب: چوب خشكت 

۸ م: عزت ملك» چ: حشر‌اتست 


- ج: زبمیر چر‌خش 
۳ چ‌ خاك تحفه ۱ 
۱ ق: پر ور ند بی‌مأدر 


۲ س: از زمین خنص» م: آهن و خن 
۳ م و چ: میزدایند رومیان» ق: 


مرویان مفش 
ادهم و خنگک و پ: ا دم ی زو 
ق: آدهم آورده 


۵ ها مه 


۳ بصره و ششتص 

۸- ج: آمد از غزات» ق: آید از غراب 
ف 

۸- ج: آفرین باید 

۱ در ق نیست» س: + زخله نیکوت»م. 
" و چ: ز خلد یا کوثر 


۱۱۳۰ 


۲- ج: ملکا راه بست هدیه تو بروز(!) 


م: ملکا هست» س و ب: ملکانست 


۳ج تو گراین هدیه را تباه کنی؛ از 


دگس جنس 


دنوان مسعو تسعل 


۵- چ: سر تو بر‌فرازد ازاقران» جاه 
۲ گذاره 

۷ چ: همره و همیس 

۹- ق: بطبم فر‌مانبر 


قصيدة ۲۷ ۱ 


ع» ل» م» چ 
۳ چ: منصور مظش و موّید 


رب : چون قدرت داشت 
۲- ج: از دست تو شاه 
۵- ع: چون دیده زمانه‌داشت‌باور 


قصیدة ۲۸ ۱ 


ع» ۰ 
اس م: ماه روزه کرد حذر 
ات م: بران دو روزه فر‌خنده 


ز شاخش بر 
ٌ چ‌ چنانکه هست روا 
۳ات م: شده است با لش خور شید 


۴ م: باز شاخش بر ع: توان یافتشن ۱۵-م: بمان در جلالت و بگذر 


قصيدة ۰ ۱۴ 


۶ 4 ج 
آت چ: عبین گرد پن صحا؛ وی آپسنن 


بت م: کاید آن موکب 

۴ م: ای برق مجره خنجری فتنیع. 
بت چ: ای گرسنه ۳ ح 
-٩‏ ج: مانند نگفته‌اند 

ا- ‌: یكی مرد چنان نوژاد 

که ی از آن همه گردنان 

۶ ج: خردست چو مکرمت کنی 
۸- ج: مومست بزیر تیغ تو 


بت 1 بجمله در دستت» همگو نه شکل 


و برگث نیلوف ‏ 
* آب مج چون بردی حمله 


۲- م: نعره و شینه 

۳- ج: بکاف جان شیر نر ‏ 
۲ زگره ریت 

۶- چ: روی و خیزی و باشی 
٩‏ م: از گرد همه زمین 


۰- م: فتحنامه‌ها تررکان 
۱ ج: بمب کشور 

۲ چ: گفته سس نه 

۴- م: خطبه می‌کنم انشا - 
۵- ج: در صنعت آن 


نسحه بدلما ۱۱۳۱ 


۰ ج: چون نامه شده زغم دلم در پر ۳۴- جچ: از جمپان ز غم رستم 
۲ ج: شیرین جانم رسیده پا غر غر 


قصيدة ۱۳۱ 


۵ ع» ل» چ ۰ ۰- ج: کای هر که بسپر عاشقی درخور 
۲ چ: نه بنوك رنده آزر ۱سچ: بر آخر گل ز اول شوال ‏ 
۶ ج: حلقه از حلقه ۲ گفتا که اگس 


قصيدة ۱۳۲ 


س» ب» ق. ۵ چ ۰ ب: همچو روی او 
م: وای بروی خوب ماه بدر و ق" ۲ جچ: تأبنده ملك» ب و ق و م: تأیید 


وی بروی خوب همچون ماه‌ردویی ملت 
۳- ج: در وقت سحر ۴ ب: رخشنده و تابیده شد 
۴ م: مر‌مر| در رنج و درد ۷ ب؛: نیارامد مگر در قلب حاسد چون 
۶ س و ق: کم از موییست. چ: تاره گقال: ٩‏ ۰ 

مو یست - جچ: سعد کامگش. م: یمن و یس و 
۷ چ: زان نیابی گر بخواهی از دل من کامگر 
۸ م: بدرد بر تنم راه فک ۰ ۰ ۲۰ س وب وا ق: پس خجسته باد عید. 
-٩‏ در ق نیست» چ: آن مرا شادان چ: می خجسته باد 


قصيدة ۳۳ ۱ 


س» ب» ق. 8 ی 9 1 کار کی آمد 
۱ پ: چون کوفتم به عزم سفسس» س: ۷ ج: همی چو ماران 
ندیدم در آسمان رهب ۸- چ: در نگ حر‌اس» س و م؛ شتاب بلا» 
۲ ب: سیاه پوش شده» چ: به مجره چ: بطی و سرعت 
بر ۳ 1 دراز و عنان نت در پ نیست» م: بر خنگی ر یندم 
۴ چ: در تن و جان... حرص و فتوح زیور» چ: بر خشك ریزدم زیور 


0 چ: که چون شود» م بخون شود» ۱ 1 بدان دم اندر » ب. پراندم و 


۱۱۳ 


د بوان مسعودسعد 





راندم همی» م: درآندم اندر» چ: تن 
از هوان مضطر 
1 ین م پخار نیاز 
۵- چ: آلت بریدن تن» ق: بریدن سر 
۷- ج: بنام او شب» س و ق: در دیده 


تیر ه 

4 که از نکن کی مود تقو شود 
دلم چو جگر» ب: خون دیده شد اخگر 

۰ب پ و م: بر نجیده دل» ق: بر‌چیده دل 
زآتش. در» یع: گلیم. چو. آب. بجوشنیده 

۴ ب: وليك راه ز پتیاره» پیت در م 

نیست» س و ب: آمن از پی آنك 

۵- س: فلك ز فوزش 

مج بیاغ انس که رویش 

۷- ج: پشت نعمت اویست 

۸-۸م: گمپی سفینه عزمش زآب» ج: مگ 
از مر کز ۱ 

۰ م: معانی فک را 

۲- این بیت در ب و ق و م نیست» چ: 
به نعمت موجز 

۳ ج: بزرگوار کریما... شگفت نیست 
زطبع تو گوهس و عنبر» س: طبع تو 
عنبر» ق: کلك را عنبر» م: طبع من 
غنیس 

۳ وچ نیست شگفت 

۵ ق: ندید بازوی حشمت مصاأف‌دشمن 


تو» جچ-: مصاف حشمت تو 


سل > ب > ق. « چ 


اب م: یار سیمین بر 


۳۳ ب ‏ شخود ستن 


قصدة 


۸- ج: فرمان جرم تو 

9 ج و ق: راجع و هابط 

۱ ق: چرخ با تو مین است 

۳ س: ز بص جود و زکف تو قطره- 
های درر. م: ز بح جود کف تو چه 
قطره‌های درر» چ: ز بپی جود کف تو 
چو قطره‌های درر 

۵- ج: که چون قرب مجلس تو نبود» 
ب: خلاص گذر 

72 در ب نیستء چ: چو پفم» م و ق: 
بلی کشاید 

۷ ب و ق: نه هست جای مقام» س: 
جای قرار», چ: نه هیچ جای مقر 

۸- ج: چو صندل». ق: چو ماهی» س: 
چو قند (حاشیه س مطابق متن)» این 
پیت در چ پس از پیت بعد آمده است 

٩‏ س یع: 


۰ب 


حرص لقای تو 

عمی نازنین بکس» ق: 
۲- ج: این قصیده تست 
۳ ج: نمیتوانم خواندنش... که عقل 
و فکرش ح 


۵- ج: هميشه تا که مه. س و پ و م: 


به فکی 


از قرب نور چشمة مس 


9 س: سل و مسطع 


۰ ب: تیغ آب صفت» چ: ماه صفت.. 
چو ماهی عدوت راء م‌. عدوت را افسر» 


پ: من 
۱۳۴ 
۴ ج: همه با رنج و محنتی 


۵ س و ق: عجب گشته‌ست ‏ 


۲ ب: گاه یاه نو داردت همه رخت 


نسخه بدلا 


۸ ب و ق: نداری پای؛ پ: پرآری سس 

۰ ب و ق: که بیفتد سر تو 

۱- چ: ترا مخالف تر 

۱ م و چ: بعجز بشکیبی» ق: بعجز 
نشکیبی 

۶- م: از تار همتش 

۷ م: چون خلق او 

۸- م و جچ: روشن از عدل او 

6- پ و ق: چشم او را 

۱ م: بر‌ماند نبیب» ب: بر‌هاند 

۵- م و چ: تأب جودش» ب: بوجودش 

۶ ج: جان او پیش 

۷ م: عدل شانی» ق: عدل ثانی» ب؛ 
عدل شاهی 

۸- چ پس‌از بیت بعد آمده است 

- ب: بسته بی ثابتات» م: برنایبان 

۰- ازین بیت تا پایان در ب و ق نیامده 
و در حاشیه س افز‌وده شده است 


۲ س: چون خنجص 


ه 


س» ب» ق» ع» جچ 

و 

اد ق: لعنت: یک‌هاشت. صستعت آذنء: اب: 
پرداخت تيشه آزر» چ‌ تیشه آزر 

۳ س وب و چ: نه آفتاپ تواند کند 

۴ ب: در دو چشمم» س: دیده‌ام پر آپ» 
چ: دیده‌ام را آپ 

٩‏ س و ج: همه زمین اخضرء. ق: همه 
زمین یکس 

۰ چ: دریغ آنکه ازین روزگار» بیت 


در م نیست 


قصده 


۳ 


۵- ج: به سم باره باز خواهم کرد» س: 
صحیفه های هنن 

۹ تن دلم از دره 

۳۳ س: بیشه و که و در 

۲۳ ج: ینام تو تیفی 

۵- ج: تا نبینمت 

۷- ج: دیده بیتو نبیندم 

۸- ج: حرام بود 

٩‏ چ: دوری طبع تو نخواهد برد»س: 
زآتش من همی 

۰- چ: زانکه خواهد زد 

۲ب م: این شگفتی نداردم 

۳- ج: قوی و کار نگر 

۵۵ م و چ: که پدانجاء چ: که بر او 

ای خاک فیتاک ۱ ۱ 

- چ‌ عنان دولت توز 

9- این بیت در چ نیست 

۶۲ چ: گشته گردون به حلم تو گردان 


۱۳۵ 


۲ ب: زمین سپردم» م: زمین بیابسم 
مانند ۱ ۹ 

فن او چا که وهم خواهد بودن به یش 
و پس رهین. جچ: خواهد بودن به پیش 
من ر هیر 

۴- در ق‌نیست» ب: همی چوابر بپار... 
نسیم لطف باز آردم مگر دیکر !» نسخه 
بدل چ: پیام ناردت 

۵- ج: که اعتضاد ملوکست 


۶ س: ببص در کشم» ج: به باد بر کنم 





۱۳۴۳ 


دیوان مسعونسعد 





۸- ب: بپادری که قرین 

۰ ج: روی روشنش» ق: روشنش آذر 
۱س ج: روی او شود جوهن . 

۵ چ: روز معادیت را نبود صباح 
۱ب و ق: زآتش دل. 

۶ س و م و ب: به پیش رای تو 
۷.- ج: پدید ناد دودم» بیت در ب 


بیست 


۱ب و ق: نه تو فزونی» م: نه تسو 
فزو نتری 

۲ ازین بیت تا بیت ۵۰ در نسخه‌های 
قدیم نیست» با نسخه ع و ل مقابله 
شد. باحتمال قوی این ابیات لحاقیست 

۳ ج: خون خود بیاد هدر 

۴ ج: قربی و عزتی 

۶ ج: مایه نبات یکی 

۸ نسخه بدل چ: زآب کلك تو 

۰- ج: چو من بجان و روان... بدست 
تر حیی‌آن 

ها چ: رزم چو کلك و چو نیزه 

۴- ج: تنم چو آهو 

۵- م: گذاری اندر بند» چ: چو باز 


#۶ این بیت در چ نیست» م: ثنات اندر 


۸- ج: تمبی چرا روم از تو 
۰ ب: نماند چز جلاب 


طبع.. . پنشاندهام بخون چگ 
۴ چ: بنظم مدح تو» ب و ق: به مدح 
و نظم نو آگنده» چ: کنو وصف 
اندوخته به دیده سم » بیت در م نیست 
۶- ج: دو دیدة چو شبه بندمش» م: از 
بیع چشم زخم. 
۸ م: از مدح خود 


۰ س پستیش 


۲ در س نیست» چ: همی بماندم 

#۳ م‌ از آنکه نیستم آزاد و 

#۲ چ: همی رود ملکا 

۸- : چو ریک و ماهی... چو شیر و 
تنین جستم » ب و م: باشم به ساده و 
دریا» ق: به سایةٌ دریا 

-٩‏ م: مدح سرایم زتو 

۶۰ ج: خواهم به‌مجلس 

۱ م: هميشه تأ بدهد بر بممپر بادصبا 

ا۸تم: زاسمان جلالت: چو آفتاب بتاب» 
به بوستان چلالت» ب: بیوستان ایالت. 
ق: بوستان معانی» چ: بوستان عدالت 


قصيدة ۱۳۶ 


ع» » ج 
۳ ع: چون جامه مانی 
۴ چ: 
۷ چ: 
۸ چ: 


بر تیغ و چنب 

از گردو چون ابر 
تاريك شد از چشم . 
۰ جچ: خشم لفی. 


۳ ج: نمایند چو اندر تاج 
۵.- ز خلتش کوه بابل 
۸ ع6: معانی را نماند 
۹- ج: نا را تیر باشد 
۰ ج: بچنس شعر من 


۱ ج: عطای تو نه معموم و نه مبغض 





نسجه ددلما 


4 ع: بکذ‌ارم آنجا 

۳ چ تمثال آذر 

اپ این بیت در ج نیامده است ‏ 
9 : آفاق ابتر» ل: آفاق معیر 


۲ب نسخه بدل چ: آپ در جوی 


۱۱۳۵ 


۳ ج: چیپره اخضس 

۷- ج: از شکم ور پنج دریا... به پیشت 
خشكب زین ور : 

۸-ع: گردون بریده... دارد اخش. 

۲ سب یچ همی تا حال پابد 


قصيدة ۱۳۷ 


س» ق» ۵ 6 
آاق تا اتمه ی 
چ: بدیع شاخ زر 
۲ س: بارد پمن 


0 ق: زاندوه خشلی 


۷- ج: تو گویی که عیسی 
سس یج همه و هم خاطی بسن او 


ا--- س: زنده شدست» م: ز نده‌شدست.۰.. 
قدوه کاه مکانی نکر 

۳- م: بریدند سس 

۵- ج: ازین پیش . 

۸- چ: ازین بسته دوری» م: ازان پند 


روزی... رنج هرزه میی 


قصیدة ۱۳۸ 


س» پ» ق» ع» چ 

اب جچ: گمان مبی و در 

ْ-- چ: بچه اندر خای 

۶ چ: برزه گاو فلك, که آن بیاد نشد 
تا نکرد زیر و زبر» ب و ق: برز کاو 
فلت 

۷ چ: اژدهای پیکر‌خوار 

۸- در م نیست بت س: مجوی چمپره» جچ: 
مجوی خیز... مسیر راست گزین و 
مرین خون چگ 

9٩‏ س: چه باشی امن که اندر نخیز 

گنبد هست» نبشته شیری» ق: سطب 

شیر ی 0 

ی هت 
کلمه «یافت» در چ افتاده است 


۳ چ: ۱0 

۴ چ: که هست خرده». ب: .که هست 
خورده سن شین مرد شرزهة ثر 

۵- ج: حلقش تس 

۶- ب: چونان یکی نینگت» م: خونین 

۸- ج: چمنده بمضی ایمن» س: دامگاه 
باد 

سس چ: بپایمیم و خوشیم نه نه آين و نه 
آن؛ این بیت ذر چ پش از بیت بعد 
مه ات 


۲- س: گشاد دست قضا 


۱۱۳۳۶ 

۳ در ق نیست» جچ: فولاد سفته 

۶ ج: دشمن خواهد درید 

۷- ج: سپس کشت دایه... ستوه ازین 
مادر 7 

۹- ج: لباس طمع بپیچ 

* آب میار مثل 

۳ چ‌: اک یه عرت 

۳ ب: اب تیره از دریا» چ: گرد خیره 


۶ ب و ق: بطوع هر چه بخدمت‌نگشت, 
م: بطبع هر چه. ق: بکوه گردن او را 

۹ ۳۵ 

۶ ی از وصیت تو 
۷ س: : هوش من» ج: : مظیم فنا. گوش 
سن ء س و پ وق و م: : بخواست‌گوش‌تن 
۸- ج: زند وفات تو در مغقر‌ها زآتش 
٩‏ ج: هوش را ز بصس 

اس چ: شام حور بغدر» چنانکه نیز 


دید سا بت در سس و ق و م ند ‌‌ ۰ 


۲ ج: ز حمله مرگ 

۴ و بزرگت همت بودست 

۵ چ‌: بزرگت محل 

۶ ج: صفات راه ترا 

۲ در ق نیست» ی بادهٌ تو از صر‌ صس 
۸- ج: نبود حزم... نخاست... همعنان 


سثرء ۴۳٩‏ و ۵۰: در چ پس از بیت ۲۸ 
امه استت 


قصد 


مه 


۱ سء ق» مه چ 
چ: "تازی و خنگت زیود. س: چنگت 


زیور 


ذلوان مسعودسعد 


۳ ج: گسسته نشد هنن ز هنن 

۴- ج: شریف بزم تو... رفیع صدر تو 
گشتی 

0-2 بت همه ثنا نیورزه 

۷ س و م: نازه نیکوسخن 

۸- چ‌ سید نشد شو کت 

٩‏ م: نتابد خور 
بر‌وید زر 

ا#ٍ_ س: که اشلی و 1 ج که آب ید ه 

۷- ب: ازین بس عظیم» م و ق: بزرگت 
سو گندست 

7۹ ق: چو شب ستاره شود» م. ور 


۰ ۰ تزاید زر » ق: 


روز در پایش. ب: چو لاك خشك شود 
۰ در س نیست» در چ پس از بیت بعد 
آمده» چ: گشت پژمرده» برو که آتش 
۱- ب: کند ناورد» مباد مگت» ق 
مباد هر‌گز با چون تویی کشد خنجس 
۲ ب و چ: که خاك و آب سیه 
۳ تفه ین و وه پناه سنت 
از کولس 
۷-م و چ: ازو یافتند زینت و فی 
۶۸- ب: بعدل شاملش» چ: افر وخته‌ست 
هر منبی 
۶۹- ج: ملك همت» ب: جپان‌پرود 
۰- ج: داد بدو ملك تا بجاویدان... ملكث 
بدو وقف کرد 
۱- ج: جان همه جبپان 


۵- م: سیر اب باشی 


۱۳۹ 


۳ در ق نیست 
۴س ق: سیمش چو زسیم... سیاه عنبر 


۶ چ: این عید و صد جشن و عید دیگر 


نسحه ددلما 


۷- س و م: چو رخسار تو منور 

۸- جچ: بوم با سعادت 

۳ ج: ز عدلت افسء م: بی تارك‌عد لت 
ردو لته افنتن 

۱ علم تو 

۸- جچ: مو من زحسامء م: گشت اآیمن... 
برد کیفر 

6 م: کف تست فرض» چ: کف تو چو 

۰ و بسن خامه که نامت پبشت‌خواهند 

چ: بدود بسرو دیده» مصراع دوم این 

بیت و مصراع اول بیت بمد در ق 


انش سا ۰ 


‌‌ 


قصید 


ع» » ج 
۱ چ: از فضل در هت پیک 
۴ چ: خاطر و طبع 
۶ ع: که نی سر‌وست یکی زین و نی لکد 
۱ ع: ترازوی میز ان 
۲- چ: نه بال آنرا پس 


۶۸- ج: نخواند باید 

- ج: در آفتاب اگی ذات قوتی بودی 
۷ ۶: ساختش منیر 

۸ :بر بست از اختران زیور 


۳ چ: بح بجستی از نششسص 


۰-۲۳ ع: بگرد گنبد خضرا 
۳ نت 12 ثقها لملت مس در یا دل 


۵ ع: 
2۲ چ‌ 
۷ ع: 


ندیده‌اند چنو نام دارو و نام‌آود 
نعمت بص شمس 


نه آز گردد کشته 


۱۱۳۷ 


۱ در م نیست» چ‌: هر خطبه که نام 
تو برد روزی 

۲ س: کرده‌اند همسن» ق: تکرده همبسن 

۴ ج: بن او ممس نصرت تست 

۶ مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
پیت بعد در س و چ نیامده است؛ 

۲( م: مردان کار زار ند 

۰ ج: در دولت و اقبال». س و م: وز 
جمپان مگذر» ق: پگذر 

۱ ج: عید تازی... رمضان و سنت 

۲ ج: از خیر... ایزد اکبر» م: از تو 
خسرو طاعت 

۳ ج: بادات مصون بقای دو لت 


۱۰ 


1 چخ‌ها شود تس ه 


۸ ع: مراد خواهد بود 

۰-۱ ع: بخط علم تبرا کنم 

۴ دو چیره رای 

۵- (: که اهل فضل 

۶- ج: بشکری ز خطر» ع: بشکنی ز 
خطر 

۱ جچ: 

۹ امروز این بلا 

۷- ج: بکو بروتی باز ایدر آمدم ازدر 

۳ ع و ل: چو خر همی زن فر 

۷ چج: ز فضل نعمت مز مس 

۱ ج: هژبر آهن چنکت 


محنت و اندو ه و ر نج‌و محنت و غم 


۱۳ ‌ مضای حشمت او پس شد... 
مضای دولت او باه شد 


۱۱۳۸ 


دبوان مسعونسعد 


قصیدة ۴۱ ۱ 


س» پ» ق» م 
اس و ق: با جانور بدیع» ب: تاجانور» 
س: شخص جأنور 
آس ق: خود جانور چراست به پیشش» ب: 
جبان ملع 
اب چ: تشیتتل لقن من اوق تنستاتا 
آرد همی» س و ق: ۳ 
۳ب چ: پیچیده در گلو که س: دشنه سس 
صبتی 
۵ ب: رگا به ساعد او گردد. 


یه 


یک 


۳۳۹ 


قصید 


فب 


ق. . ۰ چ‌ 
(ابیات ۹ ۰۱۵ ۰۱۹٩‏ ۲( ۲ ۳۸۰۲۸ در 


بسته کم » 


۳ چ: از قدر تو بایدچرخ. 


م: پندد کس 


۳ ج: بر شود چون مور 
۵ ق: ظلم را انفاس توء چ‌ دار ددیده تس 


4 چ‌: 
جپان معجزت 

ه.- چ: در آمد انگبین. 

۰-۱ و چ: نیست چون گفتار... 


با شکوه سایة تو 
دک مدحت .۰ ۳ مسیر» ق: در 


6۰ 


فن امن 

نیست 
چون دیدار 

۳ ازین بیت تا پایان در م نیست 


ه‌-- ‌ در جیپان ویحك... بحروکان 


دست چون بچگانش بر» این بیت در چ 
پس از پیت ۸ آمده است 

#۶ این بیت و دو بیت بعد در س و ب 
و ق نیست 

-٩‏ ج: گردد از او باغ چون بمپار 

- جچ: پشتش چو چنچه چنچه و آن 
چفچه‌ها 

چون شد زبانش‌تر 

پیش از آنكتث... پیش او پدر 


1" چ: 


۱۴ 


۵ ق: در دل عصیان 

۶- ج: بنمود جاه 

۷ چ: وی ز فضلت رسته باغ علم را 
شاخ شجر 


۰ب ۳ جو ی» 
نب 
۱ ماهی روز از در شب کلك سح 


۰ عیان 


آرای من 


۲ ج: مجال این سپپس... مجال این 


سح 
۴ ج: بر‌پشت پای خود 


بت 
۶ : خفاش را با آن ضرر 
۴ 


این بیت در چ نیست 


نسحه بدلمها 


۱۱۳۹ 


قصيدة ۴۳ ۱ 


س» به ق» م» چ 
۱ پ و ق: ای تر‌جمان 
۳ب چ: پرود همچو جانور 
۲ب م و چ: فرو شود 
۴ب س: گردون چو شمع» م و ق: گردون 


د 


رت 

چ: سختبا و جاتشء ب: سختباش و 
خامش است 

۶ ازین بیت تا بیت ۱۱ در ب نیست 

۷- چ: او را دو شاخ نکنی... يك شاخ 
یاقتضا 

۸ در ق نیست» چ: آن برولی سمادت و 
آن» س و م: پن عدو فک 

٩‏ س و م: کلك از تو یافت... تا گرم 

ه- چ: نصر بن دوستم 

۲- ج: یکی‌دیو خیره‌کشت... بماز ندران 
گذر 

۶ ج: از خدایکان نظرست. از خدا 
ظفر» ب: از خدا خط 

۷- زج او نو به مملکت... پیداترست از 


قصید 


» » 5 
(ده بیت از این قصیده» در نسخه ق» بین 
ابیات قصیدءه شمارءٌ ۱۲۶ وارد شده 


است) 
مت م‌. عدل یبن زمین گستر » ق؛: عدل جوی 
دین پرور 


۳ م: گنج بر دست معطی تو بود 
۵ ج: لب کش از نپیب تو خشك 


آنکه از انجم پود قمر 

٩‏ ب: سرشت آن تکو سس 

۰- م: چو تو کسی» ب: بمپره پر 

۲ س: سخاهای تو هنر» پ: برهان علم 
و فضل و سخایی تو و هن 

۴- ج: آن خلق را... تو میبدی» ب و م: 
تو بوده‌یی» م: علم آن سخنی کشت 

۶ س و ق: کان فریشته‌یی بود کامدی. 
چ‌ اینست کامدی 

۰ ج: در حجر 

۲ س و م: کوهیست در تو علم و 

رد 

۴- م و چ: گشت مستقر 

۷ ج: بی نظم و نش فضل تویی شاعر 

و سوار» ب: بن نظم و نش بار تویی» م 
و چ: خوش طبع و خوش هوایی 

۸ م: شمر‌شناس و شعیر خواه 

۹- ج: کند گذر 

۱ س و ب: تن آزاد و شادزی 


۳ در س وا ق نیست 


۱۳ 


سب چچ؛ برآره پر 

-٩‏ م: ملك هفت اخس 

۳۹ چ: گر فته اندر سس 

۳ ج: سایه چون چتس افکند 

۵ ج: در بر بر عطارد» 1 عطاردشاص 

۲ چ: پبدو سر تیر او یکی لحظه. ع 
و ل: به دوسه تین او 

۳- ج: شبل شیران بریده شد» م: آینت 


۱۱.۰ دذبوان مسعء دسعد 


شامی و اینت عیش و نظ ۹- ج: جاه تو ز شرق و ز غرب 
۷- ج: هیچ کس ندیده و ما اس چ: میرم چین 
۸- ج: نیست شاه را ۴ جچ: بخر‌می بگر از 


قصيدة ۴۵ ۱ 


2 ۲ ج: بجنکث يشك بپوشد به پنجه و 
اب م: پوشید کلهٌ اخضس بنقود. زبانکت یوزش 
بر افکنیه لام پشهه افو ککننه. ی مین و فطله مق ای 

جلا لی ۷ در چ نیست 

۳- ج: بجست زیر من ۶ ج: اگ چو قدر تو بودی برآسمان په 
۴- چ: پدین صفات علو». ع: تو بودی فلك به قدر و علو 
۵ ج: خدمت دستور شاه ۷ ج: گرفته حصار» ع: گرفته قضا 
چ چ: بس نمپادم وان دوه نضا لقن الا کین ۸ چج: فدای باری شب را 
۶۸- ج: همیدویدم رویان زمین ۷- ج: یکی بلرزد... و ليكت باز برا ندیشد 
۳ ج: چو جسمی و رایش ۰ او ز حلم تو برء م: حکم تو به مقی 
۷ مج" ناکه بگرید اين و قمس ۸ جچ: بدانکه چرم زمین 
۸- این بیت در ج نیست ۶۱ ج: سلامتت همراه و سعمادتت 


ِ"- 1 پی وم اسکتتن 


قصیدة ۴۶ ۱ 


۵ ع» ل» ج ها جج: چون نیافت غذاء ز یافتنش نیابند 
(در 3 ابیات ۰۳۳ ۴ ۳-۹ ۳۶ دور چایی نظ 
۴۵-۸ از قصیيده ۱۴۵ در این قصیده ۶ م: بپروریدش باشد بخشكت دریا در؛ 


نین تکرار شده است) چ: بیپرورندش تا خشك شد بدریادر 


قصیده ۴۷ ۱ 


.۰ ۰ ل» وج ۲- ج: مرا که گوید کای دوست... من به 
اب چ: از روی حور دلبی دور» م: نگارین نیشابور 


حور ۷- ج: دو زلف متاب 


نسحه بدلما 


۸- ج: بر هجرش ای نگار صبور 

۰ م: نبود کس که شد از شمیریار خود 
ممپجو ر 

1 جلال خدمت درگاه 

۳ این بیت در م نیست 


۷ م: گرزش بجز سس فففور 


قصید 


س» ق» ۰ ج 
ٍ- م و ق: دین گستشس» ق: حق‌پرور» م: 
کریم‌جان پر‌ود 
۲- یم کش زمانه‌ست بنده و چاک 
۳ م: آن ملك منظر ملك مخبر 
هب چ: کامکاری که بسطت» ق: مایه گوس 


سم بدور هفت اقلیم» پیت در ق‌ نیست 
ات م: راعی کف او 


٩‏ چ: عقد گردون 

۲- ق: در برگل ز حرص خدمت او 

۳م: در دل گل 

۴ ج: زیبدش صبح 

۵- ج: عزم ثابت او 

۶ این بیت در ج پس از بیت یمد 
آمده است؛ 

۷ 5 عقل او 

۰ج تسا در جج آمده است 

۱ ق: ز سوز یلان 

۲ ج: از کمال تو 

۳ و ق: مکارم تو ثم 

۳۶ ی نیکخو اه دو لت تو» ق و م: می 
و سا 

۸ مج بطبع همست تو 


کی ول گنه شون گن 


۱۱۹۱ 


۶۸- چ: بروز هیجا م‌کت... برزمگاه 
خد ور 

6-م: ز قمپر دولت» چ‌ پدان داد تا اید 

۰- ج: ناکسان ز گیتی مال 

۲ سم برنده پاد از او 

۳- ج: تخت و روزگار 


(۸ 


۱- ج: جزم فرمانی... سر فرمان تو 

۲ در ق نیست» س: همه شادی شاهیار» 
چ: همه شادی شمپی ناد کز و 

۳ م: خاك داد نور پصس 

۷- س: تیغ چون مور» چ: گشت چون 
لا له , روی چون لاله شد چو نیلوفس 

۸- ج: چون کوره تفته 

۰ ج: عم فناء برفکنده بلا 

۱ از این بیت تابیت ۶۵ در س و تا 
پیت ٩۷‏ در م نیامده است 

۲- ج: چون سر سنکث پشت و روی امل 


وه وبا در از بسن مون 
٩‏ ج: عنان و ظش» ق: سنان ظفش 
۲- ق: چون زنان چادر 

۳- ج: دیگری خسته بر کر‌انه 

۷- ق: پایه تخت او سزد منبس 

9 ق: سوی او هر زمان و هر ساعت 
اج چ: عبیر گلاب 

۴ ق: فسرده کشت اخشسص 

۸- ج: جان پذیرد همی 

۶8- س: پنجد بید» ق: پنجه شیر 
۰ جچ: باختس زان خویش 

۱- ق: گرفته و بنوا 


2 نو در آن همته 


۱ 


نت اهیم کوی انقایا رت 

۸- س: ز شمخ مظلم تر 

۲ ق: زآتش و خار 

۳ چ: غرفهٌ روی و رنج راحت وخشكت» 
تشنهة کورو. س: تشنه فوز 

۳۴ ق شد جوانی من بیاد پدر 

۵- ج: شمن من باده شد ببس محفل 

۷ مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
بیت بعد در س نیست 

۰- ج: بویة دختر 

عن نهیم که یو 

۷ چ: شغلپای عمل . .۰ با نظم ور و نقست 


اندر 


ذیوان مسعودسعد 


4۹٩‏ چ: همی پر ۵ همبال» م۰ همی رود 

یکدل» باز و تییپو همی رود همبر 

۰ این بیت در چ پس از بیت بعد 
آمده است» چ: گردنان راء س: پای 
بیرون نمیند از چنبی 

۲ : گن ز عدح نو حالف چاه من 

۴ ج: بنده بود والی لوک» ق: فطر تی 
پو۵ 

۶ ج: بجشن هر نظمی 

۷ ج و س: ز درج‌های درر 

9 ج: عادت عرف 

۱ چ: نيك‌تر در اندیشه 

۴ ق: ابر‌های زمانه وصف 


قصيدة ۴۹ ۱ 


س» ق» ع» چ 

۲ چ: چو ماه بروی 

۳ ج: چو چرخ و عقدش تابان بسان 
انجم 

۶ ق: ز دشت خاك برآرد 

۸ ق: دونده اسبی از نیکویی و صور 

س: برش مشمن» م و ج: میان خرده 

۲ب چ: وگر بخواهی» س: بیرون رود ز 
چنبی 

۶ ق: دود چو دوالی... ز خط مصدر» 
ج: پای بیرون بنبد 

۸- مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
پیت بعد در س و م نیست 

6- ج: بجای زهره و تیره و نجوم دو 
پیکر 

و ۳۳ ‌: و لی جواهر او را 

۳ چ: الماس گوهر آود 


۶ م و ق: بکارزارش روی حسود» چ: 
ز نور او شده روز حسود مظلم 
9۹- ق: که بدان جرم گشت... هول بگیر 
و پنگی 

۰ ج: مفز عدوی بیدین» س: همه از 
مغز گردن بیدین 

۳ چ‌: ازو طلب کند او چان 

۵ ق: کن او برآید 

نت م: چو پار دلب منور ست قامت» 1 
دلب معشوق و سرو قامت 

۷- ج: بسته گره 

2 وز سیم ناب پستر» م: ژ.سنت6٩ی‏ 
بالین وز خشت خام بستر 

۴۱ س و م: جدا زبالین گه‌که شود سس 
او... ژ بست همه مور 

۳ چ: یکدود سا 


۵- س: گردد غمی نشاطین 


نسخه بدلها 


۰ س: شپی که سیرت دارد چو خوب 
منظرء ق: مسپی که دارد چون ممبر خوب 
منظر 

۷- ق: پوشند فش او راء شده‌ست 
فر‌شش زرویم پاکس! 

۱- ق: منزه است زروی تو 

۳ب من: روشن شده‌ست عالم .۰ گیتی 

فتاه اشهکاتی 

۴ و ق: همی سعود کند 

۲۵- 1 با کف تست فر غر 

۶- س: آن دید اندرآنان» که‌خلق بشنید. 
ق: دیدند اندرین عصر» چ: که خلق 
دیدند از ذوالفقارحیدرء ق: از روزگار 
حیدر 

۲- ق: بمدح تو زاید 

۳- ج: نکرد شاهابنده هیچ وصف نادر» 
بیت در ق نیست» س: (در حس‌اشیه) 

بکرد شاها بنده پنجم وصف نادر 

۵- ق: پیش شه مقرر 

۷- ج: بنا کردم این 


ق. ۰ ل» ج 
۳ ق: نورجاهش 
۶ چ: از تو عللی معمور 
٩‏ ق: روز گرده زور 
۰- ق: مین ب دل اناث را و ذکور 
6۲ ج: سبب عزت و سخای تو 
بت چ: نبدی نزد» ق: خویشتن مفر‌ود 
۶ این بیت در ق نیست . 
- ق: شراب غر‌ور 
۱ و آز را به قیور 


۱ 


۵۹- ق: مفاعل فملا تن مفاعل فاعل... دو 
حرف کمتر» چ: بوزن کمتس 

۲ وچ همه فعلپا ز مصدر» ق: هسه 
ی 

۶ ی اگس بگاه فضیلت سازد 

۹ از پیت ۷۲۳ تا این بیت دد م 


فك ت‌‌ 


۱- ج: به آپ رویش نور جمال..۰ بخم 
چشمش سح ملال مضسء م: به خشم 
چشمش», ق: به چشم مستش» س: سحر 
حلال مظمر 

۲- این بیت در چ پس از بیت بعد آمده 
است 

۴ م: به عز و شادی و لبو» چ: به‌فر و 
شادی و لبو... ز عمر و دولت و شادی 

۵- م و چ: هميشه دولت تو یاور و 
مشاغده. من نفخ :هافنا ود اشتوه 
کروفر ! 

۶ م و چ: زمانه رای تو را کشته 


همچو بنده» بیث در ق نیست 


۱ ۵ ۰ 


۶ این بیت و پیت بعد در ق نیست» 
چ: عفو خمول 

-٩‏ اين بیت و سه بیت بعد نیز در ق 
نیامده است 

۵- ق: رزمپا یابد از خرد» چ: حرفمپا 
گیرد از خرد 


۷ ق: صورت معذور 
-٩‏ ی بوده نقاش صدق و من 
۴ مدح تو راء ق: نعمت را 


۲۱" جح خاط ید پسنلد من» ق: خاطس 


۱۱۴ 


8 ۰ 


تجو بسن پستت: من 

۵- ق: دایة رنج در سپور و حدور(؟) 

۶ این بیت در ق نیست» ع و ل: بحسن 
بر‌عیشان 

۷ ق: راضی دون و مقضی‌المقدور» 
ع: راحتی‌وان‌بقیه | لمصرور, ل: راحتی 
دون بقیةالمصدور 

۸- این بیت و بیت بعد نیز در ق‌نیستء 
6 شدم مخمور 

۵-۵ و ل: من زمان علیالکريم 

۱اه ق: درین شفاب و شغور(؟)» چ: نقاب 
و تفور 

۲ ق: خوابگاه میا 


ع» » ج 
۵ ع و ل: نوکفیده عبمس 
۲ج" از جزم تو رسته... در عزم تو 
زاده 
۸- ج: بر بسته میان هزار در بان 
۰۱- ج: ز کوشش تو هیبت 


2 زان با هم 


س» ف» م» چ 
(از بیت ۱ تا بیت ۳۴ در س نیامده است) 
ات م و ق: چرخ زیور بسته» م: پوتسة 
پر زد 
آب م: چپانرا داد چرخ سر نگون ملبات 
پپاری راء جچ: ملك پپاران راء ق: 
زرین تخت گشت از گوهرین اقسس 


قصده 


ذبوان مسعونسعد 


۳ ها 13 تیغ کندش بتیز ی 
۵ه- جچ: کلاب و نمور» ع: نشور 


۸- ج: بدو فضل اندرین دو فضل‌جلیل 
۶۰ ق: از هو[ مففور 
۶۲ ق: کعبهٌ جاه تو بود عالی 


۶ این بیت و سه بیت بعد در ق نیست 


۰ ق: تا دهد باغ و راغ هر ساله 
۲ وچ پحس می مذ کور 
۵- ج: خوی و خرم روان تو چو سحور 


بحور 


(۱ 

۸- ج: گویی تو صحن خلدی 
۸- ج: هست شیر شرزه 
۰ چ: زمشتری 


مش ۹۳ چ‌ 


ربیع تو چو بفزود 
منصور موید 
فر‌مان تو را قدر منضص 


۱۵۳ 


۲ چ: امروز شد پیکر 

۷- ج: جستن سروش 

۰- ج: ز نقل بار او 

۳- ج: کاصل نصرت دنیا» کراهمبر بود 
نصرت شودش افسر در و گو هس 

۳ پیت در ق و م نیست 


#۶ ج: ز دست جود او 


نسحه بدلمها 


۷- ج: بنیاد عز‌مش را ز چرخ پیستون 
شش» سزد کشتی حزمش را» ق: 

ز کوه بیکران 

۸- ج: چو بزمش در ادا افتد 

- ج: روانپای سخن سنج» م: روانمپای 
خردپرور زبانمپای ثناکسس 

ٍِ- چج: بی‌بزم او واله 

۲۱ چ: سخارا ذل» این بیت و سه بیت 
بعد در ق نیست 

س_ ج: چون بخت بمس تو 

۲ (سب چ: بخواند بح قلزم را 

۴ ج: بریزد خاره 

۳ ج: در آن تنگی چون دوزخ 

۴ در نسخهة س» قصیده از همینجاآغاز 
می‌شود و قبل ازین بیت» بیتی آورده 
است باین صورت: شود چرخ برین با 
چترت ای شاه جببان همبر/ملايك با 
همه رفعت ترا گرده ثناکستر. که 
پیداست کاتبسی که اپیات قبل را در 
دست نداشته و قصیده بی‌مطلع را نیل 
نمی‌پذیرفته این بیت را سروده و 
افزوده است» چنانکه ملاحظه می‌شود 
این بیت هیچ تناسبی با ابیات قبل و 
بعمداز خود ندارد. 

ات چ‌: ظلمت زخمت» م: رحمت 

۸ س: رویین و آذریون» م: رویی ز 
آذرگون... کف لاله ز نیلوفر» چ: ز 
خوی بر روی خنجر‌ها 

9- ازین بیت تا پایان در م نیست» چ: 
گریبان امل در کف... 


۰ چ: جوشان پر دل و بد دل 


در سس 


۱۱۴۶۵ 


۷ ج: فعال آن فرو گیرد همه روی‌زمین 

۰- ج: هر سو چو پاه اندر کشیدهدم 

0۵۵- در س نیست 

۷- چ‌ افزون آید از خاور 

1٩‏ جچ: عقل را شایان, ق: چو آتش‌عدل 
۳ تویی که اقبال و بحت نو س: 
پلت را در خورء 

۰ ج: نبرد افروختی یکچند بزم آرای 

۶۱ در س و ق نیست» چ: نزیبد چون 
بجا و دور بگ‌اید... جز ناهیدو خنیاگی 
(متن از رغ) 

۲ ق: محیوپ سر‌وسا... زیبای مه 
منظس 

۶۳ ق: چشم را نر گس 

۴ ج: لعبتی دیگ 

۶۶ چ: برسم و سیرت اجداد جشن 
می‌گان 

٩‏ ق: مدحت خور 


۲ در س_ نیست» چ: همه سس صورت 


و صفوت 
۶ ق: (مصر‌ارع دوم): سر‌ای تن دست 


: نحو ست طالعی... بخسس حال 
ٍ_"- 13 خلا لش ماند 


۱- ج: وسواس تبداری» ق: وسواس بی 
یاری 

۳ چ: سیید از جادة تو 

۵ ج: دهان طمع زه او 

۰- ق: بدست بخت هر ملکی» س: بمپتر 
تود .تسین 

۱- ج: خط گوش توء این بیت در س 


‌‌ 


۱۱۶ دنوان مسعودسعد 


قصیدة ۵۳ ۱ 


ع» » ج ۳ پر‌دانش او را هم ظمپیر 
اب چ: کنج باغ 


قصيدة ۱۵۴ 


ع» ل» چ -٩‏ جچ: یکی چو ابر مطیر. نسخه بدل چ 
آب جچ: یکی شبیه عقیق مطابق متن» م: کوه بشیی 
۳۹ م: زلفین او دو چیز دو چیز ۳ چ: به‌ر ای بصیی 
۷ م: محمود کین دو چیز تراست ۷ م: ز بح غدین 


۸ ج: شمی که بینی دو دست جود او -۱1٩‏ ج: از پی تو باغ بباغ 
باشد/یکی چو بح طویل و یکی چو ۲۰- ج: یکی به مجلس حزم و یکی به 
بثرقعیر» .ع و ل: یکی به بص طویل نعمت زیر 
و یکی به ابر مطیر» م: به شیر قصیر ۲۲ چ: یکی ببزم نشاط و یکی بر نج 
(متن تصحیح قیاسی) زحی 


قصيدة ۵۵ ۱ 


س» ب» ق» م» ج م: ز طبع نظم و در نش خاطر آرم آز» 
۱ ب: آن کارش چو کنم آغاز چ: از نظم و نش دارم راز 


۲ب ق: شبی که ابر بر‌آرد... به آتش باز ۷ یچ ز بی‌تمیزی این هر دو تا چو 
۳ ج: اگر ندارم گردون نگویدم که بندیشم» هرگ بکس نگویم راز 
بدار» وگر بتازم‌گردون» ق: بگویدم... ۱۰-ج: بیا بکش 
بکویدم 0 


ام ۵ ر نج ر سد‌چو نکه بر‌شوی به نشیب » 


هس س: به بارگه کردگار» ب و ق و چ: م: چون تو برتری‌جویی» س: بر پری 
شمپر پار وقت نماز» بقر‌از (حاشية س‌ مطابق متن) 


-۳ بپ: در صدف دانم» ب و ق؛: دارم با » 


قصدة ۵۶ ۱ 


س» ب» ق» م» چ آب م: طبع گردد بد؛ ب: طبع را که گردد 
اب س و جچ: که می‌نیابی ۰ خوی) .۰.۰۰ ناز گردد» م‌ و ق؛: باز گر‌ددء 


نسحه بدلما 


چ: طبع گیرد خو... آز گردد ناز 
۴ چ: بیشتر کن عزیمت 
۶ ق: بوالفضایل ابراهیم» این بیت و دو 
پیت بعد در چ پس‌از بیت ۲۴ آمده است 
٩ب‏ و ق: سره کن ساده و» چ: سره کن 
راه و پس 

۰ م و حاشية س: بگرد مرکن گرد 
+: تا نیابی مراد» تا نسازد زمانه 
۲ب و ق: بکی عادت» چ: مکی خوی 
۳ چ: می‌نگیرد باز» بیت در م نیست 
10 م: صفای دراز» ‌: رقمه‌های نیاز 
۰ ج: در صفت مدح او چو گرد آید. 

س و م: کش همیدون ز عقل باشد 

ساز» ق: کش ز فضل وز عقل باشد 
۱- ج: مر کب شکر 


قصید 


س» ب» ق» م» چ 

مه نت و ق: در آختر‌ش آغاز 

تفن : قز ادل کت بز اه اقا را» م: 
گشتی بزاه او را راز 

۵- م: زدیدن معشوق» ب: گوهس ساز 

۶ ق: کن عشق او فکار دلم 

۷ م: نشناسم ز هم نشیب و فراز 

۸ م: تنا؟ بغم چه گدازی» ق و ب: بناز 
و لبو گداز» چ: بتا 

اس جچ: آنکه یر و 


قصید 


ع» » 5 


۷ ع و ل: بی فرقم ار شود سر تأس 


۱۱۳۷ 


۱ م: زخمپا کن» ب و س: رسم‌ها کن 
۳ م و ب: قر عه امید مزن» چ: ممس ه 
پباز 

روز از تو بیافت زیپ براز» م 
و ب: زیپ و فراز» ق: طراز 

در شود به ثبات 


مر أة 
۳ چ: 


18 چ: 

۳- ق: ولایت و شمپرت. م و حاشیة س: 
دل مرا نداد جوا 

۶ ب: تا بود شام ساعی و غماز 

۷ س کلبه عطار 

۸" م: بن چمن رود سرو مانده دلتء 
س: دلیران طراز 

- ج: ببال و بناز 

۰ ج: با علو» م: بر علوی سپس 

۱س س: همه انجام تو 


۱05۷ 


۲- ج: بکند خانه کفر» برید بیخ نیاز 

۳- ج: مرگی گردد سنان او 

۴ چ: به پیش خانهة او 

۵- ج: از آن تپی نبود 

۷ س و م و ب: ندید پارد دیدن 

6۸- س و ق: حمام چبپرة باز» چ: گوزن 
چمپرة باز 0 ح 

- ب: از دست دلیس طناز 

ادخ وین وه اه نی 

۱- چ: شاد کامی و لو 


۱۵2۸ 


۳ برد سماس 
۲۷- ج: تیغ رای تو خود سپر نکند 


۱۱۳۸ 


و نيك کرد 
۳ چ‌ مانده در قر ماس 


لِ. ی 
۷ ع: در شباب عزم با فریاد باش 


۳۹ این بیث در 6 نیامده و در حاشیه 


۰ 9 ل. ّ 

اس م: مین شاهوار تیغ 

۳ این بیت در م نیست 

#۶ جچ: چون بخت ملكت تیغ سپارد 

۸- ج: در می‌غزار 

۲- م: بگذشتی آنچه آمدی 

۵- م: باروی داوری سعران (کذا)» چ: 
بازوی داوری سفی آن میکند» نسخه 
بدل چ: با روی دادزی 

۶- ج: اکنون بفض تیغ سخنور شودکه 


س» ب» ق» ع»ج 

-٩‏ چ: چپان دا شرف... زمان را خلف» 
م: جمپانرا شرف... جمپانر! خلف» ب: 
خپی در جلالت جمپان راء ق: از بزرگان 
تو باشی خلف 

۳ س و ب و ق: در آب کف (حاشية س 
مطابق متن)» ب و ق: از نار تف 

۴ب چ: آب خلاف که خورد - که نه شد 
شکمش چو پشت کشف» ب: آب خلافت 


فصده 


فصدة 


دبوان مسعو تسهل 


۱ ۵٩ قصيدة‎ 


ل بابنصورت است: تا همی نیکو بود 
پاینده ملك 


۱۶۰ 


آن - از کردهات مفخر او 
۲ در م نیست» ج: مفن گردان 
۸.- چ: در وصف کار زار 
۰- : در کار و پار حرپ 
۷- ج: درفشانی و یاقوت و زرناب 
۸- این بیت در م نیست 
۳ م: چون روی کرد خواهد» ج: دو 
رو ازین جمپت شده شخص نزار تیغ 
| ات چ: دست تو در زینمپار خلق 


۱ ۶۱ 


که خورد - که شد اشکمش 

۵ ب: بر آخر پرآیدت عز و سرف 

۷ س و ب و ق: در سخاوت شرف» بیت 
در م نیست 

٩‏ ج: جپان هر طرف 


1 همه گوش کردیم همچون صدف 


۳ س: میدهی م میا پا خذف» ب: 


با صرف؛ ق: در حذف» چ: یا خرف 


۴ این بیت در ق و چ نیست و در 


نسخه بدلما ۱۱۹ 


«س» از مصراع دوم فقط «ز باغ ارم ۶ب و جچ: یکوشند با من 
پر تو» آمده و م نین تنمپا «ز باغ ارم» اد چکو نه بجایم». ب و م: چکو نه 


را دار است» متن منحصرا در نسته ب بخوانم» ج: که در حلقشان نیست [لا 
آمده است ختف 


قصیدة ۱۶۲ 
‌ ل» چ ۱ چ: اکنون یکی برای نگرده شکار 
۲ چ: از ببس روزگار بود ملكت 
۳ چ: بی زخم سخت بازوی ۷ب چ؛ نوروز کار دولت تو کردکار ملك 
۱ ج: با دولت توا ۰ ج:شرف بود از تاج و تخت تو 
۴ : داد فلك از نی صلاح ۱ ج: تخت بر افزون 


۷- ج: چون برگت ریز دولت 


قصيدة ۶۳ ۱ 


ع» » ج ۶ چ: پفرمان و دربان 
۳ این بیت در غ نیست ۰-۷ ع: تاج و تخت و کلاه 
قصيدءة ۶۴ ۱ 
ع» له چ 6-۲۳ و ل: از سپر غم و سبزی 
۲ ج: ما ازین هردو ۵- ع: بر مفرش بزم آهوی بزم» چ: 
۳ ج: قلة اکره در آوره تا همی... تا همی تازه بر دامن که 


۳ ج: بایسته‌تر از نوشروان 


قصیدة ۶۵ ۱ 
س» ب» ق» ۰ جچ ۴ب جچ: بی من چنگت 
میدان تنگی ۸ ب و جچ: نماند در رویم» آپ مانند 


۲ چ: جان و دلم کنن سین کش 


۱۱۵0 


۱ چ: بطعم چنان 

۲ ب: مسکنم کوه و سنکث شد 

۴ ق: خامه همر نک 

۵- ج: داده پود شاهی روی» ق: سخت 
آهنگتی 

2 ج: زگردانده. پدست محنت 

۸.- این‌بیت و بیت‌بعد در س وم وق‌نیست 

۴ در م نیست» چ: نیست از ننکت 
ننگشان... ننکت دارد ز ننک ایشان 

۵- ج: نامه ارژنکت 

۶ این بیت و بیت بعد در م و ق‌نیست؛ 


س: ورچه رادی همی بوذ چون کنکت» 


قصیدة 


س» ب» ۵ 6 
۱- چ:. تاکیم از گونٌ چون بادر نگت 
آب ب: نیست زنگث» م و حساشیهة س: 
۴ ب: عیشی دارم همه تیره. س و م: 
روشن چو سنکت» 13 روشن چو ر نک 
۶ این بیت و بیت بعد در پ نیست و 
مصراع دوم این بیت با مصراع اول‌بیت 
بعد نیز در س و م نیامده است 


قصید 


س» ب» ق. وچ 
آت م: همی پن سم آژدهای 
۵ب م: خداوند تو بار بستست و من... 
سست و لنگت» ق: زینگونه مایوس لنگی 
۷- س و ق و م و ج: از پستی پوششم. 
ق: پشت لنکث» ج: پشت تنکت 


دبوان مسعوخدسعد 


ب: بوی تو همچون گنکث 

۷- این بیت در س نیز نیست 

۸- س و م: هر سه حر‌قلش لنگت» ی 
هرسه حر‌فش تنگث» بیت در ق نیست 

98 ج: بلبل منت زند 

۶۰- ج: ازو همی بچکد 

۱- ق: بکسل از روزگار و اهلش» چ: 
خی مسعود سعد. س: بازدار از زمان 

۳ نت چ‌: چنکت باز هرا ندارد 

۴ ب: سرایی از نکبت 

۵ ق: خدای یکوب» ب: خدای تمال. 
ب و ق: بلنگت 


۱۶۶ 


۷ س: کشیدم چو چنکث 

٩‏ جچ: آینه غران صافی زرنگی 

- ج: هین منشین بیمپده 

۱ این بیت در س و ب و م نیست 

۳ ب: شد ظلام 

۵- ب: کوشش تو ور همی» روزی بی 
شش آید 

۷ ج: هست مرا فض و ترا هست 


۱۶۸ 


ات در م نیست 

ره و چ‌ چه کردم من ای چ ۰.۰۰ 
کشی اسب کین را 

۱ چ: همخانا آهوان... همخوابهام 


کرده‌ای 


۲ س و م: بیشت و بوحش و غلیواژ» 


نسخه بدل 


ج: بیشت و بدخش 
۴۳ ج: که هست 


۵-م وق: ازین بود نایی و چنکت 


۱۱ 


بیت در م بیست 


۰ س و ق: تراشیدن روی خصم 


قصيدة ۶۷ ۱ 


ق »ع» چ 
اب چ: آیینهة ممالك» ق: آیینه ضلالت 
۳ ج: زنور رای تو 
۲ست: م: بجود و علم 
۵- این بیت و بیت بعد در ق و م نیست 


4 ۳۳ چ‌: کدام شاه که او از تو نستدست 


امان 
۸- ج: عاجن گردد بتو 

۱ ازین بیت تا بیت ۱۸ در ق نیست 
۴ مج درو چو صس توه.. چون رنکی 
- ج: تا شاه آسمان 


قصيدة ۱۶۹ 


عئّ 
ا جچ: با عز خداوند 
۳ چ حکم و قضا 


-٩‏ ج: شاها پيلك رمح تو 
۴- ج: تأ معدن اعدا بتو 
ِ.- چ: تا از پس و پیشینه 


قصيدة ۷۰ ۱ 


ع» 4 ج 
۵- چ: چندگونه بطلان 


1 چ ده قفیر کال 
۷- ج: دیدار تو چبپر ممبر منیر 


قصيدة ۱۷۱ 


ع» له ج 
اس چ: بظاص علیآباد شد 


۲ چ: جنوب و شمال 


۱- ۵: چنان شد جبان که نیز دگر 


3 و بنده بنده 
بسن 1 دو 


۱۵۳ 
 -۵‏ و ل: بگشتم سال 


۱ این بیت در ع نیست» ل: سخن 


قصيدة 
: ع‌: ل» ج 
۲ چ: آفتاب کمال 
۳ب چ: گرفته عز بزرگی و دیده عن کمال 
۳ م: پفخر قدم 
2 ج: پیروز روز 


۷ ج: کشید لشکر... فرو بست 
۱-م و ج: گیرد قرار و يا بدحال 
۲ اب م: در گه عالی تو مجال منال 
۳- ج و ع: جواهر تو بدیشان 


ع» له چ 
-٩‏ ع: مرا بحیلت 


۰ ل» ج 
احد چ: کوه کوب و هامون مار 
ات ی وز تکت کاخ خورده باد شمال» ۳ 


و ل: کاغ خورده (متن تصحیح قیاسی) 


قصید 


.۰ ‌« . ج‌ 


ذیوان مسعودسعد 


رش 

#۲ این بیت‌در چ پس از بیت بعدآمده است 
1" چ: کاندر پناه شاه جپان 

۳ ند چ‌ که گه نظم هیچ گوینده... چون 


نداره استقلال 

#۶ م: پبدو لت نمیدهد پاری... اخترم 
دنبال 

۷- ج: که روز جشن 

۴ ج: تابش خور 

۵ ج: بفخ بگرد 


۱۷۳ 


۴- ج: چنین بود در حال 

۰- ج: شوند از عمال 

رفظ 

۲ ع: سی هزاری بدید از ابطال 


۸- ج: بسته گشته ببال 
9 (: چنان باستقلال 


۱۷۵ 


۵- م: ستوده اسمش 
4 م. وصول شادی 
۳ 1 ابو اب سس و ری مفصل 


نسخه بدلا 


۱۵۳ 





اٍ.- م: موافق آمد ذاتش 
۰- ج: تو مشکلات جمبان را کنی 
۸-۲م: بماضی اردیدی رنجی تو از تغیر 


قصيدة ۷۶ ۱ 


س» ب» ق» جچ 

۲ ق: مجوی ثانی او جن خدای» چ: 
مجوی ثانی او چون خدای 

۳ س: احوال ناطقه ز محل. ب: احوال 
ناطقه بمحل 

۵ چ و ق: غبار موکب تو 

3 تمام عسل 

- این بیت در ب نیست 

ب چ؛ اگر نبودی در گوش طبع 

۳- ج: کدام پندم که در مدح تو 


مه 


سس » لب 6 ق. ۳۳ ی 

اس چ اهنا ندیه نب له مت: انق 
مه با آزو 

۲ب وق و ج: بامر پای شیاطین 

۳ب وا ق: نور در مجلس؛ چ‌ در دل 
کفار و نور... در دل ابرار و نار 

۴ چ: کنون بغیزد آواز مقر‌بان زرسیل» 
ق: کنون بخیز به آواز 

هابت: ققن 8 :709 م ماه تمام 
بالتفضیل 

۶- این بیت‌دد چ پس‌از بیت بعدآمده است 


ع» له ج 


فصدة 


قصده 


۳ س: ز بمس مدحت تو هست هی دو 
جنسی را 

۷ تفع کاها نکنم ... یکیت از آن حرف 
ناقص و معطل» ق: يکيكت از آن لفظط 
ماضی مقبل! 

۸- س: نثار من آنچنان باید 

۰ این بیت و بیت پعد در س و ب 


دس اس 


‌ 


تن ۳۵۲ علو زحل 


۱۳۷ 


۷- چ و ق: برای وروی منور 

-٩‏ این بیت در ق و ب نیست 

۰۰ ق3: بزد مخالف او 

۳ م وق: رای عالی تو. چ: طریق‌سبیل 

۴-م: ز شیر گردد» ق: بشیر گردد حافی! 

۶ ب و ق: بادا همه ثواب م: بادا 
توابمپای 

۷- ج: از هر چه آرزوست 

۰- بیت در ب نیست» ق: خسر‌وی‌بملكث 
نظام... به‌بخت کفیل 

۳ م‌: ضتهنین ق: کسین 


۱۷۸ 


۷ات م: این دیده گرنه لوّلوّزادست باجمان 





۱۵۳ 


 دیشک چ: چرا‎ ٩ 

- ج: کاید همی برم 

۶ ج: ز جور زمانه 

۷ ج: تیر قدر قتیل 

م: بیخت‌اندرم... کانسوی نیز ساعت 
و دولت بود 

سم آثار او گزیده و انصاف او بلندء 


۶ 4 ج 
۳ م: پن اوج کیوان شمشیی تو 
۷- م: همی گذاری کام» چ: همی‌گز اری 
کام» م: باسمانی القاپ 
۰ م: از طلعت تو گیتی لام 
۱ م: چو صدهزارت کام 
۳-م: پاس سطوت تو 
-٩‏ م: روی زمین و پشت هوا 
۲- این بیت در م نیست 


مه 


س» ب» ق: ۵ ی 
اسب وا ق: مرا بمپمت تو شد زماأنه بدرام 
۳ عالی و عمدة الدینست» پ: دولت 
جاوید وحدت‌الدین آنکه, م: عدت 
یهن 
۵- ج: چوبست پیشش برکش» ب: بگاه 
رزم چو دشمن برآورد صمصام 
#۶ ب و چ: چو تیغ تین که در حمله بر کشد 
۷ ب و م: پروز ننکت و نبرد ۵ 
٩ب‏ ب: هگ گرد سپاه 


قصده 


فصده 


ذبوان مسعونسعد 


اخلاق او ممپندس و اخلاص او جمیل 
۳ م: بروزی خلقان مگر وکیل 

۴- چ: از حال مکرمت 

۷- م: کشاده شود پیش و پس سمیل 
۸- م: بی‌مر کب... کشم رحیل 

۳۹-- م نبیند مرا قلیل 


۰ بیت در م نیست 


[1۷۹ 


۵ 
بت 
ٍ._- م: قوت طعام و شیر اب 


چ: تر نجیده پوست بس تن خام 
این بیت نیز در م نیامده است 


۱ ج: سمجی که بر سر کو هیست 
۲ ج: بدین نمپادست 
۳ ج: گرم چه هست 
۳ 


9٩‏ ج: از روی خرمی» م: از دور خرمی 


1 صسور و صایس 


۱۸۰ 


کوب فاششت هی کین یا 
باشد 

۲ ج: ببرد بایدت از تیسغ خسروی» 
س و ق و م: ببرد باید از تیغ 

۳.- بیت در س نیست» چ: خسوردن 
عدوش 

۳- م: بنام او کر‌دند ده پر نعمت 

2۶- ب: کنند سجود» ق: جمان‌شتابان 

که سا ان ور یف رن 

۱- ج: در بوستان ملك خرام 








نسخه بدا 


[۳ 


۱۵۵ 


قصدءة ۱۸۱ 


۳3۹ 

اب چ: بخشی است ازان نام 

۳ چ: بیرون نمپد گام 

۴ب چ: نکشد نرم... پس جمپانراء م: تیز 
جمپانر! ننپد دام 

۶ جچ: گران نبود جام 

۷ چ: تا طالم... پایة احکام 

۸ : ماهی بزمین رود 

ج: دست ترا نیست محرر» م: نیست 
مجر د 

۲ چ: خندد ناچخ... گرید صمصام 


کت 
اب ج: ای قاصد خوش پیام 
۷ م: کرد باید مقام 
۸- ج: برآهنجدم 
٩‏ م: کمهم جورزان تاپ داده... کمپسم 
دستیار آبداده 
۳ چ‌ تن‌اندر عرق 
۶ مرا و چرا... نشاط کنام 


که 


شیب 


ع» له ج 
۴ ع: زسر ملك‌ترامن‌که در کنم‌شب وروز 


1 ل» ج 
۸ ع: شاهان ترا خدم 


قصده 


۴ چ: چون خاك و هوارا... چون چرخ 
و زمین را 

۵ ج: از قلع سر رمح 

4 1 لکنت تمتام؛ ِع لکنه تممپام م: 
لکنة نمنام 

4 چ‌ بو د هیکل... بو ۵ چم 5 


۱۸۲ 


6- م: و مامال یفنی منیع‌الم‌ام 

* اس پیت در م نیست 

۵ م: بزرگی که بی‌نامهة او مرا... گردد 
22۳ 

۳ چ‌ سس حل و عفد 

۳ م۰ مر‌ دیش دام 


۱۸۳ 


۷ چ‌ پر آب داده حسامم 
ع: سر کس سیپمپروار 


قصدة ۱۸۴ 


۴ چ: تا دست چوه بی تو شد 





۱۵۶ 

۷ ع: کوشپه اجم 

۳ب جچ: چنانکه پیش 

۲ نت چ‌: پره زده... چون حشم 


98 ع: چندان لطیفه ساخت 
۵ ج: صّ ر نج تن... دست یافت نان 


چبه 


3 
ات م: بگاه کسری 
۴ب مصراع دوم این بیت پا مصراع دوم 
بیت بعد در چ جاپجا شده است» چ: 


۵- ج: چو از نشیب که خود بر‌ون شوه 


س» ۵» ب» م چ 

ا- چ: مشت گون 

آب س و ب: نکو نمود مرا 

۳ ب: بپار روی تو... شود اعلم 

۴ س و ب و م: نامه حسن» م و ق: 
حلقهٌ خالست 

۵ چ: ز صنم نمپادند 

-٩‏ س: حری کند» چ: جسری کنم بطرف 
سرشات» س و م: آن پشت باره 

۱ ج: نه سرد باشد و نه گرم م : دم 
گرم کورها دم دم 

۲ ج: که زود دولت 

۳ ج: که هدیه است ز گردون 

۴ س و م: پن روی ردیح 

۵ ج: چو مپر و سیمس 

۷- چ: دیم بخوه چو ثنا گفت کف... 


قصده 


صیده 


[77 


د بوان مسعودسعد 





سس 





ور دره دل ... خیره شد چه غم 
9٩‏ ج: بلا و نعم شود ۰ 
ع: بجیمبه غنیمت برد 
۵۱ ج: با خرمی بچم 


۱۸۵ 


۶ چ: بر اشپت و اد هم 

٩‏ اب چ: فتوح و دوست کم 

۱ ج: شوند از آمد و رفتن مبارزان 
مانده 

۲ ج: که کرده تو چه بسیار 

بت م اعدای نابکار بغم 


۱۸۹۶ 


همیشه هم زدیسم» س: هميیشه بیش 
نباشد پممر ه دست دیم» م و ق: دلم 
بجود چو شاکر ز کف راد تو بود» بممس 
بیش نباشد» ق: هميشه دست دلم 
۸- در چ پس از بیت ۲۴ آمده است 
٩‏ در جچ نیست» س: ز پم مسدحت 
تو... یکی نیمه از مدیح تو 
۱ ج: بود زبانی و هستت» ب و ق: 


عر‌ض از گو هی 
۲ چم" به یبش ۰.۰ به نزد ق و ب؛: حل 
بنان تو 


۷ س و ق: شگفت نیست که چون دل 
بود رهین هوات 

مچ؛ هميشه تاز عدو. س وپ و ق: 
در عقول هست نشان 

۲ ج: تیز گشته طبع و زبان 





نسحه بدلما 


قصيدءة ۸۷ ۱ 


س > ق» ع» ل» ‏ 
(از بیت ۷ تا پایان در س و ق نیامده 
است) 
اب چ: به‌این و آن 
۳ س: ممکن نبود که بوستان گردم» ق: 
کن آب 
۷ ج: از پی دصل 
قصيدة 
س» ب» ق. ۵ ی 
اب پ و م: زین دو دیده 
۲ چ: آگمپی یابند... بستم خویش راء 
ب: پس خویشتن 
۳ چ: که همه شب ز رنج 
۶ ق: تا جدایم ز شخص تو خارم 
چ: بخدمت تو 
۱ ج: گر زمین تمپیست 
۳ س و م: خشك بند کممسارم 
۴ س: موی تابیده» ج: موی مالیده 


ی و و3 وف زانی. دازین 


۱۵۷ 
ع: هرگن نبود 
.۳ ونان بندم 
۲ ع: چون اشك زدیده 
۶ ج: از چسان بندم 
۳- ج: سبکم شود در اندیشه 
۸- ج: وز نعمت تو 
۳ ‌" کز دست هوای تو 


۱۸۸ 


٩‏ بت چ: ز سختی و رنج 

۳- س: چو گل به غبارء ب: میان‌گلنارم 
۵ چ: گم دارم 

۷" 1 عاجزم در ین کوشش. س و ق: 


نه با چون خودی گرفتارم 

۳۲ مصساع دوم این بیت با مصراع دوم 
پیت بعد در چ جایجا شده است. جچ: 
چه کنم بنده این فضولی را 


قصیدة ۱۸۹ 
۰« ل» چ ۸ مج برده نظر ستاره 
۲ ع و ل: بی‌ذلت و ۵- ع: نه دزدم و نه طرارم 
۵- ع: عناد دهر ۴ (: در حل قبول 
فصیدة ۰ ۱٩‏ 
س> ق. ۵ ي عم آنچنانکه آید بگز ارم ق: اد 


13 آید بگن ارم م (مصساع دوم): 


بکنارم 


ی وت یب ترتع و سس سس ری ات تا تس سس وی وروت تن ار اس تسج ی بت سس سس و و وت عیسو و تعسو و وت وروی و مت اس سس و و تخت ود ی 


۶ در چ» پس از بیت بعد آمده اشتاض 
گویم 


۵ در س و ق نیست» چ و ع و ل: 





دیوان مسعو تسعل 


گر‌دیدهام نبدی بانی - ورمن چنین 
زمانه نشد یارم متن از م 

- ج: از مردی و مروت 

سم محمود شاه‌دو لت 


۱٩۱ قصيدة‎ 


س» ب» ق» م» جچ 
۳ب و چ: بر دورخ زعقران 
۴ این بیت در چ پس از بیت اول آمده 
است» چ: توافت 
۵ ق: همه بیگانگان 
۸ چ: رنجه‌ام که پیمارم 
-٩‏ جچ: سخت بیمار بوده‌ام غمگین» س و 


ب: خس بوده آاست 

۰ ج: نیست از بند پادشه 

ج: قرض خواهانست 

۴- ج: نه دم کدیه همی کویم» م: 
عشوه‌یی همی خارم 

۷ س و ب: از تو بیزارم 


قصيدة ۱۹۲ 


س» ق» م۰ ج 

اب چ: این شادیت آورد گی آن بود همه 
غم 

ات چم باد و همه‌ساله 

9 س: فخ دو عالم 

ات م: ارجو که همی» جج: خواهم ز خدا 
تا بو ۵ 

۷- وی بونصری کن تو شده 

جچج: همی گوید و ایام 


-٩‏ چ و ق: اقبال قرین باه 

۰ م: پایندگیت باد بعز اندر دایسم. 
این بیت در چ پس از بیت بعد آمده 
است 

۱ ج: تا پشت سمن باشد 

۲ س: بدین صبی و بدین» م: بدین 
صبر و بدین سان 

۳ م: با تو همه ساله بحدیث خوش و 


خرم» چ: روز تو بانواع هميشه 


۱٩۳ قصيدة‎ 


ین 
رن گوه پر میرح » ۴ فسن عم چ: گشته 


ان یی 6ب فتاه از لاله 


۸ ج: بر چمن 

ج: بباغ عزت 

۴ چ: اندر این روزگار... اگی امروز 
ماندة یز کم 


یت مت رحس تس اس مسا سس وت مس سس بر مه میس سر 


نسحه بدلما 


۵ ج: روی بفروزی 

- ج: کاهی کف... بلطف و شادی 

3 نز ند چرخ جن بحکم توپی» نز ند 
ابر چن پامر تو 

۳ ج: نخوانم نیز 


۱۱۵۹ 


ی ۱ 
میرم (متن تصحیح قیأسی) 


قصيدة ۱۹۴ 


س» ب» ۰ ع ی 

اس چ: غم و تیمار 

۲ جچ: هم پدینسان گدازدم» س و م: که 
بد یشان گذاردم 

۵ ب: بازگشتم که سر نمم بجبپان 

۶ چ: برمیان دو دست شد کمرم 

۸- س و ب: فرو نگرم» چ: زمین نگرم 

-٩‏ این بیت در نسخه‌ها نیامده» از جچ 
نقل شد 

توهش فر من ات 

۷ جح در دل امنم 

۰ م: بودم آهوء چ: ازو زنگم... ازو 
شر‌رم 


۲۳ ج: ره نبینم همی چو بی بصرم 
هیچ شادییی 


۷- ب: بردلم مال هر‌گن ار بگذشت» س 
و ب: از همه مال دوستان ببرم 

۶۸- ج: زمانه هی چه بداد - راضیم پا 
زمانه 

۰ ب: بدسودم... بدظفرم 

۳۲ ج: که زمدحش» م: برشته شد 


که 
مصراع دوم این بیت و مصراع اول بیت 
بعد در ب ثیامده ات 


قصيدة ۱۹۵ 


ع» » ج 
۳9 9 که نه نازم 


۳ چ‌ بو ۵ آوازم 


قصيدة ۱۹۶ 


سء ب» ق. ۵ يچ 


ْ- جح تال ضیم آن سازم 


: در باغ نکورخ تو روز و شبء 


پیت در م بیست 
۵ ق: گشث کاهش» بیت در ب نیست 
۷- ج: من این تن زار چون کمان» م: 
خود همی کمان سازم 


۱۱۶۰ 


۸ بت در ب و ق نیست» ج: از هندو 
رخ ظریف‌تس داری - مکان خود از آن 
سازم 

را بات زعفی از سازه 

۳۳ م: در دل و جان کاروان سازم 

4۸ م: راز دل دایم» قف ‏ ان ادن 

این بیت در جچ نیست 

۱- ج: از هفتم چرخ... بر او مکان 

ٍٍِْ._ ی من جوزا را 

۳ م: ز نعمت وزیر تو 


۵ س و جچ: بس روز بود 


‌ ‌ ل» ج 
اب چ: نیست گشت از هوای خود عالم 
ی را ستوده... را گزیده, م: خلق 
توشم 
۴- چ: پشت پیش تو چرخ کرده بخم 


مه 


چبه 


» » ج 

۲ ج: اهل فرج 

۴ چ باغ طبع اهل فضلت کشت 

۶ چ: بشکفته بستان... باغ اپران» م: 
باغ دیوان زیر او 

۸- : رنگین قلم 

۲- مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
بیت بعد در م نیامده است 

۳ چ: اندر فضل جم 

۵- ج: شاه ملوك 

۸- ج (دو مصی۱ع): گوهر عقل و خرد 


دذبوان مسعونسعد 


۷- ب: در خامه هم از تو صد زبان 
سازم؛ م: در خانه 

۸- س: بخاندان سازم 

٩‏ این بیت در س و م و ج نیست 

۱ ج: چون یاد مدیح تو 

۳ این بیت و بیت بعد در چ پس از 
پیت ۳ آمده» چ: ز نعمتم کند قارون- 
زانکه نغمات بی‌گمان سازم 

۶ ج: وز دانش باغ غیب‌دان» پ: زان 
پس که بمپشت 


۱1۹۷ 


ٍ- 1 در تا حاتم 
۸ م: خورشید و مشتی 


۲ م: نازد مدیج خوتد بقلم 
۷- م: این لطیف صنم 


قصدة ۱۹۸ 


م: ز حیرت بست خم 

۲- ج: مر ترا یکسو خدم 

۴ چج: از تو زیباتر نیاید 

۵- ج: ظلمت این شمس رای روشن تو 
نور کرد 

۶ ج: جن آفرینت 

ج دا بافتم مخ نام عووین واست از 
تو شد 

ٍ- چ‌ در مسلمانی... 

اج بر بساط سرودانی 


خار جاویدان 


نسخه بدلمپا 


۱ ۹٩ قصيدة‎ 


ع» ل» چ 
۳۹ ع: شتعیت چون نوده (؟) 


۷ب مج همچو در در دودیده 
۶۸ ع: هست حبس من 
۵ ۴ ز پم خدمت تست 


قصیدة ه ۰ ۲ 


ع» له ج 
اب جچ: خس و خاك 
: دل و تیغ گوهر افشانم 


سي > ق. ‌« چ 
۴ ق: از جوری ویحك 
۵ این بیت در س و ق و م بیست 


۳ م. بفشس ۵ همه خون ول زدیده 


۱- م: پیرامنم از خون» س و م و چ: 
خون آب دیده چون توز کمانست و» 


(متن از ترجمان البلاغه) 
۲ ج: چون بافتةٌ 
و در دل و جان 
۷ م و چ: امروز هواری 
۰- ج: ورانمودی» م: که وانمودی 
۳- چ: يك بپره نبوده همی همانم 
۴- ج: در چپره و قامت اگر» م: همی 
خرانم 


س» ب» ق» ۵ چ 


۵ در س و ق نیست 
بت چ: 
۸ این بیت تنم درد ج آمده است 
۰ چ: پس خرم و نیکو و شادمانم 
۵- ج: کشیده زدو زبانم 

۶ ج: گر چند من از 

۷ ج: از روزگار ماندم 


در ۰ ۰ 


۷ بت در م نیست» ق: بر مایه بماندست؛ 
چ: برنامه بماندست ترزبانم 

۱س ق: مرکت بگیرد». س و چ: دم روانم 

۳ ج: بپار گردم 

۳ م: گر بگذرم از زاده» چ: گر بگذرم 
از راه قلتبانم ۱ 

۷ج" تلافی بود وزان پس 


قصيدة ۲۰۲ 


ات من از اناد بخت ‏ خجلم من که. ب: 
خجلی آنکه» چ‌ مجمل آنکه 


۱۱۶۳ 


4۸ باز بادا ره گریبانم 

اس داز بت شستخ 

نکن خرد بص» ج: از کمپر کانم 
0۵- چج در نت آفتاب. .۰ در هجا آبن 


ع» » ج 
۳ات بحلست او 
۵- ع: مژده نستانم 


۰-۷ ع: گفتم آن نعل را 


۰۰ 


چه 


س» ب»> ق. ۵ چّ 

آب س: پخت می‌بپیچاند. م: سخت می-- 
هه 39: بعت سم به ان امد انم 

۷ ج: کشید و داشت بخت بد 

.  . چ: که من ه‌سندانم‎ ٩ 

۱ جچ: چه کنی که کند... چه دهی که 
تنگت» س و م: نه کند شمشیرم 

۳ انخ ۳ مزا .نکوید: کسن 

۴۰پ واق: در حمله» چ: نه‌رستم زالم و 

۵.- در س و م نیست» ق: نه حله صلع 
ارشم (کذا) نه‌پیشانم» چ: نه قتلمغ 
تن تنم نه یمشانم 

ق: به در صدد عبور عمانم... و جود 
اعیانم 

۷ س و ب: ضحکه و ضیجم» چ: ضحکه 
و ر نچم 

۹ م: غریق نعمت ۱ 

2 مق 2 آنست همه که شاعری فحلم 


صد5 


دبوان مسفو تسعار 


۱۸ ۳ غنیمتی دانم 
6- ج: زخواجه عصس... بدین روز تیره 
8 در م‌ نیست 


۱ ق: از عم تو بدینسانم 


۲ ۰ 


۳ ع: امن نماند 
۳ 6 در غم خی ۰۰۰۵ تن بر نجانم 


۳۰۴ 


۳ چ‌: در ظلمت و عدل 

۸- مج داو دوسه و سه شمش 

انس | بی نجانم 

۲ این پیت تنپا در چ آمده است 

۵ س: به شمخ ویر‌انم 

۶ س و م: بر کند سپمپر» ب: پشکست. 
ق: بشکفت ۱ 0 

۷- چ: ز شخص... زاشك 

٩‏ ب و ق: زیر پالانم 

۳ چ‌: شدم ضعیف در محنت 

۱ ج: با خنجر» س: باسضه 

۳ س و ق: ز سمج تاریکم 

۴ م و ق: کریه روی دربانم 

۵ ب: پباس بکمارم 

۷ س و ب و ج: من بنده روزگار» چ: 
روزگار پیمانم» ق: کیمبانم 

۸ در چ مصراع اول و دوم جایجاآمده 


ات چ: و صف او رانم 


چ ی یت مر مات تا تست ی ی سا دا سس تست تست تست تست سس ما سس تست تست تم سس ی زا دس سس تس تس سس سس سس سس تست سر ی ات خی تخر سس . 





٩‏ م: حاصل روزگار » ب‌ ان کانم ۲ م: جمعیت و خاطس 

۰ س: در فوز عطا ۸- 3: گرآن مف‌وش 

| مات ات و ق : نوديكت سخاوت 39 چ‌: چو حر زر و مداج 
قصیدة ۳۰۵ 

س» ب» ق» ه» جچ ۰ س و چ: همه آتشکده 

۳ س: نمی‌تر‌سم... نمی‌رسد ۱ ج: که زتف 

۵ س و ق: پاره گشته‌ست ۲ پ و چ: پر چمنم 

٩‏ ب: ز خرد شوم خیره ۴- ج: دیدگان را زبیخ و بن 
فصبدة ۶ ۰ ۲ 

ع» » جچ ۶ ج: گوید ملك مرا 


۳ این بیت در ع نیست 9۹ : خلود بقا 
۷ ع: هر که خواهد از من : 


قصيدة ۰۷ ۲ 


س» ب > ق. ۵ ی 9 دل مخو ۵ 
اس و م: چون باه از بقاء ق: از نقاب ۴ بیت در س نیست 
۸- بوج: تمهی‌بوم» ب‌وق: وقتی‌خطا کنم ۵- در چ پس از بیت بعد آمده است؛ 
-٩‏ ب وق و ج: فرستاده خدا ب و چ: کایم بنزه تو 


قصيدة ۲۰۸ 


ع ل» ج ۸- ج: خود را پنمپان 
3 از عدل دری ۵ ج: جز کنایت را معمار مکن 
فصیدة ۳۰۹ 


س» پ» ق» م۰ جچ ۲ چ: که عز ملت» س و ق: سلطان 
اس ب و ق: بر صحیفهة سیم مظفر. ب: سلطان اعظم» م: سلطان عالم 


۱۱۶۴ 


۳ پ: بدو تعلیم 
4 چ بحلقه نون. .۰ ِ چشمه میم 


خسسته باد همی پس توه. 


یب 


و( 
باش مقیم 

۰ ب: زیچ و ثباتی» م: زیج ثباتی 

۲- س و م: بنام او تقویم 

۶ ج: وگ یکی آید نزدش 

۷- ج: ز تیغ همچو شپایش 


س» ب» ق. ۵ ی 

ات م: وزین که هست 

آ چچ: بوهم کی دانیم 

آب چم ببیستی او را دلیل 

ی ی ی ور ی رت 
حر ام آده 

ها یج : نه آدمیم 

۷- ج: فصاحتیم همه 

٩‏ س و ق: ز خلق زمان. م: ز خلق و 
ز بان 

ب و ق: همچنین از ارک‌انیم» چ: 
همچنان از ار کانیم 

۱ چ: از آن در میان ديوانيم 

۳-م: بکار حکمت» ب: به سحر ودانش» 
م و ب و ق: ابر بارانیم 

۴ ج: چنانکه تابش 


چبه 


ع» له ج 


۱ چ: جفت و باهم هم بان... سرو روان 


فصدة 


سس بح سس تس وو وت ما سس تست سا تست توت رت وس سا ام سس اس تالا رس ماس تا وت وت ی سس 


۸- س: که رانده‌اند. ب: معادو نیم به 
تیم (), چ: کلاب وعدی به تیم و تمی 
- ج: ماهی سیم م: بلورین پشیزه 
۱-س درق‌نیست» ب: حق‌زر» ج:غنچه زر 
۲ ب: نیکوان بصفت» چ: نیکسوان 
پتان... هر دو بر صحیقه. ب: یس 
صحیفة چون سیم ق: زلف بر صحیفه 


۲۱۰ 


۵- ج: خیال آن بت... بخ اندرمحاق 

ِا چ: ندیده وصلی 

۷- ج: عاشق کیشیم. ق: عاشق کمنیم 

۸-۸: ناصس منصور» چ: نامس دس 

- بپ و ق: نه از اصل سمد سلمانیم 

۲۳ ق: ما پريشانيم 

۳ ج: هميشه از آنكت... زباده هر کس 

۴ در جچ پس از بیت بعد آمده است. 
چ: چو مردم بخرد آبروی را همه سال» 
ب و م: چو مردمی هم مجرم زییم 

۷- ج: زو رحمتست پنداری 

- ب: مسعود شمه‌یی گفتم» ج: شمس 
گفتم ازین ‏ که بمپس آن 

۲۳ ج و م: دوریم از تو زروی 

۴ ب: درین زمانه... پسند بود» ق: 

برین زمانه... پسنده بود 


۳۱۱ 


۲ جچ: با صورت خلدبرین 
جوم گاه پن مر کب بو ند 


سس سس سس سس نت دی سس سس سیب متا تست سس سس تسیر سر یس تست وس یحو تا سس یس سر سس و سس ات ار ات تا او سب سس سس سس سس سس وگ ۳ سا شاب و تس رو یواست وس سس و و ی سس سوت .- 


نسچه بدلما ۱۱۶۵ 


۷- ج: يافته زینت 6۸- چ: تا بتابد آفتاب... بروی بروید 
-٩‏ م: هم پایه تختش را مکان ار غوان 


۲- ج: خزان و زه او چون نوببپار  -۱٩‏ ج: ملك‌ران 


ع ل» چ نیامده ات 
۵ جچ: سپاه گرد بر گردش ۳ ع: ز سپم نور و نار تو 
۸- مصراع دوم در چ نیست ع۶: همه چون سرو در مجلس 
-٩‏ بیت در جچ نیست ۳- ج: پر از پروین پر از خرقه 


.- مصراع اول ایسن بیت نین در چ 


س» باه ق» ج در بت نیست »؛ چ: رور را در پی است. ۰۰ 
ا- ب قیاس و کمان سو ۵ ۳ لد ار پس اقتظا 
۲ س: نیروی پین ٩‏ ب: نیایدی باران 


جه 


۴ س و ق: نشاندمی... بر آرمی» پیت ۱۴- س: عافیت‌گ 


ع ل» ج ۶ ج: زکین من دندان 

۲ جچ: رنجه و پژمان» حاشیه چ: رنجه ۸- ع: بر‌شحنه می‌ذهد 
و بریان ۱ ع: ز روضهة رضوان 
قصيدة ۲۱۵ 
س» ب» ق» م۰ ج ۷ب و ق: زمانة که علی خاص 

بت ب. رای خسرو ابراهیم ٩‏ ب: نه تامیانه. 1 نه باستانه‌جاهش 
۴ م: دلی نشاط ۳- ج: عمید و خاصه سالار. س: بتاخت 
۵- م: کند جنگث همچو شیر از پی کوشش 


4 باشد مقصور چون برد حمله ۴ این بیت در چ پس از بیت بعدآمده 


سا وی وس سس وس سس سس ان تست از اس سس وس سس سل سس سس ات سر 2 سا( سس سس 2 تست و تست تسس تس رات ی ی سس ۳ سس تس سس وس سس تم و سس سس وب اور سل تس ی وس تست رت ناوات رت رورم و سم 


است 

۷- ج: سپبر گردان از کارزار او خیره 

٩‏ - چ: گیر کش‌کش و در وران 

۱ چ و م: بنور روی دلارام 

۵ س و م: بر‌کشیده تین دو چنگت 

۸- چ: چنان بگشت 

-٩‏ ب و چ: بماند چرخ زگردش 

۴ ج: برای تو مملکت رایت... بروی 

تو شمپریار ایوان ۵ 

۵ ج: مسند مجلس 

۷ س و ق: بگذرد که رزم» چ: تارك 
میدان 

۳۲ م: پخندد ملك 

۳۵ ‌: بلاله و ریحان 

۶ س. و ب و ق: پر قد معشوق گشت 

۷ ج: بباغ عز تو 

۰ س و ب: بای خویش من از تو 
دو بار پافته‌ام 

اد م عقل است عقل را میزان 

ی ساره باکت زور می شفی سیخ 
اختران و قران 

۳" م: دهان باز کرده چون مستان 

۵- ب: که کشته باد آن هر دو حوط و 


۰۰ 


س» پ» ق» م» چ 
(از بیت ۱ تا ۳۳ در ب و ق نیست) 
ات س و م: ترا این و آن 
۸ م: بدست جوان 
۱ ج: همی خیزد از خیزران 
۳ س: دیده اقحوان 


۲ تب چ چو شد زعشر‌ان بیز 


شینعران (؟)» چ: از رخاو از محمود- 
که گشته بادند این هر دو خرطه سبع 
روان ‌؟( در نسه (م» پس از کلمه 
«هس دو» سفیدست 

۶ م: که هست باقی 

- چ‌ دمادم بر من» م: مسرت و احسان 

9 چ" کنون بگو یم کاحسان تو ز من 
پین ند 

۰ س: انده نقصان 

۲ م سخن توانم گفت 

۳س م: پین بمپرانی 

۶۵- جچ: حساپ شد همه هیأت 


۷- ج: چنان کنم 

۳9 م ضعيیفة زار 

۲ ج: او را خیال و نندیشد 

۵- ج: دلم تمبی و نپذرفتم از خدایی که 
نیز 


۶ ج: محنت و هجران 
۳" م۰ قصیده‌یی بق‌ستم 


-٩‏ م: رنجور کی شوم رنجور... کی 


#-_- چج‌ آذر همی پس از نیسان 
+4 بکام دود ست خوران 


قصدء ۶ ۲۱ 


۴ چ: نبندد همی 

۰ چ: پده می که تا یاد آید میا 
حاشیه چ: بده می پیاپی که یاد آیدم؛ 
ز شبدیز و پرویز و بر گستوان 

۱ چ: چو ناری بعزم 

۳ م: و لیکن بجستی 

۵- ج: آنچه بردارد از نمل او 


نسحه بدلمها 


۶ س و م: نبردی روان 
ی 
عنان 

سم که سندان برزخم او 

۳ م و چ: بکر‌دار وشان 

۸ ۸: بایدش زیرران 

ج: دل ما نپانست 

نا من اق ق: ز بان دزن مستتده ب: زبان 


ار بداری عنان؛ چ‌ ار گذ‌اری 


در زر دد» چم زبان در ات 
۲ يب و ق: اک دوز پانست نام منست 


۳ ج: اک استخوانیست 
۳0۵ چ‌: نیار د زمنقار 

۷ ق: نامه راستان 

۸- ج: من از دیدگان سازش 
۰- چ: مه از آفتاب 


متش را بطورع 
۷ و ۵۸ ۳ در ج اه تن 
۹" در > مصر۱ ع دوم ان بست با 


ه 


ف» ج 
(از بیت اول تا بیت ۵۵ در ق نیست) 
۱ م: گوهر جان نمای پاكت... گوهرش‌پر 
۲ چ: یکی خایسكت ۰ 
ی هر دو رو افسان 
۷- مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
پیت بعد در م نیامده است 


۸ج" پیکری بیروان و زرد و نوان 
۱ م: دیده دیدة پیر 


۳ ج: سخن گوید - که بود گنکت 


فصده 





مت سیم مه 


۱۶۷ 


مصر۱ع دوم بیت بعد جاپجا شده است 
۳ بخواهی ثنا 
1 بجویی همی... ز هی سحت 
۳ ج: بعامه شمی» ب و ق: بقا به‌شسد. 
ح: : نتعامه شس 
۸ بپ و چ: و 
۲ فزو نست ده سال 
۶- چ: من آن خوارم 
۸- ج: نه کس همن بان ق: دستوان 
٩‏ ج" که هر گن نگفتند 


۶ ازین بیت ببعد تا پاپان در پ و ق 
44۸ چج: نه روز و شب... در طبع ابلق 
ق[: ۱ 

نت :ی ۵ + زاقبال" من 
۴ چ‌ مسیناد عم نو 
۸ ج: هت خازگیها پیات 


۳۷ 


۴ 2 ای گنت عشیا .1 نها 

۵- چ: نه در او راز روزگار 

۱ ج: دشت از موکبیست مر کب او 

۲۳ ج: چون فرو کشید ر کاب 

٩‏ چ: خسته تیغ تو نرفت و نجست 
٩‏ م: بودی از اعمال 

۵- چ: ای رماننده خلق را 

۸- ج: سخت دشوارست ‏ در ره رحمت 


۵ ات بست در ج نیامده است» ق- باد 
اند اکن .کته با نو 


دنوان مسعه تسعد 


۱۶۸ 

ع» ل» ج دستور... چه اقرار کرد» چ: نه از 
مِ: پشمپر پار جمپان شخادن یادآ مدش که در سنور 
آب چ: توقیع و ذکس او منشور - چ: شدش فراش از بویه لباح و دمن 


۵ ج: چو بر‌گشاد دو چنکت 

۷ م: چو در خویشتن نگنجد او 

-٩‏ ج: مرکب او بود پیر لاشه خری 

۱ ج: لباس خویش... سلیح و آلت 
خاشاك و خون او انبان 

۲ م: بگذاشت رایت از کیوان 

۶-.: بطول بود زمینباش تسا باب 
فرات... ز کشمیی تا بسیوستان 

هه ای ۵ ماه تون نتم 

۳ م: به غرب خسرو 

۳۳ م: کدام خصم ز هندوستان حصار 
گر فت» چ: که نه بدولت سلطان برو 
شسد کی 

۵- م: قتلغ و برنی» ج: فتلغ بیرن» 
م و ج: بی خرد بمیان 

۶ م: نه از تمباون یاه و 


س» ب» ق» م چ 
اب س و ق: غربت اخوان» م: چگونه 
باند دل پا 
۲ ج: مردم بیمپوش گشته ۰ 
۳- چ: بنات نعش بگیرد ز هفت‌کو کب بیم 
۴ چ: درین دو خاك بکردار 
۱ م: راشدی پمپی» ج: جواب گفتم 
زان بر بدیمپه 


ام تن فان فان 


۴ ج: زنور و ساده نه محکمترست 
فر هنده 

۸ ج: آنرا نبود هوش و خرد 

٩‏ م: داد که کس . ز خسروان زماأنه 


کسی نداد تشان 


* سم سپاه خسر و گرد ند یکزمان 
۳ج زفتح یو ۵ نکرده... ز صد ایوان 


۷- ج: چوبین ساخت 

۸- ج: بر آب سنان 

۲ م: شکسته و بحرش 

۳ م: محمد عباس 

۳ چ: گوه شمپلان 

9- ج: از خزانه‌های ملوك 

* سس چم بدو لت ملك تو چرخ کرده‌ضمین 
۲ج کدام کار که رایچ 


۳۱۹ 


۶ ج: بصد هزاران نیر‌نگك و حیلت و 
دستان 

۸- ازین بیت تا بیت ۲۵ در س و م 
نیست و در نسخه‌های پ و ق جداگانه 
آمده است 

جچ: پملت غفلت در متن دفس نیسان 

۱- ج: سالی و تمی نبود. 
الوان 

۲- ج: آید همی ز سمت ملك 


زب 


تا سین از 


سوو و نس سب یت مت سر پیت مس سس یتح هس رس سس سود وس زوسن و سس 


۱۱۶۵ 


قصيدءةٌ ۲۰ ۲ 


نسحه بدلما 
س» ب» ق. ۰ چ‌ 
۳ س: ساقيانند نسترن چپره» جچ: 
دید گانند 


۴ چ: ز گونهة آن 

٩‏ ج: ندیده بوی 

۶- ج: هدية بس شریفی 

ین اون کون تقو اوبم فان بت تایه 

-٩‏ س و م: بابل و شمپلان» چ: سمپلان 

۳ + هر خی که در گیتی است» س: 
که عنوان ر استء 

۴ به تیر کماأن» م: به تیر وکمان. 
ازین بیت تا بیت ۸۴ در نسخه‌های س 
وق و ب نیامده است 

۳۶ م: جود هر دعوتی 

۸- ج: نعمت کثیر 

۴ چ: بزخم سبكت 

۳ ج: تو دانی و بس 

۸ مچ: هر گلستان که بود 

9- ۸: مادحش در شوال 


قصده 
ع» ل» ج 
ات م مقدبه چو در آورد ۳ 


#۶ م: به عم گل همی از بوی . 
۸س م: بسان کاسان - ۱ 


-٩‏ ج: خورشید خسرو ایران 


۱ ج: سپس طبعی 


فِ-_ مصراع دوم این بیت و مصراعاول 
بیت بعد در م نیامده است 

۶۶ مکن از طوف طلعت شادی (؟)۰ چ: 
کردن عصیان 

۸- م: با هزار پیل سپید» حاشية چ: 
ی :شمسا 

۲۳ این بیت در چ نیست 

۵- ج: بپار سوزن کرد 

۷/۸ م: داد شادی ز خرمی بستان 

۱- ج: بوزیر آن هزبرء حاشیهة چ: تو 
رز اقوان فنن. ستدستان 

۵ُ‌_4- م‌ و جچ: نکار ستان 

۷ م: بجان ارزان 

۸- ج: نه کفایت من از بمیای کر ان 

۰- در «س» نیست 

۲- ج: نیست چیزی جز آنکه 

9- چ: بر شرف چون شرف» س و م: 
بناز و بمان 0 

سس و م: مسر‌وار در افشان 


۳۳۱ 


وش 9۵ م ز‌ بیم تیفش .۰ ۰.۰ در تنل عسر‌وس 
روان! 


#۶ تنش پر زچشم و دهان 


۶۸- ج: که چون برآشفتی 

 ناوید م: بسن سس‎ ٩ 

۱ ج: تو خفجه پاشی و بیکار شد زتو 
صر اف 

۲ م: بفکند جولان 


رف 5 چ: نکند خسر و ی بمعر که سود. .۰ 


۱۷۹۵ 


قصده 


ع» » ج 
۶ چ: روی در مفرپ 
۴ 6 ستایش را همی دادی 
6- چج: بسان تیره شب روشن 
۷- چ: چو بگذشتی بری چونین 
٩‏ در سخه‌های مورد مراجعه مصساع 


۰ :۰ ل» چ 
ات م: این دولت و این نعمت و این 
خلعت - ف‌خنده کند... خسرو آیران 


آب چ: دیده شاهان 
اب چ: که زررست ورا 
۶ چ: از تست نکپداشته دولت 


۸ چ: گفت تو ولی را 

-٩‏ ج: هر مر کپ 

این بیت در م نیست و در چ پس از 
بیت بعد آمده است 


۲- م: اقبال تو نیکوست 


ع» » ج 
اس ع: مبیر بفزائی بگاه ممپی 


ذلوان مسعودسعد 


۳ م: اگر نبودی دینارو 


۳۳۳ 


ال پسفتن. نورت: سفتت. ماه :اس 
چ‌ و ع: ز زاده... 

۱ ع. ل» ‌: پمپ دشتی که پیوستی 
(متن تصحیح قیأسی) 

۴ ۲ ج: بدو صافی شده نیت 


قصيدءة ۲۲۳ 


۳ چ: این بنده چو در مجلس مدح تو 
سرایم - گر سح شود 

۷- ج: از وصف جپان 

- م: این خلعت» مصس۱ع دوم این بیت 
و مصراع اول بیت بعد در م نیست 

کر ۲ چ‌ حا دنل 39 توزینی 

۰ م: خورشید وز تو تابان عالم» چ: 
راننده کان 


۱ این بیت در م نیست 


۳۳۴ 
۰-۷ : شئلمپا بر شکلمبا 


4 چ‌: ز پنتش گشته‌ست 
۸ چ گاه رفعت آفتابی گاه قدرت 


نسحه بدلمها 


۱۱ 


قصدءٌ ۲۲۵ 


س» ب» ق. م» ی 
۳۹ چ‌: باد خرانرا رهگدذر» س و ب: 
دیناری از باه خزان» ق: برکث خزان 
۳ ج: از خزان باد بمپار» س: ریخت سعد 
(کذا) بیکران» م: در پیکر ان 
۴ب چ: اب‌گریان» م و چ: نوبت‌بادخزان 
۵ س و ب: بسته زبان 
۶ ب و ق: اصلی بود فر‌خنده را 
در س و ب و ق نیست 
۱- ج: شمپریار ملك گیر 
۴ ق: بپین سپید» ج و م: پین و هل پر 
۷ س: عین‌الصواب»... سحرالبیان 
۰ س و ق: طرفمپایی سازد اکنون‌خوب 


قصید 

ع» » ج 
در چاپ سنگی دیوان مسمود سعد هر دو 
مصراع این شعر بصورت يك مصراع 


آمده و قصیده تمام مطلعی تشکیل داده 


ع» » ج 

۱- ع: عالی‌تر از آسمان 

۲ ع: شاهی که تأیید او 
قصیدة 


سی> ق. 2 چ 


است 


فصده 


در مدحش دهن 

۲۳ ج: صفین استخوان 

و اد نک 3 تلا من 

۵- ب و م: باد خون رنگت» چ: حورا 
دلبری» م: نوش کن باده زدست دلبری 
نوشین زبان 

۷ ب: همچنین باشی. جچ: همچنین باد 
از تو دایم شاه شاهان شادمان 

۶۸- ازین بیت تا پایان در م نیست» چ: 


در دولت عالی 
۳1 13 فش کت افز ون و همچون تفلکت 
پفروز کار 


۰ س و ق و ب: الجد نعم الملتجا 


۳۳۶ 


است 
۵ ع: بدرقة کامران (؟) 


۰س جچ: جن تو سوده‌ست 


۳۳۷ 


۴ ج: تو آن قصرداری 
هب چ: ز مه بیکران 


۳۳۸ 


هم و چ: عیبة خفتان 


سوی بستان بشتاب 
شمپریار جمپانیان 


۱۷۳ 
همه یکسان 

۳ س: چو چوب موسی عمران 
۶ س: تو بلماوور و دولتت پسس مب 


سوزان شده حسامش... در 


ند یت 
قصیدة 
س» ب» ح؛ ۲ ج 
(از بیت ۵۰ پبعد در س و از بیت ۵۲ 


پبعد در ب و م نیست) 
اس س: مدار جمپان» م: نیا جمپان 
نم پ و ج؛ باشد شش یعت 
۴ جچ: وزیر راد وزیری» م: عاجن بود 
زمین و زمان 
۶ ب: پایة دولت 
۷ ب: صدر وزارت 


- چ: فروع عدل تو ایام ملك را 
ی دشسته در ایوان 


۵- ج: بر‌جیس رفعت کیوان» ب: زینت 
۳ 


۳۳ چ‌ بر زخمپای جور... بر کردهای 


ن 


ار 

۱- این بیت در م نیست 

۲ ج: مدح ترا پاك ندیده کران 

۳ ج: هنر‌سرای ترا راست یافت» س: 
راست کرد 

۴- چ: بملك با چو تو معمار کی شود 


۵ ج: بحشمت تو جمپان شد چنانکه باد ‏ 


۲ تشن و م پتیع صاعقه کت و بکلكت 
فتنه نشان 


دنوان مسعونسعد 


۷ ج: بظل تو راحت 

۸- ج: بنزد جود تو 

۱س جچ" سخت کنی تنکت روز جنک به 
یکران». س: چنکث و زیور 

۴ ج: بادل و عمر تو ز دولت 


۳۳۹ 


۷ م: فرین بویه آن بندهٌ که کشت‌فلت 
مب شود کشاده چو بیرون گشادنش 
دندان». س: دندان 

-٩‏ ج: چو باد خزان 

۰ س و م: بسن بریدن مأمور گشته 

۱ س و ق: منور شده زظلمت 

۷- ج: شب و از دی شمپاب تیغ کشد» 
س: گروی شپاب میغ کند 

۸ ج: س مردم به زخمهای 

از گرز نالهً 


هن 


روان 
۲ س و م: در پای‌ها دوال 
۳ س و ب و م: زآتش دل من 
اک ۱۳ و م: گردن گیتی شخ اجل 
۵ ۳۳ ی از آن باره‌یی که نسبت کرد 
۸- ج: بیال گردن 


۰ ها چ. یس ه توایری» س و م: صموف 
قضا 
۵- ع: نماند آتش و 


رت ۰ تابستان من عز م 


4۸ َع: که ستت روز پلندم بطالع. 
حاشیة چ: که بخت ز در بماند زطالع 


نسحه بدلمپا 


هب چ‌ و قصیده طیان 


ع» » ج 
اس م: دولت جوان و بخت جوان 
۳ چ: جبپان را نموده» م: نمونهة 
۳5 م‌: پمپار شید و 


۵ چ: رخش او را دولت 
-٩‏ چ: ت‌سیدگان بی نظری... نویسد 


همی امان 

۲۳ م: قارون کند بزر 

ٌ. م فتح شاهوار » چ‌ مملوم 9 
بخشش تو 

۵۵- ج: ملك تو عدل را پسری 

ج: بیند همی عنان 

۸- ج: گردون و روزگار تو 

۰- ج: تو سوی شیر تأفته 

۹- ج: ناگاه پیش تو 

۰ ج: تندر صمبیل 


س» ق» م۰ ع» ج 
سب س و م: می‌تند نوش» ق: میی‌نوش کن 
۲ این بیت تنیا در چ آمده است 
۳ چ: زیر و زبر کن همی 
۴ این بیت نیز تنمبا در چ آمده است 
۶ این بیت در س و ق و م نیامده است. 
چ: بلاف آری و جان» متن از ع 
۷ ی روی هوا را ببین. لفنظ خطا کن 
بت ان ند امن :7 ملاان 


۸ س و م: سخنگوی و بس» جچ: سر ز 


۱۳۷۳ 
۸س جچ: بطبع دو ست 
۳۳ 
۲ م: بيك تار ریسمان 
۵ این بیت در ج نیست 
۶ م: نادیده رایپای ترا... ناداده 


کردهای ترا 

۹ 2 با دیو هم سجیت 

۲ در ج پس از بیت ۳۷ آمده است 

۳ چ‌: زانگو نه نردبان 

۶ م: پاك طیلسان 

۷- ج: گشتی چو شیر» م: چو شیر و 
نقر 

۷- ج: به پیشگه عدل بر نشین 

٩‏ ج: مسپمان روزگار, م بفنته: گمل 


2 در ‌ نیست 


۳۳۱ 


سرین لعبتی». س و م: قز بریشم زبان 
-٩‏ در چ پس از بیت بعد آمده است» 


چ: ز عاج بینی سخنش ز ساج 


۰ ۰ ی چ‌: ساقش دید ه نگار 


۱ اين بیت تنمبا در چ آمده است 

۲۳ چ: بنمپا‌ند استخوان» ق: ماند چدا 
استخو آن 

۷- در س و ق و م نیست 

0 مج: جان او را دستیار دل او را 
دوستدار - طبع ورا سازوار عقل ورا 


۱۱۷۴ 


تر‌جمان 

۳ ج: کرده ز يك پاره چوب 

۵ س و م: یقین بگردان گمان 

۷ 1 آر ی بدست 

قوه تن فللگات: وق ین فلت 

س: پر۵ه حاسد بدوژ» ق: کتوات 
بیعت رسان 

۳ ننک شدی جان خلق» بیت در 
م نیست» مصراع دوم این بیت و 
مصراع او بیت بعد نیز در ق‌نیامده 
است 

۵ در م نیست, چ: نقطه‌ای از دمم او 

۶ب نپا در چ آمده است 

۷ س: بلندگردد نشان» م: مفید گردد 

۸- چ: که دید یارد عیان» ق: هر‌گز 
جنان 

س: فضایل سروری» ج: بوی دهد 
ضیمر ان 

۰ س: ای بکف مپروار روی زمین را 
سپپر. چ: خلق جپان را امان 

۱ س: بازی چرخ. م: یاری چرخ 

۲ تنمبا در چ آمده است» ج: ماهی و 
گر گت 

۳ در چ پس از بیت بعد آمده. م و چ: 
گرفته راه امید 


قصید 


ع» ل» 5 
۷- ج: کمترین مایه‌یی ازان کیوان 
۰ بر‌فشارد بران 
۱- حاشیهة چ: کند جولان 
۸- چ: کشیده دار و مدار 


دبوان مسعونسعد 


۵ س: چو آسمان برین بمپتری از هی 
زمان 

۶ چ: مال تو یکساعت است 

۷ م: بوصف تو گویمی» چ: جپان 
نیاره 

9 ج: وای تو کرده قی‌ان 

۲ چ: مانده پجای 

۳هت س و م: موی شدم ناتوان 

۴- ج: ناتوان ز پیری آری... ز پیری 
شود بی عجیبی ناتوان 

۵- چ: خانه چون آشیان 

٩‏ م: بمغرب اندر نشاند» چ: در گذشت 

۶۱- س و م: کز آهوان مشك ناب 

۶۲- چ: ز ببس تاج هنر» م: مرا روان 
بازگیر ز ببس تاج و کمس 

۴ س و ق: بفعل تیز کند طبع و عقل... 
که دید تیفی گوهرفشان» م: پیرم و 
طبعم بعقل پیر کند طبع و عقل 

۶ م: چرخ سخایت... کوه وفایت 
چ: کوه دفایی 

۶۸ م: جبپان و ناهید باه 

۹- ق: که ماند خواهد همی چو جان تو . 
جاودان» م: این سخنان جاودان» چ‌ 
جاوید اندر جمپان 


۳۳۲ 


خ: این قصیده پدان 
۰ ج: ای ازین سمع... سربه که فتاد 
رش ۳۳ چ‌: در کلفشان تو 


۶ ع: بر بدییپه ترا بمپانه بران 


نسحه بدلما 


۷- : خلعت و تورهائی دگران 

۴- چ: کاه بگرای ای برادر 

۰- ج: توقیع‌هائی بس طیان 

۶۱ ع: سلب و ریش 

۲ات عون نداشته کیره بطی» .1 بنامان 


۱۱۷۵ 
و کار 
۶۳ جچ: سوخته نه خان و نه بان 
۵- 1 بکرده بکام 
ی کندم پلك چشم چون پیکان 


قصيدة ۲۲۳ 


ع» » 5 
۲ ع: چشم زوال ازین سلطان 
آب ع: برای مر منیر 
۱ ج: بوی و بای صاحبقران 


۵- ع: تمام داری مرز 
۳ ج: کمینه بنده و آره 


قصيدة ۴ ۲۳ 
۰ 9 . چ ۷ م پادشاه عصس 
۲- ج: گشت رحائی ۰ ج: سیاست او گشته پای‌بند 
بت چ‌ باد خزان همی جمید از هس طر‌ف ۳ م۰ از سحوم او نیینی لس دشتما. .۰ 


۶ چ: چراست زره اک ناتوان نشد ب 
و آتش چراست روشن اگ کشت‌ناتوان 

٩‏ چ: باشد چو روی... قمری نزد 

۵- م: بادی بران همه چمپد اکنون بران 
تشاط 

۳۳ این بت در م نیامده است 


۵- ج: آبیست بی‌تحرك 

ج: حیران شده ضمیر - وز نعمت 
داده‌های تو 

۱ م: در خورد داشت 

ها نت 1 بگنار در تشاد 


قصيدءة ۲۳۵ 


. ‌:« ۰ 
اب ج: که چار طبع مرا داد هرز مان هجر ان 
۶- این بیث در م نیست 
۸ م: آید مرا سیاه و سفیدء این بیت در 


چ پس از بیت بعد آمده است 


۲ م: نکار دلس دلجوی من بحجره 
خویش» جچ: روی بیروان و توان 
۳ م: بلمعل‌وشکر در زد ولی دمید 

تبم (؟) 
۴- م: آن بی‌زبان بی‌آواز 


یتست یریس تحت ری پل ی سس ی ای روت سا ی خی مس سر ری رن رت رل و ۳3 بت ی قاری سر ی رات ی یریس سس رسب تیلست 


۱۱۳۷۶ 


و نت یت تست یاس مت قاتا و سوت میت ی سس مس رس سب عیسو مس 


۵- م: مگو چه گفت همی گفت و می 


مرا در پی 
4 دا نخان شاهیه چا مرو ون 
احسان 


قصیدة 


ج‌« ل: ّ 
0 چ‌ ناشگفته 
۲ ع: عدوی او سیه است 


۴ مچ: از خفقان 
۵- ع: ماند ماأخوذ 
۸ ع: نکردی خر ج 
۲۳ 6: سله روز و ساز مدحت خوان 
۴ ج: بر عرضپا درت 
ع: از مدحت تو تافته شد 
۴ مخ بسبق رهان 
۵- ع: یارد چرخ 
۵- ع: نيك اندر نیابدش 
۰ب چ: گرد مملکت جولان 
قصیدة 


س» ق» م» جچ 
ات س و م: دل ر نجور 
اس س: در حبس تای» ج: تا گرد مین 

نباشد 
۳ س: شمخ من ۰ 
۴ س و ق: از شکاف روزن بیرون جمید 
رکان (ژکان؟)» م‌ و حاشیهة س: بیرون 
جمپد روان» چ: مبادا بجادویی 
۵- ج: حیلت گریست این... 


كت 


از سایه 


تسا تسه ود و تست ی ان سح تست سرا نت تم سس 


وصف و بیان 
۴ م‌: خطبه او 
تٍّ-_ چ‌: چو آسمانت روانت پاد 
۳ بت ان نج پس از بیت بعد آمده است 
۵ م: ز ملك خویش 


۳۳۶ 


۶۱- این بیت و بیت بعد در چ نیامده 


است 
۸- ج: با شاد مثل تو 
۱- چ: که بممس و بماه تو شده‌اند 
۷- ج: تالی دوزخی بتابستان» ع: یافته 
دو زخی 
ه‌_ُ_- ‌ دارم ایمان بدولت شاهیت 
۳ این بیت در چ نیامده است 
۸ ع: بی‌رو ان کشته بودم... دولت تو 
روان ۰ 
۴ ج: چمن از گلشن و شکوفه 
7 شه بیکبار... صنعت یکسان 
۶ج بنقش پمار 


۳۳۷ 


نرد بان 

۷- ج: چون بگذرد زروزن و چون بر پرد» 
س: زشمح 

-٩‏ این پیت تنمپا در چ آمده اتنگ 

- ج: بیرون شوم . 

۸- س: آری جوان که چون تو 


۰- ج: با زخم خنجر تو چه سندان 
۱ این بیت تنمپا در چ آمده است 
۲ گذشته ز نه فلك 


نسخه بدلا 


۳- ج: یکماهه دولت 

۴ ج: بر عطای تو 

۵- س و م: کاری رود دگر 

۶- چ: پیوسته طیره و 

۸- این بیت نیز تنمبا در جچ آمده است 

-٩‏ س: فروزد همی سنان» چ: فرازد 
همی سنان 

۲ بیت در م نیست» چ: نه چون تو 
پنده دید و نه چون او خدایگان 

۶ این بیت تنپا در چ آمده است 

5 چ‌: آکنته و اشکم چوناردان 

9٩‏ ج: هستم دو دیده گویی 

۱ س و ق: چون تار ریسمان... بیجان 
ز بر نان 

1 غبناواندها» س: چرخ و روزگار 

۵۱ س و م: در بیشه صف درم 

۲ ج: جنگی بپفت جای 

۴ این بیت تنم در چ آمده است 

۵- ج: هر چه آن بزور يافته بودم 

۶- ج: سمج بسته دیر 


م۰ ۰ ل» چ 

۳۲ چ: نشان منست پیراهن 

۷ م: برم زدست تو چون سوسن آژده 
دستی 

2 م طلیعه بر سپه روز... زراست 
نعش بنات و زچپ 

۳- ج: پگاه ازین شب تیره 

۴ م: از آنچه هست. همه نسخه‌ها: که 
هاله چون سپری شد (متن تصحیسح 


قیاسی) 


۱۳۷ 


۷ب چ: نگو نست یا سنان 

۳- تنمپا در چ آمده است» جچ: بويتةً 
دو نان 

9 در س و م نیست 

۰ م: کن بدو جود تو» چ: کن برو جود 


جه 


تو 

ا-_ در س و م نیست 

۶۲ س و ق: آخر بکو که همچو 

۸- س: بمه هستی یی‌ضمان 

۰ ج: پس گنج و پر خزینه» س: گنجور 
و ق‌مان 

۵- ج: مرا دایم امتحان 

۶ ج گر چه زهیچ جنس ندیدم 

۷- س: معزول نیست طور من» ج: 
معزولم از نوشتن 

۷۸ جچ: 

۲ ج: اکنون تو داد خلق 

۳- ق: گمنام گم نشان 

۷ م: گرنه پی لنای تو باشد 

پیشکه رسان 


۰ 


خود نیست بر قلمدان 


4/۸" چ: بدان 


۳۳۸ 


۶ بیت در م نیست 

۱ ج: دو چشم دو لت 

۴ م: خزان باشی 

۶ مج حلال باشد در کار کار خون 
دشمن 

۹ ,: از اوصاف تو همی منشور 

۱ چ: تا دهد از روی ماه... ز کنج 


باغ روی سمن 


۱۱۷۸ 


۳ 


: نه تن بت ماند و چان شمن 


۹۳ 8 
9 م: 


1 ۹ 


9 ٍع: 


4 چ 


۳۳ ِ: 
ع: 


دلوان مسعونسعد 


قصيدة ۲۳۹ 


« ل» چ ۷ گر‌داندی» چ: شمشیر و زبان 
رخش تو بر خاك تو نکشاده کام ۸- ع: تا نشود جمله چو نجم 


فصدة ۴۰ ۲ 

۰ چ ۵- ج: دست ناراستی 

: پدل آورد متمیم کردن ۵- ع: هیچ دم کردن 
قصیده ۳۱ 

م» ع» له چ ۲ م‌ بنگرد رخشش گس خون )8( یو ۵ 
بر بساط شه ساقی مقصد... گر کوه شود آهن 
چون موم پود چوشن ۸ جچ: ناهید شو ۵ پاره 

قصیدة "۳ 
ع» » چ ۰-٩‏ ع: او زهج لگن 
پنات نعش از هم ۳- ج: برم دشمنست پراهن 
بست دیوار ۳ ج: من چه امیدوارم 
از ضعف همچو بی تن جان ۰ ع: از جببان وصل بگیر 
قصدةه ۴۳ ۲ 

‌« ل» ج ۸- ج: چیزی مشعبدی 
از سر عون و نصرت ۲ (: ميکد: قندهار 
از رزمگاه توبت ۶ ج: چنو کفته نارکن 


۳ چ : هزبران تند را... شار کنء ۱ ج: هر ملك را 
ع: نثار کن ٩‏ ج: باری مساعدست 


نسخه بدل 


۱۷۹ 


قصيدءة ۴۴ ۲ 


س (تابیت۸)» ق» م (تابیت ۰)۱۶ ع» چ 

اب س: ز ممین پیرآهن 

۲ س: ز شاخ برکث درختان» س و ق: 
باغ کرد بر گلشن 

۳ ج: پاره پاره زر 


هاب مصراع دوم این بیت و مصر۱ع اول 


بیت پعد در م نیامده است 


۷- س: شکفته در پیشم. م: شکفته پیشستم 


۰ م: بلیغ‌تر قلم شاعر 


۲- ق: يك جوق تلعبتان 


ات چ‌ دیب مدفون 
۵ ق: نمپاد از آب 
قصید 
س» ب» ق‌ 


(درین سه تسه تنپا چپار بیت مده 
۳:۳ 

۳ ق: از تن زرد او دراز چو آز 

۴ چ: چو زلف بامفتول 

هاب یج : منفذ باب و مدخل روزن 

۰-۸ ۴: چشم سنور می‌فتادش 


قصید 


ع» » چ 
۶ م: نشانده در گرزن 
۲- چ: آسمان خوی و اپر 
۳ ,: چو اصل در هر پاپ 
۴- م و ع: گس نه دست دارد سست 


۵- ق: تنم سوزنی و پنداردی 


۶ این بیت و دو بیت بهد در ق نیست 


۰ ق: اکنون بمپر چون دشمن 


۳ وچ چون پیچد و دهان گیرد 
۴ ق: مرا که چون گردون 
۷- ج: در آن مضیقم اینجا 


۱ ق: کرده بودی تسس 
۴ شق در استقایت احوال روز هیجا 
باد (!) 

۵- ج: گفتی اشمار و پس فرستادی. 
ازین بیت بیعد در ق نیامده است 
۳- چ: که آب و آهن زاید ز سنکث و 

از آهن 


۳۵ 


- ج: ممبر زنگی... به لالی معانی 

۴ ج: کوید او کجا بتیغ 

۵- ع: که بیراندش همی 

۲ ع: قمپرمان بدن 

٩‏ چ: تیره و زاید او سیل بمنء ع: 
تیره وز ابر او سمپیل یمن 


(۴۶ 


۵ ج: تنت از دهر 

6- ج: جن نیاز را مأمن 

نت 1 آب و بادی چو رامی و توسن 
۳ ی خست و گردن گرزن 


۷ این بیت در م نیست 


۱۱)۸۰ 


۸ م۰ هس ذو میتین گذار 3 


دیوان مسه؛ تسعل 


1 در صفات 


۳۰ 13 ای یلان شسست رزم 


۵ در ج پس از بت بعد آمده است؛ 


۳۸ چ‌ نمی من | چون موم 
۳ این بیت در ج ثیامده است 


قصيدة ۴۷ ۲ 


ق. . ِ‌. ل. چّ 
رت چ: عر‌ضه می کر دهام سپاه 
۴ب ق و چ: کار هس یکی بسزا - سازم 
ار خواهد 
۵- چ: تا بنشست - زرد شمع اندرین 
-٩‏ چ: که نکشایم. بیت در ق نیست 
۰ : سخنم نیست بر زمانه روان 
۱" چ‌: ناروائی سخن 
۲ م: ز تاریکی 
۳ م: تار قرمن شدست اندیشه ب در 
دلم» چ: يا زمسس 
۲ در چ پس از بیت ۱۳ آمده است 
۸- ج: اگر از حد پرون رود روغن 


ق. ع‌: . چ 


اس ق: روی اهر‌یمن 
۲ ق: بیکران چون حرص 
۴ ق: میشود از فراز من 
۵ چ: که ز رنکش 


۶ و ۷ در ق نیامده است 
#-- چ‌: سیاه شد روزن 
(<--- چ در دلم 


۲ 1 چو او شود جو شن 
۵ اصه این بیت در ج پس از بست ۰ آمده 


است 
۶ ج: خدایگان زمین 
۸ مچ: نو بمپاررست 


۲ 8 زیر آلای تست جرم زمین» م: 
زیر و بالای تست خرم و فرد 

۹ م: بخدایی که می‌کند صنعش 

۰ ج: شوم بدانش پیر 

۳ چ‌: ور نباشد بمعصیت راضی ت 
به برم زانکه روبه است سمن 


» (- چ‌ پس سو سن 


۷ ق: سلاحش از دشمن 

زانکه کردار وی سخاست بدن 

: وعده تو ندیده هر‌گن ظل» ج: 
نداشت ه‌گن من 

۷- چ: صیقل شدی و هم توسن 

-٩‏ ج: ای ز بر وزارت 

0۵ ج: بمن پشکن 


۱۸۱ 


قصيدة ۴۹ ۲ 


نسخه بدلمبا 
س» ق» ح» جچ 
(در س و ق تنپا از بیت ۱ تا ۶ آمده 
است) 
ق: با خد ادکن 


تأبنده همی ز روی 


یب 


ب> ق. ‌ چ 

۱ چ: ای خوشدل ای عزین... نیکخواه 
پار من و دوستدار من 

۲- ج: رفتی و هیچگونه نيابم زغم قی‌ار 

۳ این بیت و بیت بمد در ب و ق 
نيیامده و ظاهرا الحاقیست 

هاب چ: دانم که نیت دانی۰.. شناخته‌ای 
اختیار من 


مه 


ع ل» چ 
۳-ع: ور نپالی ببایدم 


قصید 


بب 


سل > نب > ق. ۳ چ‌ 
اب س و ق: رفتم‌آزرده از لپاور بیرون» 
ب: رفتم با حزم از لپور بیرون(؟) 
۲ چ: شیفته از دوست» ب و ق: سوحتةٌ 
روزکار و خسته گر‌دون 
۵- در چ پس از بیت بعد آمده است» 


س و ق: از وفات قارون گشتند» چ: 


قصده 


فصده 


۵ چ: ذر چده دامن 
۴- چ: آن بار خدای پاره وگر زن 
۷" این بیت در م نیست 


۳ چ: پیل افنکن و شاه کس 


۳۵۰ 


۷ ج: کاینجا بحضرت اندر دهقان دشمنم 
پیدا همی نیارد 

-٩‏ ب: گن مس گرد او نبود» چ: رسد 
در غبار من 

٩‏ تم ؛ آن گوهرم که‌گردد گوهر... آتش 
گردد شرار من 

۳ج پر روزگار فاضل باشد مرا بسی 

۴- ازین بیت تا پایان در ب و ق نیست 


۳۱۵۱ 


۱۳ ب 6 بحیله یر بود ند 


؟ٌ- چ: ر نیس ابن خسن 


۳۵۳ 


فرو شدند چو قانون» م: کر ز می غم 
قرو شد ند 
۸ س: از خون دیدگانم جیحون 
۱- چ: غبنا کی روزگار 
۴- ج: هستم آکه که نیستی آکه جانا 
۵ م: خار مغیلان مرا چو پار در منه 


است -- بر گت در ختان مرا چو میوه 


۱۸ 


مر‌فون» س و ب و ق: ديبهةٌ مرفون 

۶- ج و م: تنگث و روز و شب بکشاده 
ج‌: بر غم عشق آزدودیده بسته‌دو جیحون 

- س و م: يار تو شمشیر 

۱ ق: تازه شد تپاون لشکر» ب: نماد 
منوچبپر» چ: نام فریدون 

۵- چ: از تف بدخواه او» ب: بداروی 
افیون 

۶ ب: قصیده مدیون» م: افو 

۷ در ب و ق نیست 

٩‏ چ: تأبرو تا گردن عروس 


یب 


قصسیای 


س» ب» ق. م» چ 


آت م: زور طبع تو 
۳ م و جچ: نعمت 


‌ 


نو 
هب جچ: بکمال بضاعتی 


راهنمون 


س» پ» ق» م۰ ج 
۲ ب و م: تا جمپان ساخت 
۶ب و ق: ملك را تسکین 
2 بود تعظیم 
۸ م: عزم او را مضای چرخ برین 
۱ س و م: تذرو با شاهین 
۲ س و ب و ق: غم نصیب تو نیست 
۳ ب: گاه بزم باشد بار» بیت در س 


‌‌ 


۴ ب: آفریده شدی‌خجسته» م: آفر یدست 


بر 


ان 


ِ 


۵ 


دبوان مسعودسعد 


۱ ج: دارم در خدمت تو شک تسو 
مضمون 

رش ۳۳ چ: هستم مفتون 

۳ م: حاسد ملعون 

۴ م: مگرو شاها 

۶ چ: ناصن تو شاهمان 

۷ ب و ق: با جلالت مقرون» م: بسا 

با جلالت مقرون 

۰ س: بسرستی» چ: بر‌آوون 

ات م: دو لعل‌زادة خاتون 

۳ م: ز هس مجلسی فی‌ستد 


شا هاط شم ۰ ۰۰ 


۳۵۳ 


۰- ازین بیت بیعد در ب و ق نیست 
۳س م: از حرص مدح تو 
۵- م: چون توقربی» چ: چون تو حری 
۶ ج: بروشنی مر‌هون 


قصدءة ۵۴ ۲ 


۶- ج (مصراع اول): هس که خواهد 

هميشه شادی تو 

۷-م: شب نخسبیدمی ز رنج» چ: زرنج 
و عنا 

۸ س: کپدی زهره» ب و چ: چکسدی 
ز هر 

۱- ج: ماند از گر‌دش 

۲ چ‌: که پباقی... رو نتایم 

۵- م و ج: بعجز جبین 

۲- چ: تا بود در زمان مکان و مکین 


نسحه ددلما ۱۳۸۳ 


قصیدة ۲۵۵ 


ع» » ج خورد آب 


۳ ع6: مومی شود بر آب ۱ ج: بدست حمله 

۶ ع: عقد شرف ۶ : از حمله سینه ماند 

- جچ: خورشید را عصابه بجاه تو سم عاطفت و درج قو لخسیت: ها 
6- ج: پیری بود مصیب چرخ راستین 


۰ ج: همر نگث ریکت تیغ تو چون ریکت ۶- ج: طلب گزین 


قصيدة ۲۵۶ 


ع» ل» چ ۴ ع6: همچنین مطرب نشاط» جچ: تا 
۷ سرفر ازد روز دزم بو شادی و دولت 
۳- >: از بپار طلمت تابانت ۵- ج: صدر تو پاینده باد 


قصیدة ۳۵۷ 
ع‌« ل» ج ۵.- ج: درصدر طرب بنشین 


قصیدة ۲۵۸ 


س» ب» ق» ۰ ج - ج: مک ز بمس تماشا براه و رسم 
۲ ج: کشید رایت عالی بر اوج شکار... ز راه هند پچین 
۴ب س: سلسله گرفته زمین ۱- ج: دهد جپانرا تر تیب 
۵- س: خرامید همچو شیر عرین» چ: ۱۲ س: تو آسمان بزمین» ج: از گشت 
چو سوی صید خرامید آسمان برین 
۷- در س و ب و ق نیست ۳- ج: بکار نامدت 


ات6 یه پزهت :نار بن طقافه من افبده. هآ ومپوبار گوین 
۹ چ‌: غلام تواند با که گرد خواهی رزم ۳ این بیت‌در 3 پس‌از بیت ۰ ۲ آمده است 


قصيدة ۲۵۹ 


2 > ل» وج ۳ نفس چو آپ باشد "یاكت 


ات م: قدح نوش خورده شاه زمین ۱ ۳ در نسخهة م نیست 


۵ م: پکفت باده که خورد 
۷ ج: بست بر گلستان 
- : پیشت را 


سس > ب > ق. ۵ ی 
۱ م و حاشیة س: برآن مجمن تازی‌نژاد 
۲- چ: سست مانده همچو چنین 
- م چو باز يافته. حاشیة س: چو باز 
یافته 
و۳ ج: چنین وهی 
هس م: شرار پشت زمین 
۳- ج: رایپای متین 
۵- ب: کشیده زیر نگین 
۶- چ: کوه رزین» م: گوی زمین 
۸- ج: بحزم و برزم 
 -‏ خجل شدست ز دستش» ق: ز 
فضلش» س: ز جودش 
2 به نصرت تو نامدار». س: به 
و 
۱- : در اطراف ملك چون تو نگین 


قصید 


س» ق» جچ 
۱ ق: ای‌تراصنم‌خد اخودچون‌امیرا لموّمنین 
۲ جچ: عز ملت را برافزون کرد 
۳ چ‌: فی‌دو له من مشرق 
۵ مصراع دوم در جچ نیست» چ: بخت 


قصید 


ع‌« لِ. ی 
۵- ع: زگدازنده قمپر او سنجین 


فصده 


ذیوان مسعو تسعل 


۱-م: تمبنیت گفت شاه را قدحش 
۸- ج: رهنمای و بخت معین 


۰ ۶و ۲ 


۴ ب: آتش برزین 

۶ ب: سزد ز هیبت تو 
چان کشد 

۸- ج: بجسم ثمین 

٩‏ س: بو شناخته‌ای» جچ: یگس 


شتا ۱۵۱4۵ 


چان پرد. س: 


چ: ز بمپی مدح تو 

۲ ج: زهی گزاشته‌ام کز نمپیب» م: 
مبپیب وحشت او 

۴ ج: که ببس خدمت تو 

۶ ج: بر سس تحسین 

۷ ,م و جچ: مستحب است این 

9- س وق و م: زهره و مه و ناهید 
۰ ج: هن آن ساد که داری... هن آن 

نشاط که داری 


۳ ج: سپپر و دولت رام 


۳۶ 
زیبنده لقب کردند شاهان مر ترا 
نت مصر۱ع اول در ج دیست» چ‌ خس و آن 

۷- بیت در چ نیست 
۸ ج: بخوان و صاحبش را گو ببین 


۳۶۲۳ 


۰ ع: همی گدازد چون زیر رود 


نسحه بدلما 


۸- ج: یکایکی بپوای تو 


۶ 4 ج 
۱ چ: بی من بتافت پار 
آب م: این روی پرز دیده در خوشاب 
گشت - ای آرزوی روز ده در خوشاب 
او (؟) 


-9٩‏ ج: آن پیچ و تاب 


س» ب» ق» ع» جچ 

۳ م: هر گه که تو بخندی گرید فلك 
پممپس» چ: اینی بیافتند» ق: هر که 
که نام و ذکر تو گوید فلت 

۵- ج: تابست درو نر‌کس ماء م: با تست 
درد هر کس و؛ پ و ق: چشم روسنت» 
ج: بر‌یخت برو 7 

۶ چ: تا بی تو خوی چکاند برگل ز تو 
چو گل, م: با برق خون چکانم با گل 

.سم و ب: پیر‌ی شده بر نکت 

۳۲ ج: کجا خواب دیده‌ای 

۳ ج بیا از چه ماندة. کافتاده. ب: 
یو از چه مانده‌ای 

۶ ج: مپرست و کینه در پراندود 


۳ 
باب تو. ب: بریدو زباب تو (؟) 


- ج: چرخ پست شود 

۰ ج: ای پس هنر 

۱- چ: زیر رکاب 

۲۳ ج: اصل زمین گشت. م: اهل‌سکون 


۱۱۸۵ 


۰ ج: شود بدولت مخصوص 
ی ۱۳۳ 6 دره و کوه 


۳- ج: زان مجلس 

۵- ج: هر ملك را اگر چه فراوان بود 
زمان 

۷- ج: زحمت ندید و صاعقه اندر 

٩ب‏ م: ز تاب او 

۸-۵م: تأثیر قبر اویست اندر خراب او 


ند ازفن- نت کات ۲۱ وزرب نشفستت 
۷- ج: در دولت آن چنانی 


۸ س و م: باشد نصیب توء» م: چو 


ثواب و عقاب تو 


نیست هیچ وزارت 

۹- ج: و من با شتاب تو». س: و با من 
شتاب تو 

رن و م: برآمد عذاب تو. ب: زیرا 
که پرو بال پر‌آمد غراب تو 

۲ ازین بیت تا بیت ۲۷ نیز در نس 
ب نیامده است 

۴ س: جناق بستی» جچ: با منعمان دهر. 
اق: زین به که باشد 

۷ ج: گشته از خنجر... همی براند 


سیری ذئاب تو» 


٩‏ آس م: نیارد بر‌ون شدن. 
۳ چ: شد از آفتاب تو 


۳ ب و م: [ ندر ضمیر گوه 


۳ ج‌: چر ا! بر ون شده ام 


۱۸۶ 


۸ چ: هر یت همی دواند» م. هر کس 


ذبوان مسعودسعد 


همی دواند دریابدم حلال 


قصيدة ۲۶۵ 


س» ب» ق» ج 
۳ ج: دیدی فضای مرک 
۴ جچ: حسرت و قر بت 
۶ س و ق: از تو عقاب تو 
۵ ج: وز که شنید خواهم چون درنکات 


هه 


۲ب و ق: زروی تو بودی گشاده‌تر 

۳ در چ پس از بیت بعد آمده است 

۴- چ: بشمر خبی چون کنم... جز ثقات 
توء ق: جز بقات تو 


قصيدءة ۲۶۶ 


8 ۹۹ 

اب چ: ای شیر رزم 
آب چ: نره شیر ژیان را 
۳ این بیت در م نیست 


رت م شرف اندر حصار نو » چ اندر 


سران تو 


۷ م: آن دید دولت تو... کز دست یابد 


از تو 
ه.- اف بیت در ‌ نیست » چ. خاره‌گز ار 
۱-م: دولت و پاینده جفت تو! 


قصيدة ۶۷ ۲ 


س» ب» ق. ۵ چ 

۱ چ و ب و ق: ملك پیشکار تو 

۲ م: قلب کنایتی» ق: قطب بقا تویی 

۳ب و ق: گردون فزون ز توء م: همت 
لشکر فروز تو - یأجوج شدسپاه جلالت 
شمار تو 

۳ب چ: سپید دیده شد 

۵- چ: تا ننگره نخستین در اختیار؛ 
خاهه ج فا کی مذانر 6 اتققیان و 

۶ س: سپپر چپا می‌کند پماء جچ: چون 
مین بر سیپر بود گر تویی سوار» س: 
و ج: شیر سپس خم‌زدی» بیت در ق 
و م نیست 


۷- ج: گردون گزار تو 


4 ت‌ باشنه بکو بد 

۲۳- ازین بیت تا بیت ۱۷ در ب نیست 

۸-م و س: سرو راست قد 

۱ س: بکفار کرده رحمء. چ: بکردار 
گر ده شتا دو لت نو 

۲ چ‌ باه قضا شکاف ندارد 

۳ چّ کار دولت 

۴ و ۲۵- این دو بیت تنمبا در چ دیده 
می شو ۵ 

۸- ج: نیاره گذار کرد م: نداند نبره 
کرد 

۳- ج: شاید گوهر... زیبد آتش 

۴ج 

۵ ج: 


جز آموزگار تو 
اندر شمار تو 


نسحه بدلما 


بیت بعد در س و م و ق و ب نیامده 


۱۱۸۷ 


است 


۶8- ج: امروز من بطوع ترابنده‌تر زدی 


قصیدة ۲۶۸ 


س» ب» ق» ۵ چ 
۳ ج و پ: خورشید روشن 
۴ چ: چرخ‌فلك تیره شده از خنچر 
۵ بیت در س و ق نیست» ب: شوکت 
۰ شولك یکران تو 
۶ چ: در هس سپاسی... سیم تو در هس 
دیاری و هم تو 


میدان. 


۸- چ: زرهای کان با گنج تو 


س» ب> ق. ۰ چ‌ 
۱ ق: شاهزاده شاه. چ: خاصهزاده 
7 و ق: تاج گردان» س/ عدل گو اه 
۵- ب: جپان کرم 
2 آپ کان شد» ق: اپ را شد همه 
زباران ر نگت 
۲ ب: شد تن کاری 
۳ چ: سیرت و رسم... فره وراه, ب 


فصل 


چبه 


ع» » چ 
۸ ع: کشاد یکران 


‌ ل» چ 
۳۳ چ‌ شمع سیاه 


فقصدة 


۰ بیت در س و ق نیست» ب: بسیار 
ویران ساختی 

۴- چ: از بدسگالان بیم تو.ء س: زی 
پبدسگالان» پ و چ: وز دوستان دستان 
توء ق: فرمان تو 

.سس م: هميشه در بلا 

اه وی لس هن فتم ی و 
پقا بر خوان تو» ب: مال و بقا درجان 


جبه 


و 


۳۶۹ 


و ق: فر و براه 

2 هم مرا دشمنست 

۱- ازین بیت تا پایان در س و ق و ب 
نیست» با نسخه ع مقابله شد 

9- جچ: بسلام آمدم 

۲ ج: که منپا به تست 

۳-,ع: چون برین غم زتن برارد 

۵- ج: دست گیتی بدولت تو دلیل 


۳۷ 


۰ ع: آن زمین چنان شده گیر 
۲ مرا رهنما بعون‌الله 


۳۷۱ 


ع: روی تو بازمانه 
۰ چ‌: با تو یکتاه شد جپان دو تاه 


۱۸۸ 


سس سس سر سس نوتس بت ماو و وود و هت سس و تج و دوس بط ی سل سس سود ات سس سس ات سا رس ار رم رت یت مزع سر ید و و ی ی 


قصيدة ۲۷۲ 


ع» » چ 
اب چ: در عنصس خزانما 
۳۳ چ‌ در چشم معادی چوقار 
٩‏ ع: چون هز بر شرزه 
۲ بت 0 هنن اواج 
۴ ج: بمتر ز پدر باز کار کرده 


قصید 


مب 


س» ب» ق» ع یچ 
۲ ب: جان شیرین را 
۳ ج: از ملتان تا بحضرت غز نین س بر 

مایه نصرت 

۵ چ: بر باره هزار 
۶ ج: شین پر خطر 
ت ‏ کاز دش از ام ک هن 0۵ ضنهک: اعند 
هساک یس هه تقلاق: ]لین 
۶ م از گرد سپاه پی سیر کرده 
۱ ب: سی ساله زمین» چ: صدسا له 
۳ ب: بر کوه چو سنگت 
۰ چ‌: بر کشور جنگوان. ب لشکسن 
۲ فان کسوت تقا زا وا 


۸- ج: ابره را داده» ب: ابره‌اش داده 
۶ ع 4 ج 


۲- مچ:. دریا بنزد دو کف تو چون 


۵- چ: زیور زده دولت و بحشمت 

۹ چ‌ ای عالم رادی 

* اس چ: تنم را تشتان گر‌ده 

۱ بت ۳ نه نه که مرورم (؟) شدم ز رنجی 
۳ ع: بیمار سرم را 


۳۷۳ 


وا 2 عالم رک بوده» م: در ساعت 
تیغ تو دگر کرده 

۴ م: هن پین سری که از جمپان» س: 
هر پیر که از جبان دین 

چ: بی پدر بوده 

9- ج: پیش همچو زر 

یو 3 و 

۷ م و س: یاد شه قدر دادگ» ب: یاد 
شه مد کار کر (؟) 

۴۱ چ: بس زود کتابخانه را بینی» م: 
از خامهٌ من پر از شک کرده 

۲ب م: نه راه ز چائب نش کرده. ب: 
لعر (؟) ک‌ده 

۶ ج: رای تو پمس هنر 

7 عز و دو لت عالی» پیت در م 


4 
یی ناس 


ید 


قصيدة ۲۷۴ 


سم نسب. آر ند بح و کان... 


بت جج: یه ز دولت تو پمپ هو ر 





یره 


نسبخه بدلما ۱۸۵ 


۸- : واندر میان مجلس چون شیر نر ۲۲- م: عمرش هدر شده 
۰ ۳8 چ‌ ان هو ا سس مطر 
- م: ضمیرانی آهختی از نیام ۸- این بیت در م نیست 


قصیدة ۲۷۵ 


س» ق» ح» چ کفتست(؟) 
۲ چ: هزار بادیه وزیده 6- ج: چو مار خزیده 
۳- ق: بی‌حد بیای آز. م: پنای او کشفته ۲۰- س: زرد و شکسته 
۶ این بیت در چ پس از بیت بعد آمده ۲۱- ج: هوش از سر تو 
و ذر م نین نیست ۵ م: بار چپار شاخ 


۷ م: در شمخ‌های حبس ۶۸ این بیت تنما در چ آمده است 
۸ م: بی‌بال با سیمس -٩‏ س و ق: سطوت تو زده سنگت» م: 
۱ ج: گفتهٌ تو شنوده زده چنگت... عزیمت تو شخیده 

۲ ج: برغبت و اشعارت ۰ج سرو طراوت تو» م: زور جوانی 
۴-,م: ز شاخ تو خورده ۲۳ این بیت تنم در ج دیده می‌شود 


9 چ وان سس ین ید ۰.۰۵ وق نوه س و ۳۳ چ آخرت تسا تن 
و م. خامه بی خی » س !۰ رزرق نو س سس ۵ چ چند کت ور زا لبیده؛ ق: 
ما (3) ح وق نو سس نار یده (کذ) بچند لیسی ۰۰ . لیسیده 


۱۷-- چ: محنت رشت٩ست»‏ م: یحتت 


قصيدة ۲۷۶ 


س» ب» ق» م» ج -٩‏ چ: اندرین سرما 
اس چ: پس بپاری» م و ج: راه پیشش م و ب: صحن صحرا» چ: پاشة کیسه 
بر گرفتم» ب: راه پیش و بر گ‌فتم بز ورقمپای زرین سرخله» ب و ق: پاشنه 


۳ چ: شد سیه در گفتگو کشته بزورقپا زبینی ( کذا) سرحله 
سس و م: ترك هندو چشم ۱ ج: چزد راء پ: بانکت ز نگله 
۵ چ: زآب دیده آتش دل داشت راز ۲ در س وا ق پیست 

۷- ج: غم سوداش بر هر طایفه ۳ ج: هنجار چبل» م: هنجار زحل 









۱ ۱۱۹0 


, 
هر رو 
بلج 


۵- ج: رایش مقتدا 

۶ س و ب و ق: طبع چرخ او» چ: 
خورشید و ماه 

۷ ج: گرنه از حلمش 

۱ ج: پپ‌ایه داد» ق و م: مدح گو هس 
بار کشت 

۲ م: باشد پساط 

۳ س: دشمنانت شد ثنا وائرا رسد 

۵- چ: نزهتت بالان و نالان... خندان 
و گریان 

۷ چ‌ سالمپا از درد» س و ق: 
های مشمله. م: مشغله 


حلقهت 


‌« ل» چ 
ٍ چ‌: ای بر‌ادی بلند 
قصیدة 


س» ب» ق. یچ 


نز 

۳- ج: مملکت برده 

بت ی ری هماپیشه 

۸ ب: من نگفتم تا 

٩‏ س: گوش سن‌ای» م: نوش سای 


۳- ج: تا نبینی» ب و ق: جای گردون 
سای 
۶- ق: رایت با حلیمیان» چ: بوحلیمیان 


قصدة 


س» ب» ق» ۵ چ 


دذبوان مسعودسعد 


س و ب و ق: پیل م‌کله 


م. از احد‌ایث من ۵ ار پیش نو 


۳ در ج پس از بیت بعد آمده است» 
ی گوئیا دارند باه لقوه و درد چله 

۴ چ: همچو مازو رویشان نفج و سیه 
همچون تذرو 

۵- ج: بی کوردین... در پایشان بی 
حاصله! 

۶ب چ: خران پر‌شکم شد من بله 


۸ چ: آن پر کشیده حوصله 
- ج: يك ذره و يك خردله 
۰ در چم پس از بیت ۲ آمده است 


۳۷۷ 


۱ ج: بزرگوار خدای 


۳۷۸ 


۲ ۳ زین دگر پی نه 
۰ این بیت در س و ب و ق نیست 
۱ س و ق: گمر‌هان غره شده 

۲ب چ: ار پسر پروند 

۳ س: پفسایشان» چ: افسایشان 

۴ ج: بگزایدت 

۵- این بیت در ب و ق نیست» م: 
ستایشی کاورد - بر تو ای سید ملوك 
ستای 


۳۷۹ 


من 
۳ ب: ندارد هوای نای 


نسحه بدلمپا 


۳ م: پیوند جان من. ب: شم جانفزای 
۵- س: سر بفلكت بر‌افر‌اشته 
#۶ ب: وز طبع هر که خواهم 
۸- ج: ای در زمانه». س و م: خام کم‌گرای 
٩‏ س: زین کار غم گرفت مرا طبع 
غ‌فزای ج» تیغ عم زدای. ب: طبسع 
نکته‌ز ای 
۰- ق: نماد گام» چ: بلند نیارم کشید 
۱ ج: گیرم صبور باشم» ب: گویم ستم 
برم ز تو برجای نیست رای» این بیت 
و بیت بعد در ق نیست 
قصید 
س» ق» م» چ 
آس چ: ای آنکه باغ طبع من 
۳ س: بناله و شیون 
۳ب چ: بریای تو دو بند گ‌انست چو نستی 
بی‌جان شدی» م: گنا نت چون‌ شبی 
۷ب چ: دردا که تو بر‌هنه 
۲- چ: در باغ نوشکفته بکردی همی 


ع» 4 ج 
٩‏ ج: اشك دو چشم من دانهة نارستی 
۳ این بیت در چ پس از بست ۷ آمده 


ات 
قصید 


ع له چ 
۶ جچ: دم گل بکله صبحدمستی 
۵- ج: بدخوی اک نیستی زینسان بد 


۵ 


۱۹۱ 


۲ ۱- ج: همت دور فلك نکار - سودم نداد 
گردش 

۳ ج: برین سخن نبست نبندد 

۰ س: جل قناعت در دل مدار رای 
پ و م: در سس مدار رای 

۲ چ: هر‌روز از حسد 

۴ چ: فرو گذار 

۵- س: آسیای ده» چ: آسیای چسخ 
تنم تنگتتر بسای» م: خردتر بسای 

۸ چ: شاید که بی‌گنه نکند باطلم ملك» 


۳۸۰ 


نظر ‏ وز بیم رفته 

۵.- ج: جره باز دست‌گذار 

۶ ج: بر ناز دوست 

۷ چ: بی‌در کشاده طارم 

۸- این بیت در چ پس از بیت ۲ آمده 
است» چ: تو مرغزار بودی و من شیی 
می‌غزار 


۲۸۱ 


زاید 


شاها همه شاهان ر‌ ۱ 


۰۱- ج: دستش همه رودستی 


۳۸ 


خو ی 
۷ ۶: يك شخص گنمپکار 
۸ج یلگ روستمش‌خوانم 


۱۵ دئوان مسعودسعد 


قصيدة ۲۸۳ 


س» ب» ق» چ ۱ این بیت و بیت بعد در س و ب و ق 
۳ب و ق: زتیمار صور تی نیست 
۵ ب: من کیستم چه ارزم چندم کیم چه‌ام ۱۳- س: در تن مانسی (کدذا)» ق: 
ج: بیخشم خر ین تمایتی )٩(‏ 
۷- ج: درخور صدر و ولایتی ۴- ازین بیت تا پایان در س و ب و ق 
۸ ق: ز قضا در عقیده‌ای نیست 


٩‏ چ: زینجا کدیه‌ایست و از آنجارعایتی ۱۷-ج: ببرید بعمدی 


قصيدة ۲۸۴ 


1 ل» ج ٩‏ ج: پیرایه ز دره تسا گرقی 
۳ب چ: فان باس | کرو 


قصیدة ۲۸۵ 


س» ب» ج» چ ۵- ج: گرد آمدی 
۳ این بیت تنپا در چ دیده می‌شود ۶- ج: کان‌ثنای تو است 
چ: سممگین ۱- ج: سپس برین گس زبان داردی 
٩‏ ب: دوسه مدح خوان ۵- ج: گواهی ز عدل 
۲۳ م: صد سخن راندی ۷- ج: همه سود عالم زیان 


۷۳ در بت دیست » چج: کمن کل در تن 19 جچ: که در کام شین ژبان باشد‌ی 
۳۳۹ ی کلکسا و بنانما همه 
قصیدة ۳۸۶ 


ع» له چ ۴ ع: چو دری و بکونة 
اه کس نداندت چکونه و چندی ۰ سب مج گویم تتتر 


قصيدة ۲۸۷ 


سلی)» سا» »۰ ۶۵ ی ۲ب ب و ج: ز بی پخد ی » چ نپی خاری 
۲ ب و ق: جامه بافتم #۶ این بیت در س و ب و ق نیست» چ: 


نسخه بدلمها 


تاريك ابر... چون نیستانی ازهواتاری 

۷ س: که فر‌وشد بنقد پازاری 

- س: نیست ملتمسم 

س و م: یاریی دصد حشری» ب: 
خسن و 

مت وه نی ناه هنز بخت: موت ت3 توانن 
درد» م: نز ند ترد پخت من» ج: ند هد 

۶ این بیت و بیت بعد در ب و ق نیست 

۷ چ: همی ند‌هد 

٩‏ م: خو نخواری 

۰-م و ج: گه بکوشم... گه بییچم 

۲- ج: هر که بندش 


فصید 


ع» 4 ج 
۸- ۶: که جن جان شیرین نجوید 
۰- ج: جز کوششت نیست رایی... جز 


قصید 


۰ ‌: ل 1 
ا- چ: ز فردوس با زینت 
ات م: بکسترد و بنوشت بردشت فی‌شی 
۵- جچ: در گوش آن 
۷- چ: نیامیز بر هم» م: بيامیز 
٩‏ ج: دلفروزی 


- این بیت در م نیست 


ع» » ج 
۴- نسخه بدل جچ: چرخ راهواری 


۱۴۳ 


۳ در ب و م نیست 

۴ ج: زمانه آثاری 

۷- ج: همی چو گلزاری 

۱ س: بی‌گنه در سیرد 

۳ ج: گر خونش از غذای 

۷ در ب نیست» م و چ: ور نخوآهد 
زیمس ملكث تو چشم 

۷ این بیت در ب و ق و م نیست 

۶۸ چ: نه ز سس تو داند 

٩‏ سس م: درست شلوار ی 

۳۴ ج: تا نیفتد ز باه طوفانی» ب و ق: 
ز باغ طوفانی» چ: تا نگرده ز چرخ» 

۵- ج: با دهر حاسدیت برداری 


۳۸۸ 


ده ها جه 
سا ششساسا 
4 


۵- ج: بزینت نگاری 
۷ : زهر بیخ رویی - ز ه‌روی‌شاخی 


۳۸۹ 


و ای کا ای که از 

- این بست در قصیده ۳۸۸ (بیت ۲( 
نیز آمده است 

۶ م: روزگاری بباید» چ: بیابد هم از 
ملت تو 


۳۹ ۰ 


۷- ج: با طبع میارزان برزمی» نسخه بدل 
ی با جمع مبارزآن 


۱۹۴ 


۸س مج پغمانی و قالی» ع: نعمانی و عالی 
و تاری 


قص لب 
۰« لء چ 
۴ مصراع دوم این بیت و مصراع اول 
۷- چ‌ بخالی سپاری 


قصیلد 


سل> لب > ق. ۰ چ 

۱- ق: که هر اختری هست چون اخگری 

۲ چ: یکی سخت سنگم 

۳.س و ب: جمپانست مانند بازیگری 

۵- ب: سیمین سنامی (؟) شود» ج: گمپی 
پازه از آبگون چادری 

۷ در م نیست» ب: بادبریان» ق: پادبویا 

۸ م: کجا هر شکوفه‌ست 

-٩‏ م: گنبد کوژپشت. ق: همی‌پرورم پر 
زبان». ب: پرزمان اختری 

س: چو تیمار تاریخ 

۲ ج: بمن صرف گردد» ق: بمن حرف 
گردد همه حرفما 

۳ نف س و جچ: بلای مرا مادر روژگار... 
دخت‌ی 

۷ ج: مرا دهر... که بنپادم 

چ: پس او را 

۳ چ: در طبیعت پنی است 

۷ ب: نه‌حرص» س: سروی که سودا 
پزم» ب و م: چون س‌خری 


۰ س و م: روزنی نیست چندان» این 


دلوان مسعودسعد 


۲ ۳ چون صاحب و فر ذوالفقاری 


۳۹۱ 


۵- (: هرچه داری همه چنین آری 
۶- ج: حق بختت خدای داد 
۷- ج: پس گ‌انباری 


۳۹۳ 


پیت و بیت بعد در پ و ق نیست 

۱- ج: درین تنگت منقذ» م: چون‌اختری 

۲ س و ج: با اینبمه ز نده‌ام 

۴ب و ق: چرا می‌گدازد. ب: چنان 
شمپر‌یاری 

۷ در س و ب و ق نیست 

۹ ق و ج: زم‌کشوری لشکری 

۳۹ ق: ز تو زنده شد حیدری» م: زسر 
زنده شد 

۴ م: با زور و بازوی او 

۶ چ: پس بامداد. ق: چوشد نام و داد 

۷ ج: بپشتی بوه 

- ج: خلق را - که نفی‌وزدش» ق: که 
بف‌وزدش چشم 

۲ ج: به‌از رای هندست هس بنده‌ای - به 
از خان تر کست 

۶ ب: (مصراع اول) ار چه مرا جرم 
باشد و لك 

۸ چ‌ در جپان ساحری 

#۰ چ: شود هشفت کشور 


نسخه بدلما ۱۹۵ 


۲٩۹۳ قصيدة‎ 


س» ق» ی ۵- چ: اهل احت‌ازی» این بیت در چ 

۱- چ: ای چرخ شعید چه مپره‌بازی... پس از پیت ۲۱ آمده است. 

چه نکته‌سازی - ج: شیر زینمبار خواره» م: تیر نمپاز 
۲- م: چه ضعیفی و چون نزاری» جچ: چه خواره 

نندی... چه درازی ۰- س وق يك سال شپاکار بزم راندی 
۴ ج: لمل و زری ۱ در س و ق نیست 
۶ م: مین شب طرازی ۷ م: سخن مرقدی و رازی 
٩‏ چ: عقد مدیح بندی ۸- س: کز کار حقیقت دگی مجازی» چ: 
۲- ج: زمانه تازی بود مجازی 

قصيدة ۲۹۴ 
۴ ل» چ ۲۷- ج: که تواند رسید 

سس ع: باه جود تو بسته بر هر شسمس ٩‏ سد 8: بممه و قت تاج باشد د نی 


۴- ع: شگفت آن ای 


قصیدة ۲۹۵ 


س» پ» ق» » ج ۲۳ ج: چون در همه چیزیت 

۲ ق: هرشب‌به‌جدالی» جچ: ه‌شب‌بخیالی ۱۴- س و م: درخواسته بر بنده 
۳ س: تابنده چوخورشیدی ۵ ب: تا تیغز بان صیقلش اقبال‌تو باشد 
۳ ب: ماه ید پنسان... بدینسانم» 13 ۲ تن این بیت بجن چ در هيچيكت از نسخه‌های 

نابوده وصالی س» ب» ق» م۰ ِ‌« ل نیامده افتت و در 
۷- س و م: شد شمپره نجالیء پ‌ تسه چ نیز تنپا مصراع دوم بصورت ضبط 

چو خالی شده دیسده مشود و در حصاشبه چّ 
-٩‏ ج: گر‌فتست جمالی نوشته‌اند: مصراع اول این بیت را 
در س و ب و م نیست» چ: چون او نيافتیم 

والی ۸- +: بجنسی شود از ابر بچنسی 

قصیدة ۲۹۶ 
ع» له چ ۰۱۷-۵ ۰۱۴-۱۰ ۰۲۳ ۲۲: ۲۴ 


۱۶ 


اس م: که من ز شادی 

۳ م: در ثنای بزم و همه 

۷- ج: چوطبم و خاط... در شرف 
۱- ج: مریخ از هستی طبیعت خویش 
۳ م: به بزمش 

۷ م: کی همه زبان شدمی 

- ج: دیبای بمس‌مان 

۲ م: کاروان نزدمی 

۴ این بیت در م نئیست . 


طًّّ._ چ: سبل پرنیان شدمی 





ذلوان مسعودسعد 


۷- ۸: وی‌نپیوستم. برفتن اندرمن کشتر» 
چ‌: مرا بزه پس من کو تس 

تا ۳5 چ: در جمپان روان شد می 

۷- م: گزیدة کردار عیپ‌دان 

۱- این بیت در چ نیست 

۲ب چ: صاحب قران شدمی 

۴ ج: مرا میا کردی... اک بروزی 
در عمید او ضمان شدمی 

۶ م: وگر بخواستمی» چ: وگر بخو استی 


قصيدءة ۲۹۷ 


» ل» 5 
۵ م: شاخك شاهسپرم زغم 
۶ م: بپوشد پیراهن بمپشت 
4 چ‌ برین باد رنگریز 
-٩‏ م: برسنکت خاره چوب سمامون و کوه 
پر‌گل رعنا کند همی 
۲۳- ج: زبرقست نوبپار 
۳ جچ: سعی سپمپر و الا 
۷ م: میا کند همی 
* آس چ: کشتی حلم را که فر و میکشد پجای 
۲- ج: چرخ از علاش... بح از سخاش 
۳- ج: ممرا باشد ز عشق او 


فصیل 


ع» » 5 
۴ جچ: در حیله چوباشی 


سس > ق: ِ« ی 
ٍ- ‌ در چان تو جانی 


٩س‏ چ: گردون نمپاده چشم و زمانه نمپاده 

۰ سب چ: رادی دایم که امرو نمپی 

۸-۳ صد معجزه زفن تو 

۵-م: برتن من زور می‌کند 

۰ م: آنرا که نيك بیند اغوا کند همی 

۴ ج: ز روزگار چو گوید 

۵- ج: گرنه صواب کردم 

۷- ج: نه‌نه زمانه خود چکند خود زمانه 

۰ م: قصه‌گوی خیرهزبان... عروه و 
عذر ا؛ چ‌: عروه و غفی[ 

۱ م: بسته میان بطبع 


۳۹۸ 
۱س جچ: بپمه چیز که در طبع 


۲۹۹ 


۳ م: از رادی و از دولت جودت 
۴ ق: عزم و قضای تو 


تج در دولت امروز بچرخ ایمنم از 
9 

۸ این بیت در م نیست؛ چ: وز دولت تو 
ی 

-٩‏ ج: آری برتو» ق: گرچه بر تو 

۳ ج: ندهد دستی و توانی 


ح‌« ِ. 0 
۱ ل: صفت ست (کذ!) زبانی 
#ت ع: در مدح خداو ند 
-٩‏ ل: چومسعود بود 
۳ بت خج : یازیو دخانی 
۶- ج: هرروز بحلویری 


ع» ج» ل» ج 
تا ح: هیچکون زورهایی 
۶ جچ: تکبر مکن برمن بنده زینسان 
۸ م: که پر نورشه را 
٩-م:‏ دلی را تو روحی 
۱ مصساع دوم این بیت و مصراع اول 


س» ق» م» چ 
۱ س: که خوش بانوایی 
۲ ج: توهردم زنی 
۴ م: بکردار نیکو 


ها 1 همه‌جو قرو شند و گندم 


۱۹۷ 


۵- ج: در نعمت تو 

۷ :یج گشاده شوم از بند 
۳9۹ ق: شخصم شده... قدم شده 
۳ م: پند اشت فلا نی ۳ 

۱- ج: آید ز دو مخلوق 


۴- این بیت و بیت بعد در م نیست 


۳۰ ۰ 


۷ ج: تا دوزخی نبود 


پاری». ع: خوش گشته از آن آب سبكت 
خیزی تازی» ل: سبكك خیزی یازی» چ: 


ال و هن 


۳۰۱ 6 


بیت بعد در چ نیامده است و در حاشيهة 
ان سخشه نقل شد ه 
۲- ج: نبیند از آن بیش بینوایی 
۷س م: ف‌خنده فضلی 


۳۰۲ 


۶ س و م: زهی زه زه و آفرین 

۸ ج: بامن چچه‌باشی 

٩-م‏ و ج: نمپنکت فراقی تو يا اژدهایی 
سم و ق: تربت اوریای 

۲- م: فراقا تودیگ 


یه ۱ ۱ دذبوان مسعو نسعد 


ات س: کان وفایی. ق و م: کان سخایی #۸ جّ ترکتیت گ‌دون گردان 
۳۹2 چ‌: بمقدار روغن 


قصیدة ۳۰۳ 
س» ب» قِ. :۰ . چ ۳ نت چ‌: رده بخیزد زاط‌اف 
(از بیت ۱ ما ۳۷ در س‌‌ ۴ بت نیست) ۰ب و س ۰ به کار زار » ب‌. مکش‌چنگت 
-٩‏ ق: ملك را نکار تویی ۱ ج: در حقیقت 


۸- ق: به عرصگاه (عرصه‌گاه؟) بزرگی ۳۵- ب: مدح تو که جان مرا 
که فض عرضه کنند ۶ب ایوان روزبار 


تر کیپ پند ۱ 


ع» » ج 
۴ چ: بسدش پوه و زم‌دش تارست 
۵ ل و ج: گردش کردکار پرکارست 
- ج: شه شاید» ل و چ: که بمپ‌حال 
۱- ج: چرخ چون دستبرد» ل: رتبت 

بوستان 

نات از 
۳ (: با دو رنکت اپ 


مه 


س» ب» ق» ج 
اس ب: در جیان ثمری 
۲ ب: حزم را تیفی (بدون است)» جزم 
تو روی عزم را 
9 ظلم را ژ هر ه 
۶ب چ: در زمان خضری 
٩‏ س و ق: نموذبالله ازآنت 
۲- ق: چرخ با همت تو. ب: بی‌حشمت 
تو توسن نیست» بلکه بی‌رای تو 
۳- در چ پس از بیت بعد آمده است 
۴ ب: هیبت او س و چ: همت‌تو 


۵- ج: در او صدهزار مضمن نیست. 


تر کیب 


۴ ج: هرو و شاخی(؟) صلیب‌وار درخت 
۶- ج: شاد شد سرو 

۲ ع: روی ماه و ز برف 

۴ ج: بدرود یاغ و راغ ضرور 

۷- ج: طبع بر‌گرد و مشك بید 

۸- (: گومهرش جانمزای 

۲ت ۳ بچنکت بر‌مأهی» چ بخشك درماهی 


بند ۲ 
ب: صدهنر معین نیست 

۶- چ: بکشاه دست قضا 

۸- س و ب: بی تن نیست 

فٍ- بت ایر ای 

۱- ب: وکرت من نیست )٩(‏ 

۴ ق: رتبتت قدرآسمانه کند» چ: رتبت 
قدرت آستانه کند 

9- س و ق: موکب عقل تو» ب: مرکب 
عقل تو 

۵ تفت شانه کته 

۳۲ س و ب و ق: عون ایام در نیابد 


۵ ب و ق: پر‌تأیید 


۱۳۹۰ 


۶س چ: مر‌کب جود تیز دست کند 

۷- چ و ق: عنان دولت را 

۸- ج: لشکی نصرت نصیری را -گردتو 
تیغ در سرای کشد 

ج: خلق بدخواه... دم و ناله بسان 
نای 

۷ ج: عرصبا را بقصد بکشادی 

۵۱ پ و جچ: آزاد زاده آزاد» در ب وق 
پس از این بیت بیت دیگری آمده است 
باین صورت: داد از ادیم زبند گنون تب 


تر کیپ 


ع» » ج 
۴ب ل: از حوض بزم شاه باره رسد 
10 ل: کاندرجمان کال 


ثر کیب بند ۴ 


ذبوان مسعودسعد 


بنده‌یی گشته ام بازادی 

ان در جچ پس از بیت ۷ آمده است؛ 
چ‌: وزپی جود و مکرمت 

۷ این بیت در س نیست 

۸ س و ب: مدد خیل تو 

9- ج: حیلهٌ گوش... زر بیمد و. پ: زر 
بیعوه و» ق: بیقوه وء چاپ سنگی‌دیوان 
مسعود: زر بیفوه و 

۳ در س نیست» ب و ق: زخم‌تر| 

#۳ مج رو ی شادی 


بند ۳ 


۵- ج: مخالف تو گل‌جامه پاره کرد 
۷ ل(: کل امرست و ماره کرد (کذا)» 
ع: گل زیرست و تازه (!) کرد 


ع» » ج 

۴ ع و ل و چ: از مه نو و شاخ بر‌گیرید 
(متن تصحیح قیاسی) 
هل فضل تو در جمپان 


۴ ج: چون ز دوره 
اِ- چ‌ ور نکشه 
نيك خوشنودی 


۳ 


۳4 چ‌ پاره دودی شدستء (چاپ اول: 
پاره‌دو زی) 

0 زین سپس رشكت می برد 

9۹ ل(: تا به‌ پیش پدر 

۲ چ: عم تو بیشتی دید ند 

۷" یچ و ع: تورشیدای سر خداو ندان 

۸- ج: نکشیدی ز خاره و سندان 


تر کس بند ۵ 


جبه » ۰ 


ع» » چ 


۲ ع و ل: تا بوده مست 


۴ب ج: زین هردو بیق‌ار ببردی قرار من 
۰- ج: که کرد دست نوبمپار 


۱سدل: با لفظك بیاغ 
۴- ج: می اصل شادی آمد خیز ای‌غلام‌من 
» اب چ: مشکبوی تو » 1 زلف دو تاه را 


نسخه بدلما ۱۳۱ 


۴- ل: کار است عز و مك مك تاج و -۴۹٩‏ چ: در ده داد دین 
گاه را ۰- این پیت ترجیم در ع و چ نیامده 


۵-۱: دیده‌یان ملك نتعت 
۱ : ز اصل و نسل بمعنی 


مسمط ا 


س» ب» ق» .۰ چ‌ 

(از بند اول تا ششم - بیت ۱ تا ۱۸ - 

در س و ب و ق نیست) 

۳ب چ: انگکشت و زبان رهی از عشق 
گر‌انست» ۶- ج: شم ستمگ 

۷ب چ: رفت از دل من خسته همه 

۷ ممساع دوم در چ نیست و در ل نیز 
همان مصراع اول مکرر شده است. 

ب,: پمیان و ز کناره» ق: زیرستاره 

۰ ب: نیلوفر رومی» ق: نیلوفر روزی» 
چ: نیلوفر و روئی چو گل 

۵.- ج: آن رخ بستان افروز...یجایت 
آم‌وز» س: رهی دورخ چون 

۷- : از خواب عنا کردم پنداد 

۰ ب: به یغما و به پلغار 

۳ب و چ: کان طربپ 

۵ س: نکنند بدو یاد دگ انده فردا» 
ق: نکند بدل از انده او برهمه فردا» 
چ: گیرد بالا 

۶ ق: کل محتسبان نیست» 

۷ ب: خورشید جپان افروز» چ: آن 
فارس الم 

۰ ج: با جود قریب آمد و از بخل 


۲ب س: هس صورت پاکیزه» چ و ب: با 
رای شد‌یدست 

۴ ج: گویی که همی بارهةٌ گردون را 
ساید 

۷ س و ق: فرس تازد هر‌روز 

۸ س: چندان که گمان دارد سیم و زر 
بسپار» مصراع دوم در ب نیامده 

۱ب س و ب و ق: هستش بش‌شته 

۵۲ س و ق: عمید من وای فخر زمانه 

۷- ج (مصراع اول): ایام همه در دل 
مر تو فتاده‌ست 

۰۵٩ ۸‏ ۶۰: این بند در چ نیست 

۶۲ چ (مصراع دوم): پیش‌تو سوارسخن 
امر‌وز پیاده ۳ 

۳- ج (مصراع اول): و ز دولت تو خلق 
در اقبال فتادهه‌ست 

۵- ج: با دولت دادی 


شژ#ٍَ- چ‌ ای زاهدی از رای 
۹- ج: چو تو عاقل و مشیار 


۰ ج: نه‌بجایست تو بجایی 
۱- ج: تو در صد ر بیایی 
۲ب و ج: در خن و بزو» س و ق: 


جابه دیبا تو سز‌ایی 


نسخه بدلها ‏ 


۴ س و ق: برآن وزن چنانست 


۱۳۰ 


مسمط ۲ 


س» ق» ع» » چ 
۴- در چ این بیت پس از بیت پعد آمده 


افتدگة 
۸ چ: ابر چون می‌خو زد .۰.۰ نقمه و پر‌واز 
کرد 
۰ ج: برگث زر گر حور شد چون 
یافت... از گل سوری جدا شد 
۳ ی 
۳ 1 زآتش خنلد ی 


- چ: با آنکه انجم... سر نپیچندش ز 
سس 

۲ب چ: هرچه او رد کرد 

۴- ج: از جمپانش نخوتی میداشت 

۶ ج: بنده مطبو ع 

۷ این بند درس و ق نیامده است 

۰س س: بکامی گس رسیم» چ: بکام و فی 

۱ ج: رتبت تو در رسیم 

۲سي: می‌بررسیم 

۶٩‏ س و ق: باد همچون چخ 

5 مانت: شرع چس خ در حکم تو و افلاكب در 
فرمان تو 


مسمعل ۳ 


۴- ج: اندر ده چون من یکتن ر نجور 
هست 
۵ س: بحرست و در گوهر» ج: وز گوهر 
پر‌ای مسعود سعبك 
۷ چ: بحکمت بنگی 
ع» » ج 
۱- ع: بخواهد مررغ آشیانه را 


9 1 عببه نپاد 


مسمط ۴ 


۶ 4 چ 
اس م: رایت خور» 
۲ م: ای خنك آنکس براو داد خود از 


خود یداد 
هاس م. شمع ظش 


6 م: ای شه... وای ملكت... روز بزم 


۲ ج: ای بخرد رهنمای وی بمپنر 

۳- ج: یافت ز فر تو پمس 

۶ ج: نظم ز روی تو» م: چرخ فلك 
در نیافت 

۰- ج: سفته و بس سفته باد. هرچسه 
بکردی زخیر 

۱- ج: فی دول لایکون 


مستژاد ۱ 


ع» له چ 


۵ ل: باشد ز هیبت اندر 


ِ 


مسوی 


اس» ب» ق» ج 
اس ب: بسکال ای بمپار 
۲ س وق و م: باز رستم 
۵ ب و ق: کوهپا کو بند 
۶ چ: طبع و حال هوا 
4 بپ و م: زس‌دی گردی. 
شک نکار گری 
عم و ق: لشکر س‌ما 
۴ س و چ: خرما سبزه‌های 
۶ ب: ز گی‌می خفه نگردد» چ: خب نگردد 
۷ ق و ج: جام باده بجوشل  .‏ 


۰ پسدی کردی 


۳ ب‌. 


۸ م: گرچه زود اوفتد» چ: ز چشم ترم 

س: لاهاوور 

۰- ج: گوهر افشاند 

۲- ج: س‌مست ۱ 

۴.- ج: تیغ ملت... کند از تیغ او 

۶ ازین بیت تابیت ۲٩‏ در س و ب 
و ق و م نیست 

ٌ- ‌: فر‌مانس‌انش را مانند 

۱ م: ز حکم او گردن 

۲ بیت در س و م و ق نیست 

۳ ج: سخن جمله 

۵ ج: هند را عبی»ایست 


۶ ج: بلات کان 

۳۳ چ‌ چاه را می‌ گزست 

ج: پیک حداد 

۰ ب: ملكت را نیست بیخلاف نکار 

۴۱ ب و ق: می‌کبش نعل برق» چ: فعل 
برق... و هم گیدد سبكت 

۴ ج: لرزه برخیزد» بیت در چ پس از 
بیث بعد امده 

۷- ج: پادشاه زمین 

۸ چ" اخییوان مت گوری ازتورستاه 
جان منست 

9 این بیت در ج نیسثت 

۶ ج: باره را شاهوار 

۷ جچ: کدخدای سم مکین» ]ناف بیت در 
س. و ق نیست 

۸- م: بو نصس ی ان 

۶۱- ج: کرده شفل سپاهسالاری 

۶۲ ب: کنند مردم کار 

۳ ج: چون گس بایدش نشاند بزر» 

پل ر 

ق: که پدان را» م: 9 


س ؛ نیشت و 
۴ ب و و5 
لطف 


۵- ب و ق: سر‌ش گ‌دم چو مست» ج: 


۱۳:۶ 


چون ز می دلش مست و خرم شد 

۶ ق: بیست شمنامه». چ: ثلث شمپنامه. 
نسیه پدل چ‌: بت شمپنامه در زمان 
فکند 

۷ ب: نعمت‌و رای و راه مردان‌خو است» 
ع: نغمت راهمپای مردی خواست» ی 
دولت شه ز پاك یزدان خواست 

۲ س: محتشم ذات و محتشم‌جودست. 
ب: محتشم بوده‌ست ۰ 

۴- ج: دل از آن خرمی همی جوید 

۶- ج: چون مر او را عدو بیپیش آید. 
گذرد راهرا بیاراید 

۳ در س و ق نیست» ب: بنگی آن زیب 
او چو بر‌خیزد « 

4۵ چ‌ دوستکای دهد» ق: دوستکامی. 
س: دل یتیمانرا 

۶ ج: چوپیل با يك و پنج» ق و م: چو 
پیل ماند سنح ۱ 

۸ جچ: هموست همو 

۱- م: نازده زخم برفواد مراء ق: كِِ 
چشم نس ناد منآ» چ: نازده زخسم 
خر‌مراد او را ع: نازده زخم خر مرآ 
و تراء م و ب و چ: صد هزار گونه 

۳- ج: داد چون ماند خصل کم شمرد 

۴- ج: ندهد هیچ بورك اینت غنیم» م 


ندهد هیچ سیم 
۵- چ: : چون تفانت بر‌خیزه - باحر‌یفان 


بجمله بستیزد» ب: پس دهد چون.. 
بر‌هنه بگریزد 
۶ ب: دهد کریاش» م: کر‌ماش 
۷- ج: ظریف جانوریست... براستی 
جگریست» س و م: طعام او شکریست 


دبوان مسعونسعد 


۱ب وق و م: با هو آن سید. س و 
ب: آهسته طبع در هر‌سال 

۲ ج: مستی او چو هشیاری 

۳ اس چ: ذات دانا و طبع برنا نئیست تب 
مثل او هیچ تیز و دانا نیست 

۳ سس در چ نیست 

۵ ج: کند انجاح - نبوه مثل او 

۷ ج: بنمید بدسگال 

۱ ج: برتی از دست خود نخواهد 

۴ ج: کان طرب 

۵ب و ق: پیل روزی» س و ب و ق: 
دهد سستی 

۶ م: شیر تشنه اآزو 

۰ چ: در مانده... بگردانده 

۱- ج: یله گردد زشمبر... کشد سپه 
" ناگاه 

۲ج: گوید از عجز بر‌صنایع پدر 

۳ ب: منزل او به بوسپا که کند» م: 
منزل او همه ثئپاله‌کند. چ: بنونمپاله 
- کند - تا مگ نان از آن نواله کند 

۴-- در نسخه س نئیست» ب و ق: اندر 
آید» چ: بدیه کل هری... نام خوك او 

۶ بیت در چ نیست» م: هست حوطه 
امیر با دانش» مست کویل سازدش 
مر کش (؟) 

۷ ج: مرد بگراید 

٩‏ چ‌ آرد گیلانش از پراش بود» س 
و ب: که همه پیچ و تابپاش بود 

۰- ب: پادشه‌زادة نکوء» م: پارساسیرت 
نکو دیداد 

۲۳ در س و ق و م نیست» چ: ره‌بسوی 
نشاط بردارد - سنگی از هر که هست 


بخور داد )8 ۱ 


نسخه بدلمها 


و و ۵ ۳ چ‌ نه طلا بن بو۵ة نه حازه بو۵د. . 


زوبساط تازه 
۷ ج: هردو حالی؛ م: هردو چام 
۹ چ: بوسه داد و داد یمسر 
۰-- ج: نیست او را سخن 


ره 8 ۷۳۶ چ‌ دست زور میل بمیل 

۵-- ب: خویش وهوی کند - گر به را 
کوبدید بوی کند» چ: خیزد از جای 
خویش و هوی کشد ‏ گر نه او را بدید 
عوی کشد 

۷-- بیت در س و م نیست 

۷ ج: ز برگث کلم... شلفم پاره راء 
. س و م: ز برکث کرم دو باره کند 

۹ چ: کودکست و برای و دانش پیر 

۰ ج: بر رقم که پیو ندة 

۱ ج: نکو داند - هرچه راند همه نکو 
راند 

۳. در س و ق و م نیست 

۳ ج: هیچ عیب دگس جن آتش نیست تب 
کن تن سنگی 

۵ س و م: چون شود سر کم ‌ 
چون کند پر کم و ندارد چای 

۶ ج: حدیث فراش 

۸ ج: مست و خجل - که نشاطش فرو 
مرد در دل 

9 ج: نرسد چندگه بخدمت ۳ 

۰ چ: آید جنایت و تقصیر. س: 
خیانت و تأخیر 

۱-- ج: از حوالت شاه 

۲- شق و حاشية چ: حنین طبیب 

۴سب: حبذااصل» چ: نیکنامیمپاست.. 
شاد کامیمپاست ۲ 


سس چ: بریج و پقره بقو ۰.۰ جنس لقوء 


۱۳۰۷ 
م: جای لقو 
سس م: راه آپم روان کند آره : 
۹۵ 


ازین بیت تا بیت ۱۷۳ در س و 
ب و ق و م نیست ‏ ح 

۵ ج: هر‌گن چو او نداند 

۶ .: پس برو کمتش از ندیمانم 

۸- ج (مصراع دوم): تا مکان و محل 
من بفزود 

۶۹ ج: دان که من... سست عقل و 

۱- چ: که سر از رنج دست میمالم 

۳- ج: خدمتی بایدش برسم خران 

۴ ج: که بحالی بپانه‌یی جویم 

۷ س و م: بشمپر‌های دگر 

۸ چ: تا ببینم رفیع 

۰ این بیت و دو بیت بعد تنپا در چ 
آمده است 

۶ ج: شاد گردد دلی که دارد غم 

۸ ۱ چ‌ ممپر بازی کند به کلكت دوچشم 

9۹ ج: اس و نپی و امارتش... زر 
و در از عبارتش 

۲ ج: آن خ... دریده 

۲ ات این پیت و 93 پیت یمد نپا در 
چ آمده است 

۸ - ق و م: به تحفه ایقاع 

٩‏ آب چ: دماغ عود زند 

۰ ج: خواجه ناکه چو در سماع 
آید... خر‌می بیفز‌اید 

۴ب چ: برون کالد 

۵ ۳ چ: گنده درست بکف 

۶ چ: کلندة کست . . 

۸ ۲ چ: آن کسانی. ۰ چیز گی میگ ین 

تا میب آن بی‌هنر 


۱۳۰۸ 


۲۳ چ: بگذ شته‌ست 

۳۲- جچ: همی‌نگردانم - وز ملریقی 

۵- این بیت تنبا در چ آمده است 

۸ ج: میز ند نای و تنکث می‌جوشد 

۰ در س و ق نیست» ج: عشق و دنچ 
محمتبد 

۴ ج: کار بی‌زد و بی‌وبال 

۵ س و ب و ق: زین طریق زود دهم. 

۶- بپ و چ (ممس!ع دوم): صد تضس ج 
فزون کند ز آغاز 

۷ 

۸- این بیت نیز در س و م و ق نیامده 


این بیت در س و پ و ق و م نیست 
است 

۲ ,: بمن ببازد. چ: همه ببازد 

۸ - ج: ازحریفان‌چنکت» ب: از رفیقان 
چنگث» بیت در م نیست 

۳۵ م مجاوران درتگی 

۵۱ - تنم در ج آمده است 

۲ ج: جامه‌های نمپاده 

۷-- ج: کان گرانی زوان 

۸ ج: آن چارپا بزخم آرم 

۲ س: حفب؛ٌ کودكت. ب: خفته بسد 
کودك» چ‌: خوش دلکش - راه اشکن. 
م: رود آسا همی س‌اید 

۲ تا عون فر ور تن عم تین بمفگه ده 
گردد آشفته. س: زخمه بر‌حفبه (؟) 

۶۵ ج: در میاأن دو کوهی 

۶ ج: همی‌گوید... فروموید 

۷ - چ: سوی کردانه ناکپان تازد 

۸- چ: سییکی کینه بشید ق و م: 
سللی کند بنمپد 

٩8‏ ۲ چ: نی دک نوی 
او بدور طاسی راء ب: بلید کاسیری 


دبوان مسعونسعد 


۶۰ ج: پیش معشوق» ب و س: حفبه 
بنوازد 

۲ ج: اول آشفته... شکرش با گر فته 
خون آر ند 0 

ات باز گشته بروسی‌خانه 

۴ در م نیست» چ: عین عین و کرده 
چشم را 

نت چ‌" روی از آژنگك همچو 

۰ س و ب: جغبه پر‌گیرد 

۱-- چ‌: سبك درمان 

۲- ج: بیاری لك... گرد رگت 

۵ ج: بزودی شاه 

۸ س و ب: رود از بر بط, ق و م: 
روز از بر بط 

۹- تنمپا در ج آمده است 

۰ م: زان نواهاء 

۱ این بیت نیز تنمپا در چ آمده است 

۲ ج: از کودکی 

۴ چ: لمبوزا از ردخش 

۵ ج: بر رخ لاله رنگث گل بویش 

۷- ج: بمیمه‌خانه‌ها 

٩‏ ۲ب س و م: کش شبیء» س: ازو 
پر خورد 

۱ ج: پیش بنشاندی - همه وقتیش 
نوش لب خواندی 0 

۲ ج: دست خاش 

۳ س بسی چه شد گر کرد» ق: بسی 
نت گر گنه 

۵ ۰ تنمیا در چ آمده است. 

۸ب بیرد جوش از تر نگش» ج: 
خوش خط ار برنکث ر باب 

۰ ج: کرد جمد... بسن ممپن و ستیزه 

۵- ق: سزد که زر دادست؛ م: سه‌لوله 


نسحه بدلمها 


زر دادست 
۷ ج: بازمانده‌ست وجنکت پیوسته‌ست 
۸ ج: محملی بسته است» در ق نیست 
6۹ ج: رنج آن ناز نین چرا جویم 
۳" چ: برمیان تیر کاریی دارد»۰. 
گذ‌اریی دارد 
۴ س: فانو. ب: فاتو آن نادر 
۵ س و ب: بکلو نمنعه 
۶ ج: گفتمی هست... گس نبودیش 
نس جح 
۱ ج: دیده است و باخته‌یی 


۳ ج: نیکنام است و رشك» س: خشم 


نشناسد 
۹ س: چه خورد او بگاه مسکین غم» 
ق: چه خورد جن بکاو رشکین . 
۳ ج: بود در تأب... تخم سداب» ب: 
بیخ مس‌آپ ‏ ۱ 
۴ س: که شود زوبریده مرو سمپی 
۵ ب: گیرد او راه پشته و این بود س 
پر‌هنر لاخ یخ چنین فر‌مود» در س و ق 
و م نیست 


۳3۸.- بت و ق: تعنول‌خرد خانه‌اوست )٩(‏ 


۱۳۰۹ 


م: که بقول درست خانة اوست 

۳۵۱" چ: چه‌ر نت آرد.۰. بسوی) چنکت 
آرد 

۳-۲" چ‌: سر‌فراز و شکرف و عیارست» 
ق و م: ظریف و ط‌ارست 

۳ این بیت در ج دیست 

۳ این بیت در س و ب نیست 

۵ ج: ممکن آید که نیکو دوشیزه است 

2۶ ج: همه درست‌تر است - که بخوبی 
ز بیده» م: هه تیه سینت کته 
بتعقیب بندة ذکرست . 

۸ س: راهكت اندر میأن» م: 

اندرمیان 

9 ج: لمپو در هم‌آمیزد 

۰ چ مجلنشی طیبی است 

۱ ج: خلف است... علف است . 

۳ ج: بازماند دو دست او از کار. 


اشك 


ب: دو دشت و پاش از "کار - آپ گی‌دد 
نساخ 
۲ این بیت و دو بیت بعد تنمبا در چ 


آمده استاح 


قطعهة ۱ 
ع ل» چ ۰ ۲ : اکنون همی شفاعتبا 


قطعة ۲ 


س» مه ق» ل[» چ‌ حاکم مرا گردد 0 
ات وق و ل: شاصران بانواء س: ۵ س و ق: کوه را در زیر 
۳ همی گردد رس م: مرا اشمار گردد اژدها 
۲ ج: طوطیانه گفت نتوانند ۷ب س: ز هم‌جنسی» م: ز بی‌خلقی 


۳ چ و ع: جایز نباشد پادشا 


قطعهة ۳ 


س» پ» ۰۴ ج ۶ ج: عس که امید - بسیار بش‌ساید» 


تك ّ : ۰ هه ۰ ‌ 4 سا 
هت این مر‌کپ حرص تو» چ: ای‌مس کب ۷ب یچ جمپان ردنت این بسن آق اصت 
۱ ۱ : ب: بودست آن‌کن که پس از تو 
پس جس صس 


نت فد بیت تنمبا در پ آمده افتت 


قطعهة ۴ 


۰« ل» چ تس چ؛ ندیدم جز تو 
۱ ع: از مجالیکن 


نسخه بدلی 


۱۳۱ 


قطعة ۵ 


> و ق. ۰ چ 

آسب و م: من چنینم تو هیچ یادکنی 

۴ ب و م: نیز خواست مرا 

٩‏ ق: رجاست مرا 

- این بیت در س نیست» م: عملی 
می‌کنی 

۳- ج: زین همه نیکویی 

تب ناگه اندر گر ان. 
بلاست 

۸-آپ و ق: در فراق دل» م: در فراق و 
غم» س: اینچنین رنجپا 


و شم صله 


۰- چ: بدین رضاست مرا 

۱- این بیت در پ نیست» س: چون 

ماندم 

۲ تچ پس چو پیچان دو دل 

۳- این بیت در پ نیست 

۳- در ق نیست» 1 گرنه» ب: از 
دوستی... بشما این شعف 

۶- ج: خواجه با توام» ب: کزین مکثار» 
چ‌: از سس شنمه و ریاست» س و ق: 
سمعت و ریاست» م: سفبه و ریاست 


قطعه ۶ 


تشپا در چ آمده است 


قطعة ۷ 


۰8 :۰ ل» ج 

۱ ل و چ: ای‌ماية ت_ ای بوسعید» 
خ: ای‌بوسعد» م: اپوسعد 

۵- ل: از جود تو بشسته 

ب مصراخ اول در همه سخه‌ه] چنین 
افتگاه مصراع دوم در ع و ل و جچ 
ثیامده است 

۸ ج: چون چرخ پوشد سل مسلب 

-٩‏ +: در کردهای او هم دارم 


۶-۲ و ل و چ: بر‌نیش عقر‌بم همهز ندهء 
از انتظار... عقرب (کلمهةٌ دیدن درین 
نسخه‌ها نیامده است) 

۷- ج: چون دست تو نیارد 

جچ: گردت زمانه داد مص‌ب 

۱- ج: میزبان تو فانحر 

۲-ج و ل: مصباح‌بان» چ: عرب فاشرب» 
ل: عزّت فاشرب 


قطعة ۸ 


ع» » چ 
ت‌ جچ و 6 و ل: پایةٌ قدرت 


۲- چ و ع: رنجه از جاه تو 


بت چ: صیقل عدل تو 


۱۳۴ 


0۵ م: جور و غم بفر‌سوده‌ست 
مت چ‌: [مین ممپر بان بیبتخشو ۵ه‌ست 
-٩‏ ج: صلت و خلعت مرا» م: صله‌خدمتت 


دیوآن مستعو تسعل 


مس 
سس مج ات بار و پر و احسانت 


٩ قطعه‎ 


س» ب» ق» چ 

۲ ج: مملکت قاهره بورشد» م: قاهمس 
فر‌خنده رشید ۱ 

۴ ب: بپرده و بدره و. ۱ 

۵- ج: مملکت را زتو هر لحظه ۱ 

۸ س: نبردتورسد احلاجت» ب: حلاجست 
حلاچست 

٩‏ ب: سرافراز عی‌اقیست 

٩‏ مت یچ ز ندگان را سس نیروی چو اوداج 
آمد - ظلم افتد 

۱ چ: طرف نعمت‌هماست... از شغب 
تاراجح است 

۲۳ س و ب و م: احتراز از امل» س و 
ق: هنسی امشاج انتست 


۴سب و ق: زیره انجام 

۶- این بیت در پ و ق نیست» س: دست 
خرد ۰ 

۷ج چشم در روی نکویی که مگر دراج 
است» ب: در روی نکوی تو 

۸- ب: از سس خویش 

۹ پنبه شد» ج: اآبر‌خزان» س و م: 
ابر‌جپان 

۱س ج همی خور در باغ. س: بلبل و 
عیار خوش» ب و ق: عباد خوش 

۲ م: به‌شین و ساج 

۲ب چ: من همی گویم وین حکم 

۳ چ: موسم راوی 

۵- ج: حمل‌انصانش 


قطعه ۱۰ 


6ج 


۵- ج و ع: مشر کش چون بدید 


۳- این بیت نیز در نسخه م نیامده است 


قطعه ۱۱ 


بب > ق. ع‌ چّ 


۲ب و ق: زحال کاجملان )؟( 
۷ ج: هیچ درخور هست 


قطعه ۲ ۱ 


> پ» ق» م» چ 


۳ س وم و چ: چسم عنین‌سار است»؛ ق: 


نسخه بدلما ۱۳۳ 
چشم عنس‌سار است و ۳ چ‌: در افز و نست 
قطعهة ۳ ۱ 


س» ق» ی ل» ج چ: نه بیافت 
۹ س و م فللی بگشاد» صس!: در یافت» 


قطعة ۴ ( 
ع» ل» جچ ۰-۸ ع: این سمادت تست 
قطعة ۵ ۱ 


۰« ل» ج چ: می 3ه نه‌ایم 
مت 12 هر که را زاده‌ایم و مر ۵ نه ایم 


قطعه ۶ ۱ 

ع » چ اس ع و ل: در زیی باغ جست 
قطعه ۱۷ 

ع» » ج 
قطعه ۸ ۱ 


ع» ل» چ ۰ آب نسخه بدل چ؛ بر‌گاهم و خور بر لت 
(مرحوم رشید یأسمی در زیر نویس نوشته ع: فوز برکت 


است» داین اشمار بنام دیگری هم ۳۳ چ امامی ی بدادمش مرپلت 
ضیط شده است») 


۱ ٩ قطعهة‎ 


ع . چ ۵- ج: پاداش من... عیب دانست 





۱۳۱۴ دذلوان مسعوخسعد 





قطعة ه ۲ 


س» ق» پ» ۰ جچ سنگث و سوست 
۱- چ: برادر دوست ۷- ب: ممیره بر‌آپست 
۲ب ور ق: از دل تو ۰ ۸ این بیت در چ پس از بیت ۳ آمده 
۳ چ‌: پای بی‌زود است» چ: بیگث و پوست گشته‌ای 


۵ جچ: آنکه محتاج... دست آهوست» ق: -٩‏ ج: خوست باز جستن دوست 


قطعه ۲۱ 


قطعة ۲۲ 


س» ب» ق. ۵ ج آیده است 
۱- چ: دلم سوزد ۵- ج: سی نشد سال عمس تو ویحك 
۲ ق: چون تو می‌نالد ۷ س: بجست اینكت 
۵ س: بکشتت قدر ۰- چ: تن من چون جدا شد از بر‌تو 
#۶ چ: باد اولی» ب: بادکسی اس چ: دلم از مرگی 
۸- س: عار نداشت ۶ این بیت در س و پ و ق نیست 
۰- س و ب: آتش ممپر تو ۷- س و ب: بدار نداشت 


س و ب: غیار نداشت» ق: هیار ۲۸ س و ب و ق: دل بدان‌دار خوش 


قطعة ۲۳ 


س» پ» ق» م۰ جچ ۳ م وق و چ: رحمت کرد» در چ این 
اس و ق: مجلس شاهی بیت پس از بیت بعد آمده است 
نت این بیث در پ نیست» 1 مجلسی را ۳ 13 خد او ند یست 


قطعة ۴ ۲ 


س» ب» ق» ع ‏ ذوق دیدار و 
اند 0۵ دوستی را و تندرستی راء ب: ۳ب چ: بازده پیش از آنکه 


نسخه بدلما « ۱۳۹۵ 


۳4 چح سیت پیدار باش» ب‌ و ق: قضا پجنباند 


قطعهة ۲۵ 


۰ ع» ل۰ جچ ۰ این پیت در ج نیست 
۲ ۰ ۳ ۰ 
اس م: به‌تن و دولت جوان ۳- : جان پاینده کان که داد بما 


۲ م: در زمان توباد 


قطعهة ۲۶ 


ع» 4ج هس چ: هرزیارت 


قطعة ۲۷ 


ع» ل» ج ۶ این بیت در م نیست 
اب چ: باغ راد‌ی را 


قطعه ۲۸ 


عِ: ل. چ بخانه‌یی 
۳- ج: در پنپان خانه‌یی» ل: در تنپا هب چ: چو با بر 


قعطعة ۲۵ 
ع» » چ 
قطعهةٌ ۳۰ 


ع ل» ج ۴ ج: و زفمن جاودان. ل: و ز عمس 
۲ چ: ارماند از حیس مائد پند‌ماند (1) جاودان» 13 جادوان 


قطعه ۳۱ 


۱۳۱۶ 


دبوان مسعونسعد 


قطعةهٌ ۳۲ 


ع» له جچ 


قطعة ۳۳ 


ع» » 5 


قطعة ۳۴ 


ع» » چ 


۳ و ۴- ج: يك کره 


قطعة ۲۵ 


ع » چ 


قطعه ۳۶ 


ع» » 5 


قطعة ۳۷ 


س» ق» پ» م» جچ 

۲ ب و ق: هرچند که گیتی 

۳ این بیت در س و ب و ق نیست 

۸ ب و ق: ای حزم توء ق: گویی که در 
نیابت» ب: بودی که در نیابت 

۵- ب و ق: دوجپانرا» چ: در جپانیا 

۶- س: زیرا که نوکش» این بیت ودو 
پیت بعد از ب نیست 

۲ س: سس جوان را 

۱ ب: ز جلالت قلاده بندد 


0۵ بیت در س و م‌ نیست» ب و ق :. در 


بح نگی 
۶ چ: در سایگه زینمپار 
۳" ج: چون چرخ دوصد 
۸.- ب: زینمپار شیر آن» بیت در م نیست 
۳.- این بیت تنپا در چ آمده است 


اساسا 


۴ این بیت در س و ق وم 
2۶ ب: زصدگر‌دون» س: رسد زگردون» 


بیت در ‌ نیست 


۳5 ب. تا چشم و سس داشتم زناله, م 


نسجه ددلما ۱۳۷ 


۸- ج: آسیمه شد و ۴هب س: زخوان مدحت. م: که زخون 
6 بت من نن‌کنان داد مدحتت سازم! 
۵۱- س: سخن سنج امید صلت» ق: من ۵٩‏ ج: مادحیست جن من 

چواهر ۲- ج: نی یار نخوانمش در این مدح 
۵۲ این بیت در س و ق نیست ۶۶- ب: باران ز غم خوشگوار 


قطعة ۳۸ 


س» ب» ق» جچ ۱ چ: صقال دارد 
#۶ س واق: اندر کنف تو زینمار ۵ س: دوتا گشته قد 


۳۹ س : چشم دیسدهام را س و ق-: ات هن و ق : ااندر شب و روز انتظار 


شرار دارد 


۳٩ قطعة‎ 


ع» » ج 2 ع: بعر‌ایس نمود فص 
۵- چ: بپیچ مکرمت از خود عجب نکرد 


قطعةّ ۴۰ 
ع» 4 ج 
قطعة ۴۱ 


۰ ۰ چ‌ ٍ- چ‌: امل بخشایم 
اد چ: کار اطاق من 


قطعة ۴۲ 

ع» 4 ج ای هون کر وس 
قطعة ۴۳ 

ع» 4 ج 


۱۳۸ دیوان مسعودسعد 


قطعةّ ۴۴ 


چ 
قطعة ۴۵ 
م» ع» » ج ۸ ج: موقف بزم تو 
اسم: دولت و دین را ۳ هوای تو نبود 


۳ ح: پشبستان کال بیح حزم نو - چ‌ شب۱ع تار سود 
۵ م: زاب تو بجمید 


قطعة ۴۶ 


پب» ق» م» چ ۳ ج: هر باطلی ببیند 
اس ب و ق: گزیده ره هواء م: گزينندة ۴- چ: ماند بر آنکه 


هو | 


قطعة ۴۷ 


« ۰ چ‌ ۲- ل: با زمانه پس ناید 


قطعةٌ ۴۹ 


ع» 4 چ 


ع» » ج 
قطعة ۵۱ 


۰ ل ی 


نسخه بدلما ۱۳۹۹ 


قطعه ۵۲ 
ع» ل» ج درا جپان بمیرد 
ال و ع: روکرده‌ترین عالم» ع: که 
قطعة ۵۳ 
ع» له چ 
قطعء ۵۴ 
ع» » ج 
قطعهة ۵۵ 
ع» 4 ج پردرد 
۱- ع: خیره‌شدن و نوان» ل و چ: روان 
قطعة ۵۶ 
ع» » جچ ۱ چ ول: که سس گاو جنک شیر خورد 
قطعه ۵۷ 
ع» 4 5 
قطعه ۵۸ 
ع» 4 ج ۲ چ: که بپمت 
قطعة ۵٩‏ 


ع» » جچ ك ۵ ع و چ: بکار کرد رایت   .‏ 


۱۳۳۰ ذبوان مسعونسعد 


ع» ه چ 
قطعة ۶۱ 
ع» » جچ 


قطعه ۶۲ 
س» ب» ق» چ ۲ ق: شعیه زر» ب: شعه‌زر 
۱.- س: رنج کزوء ب: رنج کن آن ۴ چ: مرا گس کسی 
1 عم می‌سودی» پ و ق: عمس ۵ب س: بلی چکونه. ب و ق: چرا] من 
می‌شودی» چ: بمانمی‌جاوید ممپتابست و آتشم 
قطعه ۶۳ 
‌« ل. 
قطعة ۶۴ 
خ‌:« ل. 0 
قطعه ۶۵ 


‌« ل» ج ۷ ج: هر که بود است 


قطعه ۶۶ 


۰ س» ب» ق» ج رفت 
۱ ق: مذاق یافت ظش ۲ ب: در فنون سخن» ق: فنون هن 
۴ب جچ: هچ خوی سقله میا ۴ این بیت در چ پس از بیت ۱۱ آمده 


۶ ق: با تو خوی گرفت» ب: با توخواهد است 


۱۳۳۱ 
نسحه ددلما 


قطعهة ۶۷ 
ع» ۰ ج ف‌هنگپا و ع و ل 


۲ 0 سچد ,وده )٩(‏ د 
۲ چ‌ چشمه را ره نبود» متن مطابق اس چ: جن آدود (؟) نبوه 


قطعه ۶۸ 


س» ب» ق» م» چ ۳۰ ۳ 
۱ چ: دل و جان آنچه خورد ۳ ۱ 
۳ ۰ ۳ کرد ۰ب ودق: بازم وماندم بسی» ج: دست 
۲ نوت ۱ ۳ 
۴ چ: از دم دولت ز من برد 


۵ س: زانك بصد دیده. ب و ق: بجیحون 


۶٩ قطعهة‎ 


س» ب» ق» ۰ چ پ و ق: یار پاس تو 
۱- چ: عمدةالملکی ۶ب چ: این و 
۲ ب وس : عتل را کرد خو.است ظلم تباه ۲ چ: آقفت ست 


ِ 


ه چ: باز بأس... چشم زخم تو یافت 
قطعهة ۰ ۷ 
ع» » چ ۱- ج: همی نپاید پای 
قطعه ۷۱ 


س» ب» ق» م» چ ۵ این بیت و دوبیت بعد در چ نیست. 
َ ۰ ۰ ی رجا 
ات ب: نباشد دیدگانم تا : 3 ثابت گوی مر کنء 
. اه ب9 جنان ۲ 6 س : از ۹۳ م: همی ‌ بان سب 
ِِ ۱ ین : , ازین بیت تا پایان نیز در چ نیست 
معمشوق عاشق 


۴۳- این بیت در س و ب و چ نیست 


قطعة ۷۲ 


ع» ل» 5 شنافن. .ریق 
۲ چ: از آن نداری در دست خویش 


۱۳۳ 


دبوان مسعودسعد 


قطعة ۷۳ 


ع ل» ‏ 


ات چ: چو رای بگذ‌شته 


قطعة ۷۴ 


‌ ل» ج 
۶ ج: طبع تو پی‌طرب 


بر ۳ چ‌ شودش قر‌ضص آفتاب 


اس چ: لیکن اودرد 


5 گ (چاپ اول): ناردان خامه 


قطعه ۷۵ 


س» پ» ق» ج 

اب و س: رویپا را نگار کرده. چ: 
توبمپار را نگار کرده 

۳ ج: به پنج کشته فگار 

۳ب ج: برو بنفشه و گل - کار کرده پرو 
بنقش و نگار 

۵ س: ستوده رای تو 

۷- این بیت در ب نیست 

۸- ج: تیزتر زان 

۰ع- ج: لشکی دین بناز جان اوپار 


۳۹ ت‌: ای ماه چارده» س‌ و ق: ماه 


جمپل» چ: بر پر‌سنگگ: ۰. چرخ گن ار 


0۵ ۰ بودهام نیمار 

۸ چ‌ مانده بود بگل 

۳ چ‌: پاران ابراو... زجود پمپار 
۲- ج: فش خدمتش همه‌خوار 
ٍٍِ_ ب: عزم ورای او 

۴ ج: همی کند آسان 

ب؛: نداره شب 


۷ ازین بیت بیعد تا پایان در س و 
ب و ق ذیل قصیده شماره ۱۱۵ آمده 


است 


قطعة ۷۶ 


. خ‌۰ ل. ل 
۴۳ چ: آر استه‌ست مجلس از او 
۰ ۳ از پر تور از آن 
۳ چ: تا که پیکان او .هدس 
۰ م: در مصاف ایدر 


۲ ج: بسوی ستر 

۳- م: مقام و مقر 

۴- مج: به نپرداخت (!) از دعا پحضسء 

(چاپ اول چ): نیست پرداخت 

۶ چ: نثار کرد و سبیل - یله‌گاوان 
فر به 


قطعهة ۷۷ 


۰ ل» ج 


نسخه بدلما 


نت 


اد 


ات 


۳ 


چ: بوبکر ملفز» 


و لِ. چ ۷ 


13 توای تن من 
قطعه ۸۰ 


س» ح» ع» ل» ج ها ج: 
س: بسته در سمچی» ج: چومار گریز ۶- ج: 


چ: پکون ففیز ۳۳ چ 


قطعه ۸۱ 


س» ب» ق» ح» ج عجب 
ب: از مرگث تو بت‌سیدم هس چ: 


س: رشك آیدش» پ‌ آمدش از ین چه 


قطعة ۸۲ 


ع» ۴ چ: 


۱۳۳۳ 


پشت من اندر گریز 


بز ه فر‌وش س بر ه نفر‌وشدت بعمقل 
چیز باید 


چون تو نبیند 


س» ب» ق» م۰ چ یکدو نفس 


چ: بروفات محمد علوی... بشمر ۲- چ‌ 


قطعة ۸۳ 
: ل» چ ۳ 1 


قطعهة ۸۴ 


س» ب» ق» : 
چ: نيك کوش هات: عن ؟ 


پس ازین 


خاره‌جو. حاشیه چ: چاره‌جو 


بدان خود دوچیز 
نمالند گوش 


۱۳۳۴ دیوان مسفو تسعل 


قطعة ۸۵ 


س» ب» ق» چ اس پچ (مصر!ع اول): آمدی دی تو از 
۳ ب: ور نبودم بمدحتت گویا پی کاری 


۴ این بیت در چ باین صورت آمهده ۱۰- ج: اینیمه شادی 
است: گاه چون پص طبعم اندر هو جب ۳ چ‌ روی باده بیین 
که چو خورشید ذاتم اندر جوش ۲ ات این بیت کت در جچ آمده است 


#۶ این بیت در ب و ق نیست 


قطعه ۸۶ 


س» ب» ق» ع» چ ۵ ج: می‌شادی زغم که مشق دار» ب: 
اب جچ: زان فراپیش بایدم بمرد بخشایی 


۳۹ چ: بچست بی‌معنی 
قطعه ۸۷ 


س» بب» ق» ج ۴ ق: نبود بمپاش 
۱- ق: محمد جر‌اش» چ: ازدو دیدهة سرد 


قعطه ۸۸ 

ع» ٩‏ 5 ۵- ج: یکام همی درانش 
قطعة ۸٩‏ 

ع» » ج 4 چ و ع و ل: بطیء و سریح 
قطعة ٩۰‏ 


ع» » چ ۴ چ: بکند چشم تیغ 
۲ چ: حکم اخت بدو مپاپت از آنك 


قطعة ٩۱‏ 
ع» » جچ 


نسحه بدلیپا 


۰« ل» ج 


‌. ل» چ 


۰« ل» چ 


ع» » 5 


ع‌ ل» ج 


0 
6 ق. ۰ 
س» پ ۲ 
سم سثت ۰ 
پسی سر ۳ 
۲ یدیم ۰ 
1 سس ۵ دك د 
۳۲- چ: 


‌ ل» ج 


‌ ل» ج 


۱۳۳۵ 


٩۲ قطعة‎ 


٩۳ قطعة‎ 


٩۴ قطعة‎ 


٩۵ قطعة‎ 


‌ 
مرگث از 
: دست 
۱ چ: 


٩۶ قطعة‎ 


٩۷ قطعه‎ 


این آهو ب 
پی "+ 
ر‌ س‌ 
س و ق: ۳ 
۰ بلم 


قطعة ٩۸‏ و 
ججٌ: بر تن 
قطعة ٩۵‏ 


1 
کند نی 
يك غم 
دب نیستم 
ٍ.- 


۱۳۳۶ ذیوان مسعودسعد 


ع» » ج 
قطعهً ۱۰۱ 

ع» ل» چ 
قطعة ۰۲ ۱ 

ع» » چ اب ل: حمام بروت 
قطعهٌ ۴ ۰ ۱ 

ع» 4 ج آس چ: پخسب و خفته بماند 
قطعة ۵ ۰ ۱ 

4 ج 
قطعه ۶ ۰ ۱ 

ع» له جچ ۵- م: با مس‌انجام 

۱- چ و ل: که باتست این همه ۸-۸م: نگهدار تو بادا شاه اقسام 

قطعهة ۰۷ ۱ 

۶ 4 ج ۵- چ: بر همه جزو حرامست 


۲- م: پن‌مکش هیبت زدین 
قطعهة ۰۸ ۱ 


‌« ل» چ اس چ: ابرم که همی... و آنگاه همی 


نسخه بدلما ۱۳۳۷ 


۲ چ: مدحی که همی ترا آرم ۳ ل و چ: نه نیز بپرسی احوالم - 
۳ چ: گرچه نه زاحرارم نه بیش بخوانی اشمارم» ع:نه پیش 
۵- چ: آنروز از عمی می‌نانکارم من بخوانی آشعارم» متن تصحیح قیاسی 
-٩‏ چ: جامه پرگیرم - پس وهم ۶- چ: نواجویم 


۱۰٩ قطعهةّ‎ 


م» ع» له چ ۱ چ: روزگار حرون 
رت چ: برانکارم ۳۳ چ همه پارند»... نیاید آزارم 
4- چ منکه دل پرز نقطه ۳ نت چ: که 9 آرزوی 


قطعةً ۱۱۰ 
ع» ع» ل» چ ۲ ج: به دلیلی فتد ‏ 


وک پیت در چ پس از بیت بعد آمده ‏ 1۲ 1 بکدية طببع ...۰ نمی‌شوم مر سوم 


است 
قطعة ۱۱۱ 
ِ‌« .۰ چّ 
قطعه ۲ ۱ ۱ 
س» ب» ق» م۰ ج ح رای حکیم 
مت 5 ای کریمی که در کرم چون تو... چ‌ شوش آندیشه را 
نزاده کریم ۳ س و ب و ق و ج: تاپدو داده طبع‌را 
۵ ج: گشته گردون تو مرد عقیم سس چ: چیر ه عنم 


۶ ق و ب: چشم دولت بپمت تو جسیم ۱۷ ج: در شود بباپ عظیم 
۷- این بیت در ب نیست» ج: باز ازین ۱۸- ج: که در گیتی است 
شعر» س و ق: باد ازین شمس چ: کیسه چون در شود به آتش و 
۸- جچ: چون عذداب الیم سیم 
٩‏ ق: طبع سفید» م: طبع سعید» ق: ۱ ج: سیاه و تمیم 


قطعه ۱۱۳ 


س» ب» ق. ۵ ج ا- ج: امیر یعقو بم 


٩ ۳ ۸‏ دنوان مسعونسعد 


۴ ب: بی نداشت عنان ۸- این بیت در جچ نیست 


۵ س و ب: گردن تجربش (؟), ق: -٩‏ این بیت در س و ب و ق و م نیست 


بخردش» م: سحر بس - ج: پس از او روزفضل ودا نش وعلم 
۶ م: خیره سوار ۲- ازین بیت تا پایان در چ نیست 


قطعه ۴ ۱( 


س» ب» ق» جچ ۳- ج: باز نور زیاده..۰ مانده بر بسته 
(از بیت ۱ تا ۶ در ب نیست) 2۶ س و ق: برجببند که کیش 
۲ چ: میزبان نیز... سیم آسا زخانه ۸- چ: از ثناهای 
۴ چ: می‌نبینی سبك ۰ ج: بر‌نياید جمپیز تو 
۶ ق: علی نامست ۱- ج: تریز چون خرمن 
.- چ: زخم های بر‌هنه ۳ س و ق: ورنه برخسهخیره 


۲- ج: زان حلال و حرام باغ وزرع 


قطعة ۵ ۱ ۱ 


ع» » جچ ۵- ج: تو شاهی 


قطعهٌ ۶ ۱ ۱ 


ع» » ج ۶ ع: بمپتی زمن 
۲ ع و ج: ما را ف‌دوس 


قطعه ۱۷ ( 

ع» » ج 
قطعه ۱۱۸ 

ع» » جچ ۲ ل: ظرف‌های کمرش 
قطعه ۱٩‏ ۱ 

ع» » ج 


نسخه ددلما ۱۳۳۹ 
قطعة ۰ ۲ ۱ 
ع» له ج 
قطعة ۲۱ ۱ 
ع» ل» ج 


قطعة ۲ ۲ ۱ 


م» ع» ل» ج فریادگی بر‌فت 
۳ چ‌: بنده آزادتو - ج: پنجاه و پنج و عده در ین سال شش 
۴- چ: طرفةٌ بفدادی کن هیچگونه ناگذرد . ۰ 
هاب 22 از تن همی پشو ید نت م: ا ندر تشاط » ج‌: در عاج سفته 
۶ ج: غم یافته است سفثه شمشاد من 


۷- ج: نزديك ودور بیتی که خاص وعام ۱- ج: آپ چون باد من 


قطعة ۲۳ ۱ 


۵» ع» . چ‌ اب ج: سبزه ۳ 
تج عشوه و دغاست سم مد .حته یم 


ع» ل» چ 


قطعه ۲۵ ۱ 


جع لِ. 0 ات چ‌: ر سم است پیار ای‌شه ... از سمد 
۲ چ: از ملك و شمار تو فلت راهست 


قطعة ۲۶ ۱ 
ع» 4 چ 


قطعةه ۲۷ ۱ 
ع» » چ 
قطعة ۲۸ ۱ 


س» پ» ق» ع» ج ۸- ج: گر بکشد محنت مرا گیتی... فرو 

اس این بیت در ج پس‌از بیت پعد آمده برد خانه 

است» چ: حکایت خوه . -٩‏ این بیت در س و ق نیست» ب: چو 
۲- ج: ازین بخت و زندگانی من دادیم به در مسنکی 
ی تنما در چ آمده است هت ‌: دارم امر‌وز امید ممپرووفا 
۵ ب: از اندوه» 1 شاخ سیید هٌٍ- 1 طبع نپتار ۰۰۰۵ هر که پینم افسانه 
#۶ س و ق: پشت دست کنم» ب و ق: ۲ ج: برآن گویم - که در تو گیرم 
...که پشت پایم ‏ : ۳ چ‌: ماند میان ویر‌انه 


۱ ۲٩ فطع‎ 


ع» له چ ۷- ج: گرمه نایی چند 
اب چ: دور گردون چو توتیادرده(!؟) ۰ (: جیش گسترده 


قطعةه ۳۰ ۱ 


‌« .۰ چ‌ ۱ ج: در فسانه 
قطعه ۱۳۱ 
« ل. 1 ٩‏ چ: هميشه کار بادا 


قطعة ۱۳۲ 
4ج 

قطعة ۱۳۳ 
ع» » ج 


نسخه ددلما ۱۳۳۱ 


قطعه ۱۳۴ 


س> بب» ق» ج : ۰ مسب چ: تاره و ترو شادکام 
۱ ب: ای غزالی ۶- ج: چو شد نیی‌الحق - برده زنگی 
۲ ج: خود تمام نیی چو شد 
۴س چ: نیز چون یار - ج: پی بکام نیی 
۶ س: لئیم بطبع ۰ ۰- ج: تو چو عنبی سیاه رو» ب: سیاه 
۷- ب: که بدانش فراخ کام گو نی 


قطعة ۳۵ ۱ 
ع 4 ج ۴ ج: ای تن تابدیده مگر آهنی 
قطعه ۳۶ ۱ 


» » چ 
قطعه ۱۳۷ 


س» ب» ق» م۰ ج ۱.- ج: پایگاه چرخ وهمی 
ات جچ: که برآن دست ۰ ۳ چ‌ از بای فروع خاط شاد. س: 
۳ چ‌ دایه بال و نوبپار شوی فراق خدمت شاه پ: قر ار خاضص شاه » 
ها ‌: در آبگاه قار ق: مزاج خاطر‌شاه 


این بیت در ب و ق نیست 


قطعه ۱۳۸ 


بل 


س> لب > ق. ی چ ُ-- ب: رویی» ج: خوی دریایی 
۶ س و ق: یموت را پرمن (حاشية س ۱۶- ب و ق؛ من داقبال تو 


مطابق متن است) 
قطعة ۳٩‏ ۱ 


س» ب» ق» جچ ۲ ج: دیدی بیانی 


۱۳۳۲ 


۳7 ی گشته قد من ز سر وی 
۵ ج: جامی ونانی 

۶ ج: منقص گشته 

۸- ج: ثوالث ضرپ کردم 
-٩‏ ج: چی! بی کار خوانم 

۰ س: روش شادمانی 

۴۳ س و ق: تویی از هر بدی 

۶ س و ق: که اندر یافت دور 

- ج: از زبانی 

۶- ج: مرا چه افتاد زنپار - مصس۱ع 


ذبوان مسعودسعد 


دوم در س و ق نیست» 
۷ مصراع اول این پیت نیز در س‌ وق 
و ۳۳ 13 باشد چو دا ستی 
۳۸ چ: برث امرت 
‌"._ چ: براین خوانم ز یزدان» س: بر 
آن خواهی 


قطعه ۴۰ ۱ 


سس ق. .۰ چ 
(چپار بیت اول در س نیامده است) 


#۶ ق: ممال خرد... ترتیب نمی 


قطعه ۴۱ ۱ 


س» ب» ق» چ 
اب چ: همچو بلبل هزار دستانی 
۳ این بیت در س و ق نیست 


- 1 مد تست :۰ غاید بنست 


قطعه ۴۲ ۱ 


س» ق» ج 
چ: ندانم چه کسی 


۳ این بیت در چ نیست 


هات چ‌ داری تو مکو 


قطعه ۴۳ ۱ 


ع» ل» ج 


۵ ‌ گشته بود نومیدی 


قطعة ۴۴ ۱ 


:۰ ل» چ 


۱۳۳۴ 
نسحه ددلما 


قطعه ۴۵ ( 


اقبال پار 
ق» ب» ج . 
2 و 
2 باه ترا د 
: مصیاع 
7 


قطعه ۴۶ ۱ 
۲ 6 
۱ قطعه ۴۷ ۱ 
» چ‌ 
۱ قطعة ۴۸ ۱ 
۰ 6 
۱ قطعة ۴٩۹‏ ( ۳ 
۷ این بیت در 
ِ قطعةٌ ۱۵۰ 
» ل» جچ 
۱ قطعة ۵۱ ۱ 
» ۵ چ 
۱ قطعة ۵۲ ۱ ی 
آب ج: ز غم 
ل» ج 
‌ ۴ 


۲ چه کردم 
توپاز - من 1 
: کن برای توب 
۳۲ چ: 
: پچنین حبس» 
: 


۱۳ ذیوان مسعودسعد 


۴ چ: میترا هیچ باك نامد ۲ج و ع و ل: کنند کنده کنند - ای 
0 چ‌: زآن خداوند من شکفتی نکو خداوندی 
۸- چ و ع و ل: کنی شکاو ندی 


شم رآشوب 
صفحه ۵ ٩۱‏ 


۴س اس و ق: معیود پست 


۵ ب: گلوی فضل من 


صفحه ۶ ٩۱‏ 
۶ چ: آنرخ رنگرین 


۱ چ: زدم استادوار» م: نیش الماس 
۵ ج: که‌که از روی تو... که‌گه از گون گرفته بدست 
زلف تو 


۵- ج: سیب سیمین 
ب و ق: تو صوفی و منع تو ۶ ج: زلف تو مگ 
صفحه ٩۱۷‏ 


* عنوان قطعه «یار جعدزلف» در س‌چنین ۴- چ: چون گیری پیاله 
است: «تعریف جوان مجعده 


۰ جچ: همچو مارش 
۳ چ: طوفان توح گاه نخست 


صفحهة ۸ ٩۱‏ 
ج: بی وجه یقینت 
#۶ چ: به نقمه بر تو اس چ: بود جأنا 


صفحة ۰ ٩۲‏ 
۳ بر مشك زده دایره 


۱۳۳۶ دبوان مسعودسعد 


٩۲۱ صفحه‎ 


۳ س و ق: بدان خوشتسی * عنوان قطعه «یار هندسی» در چ چنین 

۵- ج: کشد دوایر است: چ: صفت یار هندی گوید 

سم چ؛ ای بت کشمس * عتوان قطمه «در حق دلی‌موّدب» در س 

۸- ج: ایدوست‌موّذن ترا ز ایزد پفزوه چنین است: تعریف چوان دیستانی: 
از آنت زینت وض چ: در حق دلبس موذن گفت 


جه 


صفحه ٩۲۲‏ 
۶ و ۷- در چ نیامده است ۵- ج: ماهی و محلت پتو منور 
صفحه ٩۲۳‏ 
اش چ‌: کودکان یکسس #س جچ: پبینمت آیخور 
* عنوان قطعه «دلس صیاد» در س چنین 1٩‏ چ: چون منی آمد - نالنده از 
است: «تعر‌یف جوان شبان گوید» رك. ز خمت 
نسخه پدل‌های قصيده ۰۱۲۱ ص ۱۱۲۶ * عنوان قطعهٌ«دلی‌واعظ» در س: تعریف 
۳ س: چو آهو بجمش د بچشم جوان مذ کی 
صفحه ٩۲۴‏ 
۱.- چ: این گوی خسته از موه چشمش ۵- س و م: اذاکت حل» چ و م: من صد 
اد 1 زدیده د یلم آب غبه 
۳- ج: مرا دیده و تو می‌گویی - ب: نگار کچل 
۲ س: بعلم فقلسفی ٩‏ چ و ب: ز تارك سس 
صفحه ۶ ٩۲‏ 


۶ جچ: دو چشم لطف و خوبی و دو زلف ۰ ۱۴۳ سال تو اندك و 
پيي‌زخم» س وم: در جمش جمش‌خوپی * عنوان قطمه «یارلشکری» در س: صفت 
۲سج: سحده پره۵ جوان که عرص لشکن . دید . 


نسخه بدلمها 


۱۳۳ 


٩۲۸ صفحه‎ 


۳ب چ: چو حاج دوآن 
۵ب چ: تو ماه مکه و روی توء ب و ق: 


بر 2ی) نو 
۱ س و ب: لاغر و زرد دران گشتم 
گریان و نوان 


۲- ج: بسس تو چو قلم کردم 

* عنوان‌قطعه «یار بحج‌رفته» در س: تمر یف 

جوان حاجی گوید 

وه عنوان قطعه «د لین کاتت» در س: تعر یف 
جوان دبیر گوید 


٩۲٩ صفحه‎ 


۴نفن: از زلف و .لت 
٩ب‏ چ: چرا رگ زدی 


۴ ج: جن ع و دیده 


٩۳۰ صفحة‎ 


۴ چ: همی بینم ای صنم 
#۶ س و ق: از آب دیده‌ای که بود در 


عم 


٩۳۱ صفحه‎ 


۵ 1 ای خجسته... تیغ بدر یده عیبه و 
جوشن» این بیت در ب نیست 


۶ب و ق: قصد رحمت» چ: قصد زحمت 


‌ىك-_ ج مردل را 
‌ عنوان قطعه «دل دلدار چو , ۰ ۰» در س ۰ 
تعر‌یف جوان مجروح 


٩۳۲ صفحهة‎ 


۶ س و ق: برروی من از اشكت 
۰ س و ب و ق: سیرت ای دلخواه 


۳- ج: چرا دو چشم تو دیبای لعل 
۴ ج: مس‌دم با راه و فتنی 


٩۳۳ صفحهة‎ 


ان قلیه وتان خافان مود ین 
چوان دسته پند 


** عنوان قطعه «یار آشناگر» در س: 


تمر‌یف جوان شناگر گوید 
۲۳ ق: ماهی شیمی 


۱۳۳۸ دنوان مسعودسعد 


٩۳ ۴ صفحهة‎ 


٩‏ ق: درمان من تو داری» چ درمان ما ش ج ای منجم نگاه نجم چبین 


بدانی 
صفحه ٩۳۵‏ 

ام س و ق: گویی بلور داری * عنوان قطعه «دلیر تأاجر» در س: صفت 
۲ ج: هر‌پیشه را 0 چوان نحاس 

۵ ج: شیرین زبانی ** عنوان قطعه «شکر شاصی» در س: 
۶ چ: بازار تو همچون آسمانست تعر یف جوان پادشاه 

۸- چ: فرمان نیکوان همه ترا باشد پو** عنوان قطعه «جوان نراد» در س: 
۴ب و ق: دل بسته و در صفت جوان ثر اد 


ت‌ 


۵ب و ق: در رد باختنش بود ماه 


ماه‌های فارسی و 


‌« ل» چ 
صفحه ٩۳۹‏ 
۵ ج: تخت و ملك نگین 
صفحه ۴۵ ٩‏ 
۲ ج: سپندآر پی‌آنکه ۳ چ: خرم‌تر از روزگار 
صفحه ۴۶ ٩‏ 


عنوان «دییاذر روز» در جچ: دیباذ روز 
صفحة ۴۸ ٩‏ 


۲ب چ: آنکه هستش نام شاه و شیر مست از ل 
زوشده هر شاد و شیر اندر نقین » متن ۷ب چ؛ زانکه بینم 


٩۵۰ صفحة‎ 


تٌٍ_ چ: نت او رام 


٩۵۳ صفحهة‎ 


9 ج: همی دار چان را همی شادمان 


غزلما 
ع» 4 ج 


غزل ۱ 


۶ ج: زینست وزان بلی که کند دیده‌را ۸- ج: دست تو بر نبیند . 


خر اپ 
غزل ۵ 
۱ : بیالودمی 
غزل ۰ ۱ 
۲ب چ: کن جور تو رنج تو ۰ 
غزل ۱ 
ا- چ پماند دست پدر بر ۲ چ: دست که پاید بقس بر 
غزل ۲۰ 
۰ - ج: گفتم بپردهان(؟) 


غزل ۲۷ 


۱ ج: بر کف شاهانه دور تب همچون بلور تابان آر استی 


رباعیات 
صفحه ٩۷۷‏ 


۶ تا دولت ازدور 


٩۷۸ صفحه‎ 


۲- غخ و ل: هس چند بلا به می‌بشویی  ٩‏ ب و ق: ای خدمت تو فرض» چ: در 
۸ ب و ق: امید تو می‌دهد» چ: تا جان وصلت :و قافله 
نیم ۱ ج: خویش از پی من 


٩۷۹ صفحه‎ 


۲- چ: خوی تو کست چرا 


صفحة ٩۸۰‏ 
۲ چ: جدا ز خوی تو مرا ۴ س و ق: به لاله‌زار گردون 
صفحه ٩۸۱‏ 
-٩‏ چ: دیبا برخی بتا و زیبا بسلب آن رسته دستار» ب ۰ دیبای قصب 
س: چو روز روشنت گرده شب» ق: 
صفحة ٩۸۲‏ 
۸- چ: از شادی دل رسید» بودم آتش روی تو روان بوه 


-٩‏ : چو گل شد و گل بیخواب - وز 


۱۳۳ دنوان مسعودسعد 


٩۸۳ صفحهة‎ 


۱- در س و ق بجای بیت متن این بیت و خر‌اب 
آمده است: آثر! که پبالین تو يت شب ۷ س و ق: نشیند اندر محر اب 
شد خواب - تا روز قیامت او بود مست 


٩۸۴ صفحهة‎ 


۱- ق: ساقی تو بده نفخ شتسد 

۲ چ: می خوردن من درین غمان هست ۸- چ: چنانکه گویی اندر شستست 
ثواب» س: کل درد دلم آه بود -٩‏ چ: چپار چشمت... پای من و گوشت 

۸- ج: ددیست که غضوان(؟) فراوان 


٩۸۵ صفحة‎ 


۴- ج: بام تو نیست ۸ ب: روز طربم چوسوسن بر‌محنت(؟)» 
۶ س: همی تنگمبان چ: بن‌چمنست 
۷- ج: يك شاه بایران و بتوران چو تو ٩‏ ب: بدان شکر که عمپدش بمنست 


۳ 


ف 


٩۹۸۶ صفحة‎ 


۲ در ب بجای بیت متن این بیت آمده نیست» چ: از مستی نیست 


است: با اینمیمه احتشام و حشمت که ۶- س: دریای ترا زخونء ج: درنای 


تراست - از رفعت تو چرخ لناگستر مرا دوزخ بخون 

اوست ۷- چ و ب و ق: چنکث چو شمشیر ‏ 
۳ ج: که رای را پستی نیست (متن از مجمع‌الفیس س‌وری) فز: 
۴ س ورهست کند چه باشد ار هستی خسك چوشمشیر» ج:آرام مرا چوناخن 


٩۸۷ صفحة‎ 


اب س و ق: غیر از تو کسی که باشدم ۲- س: ابروی نطاق تو 


نسخه بدلها ۱۳۳ 


صفحهة ٩۸٩‏ 
۴ چ: کس از نعمت تو خر خشت ! 
#2 مج رخ از پس آن خوابکپیش چون 


٩٩۰ صفحة‎ 


اس چم: گر‌ماه چه روشنست چون ر وی کوی تو ئیست 
تو نیست - ورخلد چه خرمست چون 


صفحه ٩٩۹۱‏ 
۴ ب: وزدست ز فتحت وز کینت ۸ س و ق: چونان زوصال» ب: جویای 
۵- ج: همنشینت ظفر‌ست وصال 
۷- ج: آن مه که هميشه -٩‏ چ: تأ هر چه ترا بدوستی 
صفحه ٩٩۲‏ 
ه چ: تا جان بغم هجر تو ۶ چ: از عشق تو مایه دردس 
صفحه ٩٩۷‏ 
چم چون بار بلایی 
صفعةّ ۱۰۰۰ 
- ب: بسوی کیوان تا زه 
صفحه ۰۰۱ ۱ 
اب چ: برعارض تومشكت ۵- ج: آن کس که زپشت سعد سلمان 


۲ ب: چشمم زتو خارست آید». س و ب: ملگ ترا چه گزاید 


۴ ب: با بند تو پای تاجداری شاید ۸- چ (مصساع اول): دوشم چو شب از 


۱۳۴ ذنوان مسعوذسعد 
بنفشه رویی ننمود لاله همی 
٩‏ ج: دست جیب پیراهن بود... چون 
صفحه ۰۰۲ ( 
۲ ج: ور باد شود دیده و باران بارد 
صفحً ۱۰۰۴ 
۷- جچ: زگناه در چاه آورد 
صفحه ۰۰۵ ۱ 
۶- چ: آنروز که گفتن تو 
صفحه ۰۰۸ ۱ 
اس چ: چون ننشینند... زآدمی بستانند ۵ ج: فراق تو خواب خورد 
۲ مچ: آنرا که زبخت دستیاری باشد ۸ ج: ای نای همه جان ز تو غم دار ند» 
۶ ج: يك آب خورد س: که بی‌تو ماتم دار ند 
صفحه ۰۰٩‏ ۱ 
اب جچ: چون در تن من... گس اصل که طبع ودیده و خوست نماند! 


۳۳ چ‌: 
شم ه 


1 3 


صفحهةه ۰۱۱ ۱ 
ای اول وصلت آخرین مایه ۷- ج: چو همی نگه کند 
۰ شد مایه عمس 

صفحه ۰۱۲ ۱ 


نسخه بدلما 


۱۳۳۵ 


صفحة ۰۱۳ ۱ 


۳ اس و ق: ای پیل سوار شیر رستم 
پیکار. ب: پیل سوار مرد ای‌شیر‌شکار» 
چ: از نمبیب تیفت تیمار 

۴س س و ب: پنجه حربه گذار» جچ: تیغب 


گزار 

٩‏ س و ق: اکنون که به میکده شدی: 
چ: بر بند زنار 

۰ ج: همی قلندری جویی 


صفحهة ۴ ۰۱ ۱ 


وا نوم م2 در ج نیامده است 


صفحه ۰۱۷ ۱ 


۳ 
۵ ب: با تو بودم شب و روز 


۸- ع: ای ملت علاء دو لت 


صفحهة ۰۱۸ ۱ 


۴ س و ق: برخات بزه چو سایه 


۷ ب: شد کاینه» ق: شب کاینه » ب» 


ق: روزیت نکاهد 


رباعی ۱۹۵ ان نیامده است 


۱ ۰۱٩ صفحه‎ 


۳۳ چ‌: مسمود که بو ۵» چ (مصساع دوم) : 


اندر سمچی است بسته چسون سنکت 


درس 


۴ب جچ: بیفزود برآتش خطرش» س: 


بیدا شد از آتش الثرش» ق: شررش 


۵- ج: بود سعد سلمان - جاییست که از 
چرخ گذشته‌ست سی‌ش 

۶ چ: آن باه چه گویی 

۸ چ: با آن دخ... خوش نیستی ای چو 


چبپان ناخوش و خوش 


صفحهً ۰۲۰ ۱ 


۸ مج کمال مسعوة مللی 


رپاعی ۲۰۳ در چ نیست 


۱۳۳۶ دبوان مسعودسعد 


صفحهة ۰۲۳۱ ۱ 
رباعی ۲۰۷ در چ نيامده است ۵ ج: کوه آمد و تنکت 
۴ س و ب: کانجا همه آوازست اینچا ۶-س و ب: روزی روزی گرم دهد چرخ 
همه رنکی ۱ در نکی 
صفحه ۰۲۲ ۱ 
هت 1 نه ار در پن‌سش. 
صفحه ۰۲۳ ۱ 
صفحه ۴ ۰۲ ۱ 
۷- ج: با بس‌کت خونمپا بارم 
صفحهة ۰۲۵ ۱ 
رباعی ۳۳۸ در چ نیامده است آمده است 
-٩‏ این بیت در پ و ق پس از پیت پعد 
صفحه ۰۳۶ ۱ 
۸ ج: نه ریزم و 0 ٩‏ س و ق: کاری نمهدم 
صفحه ۰۲۷ ۱ 
۱ چ: خواهم و خاری» س و ق:روزگاری ائینة سیماب 
جمهدم ۴ ج: بیمار فراق 
ی از هجر تو در خواب شدم مب وز ۶- ج: فلك به‌تیری ز نسدم» م: فلكت 
سوز غمت چوشمع در تاب شدم» س و نفیری ز ندم 
ق: با جان تو گر چو شمع ۸- ج: تو بی‌وفایی 


۳ ج: بر‌جام چو پرآینه. پ و ق: چجو 


نسخه بدلا ۱۳۳ 


صفحه ۰۳۲ ۱ 


اب چ: چون نام خودم از و و با نام خودم 


صفعحةٌ ۱۰۳۴ 
۸- ج: غلام کشتی و ناز توام ٩س‏ چ؛ چون خاکستی هر‌روز 
صفحه ۰۳۵ ( 


آس چ: هی‌چه رسد دریابم» ق: درتایم ۸- ج: ما همه زندانيم تب نرد فلت 

۳ جچ: ز چرخ بخش بیرون نکنم ٩‏ س: در آرزوی روی 

۴ ج: طمع دگرگون نکنم» در ب این بیت ۰ س و ق: از شمع همی سه کار ب: 
بجای بیت قبل آمده است سه‌گانه کار 


صفحه ۰۳۶ ۱ 


بر‌داشتهام» س: صد دجله خون زدیده, 


زاید بارم 
۴ س: یارب تو نکه کن 


چ: صد حوض زآپ دیده 


صفحه ۰۳۸ ۱ 
۴- ج: وز نرکس نوشکفته بیمار ترم 
صفحهة ۰۴۱ ۱ 


۱- چ: نتاید زدن ۳ ج: تا خشه (٩؟)‏ دل مرا 


صفحهة ۴۴ ۰ ۱ 


4 1 تن مفسدیی 


۱۳۳۸ د وان مسعودسعد 


صفحه ۴۵ ه ا 
٩‏ چ:کن نیش خسك دارم (متن مطابقل) 
صفحه ۴۶ ۰ ۱ 
۱- چ: يك دعوی را از تو ندارم ۵ س و ب و ق: زین هردو برآسوده‌مر ! 


۴ ج: از بیم سر غمزءٌ چون خارتو من ۸- چ: ای روز دلم 
ب: چندان میرم که گل» ج: بدیدار ٩‏ چ: شیرم ننمهم 


تو من 
صفحهة ۰۴۳۹ ۱ 
۲ چ: دل پست شود (ظاهر[ً پست شود متن از ع» ل) 
صفحهة ۰۵۰ ۱ 


-٩‏ جچ: جان در تن من بیش نیاید 


صفحه ۰۵۱ ۱ 
۳ س و ق: دل شاد از تو ۶ ج: خون شمع 
صفعة ۱۰۵۲ 
رباعی ۲۵۲ در چ نیست ۴ س: آنرا ز همه جپان 
صفحه ۰۵۳ ( 
۲ چ: چرا پندرت ای مه رپاعی ۳۶۰ در چ نیامده است 
صفحه ۰۵۴ ( 


ریاعی ۲۶۲ در نسخة چ نیست ۶ س و ق: درین جببان سلسله‌یی 
۵- ب و ق: افکنده برنج ای چو تسو ۱ ح 


نسخه بدلما ۱۳۳۹ 
صفحهة ۰۵۵ ۱ 

ریاعی ۳۶۹ در چ نیامده است 
صفحه ۰۵۶ ۱ 

رباعی ۴ در نسفه جچ نیست 
صفحه ۱۰۵۷ 

رپاعی ۳۷۵ در چ نیامده است شدی 


۶ ب: خوش آمده دیدار میا 

۱ س و ب: آخر بگذارد فلکم 

۲- ج: آخر بریاندم (!) جپان گلزاری 

و۳۳ س :۰ ای دولت‌مند را جمال رادی 

۴ ج: در دهان عالم» س: در زبان‌عالم 
رادی. ع: در زمان عالم 

رباعی ۳۸۷ در نسخه جچ نیامده است 

#2 چ‌ ای زاوه 

۳ ق: به خلاف هس من 

۲ ج: امروز پنام حنجر ملك... آیا 
دیدی که بردر ملك تویی» س: آبادان 
بادی که همه ملكت تویی 

۲۳ س: ای دل تو بطیع. .۰ خوشدل چو 


۴ س: می برتو نبد بار» ب: نزد تو 
نمبد بار که می بار کشی 

۵- س: کس چو من استادی 

۶ ب: اک بزد پمن» س و ب و ق: 
چون چنکث کنم ز هررگی 

۷ ب: که باشدی فر‌سنگی 

۲ س وا ق: ای هید کسسته 

از رباعی ۸ تا ۳۱۲ در نسخه چ دیده 
نمی‌شود 

۳ ب: آلوده مکن بچون منی 

۲ س: خیال تو از زاری 

۱ س: از سبزه بسی برلب جوی 





 فلا‎ 

آدم: ۶ ۱۰ ۲۳۸ ۶۱ ۰۷۵ ۵۸ ۲۱۵۸ 
۵ ۰۴۳۱۳۲ ۰۴۶۵ ۰۴۳۶۸ ۴۷۶ ۰۴۷۷ 
۷ ۰۵۰۸ ۰۶۹۵ ۷۳۴ ۷۶۸ 

آذربرزین (آتشکده): ۱۳۶ ۴۲۰ ۶۴۹ 
۹۴۳ 

آذرخورداد (آتشکده): ۱۳۶ 

آزر (پدر خلیل): ۰۱۱۲ ۲۹۰ ۳۰۷ ۳۱۵ 
۵ ۰۳۳۵ ۰۳۵۲ ۰۳۲۷۲۱ ۰۳۷۲۷۲ ۳۹۸ 
۳ ۷۲۱۵ ۲۲۸ ۸۷۸ ۸۲ ۲۱ 
٩۶۱۷ ۳‏ 

آساسرو: ۵۳۱ 

آصف‌بن برخیا: ۰۲۳۸ ۴۸۴ ۷۳۲ 

٩۰۹ آل‌محمود:‎ 

آبراهیم (ابو المظضش سلطان): ۴ ۶۵ ۷٩‏ 
۰ ۲۱۰ ۰۲۶۲ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۳۸۵ 
۴ ۴۸۰ ۵9۵ ۰۵۱۷ ۸۵۲۸ ۰۵۳۰ 
۰۵٩۴ ۰‏ ۶۱۹ ۶۲۲ ۶۹۸ ۷۰۱ 
۵ ۷۲۱ 

ابراهیم (خلیلانه): ۰۲۰۶ ۸۷۳۴ ۸۷۸ 

٩۰۶ این‌هانی:‎ 

ابوالرشد زرشسید: ۱ ۰۲۷۵ ۰۳۳۳ ۵۲۸ 
۸ ۰۷۴۳ ۰۷۴۴ ۰۷۴۵ ۰۷۴۳۶ ۰۷۵۲ 
۲ ۰۸۲۷ ۸۳۵ ۸۶۶ 69۵ ۱۰:۴ 

ابوالفتع: ٩۱‏ ۴۴۷ ت 


ابوالفتع عارض لشکر: ۸۲۶۱ ٩۰۵‏ 
ابوالفرج ٩۷۱۱ ۶۰ :)٩(‏ 
ابوالفرج (ر.ك. نصربن رستم) 
ابوالفرج رونی: ۸٩۲ ۸۲٩‏ 


ابوالفضایل: ۰۷۹۳ ۷۹۴ ۸۱۶ ۸۷۸ 

آبوالقاسم (ر.. محمود سیف‌الدو له) . 

ابوالقاسم (خواجه -): ۶۴۸ ۷۹۵ ۸۳۰ 
۹۰۴ ۰ ۱ 

ابوئصرپارسی: ۰ ۲ ۲۲۴ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۲ ۰۳۹۳ ۴۷۲۳۲ ۷۲۱۳۲ ۰۷۹۲ ۰۸۲۴ 
۷۲ ۴۳ ۱۰ 

اپونصی منصور: ۳۰۶ 

احمد (ر.ك. احمدین‌حنن) 

احمد (محمد ص): ۱۹۹ ۴۴۱, ۵۰٩‏ 

احمدپن‌حسن: ۸۲۳۲ ۶۱۲ ۶۲۷ 

احنف: ۶۲۵ 

اختری: ۳۰۲ 

اخطل: ۴۴۱ ۵ ۵ 

اردشر: ۰۴۵۳ ۰۵۲۴ ۰۵۵۲ ۰۵۵۶ ۰۵۵۷ 
۹ ۵۹-۰۵ 

۵۵٩ ۰۵۵۷ ۰۵۵۶ ۵۵۲ ۰۵۲۴ اردوان:‎ 
۱ (۹ 

ارژنگگ (ارتنگ): ۷۲ ۴۱۸ ۴۲۰ ۴۲۳ 

ارسلان مسعود (رك. ملك‌ارسلان) ‏ 

اسفندبار: ۸۲۲۵ ۲۴۰ ۲۴۴ ۲۵۰ ۲۶۶ 
۲ ۴۷۱۷ و " 

اسفندیار (چنگ‌نواز): #۶عه 

امب‌کندر: ۳ ۳ ۰۵۱ ۰۲۲۵ ۰۲۴۳۷ ۰۲۹۰ 
۱ ۳۲۱۶ ۰۳۲۶ ۳۶۸ ۴۳۳۸ ۰۴۵۲ 
۷ ۰۴۷۹ ۵۴۰, ۶۳۲۳۲ ۸۴۳۲ 4۴۳ 


۱۰۶۰ ۱ 


اشعبی: ۸۵۰ 
افر اسیاب: ۴۱ 





۱۳۵۳ > 
ور بت نم( 
افرریدون: (رك: یو و۳ 

ائفان: ۵۲۰ ۶۷۶ ۷۳۷ 

اگره (حصار): ۵٩‏ ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۲۶۵ 
۶ ۲۰۷ ۳۱۷ 

البرز: ۸۷۵ 

امیرالممنین (خلیفه عباسی): ۰۵۴۸ ۶۵۰ 

امبران نغز (8): ۶۷۸ 

امیر دممن: ۷۹۳ 

آمتز کسگاوین : ۷۹۶ 

اور یا: ۴ ۸۲۵ 

آهررمن: ۹ 

اهواز: ۴۰۶, ۴۸۰ 

ایران: ۰۳۵ ۰۵۱۲ ۰۵۱۴ ۰۵۲۸ ۵۸۳ ۱۰۰۴ 

۱۰۰۴ ۱۰۰۲ ۵٩۳ ایران‌ملك:‎ 

ایز دیار: ۸۹ 


ب‌ 7 ۱ 

بابل (کوه): ۰۳۸۰ ۳۹۰ ۸۳۹۴ ۵۲۹ 

یادکور: ۵۷۵ ۱ 

بارید: ۸۲۷۰ ۸۵۲ ۸۱۵ 

باغ نصرت: ۸۳۲۸ 

باغ هز‌اره: ۷۶۶ 

بانوی قوال: ۸۱۳ 

بتانی (زیج): ۵۰۶ 

بداون: ۶۳۴ 

دربن ؛ ۷۲ ۴۱۸ ۹۶۵ . 

بر‌سایور؛ ۳۷۳۴ 

برهان‌پور: ۱۹۲ : 

بصس ه: ۴۳۷ ۴۵۵ ۴۶۴ ۸و 

۴۱۳ ۳۰۵ ۱۴ ۱۳۸ ۱۳۷ بشداد:‎ 
۸٩۲ ٩ 

بالار ام: 2۱۶۱ 

بلغار؛ ۴« ۱ 

بلپباره: ۵۵ : 

بمبان(؟): ۵۳۲ . 

بنی‌شیبان: ۰۵۳۱ ۵۴۳۱ 

بنی‌عباس: ۴۶۷ 


بوالحسن (سر‌هنگث): ۸ . 


ذنوان مسعوث سعد 


بوالفتح راوی: ۳۰۵ ۰۵۷۰ ۶۰۵ 

بوالفرج شاعر (رع ابوالفرج) 

٩۰۱ بوالکلام:‎ 

پوالفرج نصربن رستم (رع ابوالفرج) 

بوالفضائل (رع ابوالفضایل) 

پوالمظفر (رع ابراهیم ابوالمظفر) 

بوبکر: ۰۲۳۴ ۳۰۱ 

بوبکر بلفز(؟): ۸۷۰ 

بوحلیم شیبانی: ۳۲۱۰ ۶۸۶ 

بودارو (قلعهُ-): ٩۲۴‏ 

بو زرشید: ۷0۶ 

بوریحان: ۵۰۶ 

بور یه ؛ ۳۳ ۱ 

بوسعد بابو: ۰۴۶۷ ۶۸۲ ۸۲۵ ۸۴۷ ۸۶۱ 

٩۰۹ بوسعید:‎ 

بوطاهر: ۴۷۷ 

بوطاهر عمر: ۱۵۸ 

بونص (ر.ل. ابونصس پازسی) 

بونصر حسن: ۸۵۱ 

بونماله(؟): ۷۹۷ 

بپرام‌شاه: ۰۱۰۲ ۱۵۹ ۱۸۸ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
۷۷ ۷۵۸ ۷۵4 ۸۷۶۰ ۷۶۱ 

تفن هت اه( 

بپر‌وزین اخمد: ۱۶۰ . 

بپمن: ۰۶۲۳ ۶۲۵ 

ببرنی(؟): ۵۳۲ ۱ 

نسژن: ۰۱۳۶۰ ۲۸۲ ۶۰۶ ۶۲۳۰۱۶۱۱ 
۵ ۶۲۸ ۶۴۳ ۶۴۵ ۰ ۸۶۷۳ ۶۸۹ 
۸۹۳ 7۱۶۵۵ 

بستون: ۲۴۸ ۸۳۹۲ ۴۴۷ : 


پِ 
پارس: ۶۴۵ 
پرویز: ۲۴۴ 
پسر محتاج: ۸۲۷ ِ‌ .۰ 
پسر بوحلیم شیبانی: ۲۸۴ یز رده زدیب) 
پشنگك: ۰۴۱۸ 
پوردستان: ۱ ۱۳۲ 


یه 





شپرست اعلام ۱۳۵۵ 
پورزال ۷۳۶ جالندر: ۲۲۵ ۰۲۲۹ ۳۸۵ 
پورزیاد: ۸۸۹ چگل: ٩۲۵‏ 


۱ ۱ ن‌‌ 
تازیان: ۱۳۳ ۴۵۷ ۸۵۵ 

تست: ۱۷۸ ۶۲۴ ۸۴۰ ٩۲۶‏ 
تتار: ۰۸۲ ۱۲۴ ۱۲۸ ۵۰۶ ۷۰۷ 
ت رکان: ۰۱۸۰ ۱۰۲ ۲۸۱ ۲۸۲ 
تر کستان: ۳۰۹ ۳۶۸ ۵۴۶ ۵۸۶ 
تفبیم (کتاب): ۵۰۶ 

تکین آباد: ۱۳۸ ۱۴۱ 

توران: ۵۸۳ 


ت 


ی 


۳ ( کوه): ۷ ۸۴۷ 

ثبلان (کوه): ۰۵۳۴ ۵۳۹ 

تقة‌الملك (رع طاهربن‌علی): ۰۷۰ 6۴ ۰۱۵۵ 
۵٩۴ ۰۵۸۰ ۰۵۳۲۴ ۰۳۵۰ ۲‏ 0 هع 
۱ ۰۷۲۸ ۰۸۳۳۲ هدر ره 


ج‌ 
جاجرم: ۵۲۰ 
حاحیل: ۰ 
جالینوس: ۸۰۶ 
حبرئیل: ۶۰ ۲۳۸ ۳۷۷ ۴۴۶ ۴۴۴ 
جعفر طبار؛ ۶۵ 
جم : ۰ ۸۳۷۲۴ ۴۳۶۰ ۰۴۶۴ ۳۸۴ ۶۹۵ 
۲ ۱۰۶۰ 
حمشبد: ۱٩‏ ۰۲۴۷ ۴۱۷ ۴۲۰ ۷۵۸ ۹۰۸ 
جنگوان: ۸۲ ۵۷۰ ۵۹۹ ۶۷۶ 
جودی: ۳۸۹ 
جیحون: ۲ ۱۰۹ ۲۲۴ ۲۴۸, ۸۳۹۴ ۴۶۵ 
۳ ۷۴۶ ۷۵۰ ۸۶۰ ۹۰۷ 


جیل: ۵۵ 


جاج: ۱۲۴ 


چییال: ۲۰۳ ۷۲۰۴ ۴۷۴ 

۳۵ ۷۲ ۲۶۹٩ ۰۲۳۱ ۰۱۲۸ ۵ جین:‎ 
۵۲۳ ۴۶۵ ۰۴۶۴ ۴۱۸ ۳۱۵ ۷ 
۶۷۹ ۶۷۷ ۶۳ ۶۵۴ ۶۳۸ ۳ 
۵ ۹۳۹ 

چینستان: ۶۵۱ ۶۵۳ 


‌ 
حاقم: ۳ ۱۳۸ ۲۳۸ ۲۹۴ ۳۸۳ ۳۶۶ 


۰۵۸۴ ۰۵۶۶ ۰۵۴۸ ۰۵۱۴۳ ۰۴۸۲ ۰ 
۰۷۱۳ ۶۸۶ ۶۷۸ ۰۶۷۴ ۶۲۵ ۱ 
۱۰۵۴ ۰8۴۴۳ ۷۷۰ ۷۳۶ ۴ 

حاحب نعمان: ۸٩٩‏ 

جشه: ۴۱۸ 

حداز: ۴۰۶ ۴۸۰ 

۵٩۷ ۵۰٩ حسان:‎ 

حسن (خواجه سیدرئیس): ۶۳۱ ۸٩۲‏ 

حسین طبیب: ۸۶۶ 

حسین (بن‌علی عِ): ۷۶۵ 

حدبارنای (رك. نای) 

حوا: ۶ ۱۰ ۷۵ 

حندر کرار: ۳ ۸ ۱ ۰۱۲۳ ۰۱۷۹ 
۹ ۰۲۰۷ ۰۲۴۸ ۲۵۹ ۰۲۶۴ ۹ 

۰۷۲۲ ۶۷۴ ۶۶۵ ۰۶۱۳ ۵۱ ۳ 
۳۷۲ 

حدر: ۰۶۷۲۹ 


خافان: ۳۰۸ ۰ 

خان: ۲۸ ۱۱۶ ۳۶۸ 

ختن: ۶۰۶ ۶۱۳۲ ۶۱۷ ۶۷۲۰ ۶۲۵ . 

خراسان: ۱ ۰۱۳۲ ۰۲۸۳۲ ۲۸۵ .۴۰۳۲ 
۸ ۰۴۹۲ ۰۵۶۱ ۰۵۹۷ ۶۷۳ ۱۰۰۴ 


خس‌ویرویز: ۰ ۰۱۱ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۴۴ 


. ۷۴۲ ۷۲ 


۱۳۵۶ 


دلوان مسعود سعد 





خسرو سکابادی: ۸۰۷ 

خضر: ۳۲۶ ۸۳۲ 

خطیبی: (ر. محمد خطیبی) 

خلیخم: ۱۲۴ 

۸۸۷ ۰۷۳۲ ۴۴۶ ۳۹۶ ۴٩ خلیل:‎ 

خواجه ابراهیم: ۸۸۶ 

خصل: ۱۰ ۲۲۸ ۵۱۸ 

خییی (قلعه): ۰۴۳ ۰۷۹ ۰۱۱۱ ۱۸۸ ۲۹۷: 
۲ ۳۸۰ 


دارا: ۱۳ ۱۹ ۷۴۲ 

۰۸۲۵ ۰۷۳۴ ۰۴۹۴ ۴۴۶ ۱۳۶ ۰۱۷ داود:‎ 
5٩۱ ۸ ۲ 

دحال: ۴۲۴ 

دحله: ۰۴۱۳ ۰۴۳۶ ۶۴۹ 

دستان: ۴۹۴ 

٩۱۱ دماوند:‎ 

دهكت: ۰۷۲۹۴ ۰۵۲۱ ۶۸۵ 

دهگان (محلی در هند): ۲۲۵ ۲۲۶ 

دیلمان: ۶۴۷ ۶۸۴ 


رِ 

٩۹4 ۸۳۶ ۵۳۶ ۳۸۵ راشدی:‎ 

راوه: ۴۵۰, ۵۴۷ ۱۰۶۰ 

ربیع شیبانی ۵2۷ 

رحا: ۲۱ ۵ 

رستتم؛ ۷۲ ۱ ۸۱۳۸ ۱۴۴ ۸۲۱۷ ۰۲۲۵ 
۰۲۴۴ ۰۲۴۸ ۲۵۹ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ 
۱ ۲۸۵ ۲۸۲ ۳۶۲ ۳۷۲۱ ۳۸۲ 
۶۰ ۴۶۶ ۰۴۷۶ ۰۴۷۷ ۰۳۸۲ ۰۴۸۴ 
۳ ۰۵۱۴ ۰۵۱۸ ۰۵۴۸ ۸۵۶۶ ۰۵۷۲ 
۱ ۰۵۸۷ ۶۲۸ ۶۴۳ ۶۶۷ ۰۶۷۸ 

۶۸۶۰ ۶۹۵ ۰۷۱۴ ۰۷۶۸ ۷۹۲ ۷۹۹ 
و ۱ ۱ 


رسول مدنی: ۵0۸ 
رشید (رك. ابوالرشد رشید) 
رشبد‌ی سمر‌قند‌ی: ۷ ۶۱۹ 


رضی: ۳۷۸ 

روحالامین: ۶۳ ۵۷۲۳۴۳۵ 

٩۰۶ رودکی:‎ 

۶۶ ۲۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱۱۶ ۴۵ ۰۱٩ »۴ روم:‎ 
۳۹۸ ۳۶۸ ۰۳۶۶ ۳۲۰۹ ۲۷۵ ۲ 
۶۳۸ ۶۳۲۳۲ ۰۵۸۲ ۴۶۴ ۰۴۳۷ 
۰۷۴۱ ۸۷۲ ۶۸۱ ۶۷۹ ۰۶۷۷۲ ۴ 
۹۳۹ 

روده: ۹۴۱ 

ری: ۶۳۴ ۷۱۳ 


زابلستان: ۵۰۸ 

زیده: ۸۱۶ 

رالزر: ۳۷۱ 

زدور (نام بربط زن): ۸۱۶ 

زریر شیبانی: ۳۰۸, ۱۰۴۴ 

زریر: و ۳۸۲ ۳0۰ ۴۷۵ ۵۴۱ 

۱۰۱۲ 

زریریان: ۶۸۶ 

زلیخا: ۵ 

زنکگک: ۸۳۶۶ ۸۴۱۸ ۰۴۱۹ ۴۶۴ ۶۴۷ 
۹ ۶۸۱ 

زنگبار: ۱۶۶ 

زنگیان: ۲۹۳ 


س‌ 
سام: ۲ ۴۵۰ ۴۵۲ 


ساو؛ 2۳۲ 
سنا یر ا (؟): ۲۳۷ 
تب 2( 


سمر‌ند یب : ۰۱۹۲ ۵8۶۱ 


سر‌هنگك ابوالحسن: ۸۸۸ 
سعادت (پسس مسعو د)؛ ۴ ۸۸۷ ۰۱۹ ۱ 


سعد ین سلمان: ۲ ۰۴۳۹۴ ۰۵۰۸ ۰۵۱۵ 
۰۰۷ ۰۱۹ ۱ 


سعید: ۶۶۲ 


فبرست اعلام 


٩۰٩ ۲۹۲ سقلاب:‎ 

سقسین: ۶۴۲. 

٩۱۱ سکاوند:‎ 

سکندر (رگ. اسکندر) 

سلطان ملك: ۰۱۰۱۵ ۱۰۵۰ 

سله: ۲۲۹ . 

سلمان: ۰۵۱۵ ۸۳۰ 

سلیمان: »۵ ۱۳۲ ۱۵۲ ۲۹۰ ۳۴۶ 
۵ ۰۴۳۹۵ ۰۵۴۹ ۵۶۱ ۸۸۲ 

سلیمان ايناني‌بيك: ۴۵۷ 

شننن: ۶۱۴ 

سمر‌قند: ۶۲۰ ۷۰۰ 

سنور: ۵۳۲۲ 

سو (قلعه): ۰۵۲۲ ۶۸۵ 

سوسو: ۸۸۸ 

سومنات: ۸۲ 

سیستتان: ۵۳۱ 

سیحون: ۳۷۲۳ ۶۳۳ 

سیدحسن: ۸۳۳ 

سستان: ۱۳۸ 

سیف‌الدو له (رع؛ محمود سیف‌الدوله) 


۱ ۱ ش 

شاعر رازی: ۳۹۹ 

شابپار: ۰۵۲ ۰۸۲ ۱۲۸ ۱۳۴ ۲۴۹ ۳۷۶ 

شام: ۴۵۹ 

شأهینی: ۷۹۸ 

شوشتر؛ ۳ ۰۱۷۸ ۸۱۸۹ ۰۲۹۳ ۳۰۵ 
۹ ۳۱۰, ۸۳۱۵ ۳۲۶ ۳۵۲ ۳۶۶ 
۷ ۰۶۷۷ ۷۱۱ ۵ 

شمفیت ‏ سس مسیپسالار؛ ۱۸۵ 

شمر: ۷۶۵ ح 

شپنامه: ۷۹۲ 

شیبان: ۵۸۷ 

شبرزاد (سلطان ۳ << 

۲۵۸ ۶۱۱ ۸۷۱۲ ۰۰۷۲۸ ۱ ۰:۷۹ ۰۷۹۲ 
۸۷۶۵ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ د۵ه۱ 


۱۳2۷۲ 


صس . 
صاحب‌ین‌عباد: ۴۴۰: ۴۷۸ ۷۷۰ 

صالح: 6۷۹ ۸۳ ۹۸4 ۱۰۵۰۰۱۰۱۰ 
صفا: ۴۹۸ 


‌‌ 4 و 

طاهرین تک ( 2 نقتةالملك): ۰ ۰۷۱۲ ۰۷۲ 
۲ ۳۰۴۳ ۰۴۲۸ ۰۴۳۹ ۰۴۹۲ ۰۵۸۰ 
۴ ۶۰ ۶۷۲۴۲ ۷۲۸ ۸۸۱ مگ 
۴ ۱۰۱۵ ۱۰۴۷ 

طبری: ۵۱۹ 

طراز: ۲۷۷ 

طور: ۸۸ ۳۸۵ 

طوس: ۱۳۶ ۰۲۳۳ ۶۲۸ 

ح‌ 

عادیان: ۱۳۳ ۸۵۵ 

عىاس: ۵۸۴ 

عبدا لحمید بن احمدبن ۵ ۴ ۵۰ 
٩۰۷۲ ۷‏ 

عنمان (خلینه): ۸۰۴ ۸۱۰ 

عنمان (خواننده): ۱۸۰۴ ۸۱۶ 

عحم: ۰۸۹ ۰۴۳۶۴ ۴۶۹ ۰۴۷۷ ۰۴۸۲ ۴ 

عدن: ۱۰۶ ۶۱۲ : 

۷۲۱ ۶۵۲ ۰۱۷۸ ۷۵ ٩ ۴ عذرا:‎ 

۶۷۳۲ ۵٩۷ ۰۴۱۸ عراق:‎ 

عراقبن: ۱۳۲ 

عرب: ۰۸۹ ۱۴۳۴ ۲۶۷ ۰۲۷۱ ۴۶۰ ۳۷۷ 
۹:۶ 

عروه (رك. غفره): ۰۴ ۸ ۷۲۳ 

عز یز مصر: ٩۳۲‏ 

عطا: ۸۷۱ 

عطای یعقوب؛: ۵۹۹٩‏ ۰۸۷۱ ۸۸۸ 

عضدالدوله (رك. شیرزاد): ۷۸۹ 0 

علاءالدو له (رع مسعود): ۰۴۳ ۴۸ ۲ ۰۱۹۱ 
۵ ۲۴۷ ۲۵۲ ۳۵۵ ۳۷۵: ۴۱۰ 
۷۲ ۴۶۰ ۰۵۷۰ ۶۰۱ ۸۱۷ ۰۷۱۹ 
۲۱ ۰۱:۵۶ ۱۰۱۷ 


۱۳۵۸ 


علائی (رك. مسعود): ۸ ۰۸۸۳۳ ۱۰۵۵ 

علی (امام): ۰۱۴۷ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ ۱۳۸۹ ۰۵۳۷ 
۶ ۷۶۹ ۸۰۵ 

علی خاص: ۵۱۷ 

علی (نای‌زن): ۰۵۳۷ ۸۸۸ 

عمادالدو له (رك. متصورین سنعید): ۰۳۱ 
۶۴۸ 

عمان: ۸۷۵ 

عمدةا لکتاب: ۱۱۹ 

عمر: ۲۲ 

عمر(خلیفه): ۰۱۴۷ ۰۱۷۹ ۳۰۱ ۰۳۲۳ ۳۵۵ 
۳۳ 

عمیدحسن (قاضی): ۱۰۶ 

عنصری: ۱۹۶ 0 

عیسی مریم: ۶۰ ۳۲۸ ۰۴۱۲ ۴۷۸ ۵۹۲ 
۵۹۵ ۵۶۱ 


ع‌ 

غاتفر : ۰۱۴۶ ۱۷۸ ۳۵۷ 

٩۰۱ فرابی:‎ 

غزان: ۱۲۸ 

۰۲۹۰ ۰۲۳۷ ۱۴۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱0۹ ٩ غزنین:‎ 
۶۴۲ ۰۵۳۶ ۵۵۸ ۴۳۲۳ ۳۸۵ ۳ 
۷۰۰ ۰۶۷۶ ۶۵۴ ۰۶۴۹ ۰۶۴۷ ۶ 
۸5۰۵4۹ 

غضاثری: ۴۳۳ ۴۳۴ . 

غضنفر: ۲۸۵ 

غوره؛ 0۳۴ 


فرات: ۷۰۳ 

فرامرز: ۳۶۷۲ 

فرخار: ۲۸۴ ۰۷۴۱ ۷۶۵ ۷۶۷ 
فرعون: ۰۷۱ ۵۳۴ . 

فرهاد: ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۱۴۴ 


0 ۲۷۲۵5 ۰۳۱۶ ۰۴۱۷ ۰۵۵۲ 
9 
فغفور؛ : ۸۵ ۲۶۶ ۳۰۷۲ ۳۵۶ ۳۷۲۴ ۳۲۸۹ 


دذلوان مسعوث سعد 
۸ ۸۳۲ 


ق‌ 

فارن: ۶۲۸ ۱ 

قارون: ۰۲۳۰ ۲۳۸ ۳۳۳ ۰۴۸۲ ۰۵۷۱ 
۸/۳ ۶۳۵۵ ۱۷۱۸ ۰۷۴۶ ۷۵۴ 

قاضی خوش‌حکایت: ۶۰۵ 

فافی: ۱۲۶ ۴۳۶ ۶۵۲ 

قالی: ۷۰۷ 

قاد: ۰۱۴۰ ۴۳۱۸ ۴۶۲ ۶۹۵ 

فتلغ. ۵۳۱ 

فر آن: ۰۵۴۳ ۰۵۸۳ ۵۸۴ 

فریش: ۲۶۳ 

فزدار: ۳۳۹ 

قصی: ۷۱۳ 

قطیف: ۱۰۶ 

قلزم: ۳۱۳۷۲ 

۰۲۸۲ ۰۲۷۵ ۰۱۲۵ ۱۶۲ ۸۶ ۵۰ فندهار:‎ 
٩ ۶۳۲ ۸۴۳۸ ۰۷۰۵ ۶۱۴ ۰۳۸۲ ۵ 

فنوج: ۰۰« ۷۸ ۷ ۷۰۲ 

فبروان: ۰۱۶۸ ۰۲۶۶ ۰۵۷۴ ۶۰۴ ۷۱۹ 

قیصی: ۰۱۱۶ ۰۱۲۸ ۲۴۴ ۰۳۰۷ ۰۳۳۱ ۰۳۵۶ 
۸۳۷۱۸ ۰۳۷۴ ۰۳۸۳ ۰۳۹۱ ۱۳۹۸ 
۷ ۶۶۳ 


کاشفر: ۳۱۶, ۱۰۶۴ 

کالنحو: ۳۰۸ 

کاویان (درفش): ۴۷۰ . 

کربلا: ۷۲۳, ۱۵۷ 

۳۳۱ ۲۶۶ ۱۲۸ ۰۱۱۶ ۸۵ ۵ کسری:‎ 
۵٩۸ ۰۴۶۴ ۰۴۵۳ ۰۴۳۷ ۰۳۸۵ ۴ 
۷۴۷۱ ۷۸ 

۱ ٩۹۲۱ ۳۸۶ ۰۳۴۵ کشمر»‎ 

کشمیر: ۰ ۰۳۴۵ ۰۴۰۱ ۸۵۳۱ ۷۴۱ 
۱ 


کعبه: ۵ ۸۶ ۰۱۶۰ ۴۰۶ ۰۴۳۹۸ 


وی سس تست تا واه سوب یرس سا موه ون سوو ‏ رسوی سس س: سق ام افو 


شپرست اعلام 


کلوی (): ۷۹۷ 

۸۸۷ ۰۷۲۳۲ ۰۴۴۶ ۰۴۰۵ ۳۹۶ 0 

کمالی: ۴۷ 

کمسان: ۵۴۶ ۰۵۶۷ ۵۸۲ 

کوئر: ۱۹۰ ۲۸۰ ۳۲۰ ۳۴۴ ۳۶۵ ۷۱۱ 

کوفه: ۶۷ 

کیخرو: ۰۴۱۷ ۰۵۸۱ ۰۵۸۷ ۰۶۴۳ ۰۷۴۵ 
۹۴۹ ۰ 

کیقباد: ۰۱۴۴ ۰۲۴۴ ۰۴۱۱ ۰۵۵۲ ۷۳۱ 
۹۴۹ 


کت 
کگردیز: ۵۰۸ 
که ۰۳۶ ۷۳ ۶۵ 
کنگک: ۵۰ ۰۳۰۰ ۴۱۸ ۴۲۰ ۶۱۴ 
کنگبار: ۰۴۹ ۰۸۲ ۲۲۳ ۲۵۸ ۲۸۶ ۶۱۴ 


کیو: ۱۳۴ 


۱ 
لباب الا لباب 
لمیبی (سیدالشعراء): ۷۶ 
لو لو ی ساربان: ۶۰۵ 
لاوهور - لووهور - لوهاور: ۸۸ ۳۸ ۰۴ 
۱۷۶ ۲۳۲ ۲۳۸ ۳۷۲۳ ۰۳۷۹ ۳۸۹۵ 
۵ ۰۴۳۳۸ ۴۸۲ ۴۹۰ ۰۳۹۳۲ ۵۶۱ 
۰2۰۷ ۳۱« ۳۲« 2 ۸ ۱۰۵(ص"«۰*۱ 
۲ ۸۴۶۵ ۵5۸۱ ۱۰۴۳ 


مأجوج: ۲۲۵۰ : 

ماچین: ۶۷۷ 

۶۶٩ ۰۳۶۲ مازندران:‎ 

مالوه: ۳۰۸ 

افو ۳.«:* 

۳۲۵ ۸۳۱۵ ۳۰۵ ۸۲۹۰ ۱۱۲ ۰۴ مائی:‎ 
۳۷۲۷ ۳۷۱ ۳۸۶ ۳۳۸ ۳۳۵ ۷ 
٩۶۱ ٩۲۳ ۷ ۷ ۲ ۲ 

ماهور: ۷۹۵ ۸۱۶ 


۱۳۵۵ 


مقلبی: ۴۰۹ 

محسنطی: ۹۵ 

محنون: ۰۲۹۵ ۵۱۳۲ ۶۲۲ 

محمد (ص): ۰۲۵ ۰۱۱۴ ۰۵۲۵ ۶۶۹ ۷۰۲ 
۴۴ ۰۸۹۴ ۸۸۵ 

محمدین علی: ۰۲۴ ۲۹۱ 

محمد پپروز: ۵۶۲ 

محمد فر‌اش: ۰۵۶۲ ۸۷۴ . 

محمد خطیبی: ۸۱۰ ٩۱۱‏ 

محمد سپپپند: ۳۹۲ 

محمد فلاش: ۵۳۲۴ . 

محمد علوی: ۵ 

محمد نائی: ۸۰۳۲ ۸۰۶ 

محمدناصر (سید): ۸۵۶ 

محمود (سیف‌الدوله. ابوالقاسم سلطان): 
۸ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۵۲ ۵۴ ۰۵۶ ۰۵۸ ۰۷۵ 
۸۶ ۷۴۳۲ ۰۱۴۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۹ ۰۲۰۷ ۲۳۵ ۲۵۶ ۰۲۷۰ ۲۸۸ 
۳ ۷ ۳۱۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷۲ ۱۳۱۸ 
۶ ۳ ۰۳۴۵ ۳۴۳۶ ۰۳۴۳۷ ۳۶۷ ۰۳۷۲ 
۳ ۳۸۳ ۴۳۶۶ ۴۰۱ ۴۰۶ ۰۴۱۷ 
۰۵٩ ۵۰۶ ۵۰۵ ۰۴۷۵ ۰۳۵۱ ۳۴‏ 
۹ ۰۵۱۲ ۰۵۳۶ ۰۵۴۲ ۰۵۴۵ ۰۵۴۸ 
۹ ۰۵۵۰ ۰۵۵۲ ۰۵۵۵ ۰۵۶۱ ۵۸۵ 
۲ ۰۵۳۲ ۶۰۷ ۶۲۵ ۶۲۷ ۶۳۳ 
۰ ۶۳۲ ۶۴۳۴ ۶۴۳۶ ۶۵۰ ۶۵۶ 
۶۲ ۲ ک۸۵ ۵۱۰ 

٩۹۶۵ ۰. 


محمود: ۲۱ ۵ 

محمودین بوبکر ملنز: ۸۷۵ 

محمودیان (رع آل‌محنود) ۳۷۴ 

مرئج (قلمه): ۰۲۷۳ ۵۸۳۲ ۶۰۳۲ ۸۵ ۸۳۷ 
۹۷۹ : 

مروه: ۴۹۸ 

مسائل ایضاح: ۱۱۹ 

مسعود (علاءالدوله سلطان): ۵ ۸٩‏ ۰۴۳ ۴۷ 
۸ ۲ ۸۰۷ ۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
٩ ۲‏ + 


۱۳۶0 


۱ ۲۴۳۰ ۲۴۳۳ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۶ ۰۳۵۷ ۰۳۷۲۷۲ ۴۰۹ ۸,۴۱۰ ۰۳۱۳ 
۲ ۴۷۲۶ ۴۳۸ ۰۴۹۲ ۰۵۰۴ 
۰ ۶۰4 ۶۴۳ ۶۳۲۷ ۶۷۲۴۲ 
۹۳ ۶۹۴۵ ۶۵۲ ۰۸۷۱۷۲ ۰۷۲۴ ۰۷۲۸ 
۳ ۰۷۲۹۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۸۸۳ 
۱ ۰ ,(#«۱(«۰«+غ۵غ‌"/آ+آ/۹*"/غ۵// / / ت۰۵( 
۳ ۸ ۱۰۲۰ 

مسعود سعدسلمان: ۰۲۳ ۰۷۱ ۰۷۲۷ ٩۰‏ 
۰۰ ۲ ۰ ۳ ۰۷۱۴۹ ۰۱۷۱ 
۵ ۰۱۷۶ ۱۸۳ ۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۴۲۰ 
۷۱ ۴۲۲ ۰۴۷۲۷ ۴۳۱ ۴۸۸ ۰۴۹۱ 
۲۳ ۰۵۱۵ ۰۵۱۷ ۰۵۲۱ ۰۵۳۵ ۰۵۲۳۶ 
۷۷ ۵۸۸ ۵5۹۲ ۰۵۹۷ ۰۶۰۴ 
۰ ۶۶۰ ۶۸۱ ۷۰۲ ۷۰۹ ۰۷۱۲ 
۵ ۸۲۲۳ ۸۸۵۱ ۳۴ ۸۳۲ ۸۳۹ 
۴ ۵ ۹۵۸ 6۶۲ ۱۰۵۵ ۱۰۱۳ 
۹ ۰۶۷ ۱ 

مسیحا: ۷ ۳۳۸ 

مصر: ۰۴۵۹ ۰۴۶۴ ۸۵۱۳ ۰۵۴۷ ۶۳۸ ۲۹ 
5۳۲ 


مصطفی: ۴ ۷۳۲ 


مظفر کر دوه: 2۳۷ ۸ ۸۸۱ 
ملت ارسلان: ۲۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۴۹ 


۰۴۳۵ ۰۳۱۰ ۲۶۵ ۱۸۵ ۰۱۶۶ ۰۱ 
۰۵۵۸ ۰۵۵۷ ۵۵۶ ۰۳۹۰ ۸ 
۷۴۳ ۷۲۴۸ ۸۷۴۷ ۸۷۷۰۲ ۸۶۷۲۲ ۵ 
2 ۱(۱+۰«پمغ۰(«۵««غصغ۵حغت(ا۹آ۹آاآپجا+غعفخحت_م‎ ۱ ۰ 
0 ۵٩۶۵۹ ۰ 

۸۹٩ ۰۶۷۱ مکران:‎ 

مکه: ۸۹ ۱۳۶۳ ۴۶۴ ۹ 

ملکشاه: ۸۰۰۱ ۱۰۰۴ 

ملپی: ۱۹ 

متصور: ۸۲۱ ۴۰۴ ۰۴۷۰ ۰۵۷۷ ۶۱۲ ۷۷۳ 

منصورین‌سعید: ۱۶ ۳۲ ۶۷ ۰۸۳ ۰۱۸۷ 


۲۹۴۶۵ ۰۳۳۲ ۰۴۳۸۶ ۰۶۲۷ ۶۵۸ 
۰ ۸۷۱۵ ۱۰۶۱ 
موی عمران: ۴۴ ۷ ۰ ۰۴۲۵ 


دیوان مسعود سعد 


۸ ۴۹۸ ۰۵۱۳۲ ۰۵۳۴ ۰۵۴۷ ۰۵۴۹ 
۰-۶-۰۱-«۵صثغ/ِ۹پ// (/ 0۱۵۵2" 

مولتان: ۶۷۶ ۸۴۴ 

موّید پکری: ۸۷۲ 

مپدی: ۴۳۲۴ 

مپباره: ۵۳۱ 

میرنصی (رگ. نصس رستم) 

میکائیل: ۴۴۴ 


۵ 

نارایین: ۳۰۸ 

ناصر (خواجه): ۸۲۴ ۸۲۵ 

ناصر کل: ۸۰۳ 

ناصر مسعود شمس: ۵۰۸ ۵۰6 

نای(حصار): ۰۴۷۹ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۷۳۳ 
۱۰۶ ۱۰۶۱ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ 

نبی (قر آن)؟ ۵ 

نحم: ۵۳۲ 

نشابور: ۲۳۴ 

تصربن رستم: ۰۱۳۸ ۲۳۳ ۲۳۷ ۳۶۲ 
۹ ۰۴۷۶ ۸۴۸۱ ۰۴۳۸۳ ۰۶۴۳۳ ۰۷۳۲۱ 
۸ ۸۸۸ ۱ 

۵۶۰ ۰۵۴۲ ۰۵۴۰ ۰۵۳۴ ۰۵۱۹٩ ۰۵۱۲ نعمان:‎ 
۷۳۴ ۸۶۷۱ ۰۵۹۴ ۰۵5۹۲ ۰۵۸۳ ۶۵ 

نمرود؛ 2۷۳ 

٩۱۷ ۵۶۲ ۸۵۳۴ نوح:‎ 

نوذر: ۰۱۳۶ ۲۸۲ ۳۰۸ 

نوشاد: ۱۳۵ ۱۴۰ 

۳۰۸ ۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۱۳ ۰۳۴ نوشیروان:‎ 
»۵٩۸ ۵۸۵ ۰۵۸۱ ۰۵۵۷ ۰۵۴۰ ۱ 
۱ ٩۴۴ ۷۸۳ ۸۳۶ 

تبروان: ۰۱۶۸ ۵۷۴ 

نیل: ۰۲۱۵ ۲۴۴ ۰۴۴۵ ۰۵۱۳ ۵۴۷ 


و 
وامق: ۴ 5 ۰۷۵ ۰۱۷۸ ۲۹۵ ۶۵۲ ۷۲۱ 
واسط: ۳0۹ ح 





فپرست اعلام 


همدان: ٩۷‏ 
هند - هندوستان: ۱۳ ۱۴ ۳۴ ۵۳, ۵۵ 
۷۲ ۵۸ ۸۱ ۸۸ ۱۲۲ ۰۱۳۲ 
- ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ ۰۲:۳ ۲۰۷ 
۲ ۲۲۸ ۲۳۶ ۸۲۳۷ ۰۲۳۴۴ 


۰۵۸ 
«۸۶ 
«۹۶ 
۰۳۸۳ 
۵ 
۰۶ 
۰۰۷ 


۰9۹ 
۳:۹ 
۰. 
۰۳۸۵ 
۰2۳۱ 
۰۱۶۱ 
۹ 


۵ 


2۶۶ 
۳۶ 
۰۱۳۳ 
۰۰۵ 
هرز 
2۶۸« 
۴« 


۰۷۱ 
۶۲ 
۰۳۳۸ 
۰2.۶ 
«۰۳۶ 
۷۴ 
۹۵ 


2۸۴ 
۰۳۷۸ 
۰۶۵ 
۲ 
۰2۱ 
«۹۶ 
«(۴ 


و۵ 5 
۰ 
۰۳۵ 
۰۸۵ 
۳۹۲ 
۱(۸۱"* 
۲ ۵ 
۰۵ 
۰2۸۲ 
۵« 


۱۳۶۱ 


۶۷۸ ۶۷۶ ۶۶٩ ۶۶۸ ۶۴۳٩۹ ۷ 
۷۸۹ ۰۷۸۰۲ ۰۷۲۳۲ ۰۷۲۱۲ ۰۶۹۵ ٩ 
۱۰۷۵ ۱۰۰۷۲ ۰ 

هند بان: ۱٩۹۲‏ 

هوشنگ: ۳۰۸ ۴۱۷ ۴۲۰ 

ی 

شما: ۸۲ ۷۲۰۷ ۷۶۷ 

یمن: ۰۱۰۶ ۰۵۱۸ ۵۲۴ ۰۵۷۲ ۶۰۶ ۰۶۲۲ 
۶۷ 

یوسف: ۰۴۹۴ ۶۷۱ ۷۳۲ ۷۳۴ 

یأحوج: ۳۵ 

یمین دولت: (رث. بپرامشاه) 


